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سخن  نخست

حسین‌اله‌وردی
دبیر‌سرویس‌معارف

محمدباقر‌بهبودی‌نامی‌آشنا‌در‌عرصه‌پژوهش‌های‌حدیثی‌و‌قرآنی‌است؛‌کسی‌که‌عمر‌
خویش‌را‌صرف‌تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌گستره‌موسعی‌از‌زمینه‌های‌علمی،‌از‌علوم‌قرآنی‌و‌

تفسیر‌گرفته‌تا‌فقه‌و‌تاریخ‌و‌ادبیات‌عرب‌نمود.
بسیاری‌از‌آثار‌مهم‌‌بهبودی‌مجال‌انتشار‌مجدد‌نیافت،‌اما‌در‌عین‌حال،‌همان‌نسخ‌اولیه‌در‌

بین‌دانش‌پژوهان‌دست‌به‌دست‌می‌چرخید‌و‌آنان‌را‌از‌خوان‌علم‌بهره‌مند‌می‌ساخت.
فارغ‌از‌نوع‌نگرش‌بهبودی‌در‌گزینش‌موضوعات‌علمی‌و‌سمت‌و‌سوی‌آثار‌وی،‌دقت‌های‌
پژوهشگر‌علاقه‌مندی‌ بود‌که‌هیچ‌ برخوردار‌ برجستگی‌ از‌چنان‌ این‌حدیث‌پژوه‌ علمی‌
نمی‌توانست‌از‌آن‌چشم‌پوشی‌کند‌و‌نقل‌ظرافت‌نگاه‌او‌سینه‌به‌سینه‌می‌چرخید‌و‌مخاطبان‌

بیشتری‌را‌برای‌حضور‌در‌جلسات‌خانگی‌وی‌جلب‌می‌نمود.
این‌دانشمند‌فرهیخته‌با‌ساده‌زیستی‌مثال‌زدنی‌و‌به‌دور‌از‌تن‌آسایی،‌‌به‌تصحیح‌ده‌ها‌عنوان‌
از‌آثار‌مؤلفان‌بزرگ‌در‌زمینه‌های‌حدیثی،‌تاریخی‌و‌قرآنی‌مبادرت‌کرد‌که‌تصحیح‌چندین‌
جلد‌از‌‌المیزان‌علامه‌طباطبایی‌و‌ده‌ها‌جلد‌از‌بحارالانوار‌مجلسی‌تنها‌بخشی‌از‌فعالیت‌های‌

علمی‌او‌را‌شامل‌می‌شود.
تصحیح‌کتاب‌های‌گران‌سنگ،‌ظرافتی‌به‌نگاه‌بهبودی‌بخشیده‌بود‌که‌ثمرات‌آن‌را‌می‌توان‌
در‌آثار‌تالیفی‌او‌‌پی‌گرفت.‌اثر‌بی‌نظیر‌علل‌‌الحدیث‌در‌عالم‌تشیع‌که‌با‌انگیزه‌دفاع‌از‌
روش‌شناسی‌مؤلف‌در‌گزینش‌احادیث‌صحیح‌نوشته‌شده،‌نمونه‌ای‌از‌این‌تاثیر‌است‌که‌در‌
کنار‌معرفة الحدیث،‌دو‌منبع‌مهم‌را‌برای‌ارزیابی‌میزان‌صحت‌و‌ضعف‌احادیث‌در‌اختیار‌

محققان‌می‌گذارد.
سیره‌علمی‌مرحوم‌بهبودی‌چنان‌با‌پژوهش‌عجین‌بود‌که‌بیش‌از‌تأثیرپذیری‌از‌جلسات‌
درس‌بزرگان،‌به‌تلاش‌فردی‌و‌تتبع‌در‌آثار‌کهن‌اتکاء‌داشت‌و‌این‌مهم،‌سوابق‌علمی‌وی‌

را‌از‌این‌جهت،‌امتیازی‌ویژه‌می‌بخشد.
محمدباقر‌بهبودی‌در‌تالیف‌صحاح‌کتب‌اربعه‌نیز‌مسیری‌را‌گشود‌که‌کارشناسان‌در‌نقد‌و‌
تایید‌آن‌قلم‌فرسایی‌ها‌کردند‌و‌فضای‌بحث‌گسترده‌ای‌پیرامون‌معیارهای‌بهبودی‌در‌گزینش‌
احادیث‌و‌نتایج‌عملی‌آن‌برانگیخته‌شد‌که‌بسیاری‌از‌صاحب‌نظران‌چنین‌واکنش‌هایی‌

پیرامون‌یک‌اثر‌حدیثی‌را‌به‌فال‌نیک‌گرفته‌اند.
بر‌آنیم‌تا‌در‌آستانه‌چهلمین‌روز‌درگذشت‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی،‌به‌معرفی‌ابعاد‌فعالیت‌های‌
علمی‌و‌معرفی‌آثار‌پژوهشی‌این‌حدیث‌پژوه‌نام‌آور‌بپردازیم،‌با‌این‌امید‌که‌علاقه‌مندان‌به‌

معارف‌ناب‌اسلامی‌از‌آن‌بهره‌مند‌شوند‌و‌رضای‌الهی‌را‌در‌پی‌داشته‌باشد.
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بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت قرآن پژوه و مفسر گرانقدر قرآن کریم، خادم القرآن، 
محمدباقر بهبودی که آثار گرانقدر وی به‌ویژه در حوزه مفاهیم و 
معارف قرآن مورد بهره‌گیری و استفاده قرآن‌پژوهان قرار گرفته 

است، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

از درگاه ایزد منان برای آن محقق ارجمند و فقید علو درجات و 
برای بازماندگان ایشان اجر و صبر مسئلت می‌نمایم.

محمدرضا حشمتی

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

فقدان چهره برجسته تصحیح، ترجمه، حدیث‌‌پژوهی و تاریخ‌نگاری 
و محقق مطرح شیعه، مرحوم محمدباقر بهبودی موجب تأسف 

گردید.

آن مرحوم عمر خویش را به تصحیح و تحقیق و تألیف آثار در معرفت 
احادیث و روایات صرف کرد و در این زمینه آثار و تألیفات متعددی 

در نقد سندیت برخی احادیث برجای گذاشت.

روش آن مرحوم در برر�سی روایات شیعه و نسبت آن با سایر آثار، 
بسیار برجسته و ممتاز بود و آثار به‌جامانده از ایشان منبع مهمی 

برای پژوهشگران، عالمان و اساتید حوزه و دانشگاه می‌باشد.

این‌جانب ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد بهبودی به جامعه 
برای  محترمشان،  خانواده  و  دوستان  کشور،  فرهنگی  و  علمی 
آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه 

خداوند طلب می‌کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی
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زندگی و آثار استاد محمدباقر بهبودی

    استاد محمد باقر بهبودی یکی از مطرح ترین 
پژوهش های  زمینه  در  معاصر  پژوهشگران 
حدیثی و قرآنی به حساب می آید. وی با نظراتِ 
خاص خود توانست جریانِ جدیدی را به وجود 
دیگر  سوی  از  نیز  را  وسیعی  نقدهای  و  آورد 

جریاناتِ علمی معاصر پذیرا شود.

محمدباقر‌بهبودی‌در‌سحرگاه‌پنجشنبه‌هفدهم‌جمادی‌الاولی‌
سال‌‌1350هجری‌قمری‌برابر‌با‌سال‌‌1308هجری‌شمسی‌
در‌مشهد‌و‌در‌خانواده‌ای‌متدین‌به‌دنیا‌آمد.‌پدر‌وِی‌نانوا‌بود‌و‌
چهار‌فرزند‌داشت،‌سه‌دختر‌و‌یک‌پسر،‌و‌ایشان‌نیز‌مدتی‌را‌در‌
آن‌جا‌به‌کمک‌پدر‌اشتغال‌داشت.‌بهبودی‌چهارده‌سال‌داشت‌
که‌پدر‌خود‌را‌از‌دست‌داد،‌اما‌مادر‌ایشان‌تا‌سال‌‌1368در‌قید‌

حیات‌بود.‌

آغاز‌ را‌ خود‌ مذهبی‌ تحصیلات‌ هـ.ش‌ سال‌‌1327 از‌ استاد‌
کرد.‌ادبیات‌را‌نزد‌محمدتقی‌نیشابوری‌معروف‌به‌ادیب‌ثانی‌
گذراند.‌در‌مقطع‌سطح،‌اندکی‌از‌محضر‌حجت‌الاسلام‌سیداحمد‌
یزدی‌بهره‌برد،‌ولی‌بیشتر‌استفاده‌ایشان‌در‌این‌مقطع‌از‌استاد‌
حجت‌الاسلام‌حاج‌شیخ‌هاشم‌قزوینی‌بود.‌ایشان‌علاوه‌بر‌
دروس‌متداول‌حوزه،‌یک‌رشته‌از‌دروس‌تفسیری‌را‌نیز‌در‌
محضر‌حجت‌الاسلام‌دامغانی‌گذراند.‌در‌این‌دوران‌بود‌که‌استاد،‌
شرحی‌بر‌صمدیه‌و‌هم‌چنین‌عوامل‌ملامحسن‌به‌عربی‌نگاشتند‌
که‌منتشر‌نگردید.‌هم‌چنین‌کتابی‌در‌منطق‌با‌نام‌قاطع‌البرهان‌
فی‌علم‌المیزان‌و‌جزوه‌ای‌در‌شرح‌حال‌میثم‌تمار‌نگاشت‌که‌به‌
چاپ‌رسید.‌سال‌1333ش‌بود‌که‌از‌مشهد‌به‌قم‌آمد‌و‌پس‌از‌
گذراندن‌یک‌درس‌نزد‌آیت‌الله‌بروجردی‌و‌یک‌درس‌در‌محضر‌
آیت‌الله‌خمینی‌به‌نجف‌اشرف‌مشرف‌شد.‌در‌این‌دوره‌نیز‌به‌
مدت‌دو‌سال‌درسی‌را‌در‌محضر‌آیت‌الله‌خویی‌داشت‌و‌یک‌
درس‌را‌نیز‌در‌محضر‌آیت‌الله‌حکیم‌انتخاب‌کرد.‌ایشان‌در‌این‌
دوران‌با‌اجازۀ‌آیت‌الله‌خویی‌بدون‌لباس‌روحانیت‌در‌مجلس‌
درس‌ایشان‌حاضر‌می‌شد.‌انس‌استاد‌در‌این‌دوران‌با‌قرآن‌بسیار‌
زیاد‌بود‌و‌یادداشت‌هایی‌را‌فراهم‌آورد‌که‌مقدمات‌تألیف‌کتاب‌
معانی‌القرآن‌را‌پدید‌آورد.‌پس‌از‌این‌دوران‌به‌دلایلی‌به‌مشهد‌
بازگشت‌و‌با‌مشارکت‌استاد‌علی‌اکبر‌غفاری‌کتابفروشی‌ای‌را‌
راه‌اندازی‌نمود.‌پس‌از‌مدتی‌کتابفروشی‌را‌نیز‌رها‌کرد‌و‌به‌

پژوهش‌و‌تصحیح‌متون‌اشتغال‌یافت.
مرحوم‌بهبودی‌حدود‌سال‌1340ش‌به‌تهران‌می‌آید‌و‌تصحیح‌
تفسیر‌المیزان‌را‌آغاز‌می‌کند‌)از‌جلد‌هفتم‌تا‌جلد‌بیستم(‌و‌به‌
)از‌جلد‌ انجام‌می‌دهد‌ را‌ نیز‌تصحیح‌بحار‌الانوار‌ موازات‌آن‌
هفدهم‌تا‌آخرین‌مجلد(‌و‌سپس‌به‌کارهای‌تحقیقی‌و‌پژوهشی‌
مبادرت‌می‌کند.‌ایشان‌علاوه‌بر‌حوزه‌پژوهش‌در‌حوزه‌تدریس‌
و‌آموزش‌نیز‌فعال‌بود‌و‌علاوه‌بر‌جلسات‌خصوصی‌و‌هفتگی‌
که‌با‌شاگردان‌نزدیک‌خود‌داشت،‌از‌سال‌‌1369تا‌‌1372در‌
دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌به‌تدریس‌‌پرداخت.‌اما‌پس‌از‌آن‌به‌دلیل‌
ضعف‌جسمانی،‌ارتباطش‌با‌این‌دانشگاه‌قطع‌گردید‌و‌جلسات‌

ایشان‌به‌شکل‌خصوصی‌برگزار‌می‌شد.
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استاد‌بهبودی‌پس‌از‌دوره‌ای‌تحقیق‌و‌مجاهدت‌علمی‌در‌بیست‌
و‌یکم‌بهمن‌ماه‌سال‌‌1393ه.ش‌دار‌فانی‌را‌وداع‌گفت‌و‌به‌
دیار‌باقی‌شتافت.‌از‌ایشان‌آثار‌بسیاری‌به‌جای‌مانده‌است‌که‌
آشنایی‌با‌آن‌ها‌می‌تواند‌‌برای‌پژوهشگران‌حوزه‌قرآن‌و‌حدیث‌

بسیار‌راهگشا‌و‌مفید‌باشد.

آثار و تألیفات
آثار‌و‌تألیفات‌بسیاری‌در‌موضوعات‌مختلف‌از‌این‌استاد‌برجسته‌
به‌یادگار‌مانده‌است.‌سه‌حوزۀ‌اصلیِ‌قرآن،‌حدیث،‌تاریخ‌و‌فقه،‌
اهمّ‌حوزۀ‌مطالعاتی‌استاد‌بهبودی‌را‌شامل‌می‌شود.‌این‌مجموعه‌را‌
نیز‌می‌توان‌در‌سه‌گونه‌تصحیح،‌ترجمه‌و‌تألیف‌مورد‌نظر‌قرار‌داد:

آثار تصحیحی

آثار‌تصحیح‌شده‌توسط‌استاد‌بهبودی‌را‌می‌توان‌در‌سه‌قالبِ‌
آثار‌قرآنی،‌حدیثی‌و‌تاریخی‌در‌نظر‌گرفت.‌در‌این‌میان،‌آثار‌
حدیثی‌بیشترین‌حجم‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند‌و‌پس‌از‌آن‌
نیز‌آثار‌قرآنی‌قرار‌دارند‌و‌آثار‌تاریخی‌نیز‌تنها‌یک‌اثر‌است.‌این‌

آثار‌عبارتند‌از:

1- المیزان فی تفسیر القرآن

جلد‌هفتم‌تا‌بیستم‌تألیف‌عظیم‌علامه‌محمدحسین‌طباطبایی‌
توسط‌محمد‌باقر‌بهبودی‌تصحیح‌ادبی‌شده‌است.

2- بحار الانوار 
تعلیقه‌نویسی‌بر‌مجلدات‌ابتدایی‌بحار‌الانوار‌)تا‌جلد‌پنجم(،‌تألیف‌
محمدباقر‌مجلسی‌توسط‌علامه‌طباطبایی‌صورت‌پذیرفته‌است،‌
اما‌به‌دلیل‌حاشیه‌هایی‌که‌برای‌برخی‌از‌تعلیقات‌علامه‌در‌
حوزه‌ها‌پدید‌آمد،‌تعلیقه‌های‌بحارالانوار‌از‌جلد‌هفتم‌تا‌آخـر‌
)غیر‌از‌دو‌جلد‌77و‌78(‌توسط‌مرحوم‌بهبودی‌نوشته‌شده‌است.

و  معصوم)ع(  چهارده  مقام  شناسایی  )در  الارشاد   -3
زندگانی ایشان( 

این‌کتاب‌به‌قلم‌شیخ‌مفید‌یک‌دوره‌زندگی‌ائمه‌علیهم‌السلام‌
است‌که‌به‌قلم‌شیخ‌مفید‌)رحمة الله(‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌است.‌
جناب‌حاج‌شیخ‌محمدباقر‌ساعدی‌خراسانی‌ترجمه‌و‌شرح‌این‌
کتاب‌را‌به‌انجام‌رسانده‌اند‌و‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی‌نیز‌تصحیح‌
این‌ترجمه‌را‌بر‌عهده‌داشته‌است.‌این‌کتاب‌توسط‌کتابفروشی‌

اسلامیه‌و‌در‌سال‌‌1364به‌چاپ‌رسیده‌است.‌

4- ارشاد القلوب
این‌اثر‌تألیف‌حسن‌محمد‌دیلمی،‌ترجمه‌عبدالحسین‌رضایی‌
و‌تصحیح‌محمدباقر‌بهبودی‌است‌که‌در‌سال‌1355ش‌در‌

انتشارات‌اسلامیه‌تهران‌منتشر‌شده‌است.

5- الاص ول  م ن  ال ک اف ی 
این‌اثر‌تألیف‌‌م‌ح‌م‌دب‌ن‌‌ی‌ع‌ق‌وب‌ک‌ل‌ی‌ن‌ی‌‌است‌که‌جناب‌حاج‌شیخ‌
محمدباقر‌کمرئی‌شرح‌و‌ترجمه‌این‌اثر‌را‌برعهده‌داشته‌است.‌
محمدباقر‌بهبودی‌و‌علی‌اکبر‌غفاری‌نیز‌تصحیح‌و‌مقابله‌این‌
نسخه‌با‌دیگر‌نسخه‌های‌خطی‌را‌انجام‌داده‌اند.‌این‌اثر‌توسط‌
انتشارات‌اسلامیه‌در‌سال‌‌6‌،1379جلد‌در‌‌5مجلد‌به‌چاپ‌رسیده‌

است.

6- الغدیر
مترجم‌جلدهای‌مختلف‌اثر‌گرانقدر‌عبدالحسین‌امینی‌نجفی،‌
علی‌ و‌ واحدی‌ محمدتقی‌ دوم‌ جلد‌ مترجم‌ است.‌ متفاوت‌
شیخ‌‌الاسلامی،‌جلد‌سوم‌جمال‌موسوی،‌جلد‌چهارم‌محمد‌باقر‌
محمد‌ ششم‌ جلد‌ قربانی،‌ زین‌العابدین‌ پنجم‌ جلد‌ بهبودی،‌
شریف‌رازی،‌جلد‌هفتم‌و‌هشتم‌اکبر‌ثبوت،‌جلد‌نهم‌و‌دهم‌
بنابراین‌ جلال‌الدین‌فارسی،‌جلد‌یازدهم‌جلیل‌تجلیل‌است.‌
محمدباقر‌بهبودی‌ترجمه‌جلد‌چهارم‌و‌تصحیح‌ترجمه‌جلد‌دوم‌

و‌سوم‌را‌برعهده‌داشته‌است.

7- منتخب مفاتیح الجنان 
این‌اثر‌تألیف‌شیخ‌عباس‌قمی‌و‌با‌ترجمه‌رضی‌شیرازی‌توسط‌
محمدباقر‌بهبودی‌تصحیح‌شده‌و‌به‌خط‌محمد‌خالقی‌زنجانی‌

منتشر‌شده‌است.
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8- الروضة من الكافى، یا، گلستان آل محمد.
نویسنده‌این‌اثر‌محمد‌بن‌یعقوب‌کلینی‌و‌ترجمه‌آن‌از‌شیخ‌
محمد‌باقر‌کمره‌ای‌است‌و‌محمد‌باقر‌بهبودی‌و‌علی‌اکبر‌
غفاری‌مشترکا‌کار‌تصحیح‌آن‌را‌بر‌عهده‌داشته‌اند.‌این‌اثر‌
توسط‌کتابفروشی‌اسلامیه‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌در‌این‌کتاب‌
این‌ است.‌ ترجمه‌شده‌ کافی‌ روضه‌ کتاب‌ در‌ مندرج‌ روایات‌
روایات‌در‌مباحث‌اخلاقی‌مانند:‌صبر،‌زهد،‌دوری‌از‌تکبر‌و‌
خودبینی،‌رعایت‌حقوق‌دیگران،‌فضایل‌شیعیان،‌صفات‌خداوند،‌
اندرزهای‌ائمه‌)ع(‌به‌شیعیان،‌خلافت‌حضرت‌علی‌)ع(‌و‌حقانیت‌
آن‌حضرت،‌ادعیه‌وارده‌از‌سوی‌معصومین‌و‌تفاسیر‌قرآن‌کریم‌
در‌کلام‌آنان‌وارد‌شده‌است.‌بیشتر‌روایات‌مندرج‌در‌این‌کتاب‌
در‌مدح‌اهل‌بیت،‌فضایل‌آنان،‌ضرورت‌محبت‌و‌اطاعت‌از‌آنان‌

و‌مذمت‌دشمنان‌و‌منکران‌ایشان‌می‌باشد.

9- کلیات مفاتیح الجنان 
این‌اثر‌تألیف‌حاج‌عباس‌قمی‌با‌ترجمه‌شیرازی‌است‌که‌با‌
تصحیح‌محمدباقر‌بهبودی‌در‌سال‌‌1363به‌چاپ‌رسیده‌است.‌

10- کتاب های: ملائکه - ابلیس- ید و منبر: حیوانات و 
طیور- جنت و نار. 

این‌اثر‌‌4جلدی‌تالیف‌اسماعیل‌سبزواري‌است‌که‌با‌تصحیح‌
محمدباقر‌بهبودي‌در‌سال‌‌1377در‌تهران‌به‌چاپ‌رسیده‌است.

11- هدایت الاخبارالی فهرس بحار الانوار
این‌اثر‌تألیف‌اسماعیل‌سبزواری‌است‌که‌با‌تصحیح‌محمدباقر‌

بهبودي‌در‌‌تهران‌در‌سال‌‌‌1377منتشر‌شده‌است.

12- آس م ان  و ج ه ان )ت رج م ه  ک ت اب ال س م اء و  ال ع ال م  جلد 
چهاردهم بحار الانوار( 

این‌اثر‌تألیف‌‌م‌ح‌م‌دب‌اق‌ر‌الم‌ج‌ل‌س‌ی‌‌و‌ت‌رج‌م‌ه‌‌م‌ح‌م‌دب‌اق‌ر‌ک‌م‌ره‌ای‌‌
)پ‌ژوه‌ش‌(‌است‌که‌با‌ت‌ص‌ح‌ی‌ح‌‌م‌ح‌م‌دب‌اق‌ر‌ب‌ه‌ب‌ودی‌‌در‌سال‌‌1385

توسط‌انتشارات‌اسلامیه‌منتشر‌شده‌است.‌

13- کنز العرفان
این‌اثر‌تألیف‌فاضل‌مقداد‌است‌که‌تصحیح،‌تحقیق‌و‌تخریج‌

اوراق‌این‌کتاب‌بر‌عهده‌محمد‌باقر‌بهبودی‌بوده‌است.
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14- مسالک الافهام فی آیات الاحکام
این‌اثر‌تألیف‌فاضل‌جواد‌الکاظمی‌است‌و‌محمدباقر‌بهبودی‌
تحقیق‌و‌تصحیح‌این‌کتاب‌را‌برعهده‌داشته‌است.‌یادآور‌شویم‌
که‌تعلیقات‌فقهی‌این‌مجموعه‌بر‌عهده‌مرحوم‌شریف‌زاده‌بوده‌

است.

15- کتاب مناقب 
مؤلف‌این‌اثر‌ابن‌المغازلي‌بوده‌است‌که‌با‌تحقیق‌و‌تصحیح‌

محمدباقر‌بهبودی‌به‌چاپ‌رسیده‌است.

16- الصراط المستقیم 
این‌اثر‌دو‌جلدی‌تالیف‌مرحوم‌بیاضي‌است‌که‌یک‌مقدمه‌از‌
مرحوم‌حاج‌آقا‌بزرگ‌تهراني‌و‌یک‌مقدمه‌از‌آیت‌الله‌سیدشهاب‌
امیري‌مرعشي‌در‌اول‌آن‌اضافه‌گردیده‌است.‌محمد‌باقر‌بهبودی‌
تحقیق،‌تصحیح‌و‌تعلیقات‌این‌مجموعه‌را‌برعهده‌داشته‌است.

17- مبسوط
این‌اثر‌تألیف‌شیخ‌طوسی‌است‌و‌محمد‌باقر‌بهبودی‌تحقیق‌
و‌تصحیح‌و‌تعلیقات‌این‌کتاب‌را‌برعهده‌داشته‌است.‌کتاب‌
مبسوط‌از‌جلد‌سوم‌تا‌جلد‌هشتم‌با‌تحقیق‌نسخه‌و‌تصحیح‌
اوراق‌مطبعي‌و‌تعلیقات‌نسبتا‌ناچیز‌و‌فهرست‌کامل‌فروع‌در‌

حدود‌‌200صفحه‌می‌باشد.

18- وقایع السنین و الاعوام 
این‌اثر‌تألیف‌خاتون‌آبادی‌است‌و‌محمد‌باقر‌بهبودی‌تحقیق‌و‌

تصحیح‌این‌اثر‌را‌برعهده‌داشته‌است.

19- ناسخ التواریخ
مجلدات‌1-‌4)تاریخ‌الخلفا(‌و‌مجلدات‌‌5و‌‌6)احوالات‌حضرت‌
علي‌‌)ع((‌این‌اثر‌تألیفی‌محمدتقي‌‌بن‌محمدعلي‌سپهر‌توسط‌
محمدباقر‌بهبودي‌تصحیح‌شده‌است‌و‌انتشارات‌اسلامیه‌آن‌را‌

در‌‌6جلد‌منتشر‌کرده‌است.

20- زبدة البيان 
بهبودی‌ باقر‌ محمد‌ که‌ است‌ اردبیلی‌ محقق‌ تألیف‌ اثر‌ این‌

تصحیح،‌تحقیق‌و‌تعلیق‌این‌کتاب‌را‌برعهده‌داشته‌است.

21- ترجمه الهی قمشه ای از قرآن کریم 
استاد‌بهبودی‌تصحیح‌این‌اثر‌را‌برعهده‌داشته‌‌است.

22- قرآن در اسلام
این‌اثر‌علامه‌طباطبایی‌توسط‌محمد‌باقر‌بهبودی‌تصحیح‌شده‌

است.

آثار ترجمه

1- معانی القرآن

ترجمه‌ای‌روان‌از‌قرآن‌از‌محمد‌باقر‌بهبودی‌که‌توسط‌ناشرین‌
مختلف‌منتشر‌شده‌است.

2- گزیده کافی
محمد‌باقر‌بهبودی‌ترجمه‌و‌تحقیق‌این‌اثر‌را‌انجام‌داده‌است‌
که‌به‌سال‌‌1363توسط‌شرکت‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی‌در‌
تهران‌منتشر‌شده‌است.‌این‌اثر‌ترجمه‌کتاب‌دیگری‌از‌مؤلف‌با‌
عنوان‌صحیح‌الکافی‌است‌که‌با‌عنوان‌گزیده‌کافی‌در‌‌6مجلدّ‌

منتشر‌شده‌است.
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3- گزیده من لا یحضره الفقیه
این‌اثر‌ترجمه‌گزیده‌همین‌کتاب‌است‌که‌در‌دو‌جلد‌و‌در‌سال‌

‌1370توسط‌انتشارات‌کویر‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌‌

4- گزیده تهذیب 
این‌اثر‌با‌ترجمه‌و‌تحقیق‌محمدباقر‌بهبودی‌در‌سال‌‌1370
توسط‌انتشارات‌کویر‌در‌تهران‌و‌در‌پنج‌جلد‌منتشر‌شده‌است.

5- اصول دین در پرتو نهج البلاغه
توسط‌ بهبودی‌ محمدباقر‌ ترجمه‌ و‌ گردآوری‌ با‌ کتاب‌ این‌
انتشارات‌بنیاد‌نهج‌البلاغه‌در‌اردیبهشت‌‌1362منتشر‌شد.‌در‌
این‌اثر،‌موضوعات‌مختلفی‌چون:‌توحید،‌رسالت،‌امامت،‌عدالت‌
و‌رستاخیز‌قیامت،‌هر‌یک‌به‌طور‌مستقل‌آورده‌شده‌است.‌در‌هر‌
قسمت‌نیز‌بخش‌های‌مختلفی‌از‌نهج‌البلاغه‌که‌با‌موضوع‌مورد‌
نظر‌متناسب‌بوده،‌گلچین‌شده‌و‌کنار‌هم‌به‌شکل‌یک‌مجموعه‌

پیوسته‌قرار‌گرفته‌است.

آثار تألیفی

1- صحيح الكافي )مِن سلسله صحاح الاحادیث عند 
الشيعة الامامية(

محمد‌باقر‌بهبودی‌این‌اثر‌را‌در‌3جلد‌منتشر‌کرد.‌وی‌چنان‌
که‌خود‌تصریح‌می‌کند،‌احادیث‌معتبر‌کتب‌اربعه‌را‌با‌توجه‌به‌
شرایط‌اعتبار،‌در‌متن‌و‌سند‌و‌به‌تشخیص‌خویش‌مشخص‌
نموده‌است.‌این‌گزیده،‌شامل‌همه‌بخش‌های‌کافی،‌از‌اصول‌و‌

فروع‌و‌روضه‌است.

عند  الاحادیث  )مِن سلسله صحاح  الفقیه  2- صحیح 
الشیعه الامامیه(

استاد‌بهبودی‌در‌این‌کتاب‌با‌استناد‌به‌کتب‌فقهی‌و‌نیز‌کتب‌درایة‌
و‌حدیث‌و‌رجال‌‌1642حدیث‌از‌من‌لایحضره‌الفقیه،‌تألیف‌شیخ‌

صدوق‌را‌در‌ابواب‌مختلف‌فقهی‌جمع‌آوری‌نموده‌است.
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3- صحیح التهذیب )من سلسله صحاح الاحادیث عند 
الشیعه الامامیه(

بهبودی‌در‌این‌کتاب‌با‌توجه‌به‌گزینش‌خود،‌احادیث‌صحیح‌
کتاب‌التهذیب‌را‌استخراج‌کرده‌است.

4- بعثت - عاشورا
این‌کتاب‌تألیف‌محمدباقر‌بهبودی‌است‌که‌در‌سال‌1354توسط‌
انتشارات‌غدیر‌در‌تهران‌منتشر‌شد.‌این‌اثر‌مقاله‌ای‌از‌کتاب‌
یادنامه‌علامه‌امینی:‌مجموعه‌مقالاتی‌تحقیقی‌بود‌که‌توسط‌

جعفر‌شهیدی‌گردآوری‌شده‌است.‌

5- مفاهیم اخلاقی و عقیدتی قرآن
این‌اثر‌که‌تألیف‌محمد‌باقر‌بهبودی‌است‌در‌سال‌‌1371با‌ترجمه‌
محمدصادق‌سجادی‌توسط‌دفتر‌نشر‌فرهنگ‌اسلامی‌منتشر‌شده‌
است.‌این‌کتاب‌شامل‌گزیده‌ای‌از‌آیات‌قرآن‌است‌که‌ذیل‌نه‌
موضوع)بخش(‌با‌این‌عناوین‌سامان‌یافته‌است‌:‌»ارشاد‌عمومی‌
)رهنمودهایی‌در‌مورد‌روند‌فکری‌و‌رفتاری‌بشر(«،‌»ارزش‌های‌
»ارزش‌های‌ قرآن(«،‌ دید‌ از‌ مطلوب‌ انسان‌ )نشانه‌های‌ مثبت‌
منفی‌)علائم‌فرد‌یا‌جامعه‌نامطلوب(«،‌»انسان«،‌»مسائل‌مالی‌
وبرنامه‌های‌ »احکام‌ اعمال«،‌ بقای‌ و‌ »حساب‌ اقتصادی«،‌ و‌
مذهبی«،‌»مدیریت‌و‌رهبری«‌و‌»جهان‌نگری«.‌ذیل‌هر‌موضوع‌
این‌اطلاعات‌مندرج‌است:‌متن‌عربی‌آیات،‌شماره‌آیه‌ها‌و‌نام‌

سوره‌ها،‌ترجمه‌زیرنویس‌فارسی‌و‌انگلیسی‌آیات.

6- سیره علوی: فصلی از تاریخ صدر اسلام
این‌اثر‌تک‌جلدی‌که‌در‌سال‌‌1368منتشر‌شده‌است،‌مشتمل‌
بر‌درس‌گفتارهای‌استاد‌بهبودی‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌است‌
که‌برخی‌از‌شاگردان‌ایشان‌بعدها‌با‌هزینه‌شخصی‌در‌مشهد‌به‌

چاپ‌رسانده‌اند.

7- معارف قرآنی
این‌اثر‌تألیفی‌استاد‌بهبودی‌در‌سال‌1380در‌تهران‌انتشار‌یافت.

‌
8- تدبری در قرآن

تدبری‌در‌قرآن‌یکی‌از‌تفاسیر‌معاصر‌است‌که‌مفسر‌در‌آن‌
کوشیده‌با‌استفاده‌از‌قرآن،‌حدیث،‌تاریخ‌و‌علم‌و‌با‌زبانی‌ساده‌
و‌نقد‌برخی‌از‌نظرات‌رایج،‌به‌ارائه‌تفسیری‌جدید‌از‌کلام‌الله‌
بپردازد.‌این‌اثر‌تألیفی‌محمد‌باقر‌بهودی‌توسط‌نشر‌جلوه‌پاک‌

در‌سال‌‌1378منتشر‌شده‌است.

9- علل الحدیث
این‌اثر‌محمد‌باقر‌بهبودی‌یکی‌از‌کتاب‌های‌منحصر‌به‌فرد‌
در‌شیعه‌است‌که‌با‌این‌عنوان‌به‌بررسی‌عیب‌های‌پنهان‌در‌
روایات‌پرداخته‌است.‌مؤلف‌در‌این‌کتاب‌بر‌آن‌بوده‌است‌که‌
نمونه‌هایی‌از‌عیب‌های‌موجود‌در‌روایات‌را‌که‌موجب‌تضعیف‌
روایات‌می‌گردد،‌بیان‌کند.‌این‌اثر‌در‌سال‌‌1378توسط‌نشر‌جلوه‌

پاک‌منتشر‌شد.

10- معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته 
عند الشيعة الامامية

در‌ خود‌ ساله‌ چندین‌ تجربیات‌ کتاب‌ این‌ در‌ بهبودی‌ استاد‌
کتاب‌های‌حدیثی‌و‌رجالی‌را‌در‌اختیار‌خواننده‌می‌گذارد.‌وی‌
در‌این‌کتاب‌در‌ارتباط‌با‌آغاز‌شکل‌گیری‌نظام‌فقهی‌و‌حدیثی‌
شیعه،‌شیوه‌برخورد‌عالمان‌و‌محدثان‌با‌غلات‌و‌جاعلان‌حدیث‌
و‌...‌سخن‌می‌راند.‌وی‌در‌ادامه‌به‌بررسی‌رجال‌شیعه‌و‌هم‌چنین‌
راویان‌ضعیف‌در‌تاریخ‌حدیث‌شیعه‌می‌پردازد.‌این‌اثر‌توسط‌

انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی‌در‌سال‌1389ش‌منتشر‌شد.

11- قاطع البرهان فی علم المیزان
این‌اثر‌در‌سال‌‌1328توسط‌شرکت‌چاپخانۀ‌خراسان‌و‌در‌یک‌

مجلد‌به‌چاپ‌رسیده‌است.
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12- میثم تمار 
این‌اثر‌در‌سال‌‌1333منتشر‌شده‌است.

13- اسلوب جدید در شناسایی تجوید
این‌اثر‌در‌سال‌‌1329توسط‌شرکت‌چاپخانه‌خراسان‌در‌یک‌

مجلدّ‌به‌چاپ‌رسیده‌است.

14- مقدمه ای بر علم قرائت و تجوید
این‌اثر‌در‌سال‌‌1330توسط‌شرکت‌چاپخانه‌خراسان‌در‌یک‌

مجلدّ‌به‌چاپ‌رسیده‌است.

15- آیین دوستی و مردم داری
این‌اثر‌در‌سال‌‌1334توسط‌شرکت‌چاپخانه‌خراسان‌در‌یک‌

مجلدّ‌به‌چاپ‌رسیده‌است.

16- نور و ظلمت
این‌اثر‌در‌سال‌‌1341توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

17- معجزه قرآن و مبارزه با فلسفه شرک
این‌اثر‌در‌سال‌‌1352توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

18- احکام قرآن، ارث و ربا
این‌اثر‌در‌سال‌‌1353توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.
‌

19- یوسف صدیق
این‌اثر‌در‌سال‌‌1353توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

21- عمره قِران
این‌اثر‌در‌سال‌‌1354توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

22- جبر و اختیار، رجعت و بدا و سرنوشت
این‌اثر‌در‌سال‌‌1357توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

23- نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن
این‌اثر‌در‌سال‌‌1388توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌یک‌مجلدّ‌به‌

چاپ‌رسیده‌است.

24- هفت آسمان
این‌اثر‌در‌سال‌در‌سال‌‌1357توسط‌انتشارات‌معراجی‌در‌تهران‌

و‌در‌یک‌جلد‌منتشر‌شده‌است.‌
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گفت‌وگو‌با‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی:‌

از روش تفسیری »معانی القرآن« 
تا انگیزه نگارش »صحیح الکافی«

عبدالهادی فقهی زاده که هم اکنون دانشیار دانشگاه 
آثار  تالیف  چگونگی  پیش  سال ها  است،  تهران 
از  را  بهبودی  استاد محمدباقر  قرآنی  و  حدیثی 
ایشان جویا شده بود که حاصل آن گفت وگوی 
پیش رو است که پیش از این در شماره نخست 

»حدیث اندیشه« به انتشار رسیده است.

از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم. 
در آغاز گفت وگو خواهش می کنیم شمّه ای از زندگانی 

علمی و پژوهشی خود را بیان کنید. 

در‌سال‌‌1327هـ.‌ش.‌در‌حوزه‌علمیه‌مشهد‌آغاز‌به‌تحصیل‌
کردم.‌در‌سال‌های‌سوم‌و‌چهارم‌تحصیل،‌شرحی‌بر‌صمدیه‌و‌
شرحی‌بر‌عوامل‌ملامحسن‌به‌عربی‌نگاشتم‌که‌نسخه‌های‌
دستنویس‌آن‌در‌اختیار‌برخی‌از‌فضلا‌ماند‌و‌اکنون‌از‌آنها‌خبری‌
ندارم‌ولی‌در‌همان‌زمان‌کتابی‌در‌منطق‌به‌نام‌قاطع‌البرهان‌فی‌
علم‌المیزان‌و‌جزوه‌ای‌در‌تجوید‌و‌جزوه‌ای‌در‌شرح‌حال‌میثم‌
تمار‌نگاشتم‌که‌به‌چاپ‌رسید‌و‌در‌اختیار‌اهل‌فضل‌قرار‌گرفت.‌

پس‌از‌فراگیری‌سطح‌و‌اندکی‌فلسفه‌به‌نجف‌اشرف‌مشرف‌
از‌دو‌سال‌نماندم‌و‌به‌مشهد‌ شدم،‌ولی‌به‌چند‌علت‌بیش‌

بازگشتم.‌
‌از‌سال‌1337هـ.‌ش.‌به‌تهران‌آمدم‌و‌در‌ابتدا‌به‌کار‌تصحیح‌
المیزان‌و...(‌پرداختم‌و‌سپس‌به‌کار‌ نمونه‌های‌چاپی‌)بحار،‌
تحقیق‌و‌پژوهش.‌کارهای‌تحقیقاتی‌من‌تا‌آن‌جا‌که‌به‌خاطر‌
محقق‌ البیان‌ زبدۀ‌ مقداد،‌ فاضل‌ کنزالعرفان‌ از:‌ عبارتند‌ دارم‌
اردبیلی،‌صراط‌المستقیم‌بیاضی،‌مبسوط‌شیخ‌طوسی،‌وقایع‌
السنین‌خاتون‌آبادی،‌مناقب‌ابن‌المغازی‌و‌بحارالانوار‌
است.‌‌ من‌ تحقیقاتی‌ کار‌ مشهورترین‌ که‌ مجلسی‌
بیشتر‌جلدهای‌این‌اثر‌بزرگ‌با‌تلاش‌و‌زحمت‌های‌
طاقت‌فرسای‌من‌به‌زیور‌تحقیق‌آراسته‌شد.‌
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نوشته اید و علامه  تعلیقه هایی  بر بحار   حضرت عالی 
طباطبایی هم بر بحار تعلیقه هایی نوشته است کار شما 
با ایشان چه تفاوت هایی دارد و چه شد که کار ایشان از 

جلد پنجم فراتر نرفت. 
علامه‌ مرحوم‌ آخوندی‌ چاپ‌ بحار‌ نخستین‌ جلدهای‌ در‌ ‌
طباطبایی‌تعلیقه‌هایی‌نوشته‌بود.‌در‌یکی‌از‌این‌جلدها‌علامه‌
در‌تعلیقه‌مطلبی‌داشت‌که‌برخی‌را‌ناراحت‌کرده‌بود‌و‌از‌گوشه‌
و‌کنار‌حوزه‌ها‌اعتراض‌هایی‌به‌گوش‌می‌رسید.‌شنیدم‌که‌حتی‌
مرحوم‌آیت‌الله‌شاهرودی‌از‌نجف‌به‌آقای‌آخوندی‌)ناشر(‌نوشته‌
بود‌اگر‌کار‌ادامه‌بیابد‌این‌چاپ‌از‌بحار‌را‌تحریم‌می‌کنم!‌‌در‌
این‌گیر‌و‌دار‌روزی‌آقای‌آخوندی‌پیش‌من‌آمد‌و‌گفت:‌چرا‌
این‌چنین‌سروصدا‌راه‌افتاده‌نظر‌تو‌درباره‌تعلیقه‌های‌علامه‌

طباطبایی‌چیست؟
‌گفتم:‌به‌نظر‌من‌کار‌علامه‌درست‌نیست؛‌زیرا‌علامه‌طباطبایی‌
فیلسوف‌و‌عارف‌است‌و‌علامه‌مجلسی‌محدث‌و‌بحار‌هم‌یک‌
کتاب‌حدیثی.‌از‌این‌روی‌اگر‌شیخ‌عباس‌قمی‌تعلیقه‌بنویسد‌کار‌
درستی‌است‌ولی‌اگر‌علامه‌طباطبایی‌بخواهد‌بنویسد‌به‌نظر‌
من‌بهتر‌است‌جداگانه‌بنویسد‌و‌دیدگاهها‌و‌آرای‌خود‌را‌در‌آن‌
جا‌بیاورد.‌تعلیقه‌نویسی‌یک‌فیلسوف‌بر‌کار‌و‌اثر‌یک‌محدث‌
درست‌نیست.‌آقای‌آخوندی‌گفت:‌من‌حرف‌شما‌را‌می‌پذیرم.‌

‌از‌این‌روی‌از‌جلد‌پنجم‌بحار‌به‌بعد‌مرحوم‌علامه‌طباطبایی‌
بر‌بحار‌تعلیقه‌ندارد.‌ولی‌روش‌من‌در‌تعلیقه‌ها‌روش‌محدثان‌
است.‌من‌براثر‌تجربیاتی‌که‌پیدا‌کرده‌بودم‌و‌مطالعاتی‌که‌داشتم‌
طبعاً‌مطالبی‌برای‌تعلیقه‌داشتم‌ولی‌این‌کار‌را‌نمی‌کردم‌مگر‌
موارد‌اندک.‌زیرا‌گاهی‌می‌دیدم‌در‌بحار‌مطلبی‌آمده‌که‌با‌طرز‌
تفکر‌خود‌علامه‌هم‌سازگار‌نیست‌می‌نوشتم‌علامه‌در‌فلان‌جا‌
این‌مطلب‌را‌نپذیرفته‌و‌یا‌چیز‌دیگری‌آمده‌است.‌مثلًا‌داستان‌
جزیره‌خضراء‌خود‌مجلسی‌می‌نویسد:‌)من‌دلم‌می‌خواهد‌که‌این‌
داستان‌در‌کتاب‌من‌باشد(‌ولی‌چون‌از‌نظر‌سندی‌و‌محتوایی‌
با‌آن‌موافق‌نیست‌بابی‌به‌آن‌اختصاص‌داده‌و‌آن‌را‌از‌دیگر‌

احادیث‌جدا‌کرده‌است‌و‌از‌این‌موارد‌بازهم‌وجود‌دارد.‌

 آیا از تعلیقات خود فهرستی تهیه کرده اید که در اختیار 
ما بگذارید. 

‌بله‌از‌تعلیقاتی‌که‌بر‌بحار‌نوشته‌ام‌فهرستی‌تهیه‌کرده‌ام.‌

 حضرت عالی غیر از تصحیح و تحقیق بحار چه کارهایی 
انجام داده اید و چه آثاری به بازار دانش عرضه کرده اید. 
از‌تصحیح‌و‌تحقیق‌بحار‌دوباره‌به‌کارهای‌ از‌فراغت‌ ‌پس‌
شخصی‌خود‌بازگشتم‌و‌از‌آن‌تاریخ‌تاکنون‌کتاب‌های‌زیر‌را‌
نگارش‌کرده‌و‌به‌چاپ‌رسانده‌ام:‌1.‌معجزه‌قرآن‌و‌مبارزه‌با‌
فلسفه‌شرک؛‌2.‌یوسف‌صدیق؛‌3.‌عمره‌قران؛‌4.‌جبر‌و‌اختیار؛‌
5.‌هفت‌آسمان؛‌6.‌ارث‌و‌ربا؛‌7.‌اصول‌الدین‌علی‌ضوء‌نهج‌
البلاغه؛‌8.‌سیره‌علوی؛‌9.‌معرفۀ‌الحدیث؛‌10.‌صحیح‌الکافی‌
در‌سه‌جلد‌)گزیده‌کافی‌در‌شش‌جلد‌ترجمه(؛11.‌صحیح‌الفقیه‌
در‌یک‌جلد‌)گزیده‌فقیه‌در‌دوجلد‌ترجمه(؛‌12.‌صحیح‌التهذیب‌
در‌دو‌جلد‌)گزیده‌تهذیب‌در‌پنج‌جلد‌ترجمه(؛‌13.‌معانی‌القرآن‌
)ترجمه‌و‌تفسیر‌قرآن(‌در‌یک‌جلد؛‌14.‌تصحیح‌وتحقیق‌رجال‌

نجاشی؛‌و...‌.
‌

حضرت عالی در شناسایی و ارزیابی احادیث چه شیوه ای 
را به کار می گیرید. 

‌شیعه‌چهار‌کتاب‌رجالی‌دارد‌که‌یکی‌از‌آنها‌در‌قرن‌چهارم‌و‌سه‌
کتاب‌دیگر‌در‌قرن‌پنجم‌نوشته‌شده‌اند.‌

‌من‌با‌توجه‌به‌این‌مسأله‌ابتدا‌فرهنگ‌و‌اصطلاحات‌این‌علم‌را‌
از‌کتاب‌های‌همان‌دو‌عصر‌با‌کند‌وکاو‌کامل‌به‌دست‌آوردم‌و‌
سپس‌به‌بررسی‌جوّ‌حاکم‌بر‌حدیث‌اهل‌سنت‌از‌عصرنبوی‌تا‌
قرن‌سوم‌و‌جوّ‌حاکم‌بر‌حدیث‌شیعه‌از‌قرن‌دوم‌تا‌قرن‌چهارم‌با‌
همه‌فراز‌و‌نشیبهایی‌که‌بر‌هر‌دو‌مذهب‌گذشته‌پرداختم‌تا‌آن‌
جا‌که‌توانستم‌خود‌را‌در‌فضای‌علمی‌آن‌روزگار‌بیابم‌و‌مشی‌و‌
منش‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌هر‌فرقه‌را‌بشناسم‌و‌به‌ارزیابی‌نوشته‌ها‌

و‌جوامع‌حدیثی‌آنان‌بپردازم.‌
‌پس‌از‌آن‌که‌خط‌علمی‌و‌فنی‌و‌جبهه‌گیری‌فرهنگی‌و‌
سیاسی‌فهرست‌نویسان‌و‌رجال‌شناسان‌را‌بویژه‌شیخ‌کشی،‌
شیخ‌طوسی‌و‌شیخ‌نجاشی‌که‌این‌چهار‌کتاب‌رجالی‌شیعه‌از‌
آنان‌به‌یادگار‌مانده‌است‌مورد‌دقت‌و‌بررسی‌قرار‌دادم‌تا‌هر‌چه‌
بیش‌تر‌و‌بهتر‌بدانم‌چرا‌این‌یک‌وعده‌می‌دهد‌و‌جرح‌نمی‌کند‌آن‌
یک‌وعده‌نمی‌دهد‌و‌جرح‌می‌کند‌و‌آن‌دیگری‌در‌جوانی‌جان‌بر‌
سر‌جرح‌و‌تعدیل‌می‌نهد.‌پس‌از‌این‌بررسی‌ها‌کتابی‌نگاشتم‌و‌
همه‌زوایای‌بحث‌را‌روشن‌کردم‌ولی‌مقدر‌چنان‌شد‌که‌با‌شتاب‌
بخشی‌را‌برداشتم‌و‌در‌مقدمه‌صحیح‌الکافی‌به‌چاپ‌رساندم‌بی‌
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مردم‌بزدایند‌و‌تبلیغات‌مذهبی‌را‌براساس‌علم‌و‌منطق‌به‌پیش‌
ببرند‌باید‌دست‌کم‌به‌گونه‌تقلید‌هم‌که‌باشد‌شیوه‌اقدمین‌و‌یا‌

شیوه‌متأخرین‌را‌به‌کار‌بندند.‌

فرمودید: از قرن پنجم که شیخ طوسی )قاعده الجمع 
مهما امکن اوَلی من الطرح( را پی ریزی کرده شیوه ای 
در میان اقدمین رواج داشت به فراموشی سپرده شد. 
لطفاً بفرمایید شیوه اقدمین چه شیوه ای بود و پیش از 
این قرن چه معیارهایی درشناخت حدیث معتبر و سالم 

به کار بسته می شد. 
‌صحت‌و‌اعتبارحدیث‌با‌دو‌معیار‌علمی‌مشخص‌می‌شد:‌اولًا‌
راوی‌حدیث‌فاسق‌نباشد‌و‌ثانیا‌متن‌حدیث‌تقیه‌ای‌نباشد.‌معیار‌
نخست‌از‌آن‌جهت‌معتبر‌بود‌که‌خداوند‌در‌قرآن‌مجید‌در‌سوره‌
حجرات‌آیه‌ششم‌می‌فرماید:‌»یا‌ایها‌الذین‌آمنوا‌ان‌جاءکم‌فاسق‌
بنباءٍ‌فتبینوا:‌‌ای‌اهل‌ایمان!‌اگر‌مردی‌فاسق‌برای‌شما‌خبری‌
بیاوردخبر‌او‌را‌سند‌نگیرید.‌شما‌باید‌تحقیق‌کنید‌و‌به‌بررسی‌

بپردازید«.
معیار‌دوم‌از‌آن‌جهت‌معتبر‌بود‌که‌امامان‌معصوم)ع(‌هماره‌در‌
تقیه‌به‌سر‌می‌بردند‌و‌گاه‌در‌پاسخ‌پرسشهای‌شیعیان‌عقاید‌
فقهای‌مخالف‌را‌بازگو‌می‌کردند.‌به‌خاطر‌همین‌محذور،‌‌فقهای‌
شیعه‌را‌موظّف‌کرده‌بودند‌تا‌مراقب‌موقعیتها‌باشند‌و‌در‌موارد‌
اختلاف‌حدیثی‌را‌که‌با‌رأی‌مخالفان‌برابر‌باشد‌از‌حیّز‌اعتبار‌و‌
عمل‌ساقط‌کنند؛‌از‌این‌روی‌گه‌گاهی‌همان‌راویانی‌که‌حدیث‌
را‌از‌زبان‌امام‌صادق)ع(‌می‌شنیدند‌از‌به‌کار‌بستن‌آن‌خودداری‌

می‌کردند.‌
‌در‌ابتدای‌امر،‌به‌کار‌بستن‌این‌دو‌معیار‌آسان‌بود‌و‌کاربرُد‌
خوبی‌داشت؛‌زیرا‌در‌مرحله‌اول‌شناخت‌فاسقان‌با‌معاشرت‌و‌
تحقیق‌به‌آسانی‌انجام‌می‌گرفت‌و‌با‌کنار‌نهادن‌حدیث‌فاسقان‌
از‌خیانت‌احتمالی‌آنان‌در‌امان‌می‌ماندند‌و‌در‌مرحله‌دوم‌نظر‌
فقهای‌مخالف‌در‌میان‌مردم‌شهرت‌داشت‌و‌با‌یک‌مقایسه‌
ساده‌می‌توانستند‌حدیث‌واقعی‌را‌از‌حدیث‌تقیه‌آمیز‌جدا‌سازند.‌
‌ولی‌دیری‌نگذشت‌که‌مشکلات‌جدیدی‌رخ‌داد‌و‌به‌کار‌بستن‌
این‌دو‌معیار‌فنی‌به‌هوشیاری‌و‌دقت‌کامل‌نیاز‌پیدا‌کرد؛‌زیرا‌
منافقان‌و‌خرابکاران‌از‌دو‌جبهه‌وارد‌عمل‌شدند‌تا‌هر‌دو‌معیار‌
علمی‌را‌از‌کار‌بیندازند.‌از‌یک‌طرف‌نسخه‌هایی‌جعل‌کردند‌و‌
حدیث‌دروغ‌از‌زبان‌راویان‌معتبر‌روایت‌کردند‌و‌یا‌در‌نسخه‌های‌

معتبر‌دست‌بردند‌و‌احکام‌خدا‌را‌تحریف‌کردند.‌

آن‌که‌گفته‌های‌خود‌را‌با‌دلیل‌های‌تاریخی‌قرین‌کنم‌و‌بخشی‌
دیگر‌از‌آن‌کتاب‌را‌در‌مقدمه‌صحیح‌الفقیه‌و‌صحیح‌التهذیب‌
گنجانیدم‌و‌باز‌هم‌دلیل‌و‌مدرکی‌برای‌سخنان‌خود‌ارائه‌نکردم‌
و‌یک‌بخش‌آن‌هم‌در‌کتابی‌به‌نام‌معرفۀ‌الحدیث‌به‌چاپ‌
رسید‌که‌بی‌نظمی‌آن‌بر‌اهل‌فن‌پوشیده‌نیست!‌امیدوارم‌این‌
تحقیقات‌و‌پژوهش‌ها‌و‌بررسی‌های‌چندین‌و‌چندساله‌من‌با‌
مدارک‌و‌قرائن‌تاریخی‌به‌گونه‌ای‌فنی‌و‌منظم‌منتشر‌شوند‌و‌
اهل‌فضل‌را‌و‌آنان‌که‌در‌پی‌شیوه‌صحیح‌برای‌ارزیابی‌حدیث‌

هستند‌به‌کار‌آیند.‌

با  آشنایی  و  در حدیث شناسی چیست  دخیل  عناصر   
دانش رجال شناسی برای حوزه ها تا چه اندازه ضرورت 

دارد؟ 
‌در‌پاسخ‌به‌پرسش‌پیشین‌به‌عناصر‌دخیل‌در‌حدیث‌شناسی‌
به‌اجمال‌اشاره‌کردم،‌ولی‌در‌این‌جا‌به‌این‌نکته‌توجه‌می‌دهم:‌
از‌قرن‌پنجم‌که‌شیخ‌طوسی‌قاعده‌)الجمع‌مهما‌امکن‌اولی‌
من‌الطرح(‌را‌پی‌ریزی‌کرد‌و‌این‌قاعده‌رواج‌یافت‌شیوه‌ای‌که‌
درمیان‌اقدمین‌رایج‌و‌معمول‌بود‌به‌فراموشی‌سپرده‌شد‌و‌شیوه‌
شناخت‌حدیث‌ضعیف‌و‌حذف‌آن‌از‌کارآیی‌افتاد‌و‌چون‌نیازی‌
به‌دانش‌رجال‌احساس‌نمی‌شد‌شیخ‌طوسی‌در‌کتاب‌رجال‌و‌
فهرست‌و‌حتی‌تهذیب‌و‌استبصار‌و‌کتابهای‌فقهی‌خود‌کم‌تر‌
سخن‌از‌درستی‌و‌نادرستی‌حدیث‌به‌میان‌آورد.‌این‌شیوه‌تا‌قرن‌
هفتم‌ادامه‌یافت‌و‌از‌قرن‌هفتم‌که‌سید‌بن‌طاووس‌بحث‌رجال‌
و‌درایه‌را‌براساس‌کتاب‌های‌اهل‌سنت‌رواج‌داد‌در‌همان‌ابتدا‌
مشیخه‌تهذیب،‌استبصار‌و‌فقیه‌به‌وسیله‌شاگردش‌علامه‌حلیّ‌
وارسی‌شد.‌کتاب‌کافی‌به‌وسیله‌شهید‌ثانی‌و‌دیگران‌ارزیابی‌شد‌
و‌رقم‌صحاح‌و‌حسان‌این‌چهارکتاب‌در‌برابر‌احادیث‌ضعیف‌و‌
موثق‌به‌آمار‌آمد‌و‌چون‌حوزه‌های‌علمیه‌این‌بررسی‌و‌ارزیابی‌
را‌به‌رسمیت‌شناختند‌کسی‌به‌تحقیق‌درمسائل‌رجال‌و‌درایه‌
نپرداخت‌و‌بحث‌رجال‌و‌درایه‌از‌حوزه‌ها‌حذف‌شد.‌آن‌چه‌اکنون‌
در‌حوزه‌ها‌کاربرد‌علمی‌دارد‌تا‌اندازه‌ای‌شیوه‌اقدمین‌است‌و‌از‌آن‌
بیش‌تر‌)قاعده‌الجمع‌مهما‌امکن(‌در‌باب‌های‌فقه‌کاربرد‌جدّی‌
دارد‌و‌درنتیجه‌بحث‌رجال‌و‌درایه‌به‌کلی‌متروک‌مانده‌است.‌

‌با‌وجود‌نوشته‌های‌گوناگون‌رجالی‌که‌در‌این‌سال‌ها‌نگارش‌
شده‌درس‌و‌بحث‌رجال‌و‌درایه‌در‌حوزه‌ها‌رایج‌نشد‌و‌اگر‌گاهی‌
به‌مطالعه‌آن‌کتاب‌ها‌می‌پردازند‌نه‌قواعد‌را‌ارزیابی‌می‌کنند‌و‌نه‌
آن‌قواعد‌را‌در‌نقد‌حدیث‌به‌کار‌می‌بندند‌و‌نه‌کتابها‌را‌محک‌
می‌زنند.‌حوزه‌های‌علمیه‌اگر‌بخواهند‌خرافات‌و‌اباطیل‌را‌از‌افکار‌



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

1617

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

به‌شناخت‌ راویان‌ بر‌شناخت‌ تا‌علاوه‌ نتیجه‌لازم‌شد‌ در‌ ‌
نسخه‌های‌حدیث‌همت‌بگمارند‌و‌نسخه‌های‌جعلی‌و‌تحریف‌
شده‌را‌از‌نسخه‌های‌معتبر‌و‌سالم‌جدا‌سازند‌و‌این‌کاری‌بود‌که‌
از‌عهده‌ساده‌اندیشان‌خارج‌بود‌و‌تنها‌ناقدان‌هشیار‌و‌ماهران‌
بیدار‌می‌توانستند‌از‌شرّ‌خرابکاران‌در‌أمان‌بمانند.‌و‌از‌طرف‌دیگر‌
عقائد‌و‌افکاری‌خود‌ساخته‌و‌نو‌پرداخته‌به‌امامان‌مذهب‌نسبت‌
دادند‌که‌با‌رأی‌مخالفان‌مذهب‌نیز‌درتضاد‌و‌تناقض‌بود.‌در‌
نتیجه‌لازم‌شد‌تا‌علاوه‌بر‌مقایسه‌ای‌که‌باید‌بین‌حدیث‌مذهب‌
با‌رأی‌مخالفان‌مکتب‌صورت‌بگیرد‌مقایسه‌ای‌هم‌بین‌حدیث‌
مذهب‌با‌معارف‌قرآن‌صورت‌بگیرد‌تا‌بتوانند‌عقائد‌نوپرداخته‌
و‌احکامِ‌خود‌ساخته‌را‌از‌ساحت‌مذهب‌دور‌کنند.‌این‌مقایسه‌
کاری‌است‌که‌جز‌با‌تسلط‌به‌معارف‌قرآن‌امکان‌نبوده‌و‌تنها‌از‌

عهده‌دانشمندان‌برجسته‌و‌آگاه‌و‌متبحر‌ساخته‌است.‌

چرا شیخ طوسی قاعده »الجمع مهما امکن اولی من 
الطرح« را پی ریزی کرد و به توجیه و تأویل احادیث 
پرداخت با این که می دانست بسیاری از این احادیث 

ضعیف و تقیه آمیزند. 
این‌شیوه‌یک‌شیوه‌مصلحت‌آمیز‌بود‌که‌در‌یک‌مقطع‌زمانی‌
به‌پیشنهاد‌یک‌رجل‌سیاسی‌از‌بنی‌نوبخت‌به‌کار‌بست‌تا‌دهان‌
دشمنان‌مذهب‌را‌ببندد‌و‌آبی‌بر‌آتش‌جنگ‌و‌جدال‌های‌داخلی‌
همچون‌فتنه‌ابن‌الغضائری‌و‌قتل‌احمد‌بن‌طرخان‌جرجرائی‌

بیفشاند‌که‌عاصمه‌مذهب‌را‌به‌خطر‌انداخته‌بود.‌
‌یا‌سه‌سال‌پس‌از‌ ‌شیخ‌طوسی‌در‌مقدمه‌کتاب‌تهذیب‌که‌دو‌ـ
ورود‌به‌بغداد‌در‌‌25یا‌‌26سالگی‌به‌تدوین‌آن‌پرداخته‌می‌نگارد:‌
یک‌تن‌از‌دوستان‌من‌که‌خداوند‌مؤیدش‌بدارد‌از‌جمله‌آن‌
دوستانی‌که‌من‌حق‌او‌را‌بر‌گردن‌خود‌واجب‌می‌شمارم‌با‌
من‌سخن‌از‌اختلاف‌و‌تضاد‌به‌میان‌آورد‌و‌گفت:‌اختلاف‌و‌
تضاد‌اخبار‌تا‌آن‌حدّ‌است‌که‌کم‌تر‌حدیثی‌را‌در‌جوامع‌حدیثی‌
می‌یابیم‌که‌دربرابر‌آن‌چند‌حدیث‌مخالف‌وجود‌نداشته‌باشد.‌

این‌اختلاف‌و‌تناقض‌سبب‌شده‌که‌مخالفان‌
مذهب‌شدیدترین‌اعتراض‌ها‌را‌بر‌ما‌وارد‌
کنند‌و‌آن‌را‌دلیل‌بر‌باطل‌بودن‌مذهب‌

ما‌بشمارند.‌
مخالفان‌ما‌می‌گویند:‌پیوسته‌دانشمندان‌
و‌مبلغان‌شما‌چه‌درگذشته‌و‌چه‌در‌حال‌
و‌ کرده‌ اعتراض‌ و‌ نقد‌ سنیان‌ ما‌ بر‌
می‌کنند‌که‌شما‌با‌این‌اختلاف‌های‌

بسیار‌و‌تناقضی‌که‌در‌رشته‌حدیث‌و‌باب‌های‌فقهی‌دارید‌چسان‌
می‌توانید‌به‌درگاه‌خدا‌تقرب‌بجویید‌و‌چسان‌تصور‌می‌کنید‌که‌
خداوند‌حکیم‌اجازه‌دهد‌تا‌هر‌دسته‌از‌بندگانش‌فقهی‌برای‌خود‌
برگزینند‌وخدا‌را‌به‌گونه‌های‌گوناگون‌و‌جدای‌از‌هم‌عبادت‌
کنند؟‌و‌چون‌ما‌سنیان‌به‌کتاب‌های‌فقهی‌و‌جوامع‌حدیثی‌شما‌
سر‌کشیدیم‌پی‌بردیم‌که‌اختلاف‌شما‌شیعیان‌در‌رشته‌حدیث‌
و‌فقه‌از‌ما‌اهل‌سنت‌بیش‌تر‌است.‌این‌اختلاف‌و‌تضاد‌بر‌اساس‌
همان‌دلیلی‌که‌شما‌علیه‌ما‌اقامه‌کردید‌گواه‌بر‌بطلان‌شما‌نیز‌

خواهد‌بود!
‌آن‌دوست‌فاضل‌می‌گفت:‌ایراد‌این‌شبهه‌و‌اعتراض‌از‌جانب‌
مخالفان‌مذهب‌سبب‌شده‌که‌در‌ارکان‌مذهب‌ما‌شبهه‌و‌
تشکیک‌شود‌و‌حربه‌های‌تبلیغی‌ما‌از‌کار‌بیفتد‌تا‌آن‌جا‌که‌
جمعی‌از‌شیعیان‌و‌حتی‌دانشمندان‌ما‌در‌اثر‌همین‌شبهه‌مذهب‌

خود‌را‌وانهادند‌و‌به‌فرقه‌های‌دیگر‌پیوستند.‌
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بهترین‌ این‌مشکل‌مذهبی‌ به‌ توجه‌ با‌
خدمت‌دینی‌و‌بالاترین‌وسیله‌تقرب‌به‌
درگاه‌الهی‌این‌است‌که‌در‌یک‌نوشته‌
اخبار‌متناقض‌را‌به‌تأویل‌ببریم‌و‌آن‌ها‌
را‌به‌گونه‌ای‌با‌هم‌آشتی‌بدهیم‌که‌تمام‌
شیعیان‌را‌از‌نوآموزان‌و‌پژوهشگران‌مفید‌
افتد‌و‌گمراهی‌و‌حیرت‌را‌برطرف‌کند...‌.‌
به‌هر‌حال‌شیخ‌طوسی‌می‌نویسد:‌من‌به‌
تقاضا‌و‌تکلیف‌این‌شیخ‌فاضل‌وارد‌عمل‌
شدم‌و‌امیدوارم‌که‌تا‌آخرین‌فصل‌کتاب‌
از‌این‌سیره‌و‌سنت‌که‌گفتم‌عدول‌نکنم.‌
‌ولی‌می‌بینیم‌که‌شیخ‌طوسی‌تنها‌اوائل‌
پیروی‌ سنت‌ و‌ سیره‌ این‌ از‌ خود‌ شرح‌
می‌کند‌و‌سخن‌از‌قرآن‌و‌اجماع‌و‌حدیث‌
متواتر‌به‌میان‌می‌آورد‌و‌چون‌در‌عمل‌
بیشتر‌از‌پیش‌به‌جوامع‌حدیثی‌سر‌می‌زند‌
و‌در‌کتابهای‌فقهی‌بررسی‌می‌کند‌می‌بیند‌
هماره‌اختلاف‌در‌فتوا‌مستند‌به‌اختلاف‌
حدیث‌و‌هر‌دسته‌حدیثی‌)خواه‌موافق‌با‌
فتوای‌مفید‌و‌خواه‌مخالف‌با‌آن(‌از‌حمایت‌
جمعی‌برخوردار‌است‌که‌بدان‌فتوا‌داده‌اند‌
و‌این‌اختلاف‌و‌تشتت،‌راه‌را‌بر‌این‌گونه‌
ادعاها‌مسدود‌کرده‌است‌که‌بگوید:‌این‌
دسته‌موافق‌اجماع‌و‌شهرت‌و‌آن‌دسته‌
دیگر‌نیست.‌این‌دسته‌محفوف‌به‌قرائن‌
صحت‌است‌و‌آن‌دسته‌دیگر‌نیست.‌این‌
دسته‌معرضُ‌عنه‌اصحاب‌است‌و‌آن‌دسته‌
دیگر‌نیست.‌از‌این‌روی‌همه‌رهنمودهای‌
دوست‌خود‌را‌به‌دست‌فراموشی‌می‌سپارد‌
و‌فقط‌به‌توجیه‌و‌تأویل‌حدیث‌می‌پردازد‌
تا‌تناقض‌و‌اختلاف‌را‌برطرف‌سازد‌ولی‌
این‌تعهد‌خود‌را‌فراموش‌نمی‌کند‌که‌با‌
امکان‌توجیه‌و‌تأویل‌متن‌سند‌حدیث‌را‌
گرچه‌ضعیف‌باشد‌مورد‌خدشه‌و‌تردید‌
قرار‌ندهد‌از‌این‌روی‌می‌بینیم‌که‌تنها‌
تعدیل‌ و‌ جرح‌ به‌ مورد‌ بیست‌ درحدود‌
علم‌ پای‌ نتیجه‌ در‌ و‌ می‌پردازد‌ راویان‌
رجال‌را‌به‌میان‌می‌کشد‌با‌آن‌که‌شمار‌

بسیاری‌حدیث‌ضعیف‌در‌کتاب‌تهذیب‌
خود‌درج‌کرده‌است.‌

روی‌ آن‌ از‌ طوسی‌ شیخ‌ شیوه‌ این‌ ‌
بود‌ مصلحتی‌ و‌ آرمانی‌ شیوه‌ یک‌ که‌
قرار‌ عمل‌ و‌ تقلید‌ مورد‌ نمی‌بایست‌
کامل‌ رواج‌ تأسف‌ کمال‌ با‌ ولی‌ بگیرد‌
یافت‌و‌شاگردان‌شیخ‌طوسی‌با‌ترویج‌
این‌مسلک‌شیوه‌های‌علمی‌و‌اصولی‌را‌
به‌کناری‌نهادند‌و‌از‌جمله‌علم‌رجال‌و‌
درایه‌را‌بر‌طاق‌نسیان‌نشاندند‌و‌هر‌جا‌
حدیث‌صحیحی‌را‌مخالف‌با‌آرای‌خود‌
یافتند‌به‌توجیه‌و‌تأویل‌آن‌پرداختند‌و‌
هر‌جا‌حدیث‌ضعیفی‌را‌موافق‌با‌آرای‌
خود‌دیدند‌به‌عنوان‌سند‌ارائه‌کردند.‌حتی‌
دانشمندان‌علم‌رجال‌که‌بعدها‌زبان‌به‌
انتقاد‌و‌تعرض‌گشودند‌مانند‌شهید‌ثانی‌
چنان‌به‌نقد‌فنی‌آن‌پرداختند‌که‌گویا‌یک‌

مسلک‌علمی‌را‌نقد‌می‌کنند.‌

را که شهید   حضرت عالی روشی 
ثانی در نقد شیخ طوسی در پیش 

گرفته نمی پذیرید؟ چرا؟
یک‌ طوسی‌ شیخ‌ روش‌ کردم‌ عرض‌ ‌
شهید‌ بود.‌ مصلحتی‌ و‌ آرمانی‌ روش‌
استبصار‌ و‌ تهذیب‌ مقدمه‌ به‌ اگر‌ ثانی‌
نظر‌می‌افکند‌و‌یا‌در‌آن‌درنگ‌و‌تدبر‌
می‌کرد.‌به‌روشنی‌در‌می‌یافت‌که‌شیوه‌
او‌ و‌ بوده‌ شیخ‌طوسی‌شیوه‌مصلحتی‌
می‌خواسته‌غائله‌را‌بخواباند‌از‌این‌روی‌
احادیث‌ضعیف‌و‌تقیه‌آمیز‌را‌ذیل‌مباحث‌

گرد‌می‌آورد.‌
‌بله‌اشکال‌کار‌شهید‌ثانی‌در‌آن‌جاست‌
که‌به‌نقد‌فنی‌شیوه‌شیخ‌می‌پردازد‌زیرا‌

می‌نویسد:‌
شگفت‌از‌شیخ‌طوسی‌است‌که‌در‌کتاب‌
اصول‌و‌غیر‌آن‌از‌کتابهای‌فقهی‌خود‌
بیت‌ اهل‌ حدیث‌ من‌ می‌کند:‌ اظهار‌

آن‌ راوی‌ که‌ می‌پذیرم‌ شرط‌ این‌ با‌ را‌
صاحب‌ایمان‌و‌عدالت‌باشد.‌امّا‌در‌کتاب‌
حدیث‌خود‌تهذیب‌و‌استبصار‌و‌حتی‌در‌
کتابهای‌فقهی‌خود‌به‌هیچ‌شرطی‌پای‌
بند‌نمی‌ماند:‌گاهی‌خبر‌ضعیف‌را‌با‌هر‌
صورتی‌که‌دارد‌حجت‌می‌شمارد‌و‌بدان‌
فتوا‌می‌دهد‌و‌تا‌آن‌جا‌پیش‌می‌رود‌که‌
با‌یک‌خبر‌ضعیف‌چند‌حدیث‌صحیح‌را‌
تخصیص‌می‌دهد‌و‌گاهی‌حدیث‌ضعیف‌
را‌با‌طعن‌در‌سند‌مردود‌می‌سازد‌و‌گاهی‌
خبر‌صحیح‌را‌از‌درجه‌اعتبار‌و‌حجیت‌
ساقط‌می‌داند‌با‌این‌بهانه‌که‌این‌خبر‌
نامتواتر‌به‌هیچ‌ متواتر‌نیست‌و‌حدیث‌

وجه‌در‌باب‌علم‌و‌عمل‌حجت‌نیست.

انگیزه ای  چه  با  کلینی  ثقةالاسلام 
دست به نگارش اصول و فروع کافی 

زد. 
عرض‌کردم‌در‌اثر‌شگرد‌زنادقه‌شناخت‌
حدیث‌صحیح‌از‌حدیث‌غیرصحیح‌دشوار‌
و‌پیچیده‌شد.‌در‌این‌دوران‌که‌هزاران‌
حدیث‌نامعتبر‌و‌نادرست‌به‌نام‌ائمه)ع(‌
در‌دسترس‌بود‌خود‌به‌خود‌تبلیغی‌بود‌
علیه‌شیعه‌و‌هر‌گروه‌و‌دسته‌ای‌برای‌
مخالفت‌با‌شیعه‌مستمسکی‌یافته‌بود؛‌
از‌این‌روی‌متفکران‌مصلح‌از‌جمله‌ثقۀ‌
الاسلام‌ابوجعفر‌محمد‌بن‌یعقوب‌کلینی‌
‌328هـ.‌ق.‌(‌چنین‌اندیشید‌که‌ رازی‌)؟‌ـ
با‌دقت‌و‌هوشیاری‌کامل‌و‌به‌کارگرفتن‌
تجربیات‌فنی‌و‌علمی‌آنچه‌را‌صحیح‌و‌
معتبر‌می‌شناسد‌در‌یک‌مجموعه‌علمی‌و‌
فرهنگی‌گردآورد‌و‌در‌اختیار‌عموم‌بگذارد‌
و‌آنچه‌را‌صحیح‌و‌معتبر‌نمی‌شناسد‌و‌یا‌
تکرار‌مکررات‌می‌بیند‌به‌عنوان‌زوائد‌از‌
دسترس‌مردم‌دور‌نگهدارد.‌از‌این‌روی‌
ظرف‌بیست‌سال‌کوشش‌مداوم‌از‌لابه‌
لای‌هزاران‌نسخه‌و‌صدها‌هزار‌حدیث‌
مُسند‌و‌نامُسنَد‌شانزده‌هزار‌حدیث‌آن‌را‌
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انتخاب‌کرد‌و‌مجموعه‌خود‌به‌نام‌)کافی(‌
به‌عالم‌تشیع‌تقدیم‌کرد.‌

به  و  ساله  بیست  تلاش  با  اگر   
علمی  و  فنی  تجربیات  کارگرفتن 
آنچه را صحیح و معتبر می شناخت 
فرهنگی  و  علمی  مجموعه  یک  در 
گرد آورد پس چرا حضرت عالی به 
نگارش )صحیح الکافی( پرداختید آیا 

این کار لزومی داشت. 
کافی‌ مقدمه‌ در‌ کلینی‌ الاسلام‌ ثقۀ‌
روش‌تألیف‌و‌انتخاب‌و‌شیوه‌کار‌خود‌
را‌در‌تشخیص‌صحیح‌و‌ناصحیح‌توضیح‌
می‌دهد‌که‌با‌مطالعه‌دقیق‌آن‌خواهید‌
تشخیص‌ برای‌ ایشان‌ روش‌ فهمید‌
باید‌ و‌ نبوده‌ کافی‌ ناصحیح‌ از‌ صحیح‌
ضوابط‌علمی‌و‌فنی‌دیگری‌را‌نیز‌به‌کار‌
بست‌تا‌حدیث‌معتبر‌و‌سالم‌را‌شناخت.‌
اکنون‌مقدمه‌مرحوم‌ثقۀ‌الاسلام‌کلینی‌
را‌برای‌شما‌می‌خوانم‌تا‌قضیه‌بر‌شما‌

روشن‌شود:‌...‌
از‌سخنان‌ثقۀ‌الاسلام‌کلینی‌در‌مقدمه‌
در‌ ایشان‌ که‌ می‌شود‌ استفاده‌ ‌ کافی‌
تنها‌ نامعتبرها‌ از‌ معتبر‌ حدیث‌ شناخت‌
معیار‌)رضا‌و‌تسلیم(‌را‌به‌کار‌بسته‌است‌
از‌این‌روی‌علمای‌شیعه‌به‌کتاب‌کافی‌
بسنده‌نکردند‌و‌باز‌هم‌با‌به‌کار‌بستن‌
ضوابط‌علمی‌و‌فنّی‌به‌بحث‌و‌تحقیق‌در‌

احادیث‌کافی‌پرداختند.‌
عاملی‌ الدین‌ زین‌ شیخ‌ دهم‌ قرن‌ در‌ ‌
ثانی‌)‌911ـ‌966هـ.‌ به‌شهید‌ معروف‌
ق(‌با‌توجه‌به‌سیره‌ای‌که‌نقد‌حدیث‌از‌
قرن‌هفتم‌به‌بعد‌رواج‌پیدا‌کرده‌بود‌اسناد‌
احادیث‌کافی‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد‌و‌

سپس‌اعلام‌کرد:‌
کتاب‌کافی‌‌5072حدیث‌صحیح،‌‌144
حدیث‌حسن،‌‌1118حدیث‌موثق،‌‌302

حدیث‌ ‌9485 بالآخره‌ و‌ قوی،‌ حدیث‌
مورد‌ علمی‌ برآورد‌ این‌ ‌ دارد.‌ ضعیف‌
پذیرش‌دیگر‌علما‌قرار‌گرفت‌و‌تاکنون‌
کتابهای‌فقهی‌ما‌منت‌پذیر‌این‌مرد‌بزرگ‌

و‌والا‌مقدارند.‌
‌در‌اوائل‌قرن‌یازدهم‌فرزند‌شهید‌ثانی‌
جمال‌الدین‌ابومنصور‌حسن‌بن‌زین‌الدین‌
کار‌ به‌ دست‌ معالم‌ صاحب‌ به‌ مشهور‌
تازه‌ای‌زد‌که‌در‌مذهب‌تشیع‌بی‌سابقه‌
احادیث‌صحاح‌ فقیه‌ دانشمند‌ این‌ بود.‌
)کافی،‌ چهارگانه:‌ کتابهای‌ از‌ را‌ شیعه‌
تهذیب،‌استبصار‌و‌فقیه(‌استخراج‌کرد‌و‌
در‌کتاب‌جداگانه‌به‌نام:‌)منتقی‌الجُمان‌
فی‌الاحادیث‌الصحاح‌والحسان(‌به‌رشته‌
تحریر‌در‌آورد.‌این‌اثر‌با‌آن‌که‌ناقص‌ماند‌
مورد‌تقدیر‌و‌تحسین‌فقها‌قرار‌گرفت.‌

‌این‌جانب‌هم‌با‌پیروی‌از‌سیره‌پیشینیان‌
یعنی‌با‌توجه‌به‌شرایط‌اعتبار‌در‌متن‌و‌
سند‌احادیث‌معتبر‌کتابهای‌چهارگانه‌را‌
به‌تشخیص‌خود‌مشخص‌کرده‌ام‌که‌

امیدوارم‌مفید‌افتد.‌

انگیزه شیخ صدوق ابوجعفر محمد 
بابویه  بن  الحسین  بن  علی  بن 
القمی از نگارش من لایحضره الفقیه 
در  را  ایشان چه روشی  و  بوده  چه 

گزینش احادیث داشته است. 
در‌ ق.‌ هـ.‌ ‌368 سال‌ در‌ صدوق‌ شیخ‌
قصبه‌ایداق‌از‌سرزمین‌بلخ‌به‌سر‌می‌برد‌
و‌با‌جماعتی‌از‌علمای‌آن‌سامان‌به‌افاده‌
و‌استفاده‌می‌پرداخت.‌ابوعبدالّله‌شریف‌
علوی‌به‌آن‌قصبه‌وارد‌شد‌و‌مایه‌انس‌
او‌را‌فراهم‌آورد‌و‌در‌ضمن‌التزام‌رکاب‌
و‌گشت‌وگذار‌در‌آن‌سامان‌محضر‌شیخ‌
را‌مغتنم‌شمرد‌و‌بسیاری‌از‌نوشته‌های‌
صدوق‌را‌از‌رساله‌ها‌و‌کتابها‌و‌جزوه‌ها‌
که‌به‌همراه‌آورده‌بود‌نسخه‌برداری‌کرد‌

و‌پس‌از‌سماع‌و‌قراءت‌اجازه‌گرفت‌تا‌
سایر‌نوشته‌های‌او‌را‌هم‌پس‌از‌مطالعه‌و‌
اشراف‌کامل‌روایت‌کند‌و‌در‌ضمن‌سفر‌
تقاضا‌کرد‌تا‌شیخ‌صدوق‌خودآموزی‌در‌
فقه‌به‌عنوان:‌فقیه‌من‌لایحضره‌الفقیه‌
بنگارد‌تا‌هرکس‌به‌فقیه‌دسترسی‌ندارد‌
که‌احکام‌الهی‌را‌از‌او‌بگیرد‌با‌مراجعه‌
به‌این‌کتاب‌فتوای‌خالص‌و‌قطعی‌را‌به‌

دست‌آورد.‌
کتاب‌ صدوق‌ شیخ‌ تقاضا‌ این‌ اثر‌ بر‌ ‌
دلخواه‌او‌را‌نوشت‌و‌کم‌تر‌از‌شش‌هزار‌
حدیث‌فقهی‌در‌آن‌درج‌کرد‌اما‌سند‌تمام‌
احادیث‌را‌حذف‌کرد‌و‌سخنی‌از‌آرای‌
از‌ ایشان‌ نیاورد.‌ میان‌ به‌ هم‌ مخالفان‌
جوامع‌حدیث‌که‌در‌آن‌سفر‌همراه‌داشت‌
را‌ او‌ آرای‌ که‌ کرد‌ گزینش‌ را‌ احادیثی‌
منعکس‌کنند‌و‌با‌فتوای‌او‌موافق‌باشند.‌
از‌ نیمی‌ از‌ بیش‌ که‌ نگذشت‌ دیری‌ ‌
آرای‌ و‌ شد‌ شمرده‌ آن‌ضعیف‌ احادیث‌
شاذ‌ایشان‌مورد‌اعتراض‌علما‌قرار‌گرفت.‌
تا‌آن‌جا‌که‌یکی‌از‌علما‌کتابی‌به‌نام:‌
التنبیه‌علی‌غرائب‌من‌لایحضره‌الفقیه‌
بر‌رد‌فتواهای‌شاذ‌وی‌نگاشت.‌ناگفته‌
فرصت‌ یک‌ در‌ شیخ‌صدوق‌ که‌ نماند‌
مناسب‌برای‌کتاب‌فقیه‌خود‌مشیخه‌ای‌
ترتیب‌داد‌تا‌احادیث‌آن‌را‌از‌حالت‌ارسال‌
خارج‌کند‌و‌کتاب‌خود‌را‌مانند‌یک‌جامع‌
فقهی‌و‌حدیثی‌به‌مرحله‌اعتبار‌بالا‌برد.‌
زیرا‌ نشد‌ موفق‌ کاملًا‌ کار‌ این‌ در‌ ولی‌
پس‌از‌ترتیب‌این‌مشیخه‌باز‌هم‌دوهزار‌
و‌ ارسال‌ حالت‌ به‌ آن‌ حدیث‌ پانصد‌ و‌
ضعف‌باقی‌ماند‌که‌به‌هنگام‌استدلال‌
بقیه‌ و‌ بود‌ نخواهند‌ استناد‌ قابل‌ فقهی‌
از‌ارسال‌خارج‌شد‌که‌قسمتی‌به‌خاطر‌
بدنامی‌راوی‌شرایط‌صحت‌و‌حجیت‌را‌
نداشتند‌و‌قسمتی‌به‌خاطر‌ضعف‌طریق‌
شرط‌صحت‌را‌نداشتند‌و‌تنها‌در‌حدود‌
یک‌پنجم‌آن‌به‌درجه‌اعتبار‌و‌صحت‌
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نائل‌شد‌و‌روشن‌گردید‌با‌توجه‌به‌متن‌احادیث‌و‌رفع‌اختلاف‌و‌
تناقضی‌که‌با‌احادیث‌کافی‌و‌تهذیب‌و‌استبصار‌دارد‌بیش‌تر‌از‌

یک‌ششم‌و‌یا‌یک‌هفتم‌آن‌قابل‌عرضه‌نخواهد‌بود.‌
‌اما‌این‌جانب‌ضعف‌طریق‌را‌به‌اصول‌اولیه‌سرایت‌نمی‌دهم‌و‌
هر‌جا‌اطمینان‌حاصل‌کنم‌که‌حدیثی‌را‌از‌اصول‌اولیه‌یا‌تألیفات‌
دست‌اول‌و‌نسخه‌های‌معتبر‌دست‌دوم‌استخراج‌کرده‌اند‌به‌
آن‌حدیث‌ارج‌می‌نهم‌و‌اعتبار‌کافی‌می‌دهم.‌صحاح‌)فقیه‌من‌
لایحضره‌الفقیه(‌را‌پس‌از‌پالایش‌متن‌و‌رفع‌تناقض‌در‌حدود‌

‌1650حدیث‌می‌دانم.‌
و‌ درستی‌ به‌ می‌توان‌ ابزاری‌ و‌ دانش‌ با‌چه‌ رجال‌ دانش‌ جز‌

نادرستی‌خبری‌دست‌یافت.‌
‌تنها‌راهی‌که‌همگان‌پذیرفته‌اند‌و‌جنبه‌الزامی‌دارد‌همان‌راه‌
فنی‌و‌علمی‌است‌که‌در‌پرتو‌دانش‌رجال‌و‌درایه‌روشن‌شده‌
است.‌تنها‌دانش‌رجال‌است‌که‌براساسِ‌سیره‌عقلا‌و‌منطق‌
قرآن‌و‌حدیث‌حجّت‌شناخته‌می‌شود‌و‌چون‌جنبه‌کلی‌دارد‌در‌

خور‌تعلیم‌و‌تعلم‌است.‌
‌اگر‌ما‌فرض‌کنیم‌که‌از‌راه‌ذوق‌و‌اشراق‌و‌یا‌هر‌راه‌دیگری‌بر‌
درستی‌حدیثی‌یقین‌پیدا‌کرده‌ایم‌این‌یقین‌برای‌شخصی‌که‌
یقین‌پیداکرده‌حجت‌است‌و‌نه‌دیگری.‌این‌شخص‌نه‌می‌تواند‌
آن‌را‌به‌دیگران‌آموزش‌دهد‌و‌نه‌می‌تواند‌آن‌را‌برای‌دیگران‌
تبلیغ‌کند.‌‌اگر‌قرار‌باشد‌که‌ما‌درستی‌حدیث‌را‌از‌راه‌دیگری‌
به‌دست‌آوریم‌این‌بدان‌معنی‌خواهد‌بود‌که‌حقیقت‌را‌از‌راه‌
دیگری؛‌مثلًا‌از‌قرآن‌مجید‌استنباط‌کنیم‌و‌چون‌حدیث‌کلینی‌را‌
با‌آن‌حقیقت‌سازگار‌می‌بینیم‌می‌گوییم:‌این‌حدیث‌صحیح‌است.‌
ولی‌مسأله‌این‌جاست‌که‌پس‌از‌کشف‌حقیقت‌به‌وسیله‌قرآن‌
و‌یا‌هر‌وسیله‌دیگری‌که‌حجت‌بودن‌آن‌آشکار‌باشد‌نیازی‌به‌
آن‌حدیث‌احساس‌نمی‌شود‌خواه‌آن‌حدیث‌را‌ضعیف‌بدانیم‌یا‌

صحیحٌ‌لغیره.‌
‌به‌دیگر‌سخن‌ما‌نیاز‌داریم‌تا‌حدیثی‌بیابیم‌که‌حاکم‌بر‌ما‌باشد‌
و‌تکلیف‌خود‌را‌از‌آن‌باز‌یابیم‌نه‌حدیثی‌بیابیم‌که‌ما‌بر‌آن‌حاکم‌

شویم.‌

 رابطه قرآن و احادیث را چگونه ارزیابی می کنید؟
از‌قرآن‌استخراج‌شده‌اند:‌یا‌به‌صورت‌ ‌تمام‌مسائل‌مذهبی‌
فریضه‌و‌یا‌به‌صورت‌سنت.‌این‌کار‌را‌رسول‌خدا)ص(‌و‌ائمه‌
اطهار)ع(‌انجام‌داده‌اند.‌البته‌این‌کار‌قاعده‌و‌ضابطه‌دارد‌که‌باید‌

به‌جست‌وجوی‌آن‌برخاست.‌

‌با‌دریافتی‌که‌این‌جانب‌از‌محکم‌و‌متشابه‌دارم‌حدیث‌و‌
قرآن‌را‌آسان‌تر‌از‌دیگران‌با‌هم‌مقایسه‌می‌کنم‌و‌آنچه‌
باید‌حذف‌شود‌آسان‌تر‌از‌دیگران‌حذف‌می‌کنم.‌بخشی‌از‌
این‌گونه‌اطلاعات‌را‌در‌کتاب‌طهارت‌و‌صلات‌بحارالانوار‌
آورده‌ام‌و‌در‌ترجمه‌و‌تفسیری‌که‌بر‌قرآن‌نگاشته‌ام‌و‌به‌
نام‌معانی‌القرآن‌نشر‌داده‌ام‌بر‌همین‌پایه‌سیر‌کرده‌ام.‌‌به‌
فرموده‌امامان)ع(‌باید‌حدیث‌بر‌قرآن‌عرضه‌شود.‌این‌عرضه‌
کار‌ساده‌ای‌نیست.‌حدیث‌خود‌فریاد‌نمی‌زند‌که‌من‌با‌کدام‌
آیه‌سازگارم.‌باید‌قرآن‌را‌بارها‌و‌بارها‌با‌دقت‌مطالعه‌کرد‌و‌
مقوله‌ها،‌دستورها،‌پیامها،‌برنامه‌ها‌و‌معارف‌آن‌را‌شناخت‌آن‌
گاه‌به‌سراغ‌احادیث‌رفت‌و‌بررسی‌کرد‌که‌از‌کدام‌مقوله‌است‌
تا‌رابطه‌و‌نبود‌رابطه‌را‌دریافت.‌عرضه‌حدیث‌به‌قرآن‌از‌دست‌
کسی‌ساخته‌است‌که‌با‌همه‌مسائل‌و‌معارف‌و‌مقوله‌های‌
مذهبی‌آشنایی‌ژرف‌داشته‌باشد.‌با‌آداب‌معارف‌اخلاق،‌فقه‌
و‌تاریخ‌آشنا‌باشد‌و‌با‌یاری‌پروردگار‌به‌جست‌وجو‌برخیزد‌تا‌

رابطه‌ها‌را‌کشف‌کند.‌
‌چنانکه‌پیش‌از‌این‌عرض‌کردم‌ما‌به‌این‌وسیله‌می‌توانیم‌به‌
درستی‌و‌نادرستی‌حدیث‌پی‌ببریم‌ولی‌نه‌برای‌آن‌که‌حدیث‌
صحیح‌را‌به‌کاربندیم؛‌زیرا‌پس‌از‌مطالعه‌قرآن‌و‌حدیث‌حاکم‌
بر‌تکلیف‌ما‌قرآن‌است‌نه‌حدیث.‌آنچه‌در‌این‌جا‌مهم‌است‌و‌
این‌بررسی‌و‌عرضه‌را‌ضروری‌می‌کند‌این‌که‌انسان‌مجتهد‌
می‌شود‌و‌قواعد‌را‌می‌شناسد‌و‌در‌سایه‌قواعد‌فتوا‌می‌دهد.‌

که  شده  سبب  عواملی  چه  عالی  حضرت  نظر  به   
شناخت صحیح از دین مشکل و پیچیده شود؟

نفوذ‌سیاستمداران‌طرفداریک‌گروه‌وفرقه‌خاص‌در‌حکومت‌ها،‌
مخالفان‌و‌دشمنان‌سرسخت‌دین،‌و‌راویان‌ساده‌لوح‌و‌بی‌تقوا‌و‌
بی‌توجه‌به‌علم‌رجال‌و‌درایه‌سبب‌شد‌که‌شناخت‌صحیح‌دین‌
مشکل‌شود‌و‌سرگردانی‌و‌اختلاف‌بزرگی‌در‌بین‌امت‌پدید‌آید.‌
راویان‌ساده‌لوح‌و‌بی‌تقوا‌به‌خاطر‌این‌که‌روی‌شنیده‌های‌خود‌
دقت‌نمی‌کرده‌و‌به‌تبلیغ‌و‌رواج‌آن‌ها‌می‌پرداخته‌اند‌بیش‌ترین‌

ضربه‌را‌به‌اسلام‌زده‌اند.‌

از جمله آثار حضرت عالی ترجمه و تفسیر قرآن است 
که به نام )معانی القرآن( نشر یافته لطفاً انگیزه خود را 

از پدید آوردن این اثر بیان کنید. 
‌البته‌اصل‌این‌کار‌و‌مطالعه‌آن‌سالها‌به‌درازا‌کشید‌ولی‌ترجمه‌
دوسالی‌بیش‌تر‌وقت‌نگرفت.‌آنچه‌این‌جانب‌را‌به‌ترجمه‌و‌
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تفسیر‌قرآن‌کریم‌واداشت‌تقاضای‌یکی‌
از‌دوستان‌بود.‌ایشان‌در‌پیش‌از‌انقلاب‌
اسلامی‌در‌درس‌های‌تفسیر‌ما‌شرکت‌
می‌کرد‌و‌کتاب‌)معجزه‌قرآن(‌ما‌را‌هم‌
خوانده‌بود‌و‌با‌سبک‌و‌سیاق‌کار‌من‌آشنا‌
بود؛‌از‌این‌روی‌به‌من‌گفت:‌»من‌وقتی‌
که‌ترجمه‌شما‌را‌مطاله‌می‌کنم‌به‌راحتی‌
می‌فهمم‌و‌ترجمه‌شما‌ترجمه‌روانی‌است‌
و‌مناسب‌خواهد‌بود‌که‌ترجمه‌ای‌بر‌قرآن‌

داشته‌باشید.«
‌تشویق‌ایشان‌از‌سویی‌و‌تقاضا‌و‌اصرار‌
دیگر‌دوستان‌بر‌نوشتن‌تفسیر‌از‌دیگر‌سو‌
مرا‌بر‌آن‌داشت‌که‌به‌ترجمه‌بپردازم‌و‌از‌
تفسیر‌به‌گونه‌گسترده‌صرف‌نظر‌کنم؛‌
زیرا‌هزینه‌بسیار‌برای‌چاپ‌می‌برد‌و‌در‌
ضمن‌به‌درخواست‌دوستانی‌که‌اصرار‌
داشته‌ قرآن‌ بر‌ من‌ از‌ تفسیری‌ داشتند‌
و‌ لبُّ‌ ارائه‌ و‌ آیه‌ بیان‌مقصود‌ با‌ باشند‌

خلاصه‌آن‌پاسخ‌مثبت‌بدهم.‌
‌البته‌هر‌حرکت‌علمی‌امکان‌دارد‌در‌آغاز‌
جا‌نیفتد‌و‌افرادی‌را‌برانگیزد‌ولی‌بعدها‌
که‌به‌هدف‌نویسنده‌مترجم‌و‌پدید‌آورنده‌
آن‌حرکت‌علمی‌پی‌ببرند‌و‌تلاشی‌که‌
شده‌نمایان‌شود‌حرکت‌علمی‌ترجمه‌اثر‌
و‌جای‌خود‌را‌باز‌می‌کند‌و‌از‌برخوردها‌و‌
تنشها‌کاسته‌می‌شود.‌‌در‌این‌مدت‌که‌
شده‌ عرضه‌ دانش‌ بازار‌ به‌ من‌ ترجمه‌
شماری‌به‌مخالفت‌برخاسته‌اند‌و‌من‌هم‌
این‌جا‌و‌آن‌جا‌تا‌جایی‌که‌امکان‌داشته‌
تلاش‌کرده‌ام‌مبانی‌خود‌را‌در‌ترجمه‌ارائه‌
دهم.‌‌در‌تربیت‌مدرس‌در‌آن‌مدتی‌که‌
مجالِ‌طرح‌مباحث‌قرآنی‌را‌یافتم‌تلاش‌
کردم‌هدف‌خود‌را‌از‌ترجمه‌و‌مبانی‌خود‌
را‌در‌ترجمه‌بیان‌کنم‌و‌بفهمانم‌آنچه‌
در‌ترجمه‌قرآن‌آورده‌ام‌برخاسته‌از‌یک‌
سری‌مبانی‌است‌و‌بی‌مبنا‌و‌بی‌دلیلِ‌
و‌برهان‌سخن‌نگفته‌ام‌و‌به‌ترجمه‌کلام‌

خدا‌نپرداخته‌ام.‌

چه  قرآن  از  عالی  حضرت  ترجمه 
ویژگی هایی دارد و در اساس مترجم 
باید چه شیوه ای را در پیش بگیرد تا 

پیام قرآن را دریافت کند. 
‌به‌نظر‌من‌مترجم‌برای‌فهم‌درست‌آیات‌
قرآن‌باید‌تا‌جایی‌که‌امکان‌دارد‌خود‌را‌به‌
زمان‌نزول‌قرآن‌نزدیک‌کند‌و‌در‌آن‌جوّ‌
قرار‌بگیرد‌تا‌همان‌گونه‌که‌مخاطبان‌قرآن‌
در‌زمان‌رسول‌گرامی‌اسلام)ص(‌آیات‌
قرآن‌را‌می‌فهمیدند‌او‌نیز‌بفهمد.‌‌راه‌های‌
رسیدن‌به‌این‌مهم‌گوناگون‌است:‌تاریخ‌
شأن‌نزول،‌مقایسه‌آیات‌قرآن‌با‌یگدیگر،‌
بررسی‌احادیث‌رسیده،‌نشانه‌های‌خارجی‌
زبان‌قرآن،‌آرای‌مفسران‌و‌.‌...‌بنده‌تلاش‌
ورزیده‌ام‌در‌این‌ترجمه‌تمامی‌این‌امور‌را‌
دخالت‌دهم‌آن‌گاه‌از‌مطالعه‌و‌بررسی‌
همه‌اینها‌آنچه‌را‌فهمیده‌ام‌روان‌و‌گویا‌
در‌ترجمه‌بیاورم‌بدون‌این‌که‌نکته‌های‌
تفسیری‌وتوضیحی‌را‌در‌پاورفی‌یا‌داخل‌

پرانتز‌بیاورم.‌
به‌عنوان‌نمونه،‌اگر‌در‌داستان‌های‌قرآن‌
حتی‌چند‌داستانی‌که‌در‌یک‌سوره‌آمده‌
گرفته‌ نتیجه‌ شود‌ دقت‌ و‌ درنگ‌ اند‌
می‌شود‌که‌هر‌یک‌هدف‌خاصی‌را‌دنبال‌
داستان‌هایی‌ است‌ چنین‌ این‌ می‌کند.‌
که‌به‌ظاهر‌در‌قرآن‌تکرار‌شده‌اند.‌این‌
جاست‌که‌مفسر‌و‌مترجم‌باید‌به‌دقت‌در‌
پی‌هدف‌داستان‌باشد.‌یک‌وقتی‌آقایی‌
با‌حالت‌اعتراض‌می‌گفت:‌چرا‌در‌قرآن‌
این‌همه‌داستان‌های‌تکراری‌آمده‌است؟‌
گفتم:‌چنین‌نیست.‌تکراری‌ترین‌داستان‌
به‌ظاهر‌داستان‌حضرت‌موسی)ع(‌است.‌
اگر‌دقت‌شود‌جهت‌تکرار‌روشن‌می‌شود.‌
هستند.‌ مردم‌ عموم‌ قرآن‌ مخاطبان‌
خداوند‌در‌نقل‌مطالب‌با‌مردم‌به‌گونه‌
کلاسیک‌برخورد‌نکرده‌که‌بگوید:‌تا‌این‌
جا‌این‌مطلب‌دانسته‌شد‌و‌یا‌بخشی‌از‌

داستان‌را‌گفتیم‌اینک‌ادامه‌آن.‌
خداوند‌در‌هر‌کجا‌به‌منظوری‌داستانی‌

را‌ داستانی‌ دوم‌ بار‌ برای‌ اگر‌ و‌ آورده‌
برای‌ و‌ دارد‌ نقل‌کند‌هدفی‌ می‌خواهد‌
کلیات‌ یادآوری‌ و‌ هدف‌ آن‌ به‌ رسیدن‌
خویش‌ روی‌هدف‌ بعد‌ و‌ می‌فرماید‌ را‌
انگشت‌می‌گذارد.‌پس‌هر‌بار‌که‌داستانی‌
تکرار‌می‌شود‌در‌نتیجه‌گیری‌با‌نقل‌های‌
در‌ را‌ این‌مهم‌ دیگر‌فرق‌می‌کند.‌من‌
ترجمه‌درنظر‌گرفته‌ام.‌نکته‌هایی‌را‌که‌
گاه‌با‌قرائن‌خارجی‌فهمیده‌ام‌در‌ترجمه‌
به‌کار‌بسته‌ام.‌قرآن‌درباره‌حضرت‌موسی‌
می‌فرماید:‌»وأخی هارون هو افصح منی 
لساناً فارسله معی: پروردگارا!‌هارون‌را‌با‌
من‌ از‌ آوری‌ درزبان‌ روانه‌کن‌وی‌ من‌

فصیح‌تر‌است«‌)قصص/34(.
یکذبون.  ان  اخاف  انی  رب  »قال  یا:‌ ‌
ویضیق صدری ولاینطلق لسانی فارسل 
موسی‌ )شعراء/‌13‌-12(.‌ هارون«  الی 
گفت:‌پروردگارا!‌می‌ترسم‌که‌رسالت‌مرا‌
اگر‌فرعونیان‌رسالت‌مرا‌ تکذیب‌کنند.‌
تکذیب‌کنند‌سینه‌ام‌تنگ‌می‌شود‌و‌در‌
اثر‌خشم‌و‌تندی‌زبانم‌می‌گیرد.‌از‌این‌
روی‌بهتر‌است‌که‌پی‌هارون‌بفرستی‌
که‌ابلاغ‌رسالت‌و‌مواجهه‌با‌فرعون‌و‌

فرعونیان‌به‌عهده‌او‌باشد.‌
برخی‌وقتی‌این‌آیات‌را‌مطالعه‌کرده‌اند‌
پنداشته‌اند:‌موسی)ع(‌لکنت‌زبان‌داشته‌
پرداخته‌ سرایی‌ داستان‌ به‌ روی‌ این‌ از‌
موسی)ع(‌ حضرت‌ کودکی‌ داستان‌ و‌
را‌که‌آتش‌به‌دهان‌گذاشته‌نقل‌کرده‌
و‌نتیجه‌گرفته‌اند:‌حضرت‌موسی‌لکنت‌
زبان‌داشته‌زیرا‌در‌کودکی‌آتش‌به‌دهان‌
گذاشته‌و‌بر‌اثر‌آن‌زبانش‌آسیب‌دیده‌

است.‌
‌حال‌آن‌که‌لکنت‌زبان‌در‌برابر‌فصاحت‌
قرار‌نمی‌گیرد.‌این‌که‌در‌برابرش‌فصاحت‌

آمده‌باید‌مقصود‌چیز‌دیگر‌باشد.‌
من‌با‌توجه‌به‌همان‌روشی‌که‌دارم‌این‌
احتمال‌را‌داده‌ام‌که‌مقصود‌از‌عقده‌زبان‌
باید‌این‌باشد‌که‌چون‌حضرت‌موسی)ع(‌
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مدت‌زیادی‌از‌مردم‌شهر‌به‌دور‌بوده‌و‌
در‌متن‌جامعه‌و‌تمدن‌شهری‌زمان‌خود‌
نبوده‌و‌در‌جامعه‌کوچکی‌می‌زیسته‌و‌به‌
شبانی‌مشغول‌بوده‌بسیاری‌از‌واژه‌های‌
روزانه‌رایج‌را‌نمی‌دانسته؛‌از‌این‌روی‌در‌
گفت‌وگو‌با‌مردمان‌شهر‌بویژه‌در‌برخورد‌
با‌پادشاه‌زمان‌و‌درباریان‌طبیعی‌است‌
که‌نمی‌توانسته‌مقصود‌و‌هدف‌خود‌را‌
بفهماند.‌‌ولی‌هارون‌که‌در‌مرکز‌شهر‌
ردیف‌ در‌ بویژه‌ می‌زیسته‌ و‌ کرده‌ رشد‌
بزرگان‌بوده‌و‌ریاست‌بنی‌اسرائیل‌را‌بر‌
عهده‌داشته‌با‌فرهنگ‌و‌تمدن‌شهری‌
و‌از‌همه‌مهم‌تر‌زبان‌مردم‌آشنایی‌کامل‌
به‌شمار‌ مردم‌ ترین‌ از‌فصیح‌ و‌ داشته‌
می‌رفته‌است‌از‌این‌روی‌حضرت‌موسی‌
برای‌رساندن‌پیام‌خود‌به‌مردم‌و‌بویژه‌
فرعون‌و‌درباریان‌از‌خداوند‌می‌خواهد:‌
امری‌ ویسّرلی‌ صدری.‌ لی‌ اشرح‌ رب‌
قولی.‌ یفقهوا‌ لسانی.‌ من‌ عقدۀ‌ واحلل‌
واجعل‌لی‌وزیراً‌من‌اهلی.‌هارون‌اخی.

)طه/‌‌25ـ‌30(
‌پروردگار‌من‌سینه‌مرا‌گشاده‌گردان‌تا‌
آرامش‌داشته‌باشم‌و‌بهتر‌بتوانم‌تصمیم‌
بگیرم.‌کار‌مرا‌آسان‌گردان‌که‌پیشبرد‌
رسالت‌و‌مقابله‌با‌کاخ‌فرعونی‌و‌سنای‌
مصر‌کاری‌بس‌مشکل‌است.‌گره‌اززبان‌
من‌بگشا.‌تا‌طلاقت‌زبان‌داشته‌باشم‌و‌
رسا‌و‌روان‌سخن‌بگویم‌و‌درباریان‌فرعون‌
منظور‌مرا‌دریابند.‌و‌از‌خاندان‌خودم‌برای‌
من‌وزیری‌قرار‌ده.‌همان‌برادرم‌هارون‌
که‌از‌من‌فصیح‌تر‌سخن‌می‌گوید‌و‌هم‌

ریاست‌بنی‌اسرائیل‌را‌بر‌عهده‌دارد.‌‌

برای فهم قرآن غیر از راه هایی که 
اشاره کردید چه راهی اهمیت ویژه 

دارد. 
وصف‌ مبین(‌ )عربی‌ به‌ را‌ خود‌ قرآن‌ ‌
کرده؛‌یعنی‌عربی‌گویا.‌فرض‌کنید‌اگر‌

گونه‌ گویشهای‌ و‌ لهجه‌ها‌ عربی‌ زبان‌
زبان‌ آنها‌ گویاترین‌ باشد‌ داشته‌ گون‌
قرآن‌است.‌از‌سویی‌زبان‌عربی‌با‌قاعده‌
ترین‌زبانهاست.‌اگر‌کسی‌قواعد‌عربی‌را‌
درست‌بداند‌و‌به‌جا‌استفاده‌کند‌در‌فهم‌
قرآن‌تا‌قرینه‌محکمی‌در‌کار‌نباشد‌همان‌
مسلمات‌و‌محکمات‌قواعد‌عربی‌را‌به‌
کار‌بندد‌و‌احتمالهای‌شاذ‌و‌غیر‌رایج‌را‌
کنار‌بگذارد‌خواهد‌توانست‌فهم‌دوستی‌

از‌قرآن‌داشته‌باشد.‌
برای‌ )الّا(‌ گفته‌اند:‌ مثال‌ عنوان‌ به‌ ‌
استثنای‌متصل‌است‌و‌گاه‌برای‌استثنای‌

منقطع‌می‌آید.‌در‌این‌آیه‌شریفه:‌
اموالکم  لاتأکلوا  آمنوا  الذین  ایها  »یا 
ان تکون تجارةً عن  بینکم بالباطل الاّ 

تراضٍ منکم«‌)نساء/29(
‌ای‌اهل‌ایمان!‌در‌معاملات‌اموال‌هم‌را‌
به‌ناحق‌مخورید‌مگر‌بر‌وجه‌تجارت‌و‌با‌
رضایت‌طرفین‌باشد‌که‌متاعی‌در‌برابر‌
طلا‌و‌نقره‌تبدیل‌گردد‌و‌سودی‌باطل‌و‌

بی‌اصل‌به‌دست‌آید.‌
‌معمولًا‌مفسران‌و‌نیز‌فقیهان‌که‌گاه‌به‌
این‌آیه‌استشهاد‌کرده‌اند‌گفته‌اند:‌)الاّ(‌در‌
این‌آیه‌استثنای‌منقطع‌است‌چون‌تجارت‌
عن‌تراض‌از‌نوع‌اکل‌مال‌به‌باطل‌نیست.‌
ولی‌به‌نظر‌ما‌)الا(‌در‌این‌جا‌نیز‌استثنای‌
متصل‌است‌و‌بر‌همان‌مورد‌غالب‌حمل‌
می‌شود.‌در‌حقیقت‌خدا‌می‌خواهد‌بفرماید:‌
این‌تجارت‌و‌داد‌وستد‌که‌کاری‌روی‌کالا‌
انجام‌نمی‌گیرد‌صرفاً‌یک‌کار‌واسطه‌گری‌
و‌در‌درجه‌اول‌این‌هم‌اکل‌مال‌به‌باطل‌
است‌ولی‌چون‌شما‌ناگزیر‌از‌آن‌هستید‌
اگر‌با‌رضایت‌طرفین‌انجام‌بگیرد‌اشکالی‌
ندارد.‌هر‌چند‌هر‌دو‌احتمال‌در‌نتیجه‌یکی‌
است‌امّا‌بنابراین‌که‌استثنای‌متصل‌باشد‌
معلوم‌می‌شود‌روح‌شریعت‌و‌قرآن‌چیزی‌
را‌بیان‌کرده‌که‌در‌احتمال‌استثنای‌منقطع‌

چنین‌چیزی‌نیست.‌

‌پس‌باید‌الفاظ‌و‌واژگان‌به‌همان‌معنای‌
دقیق‌و‌رایج‌آن‌حمل‌شود‌نه‌به‌معناهای‌

شاذ‌و‌غیر‌رایج.‌
‌خلاصه‌عربی‌مبین‌یعنی‌عربی‌گویا.‌
اگر‌مترجم‌و‌مفسر‌با‌به‌کارگیری‌دقیق‌
قواعد‌عربی‌به‌سراغ‌جمله‌ها‌و‌واژگان‌
قرآن‌برود‌و‌دیگر‌شرایط‌را‌نیز‌مورد‌توجه‌
قرار‌دهد‌دچار‌شبهه‌نمی‌شود‌و‌به‌معنای‌
درست‌واژگان‌و‌جمله‌ها‌دست‌می‌یابد.‌

ترجمه  در  کردید  اشاره  که  این 
مخاطبان را مورد توجه قرار می دهید 
وقت  یک  چون  معناست.  چه  به 
را  قرآن  نزول  زمان  مخاطبان  ما 
را  آنها  شرایط  و  می گیریم  درنظر 
آنان  جای  به  را  خود  حقیقت  در  و 
ترجمه  را  قرآن  آیات  و  می گذاریم 
می کنیم و یک وقت هم با توجه به 
این که ما نیز مخاطب قرآن هستیم 
قرآن با ما هم سخن گفته و... قرآن 
را ترجمه می کنیم. شما کدام را مورد 

توجه قرار داده اید. 
برخی‌ است.‌ قرآن‌ آیات‌ به‌ بسته‌ این‌
می‌کنند.‌ تاریخ‌ و‌ قصص‌ نقل‌ آیات‌ از‌
برخی‌بیان‌کننده‌یک‌موضوع‌اجتماعی‌
هستند.‌آنچه‌را‌من‌عرض‌کردم‌مربوط‌
به‌موضوعاتی‌است‌که‌به‌زمان‌خاص‌
زمانی‌خاص‌ در‌ظرف‌ و‌ دارند‌ بستگی‌
نازل‌شده‌اند‌مانند‌آیاتِ‌مربوط‌به‌جنگ‌

احد‌و...

با تشکر از این که وقت شریف خود 
را در اختیار ما گذاشتید. 

من‌هم‌از‌شما‌تشکر‌می‌کنم‌و‌امیدوارم‌
که‌موفق‌باشید.‌
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گفت‌وگو‌با‌همسر‌و‌دختران‌استاد‌بهبودی؛‌

یک عمر پژوهش و ساده زیستی 
خانه ای در آجودانیه تهران سال ها محل کار استاد 
است،  مرتب  کتابخانه  بود.  بهبودی  محمدباقر 
کمد  بسیار،  پاورقی های  و  دارای شرح  کتاب ها 
داروی استاد را که باز می کنیم، آهنگ موسیقی 
اتاق را پر می کند؛ خودشان آن را این طور طراحی 
کرده بودند. حالا منیره کاغذچی، همسر استاد 
به همراه دختران، خاطرات معلم قرآنی را مرور 
و  قرآن  اساس  بر  برایشان  سال ها  که  می کنند 

حدیث پدری کرده است. 

لطفا در ابتدا  از خصوصیات اخلاقی استاد بفرمایید.
همسر استاد: بنده‌منیره‌کاغذ‌چی‌هستم‌و‌فرزندانم‌محمدرضا،‌

فاطمه،‌فائقه‌و‌فائزه‌هستند.

آقای‌بهبودی‌زندگی‌ساده‌ای‌داشتند‌و‌اسباب‌زندگی‌شان‌در‌
حد‌کفایت‌بود.‌تجملات‌را‌دوست‌نداشتند‌و‌عاشق‌مهمان‌و‌
فرزندانشان‌بودند.‌از‌ابتدایی‌که‌زندگی‌مان‌را‌شروع‌کردیم،‌ایشان‌
مشغول‌نوشتن‌و‌تصحیح‌کتاب‌بودند.‌در‌سال‌‌1344من‌با‌ایشان‌
ازدواج‌کردم‌و‌یک‌سال‌بعد‌اولین‌فرزند‌مان،‌محمدرضا‌متولد‌شد.
استاد‌بهبودی‌بر‌اساس‌شناسنامه‌متولد‌‌1305هستند‌اما‌بعدا‌گفتند‌
که‌پدرشان‌تاریخ‌تولد‌ایشان‌را‌دو‌سال‌بزرگتر‌گرفته‌است،‌از‌
این‌رو‌با‌این‌حساب‌فاصله‌سنی‌شان‌با‌من‌نوزده‌سال‌بوده‌است.

در‌ابتدای‌زندگی‌مشترک‌مان‌ایشان‌مشغول‌تصحیح‌ترجمه‌
قرآن‌استاد‌الهی‌قمشه‌ای‌بودند‌و‌بعد‌تصحیح‌بحار‌الانوار‌بود‌
که‌انجام‌شد.‌صبح‌می‌آمدند‌و‌کتاب‌ها‌را‌برای‌تصحیح‌می‌آوردند‌
و‌عصر‌دوباره‌می‌آمدند‌و‌برخی‌از‌کارهایی‌که‌ایشان‌تمام‌کرده‌

بودند‌را‌می‌بردند.
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نحوه آشنایی شما چگونه بود؟
همسر استاد:‌ایشان‌در‌زندگی‌همواره‌همراه‌من‌بودند.‌بنده‌
ایشان‌معرفی‌شدم‌و‌پدرم‌در‌ به‌ از‌آشنایان‌ از‌طریق‌برخی‌

تحقیقاتی‌که‌داشتند‌از‌ایشان‌راضی‌بودند.
هیچ‌گاه‌به‌خاطر‌اسباب‌زندگی‌در‌مضیقه‌نبودیم،‌ایشان‌آن‌زمان‌
در‌سه‌چاپخانه‌حیدری،‌آخوندی‌و‌اسلامی‌مشغول‌به‌کار‌بودند.

فعالیت  کتاب هایشان  کدام  روی  ازدواج  از  پس 
داشتند؟

همسر استاد:‌ایشان‌قبل‌از‌ازدواج‌کتاب‌های‌زیادی‌از‌جمله‌
معجزه‌قرآن‌و‌مبارزه‌با‌فلسفه‌شرک‌نوشته‌بودند.‌پس‌از‌ازدواج‌
بود‌که‌ایشان‌به‌سفر‌حج‌مشرف‌شده‌و‌عمره‌قِران‌را‌به‌سنت‌
پیامبر‌به‌جای‌آوردند.‌ایشان‌در‌این‌سفر‌مطالعاتی‌را‌انجام‌دادند،‌

کتاب‌عمره‌قِران‌را‌نوشتند.
کتاب‌نور‌و‌ظلمت‌در‌همین‌دوره‌نوشته‌شد‌و‌کتاب‌دیگری‌که‌
در‌اویل‌ازدواج‌مان‌نوشتند‌آیین‌دوستی‌و‌مردم داری‌بود.در‌همین‌
دوره‌بود‌که‌پاورقی‌های‌بحارالانوار‌را‌می‌نوشتند‌و‌تصحیحات‌

کافی‌را‌انجام‌می‌دادند.

در خصوص تصحیحات کافی خاطره ای دارید؟
همسر استاد:‌پس‌از‌این‌دوره‌به‌کارهای‌حدیثی‌رو‌آوردند.‌
ایشان‌شانزده‌جلد‌حدیث‌کافی‌را‌طی‌سی‌سال‌و‌شاید‌بیشتر‌
مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌و‌پس‌از‌جمع‌آوری‌احادیث‌صحیح‌به‌
صورت‌شش‌جلـد‌آماده‌کردنـد‌و‌به‌عنون‌صحیـح‌کافی‌در‌

سال‌‌60در‌لبنان‌چاپ‌شد.
وقتی‌این‌کتاب‌اینجا‌چاپ‌شد،‌جلد‌ها‌را‌کندند‌و‌با‌جلد‌گزیده‌
کافی‌فروخته‌شد.‌ایشان‌به‌این‌خاطر‌خیلی‌خیلی‌ناراحت‌شدند‌
و‌مسئله‌برایشان‌خیلی‌سنگین‌بود‌که‌این‌قدر‌زحمت‌کشیده‌اند‌
و‌صحیح‌کافی‌را‌آماده‌کرده‌اند‌که‌حالا‌تبدیل‌به‌گزیده‌کافی‌

شده‌است.

شاگردان ایشان چه کسانی بودند؟
همسر استاد:‌ایشان‌شاگردان‌زیادی‌و‌سخنرانی‌های‌زیادی‌
داشتند.‌سه‌یا‌چهار‌سال‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌تدریس‌کرده‌

بود.‌اما‌به‌دلایلی‌از‌حضور‌در‌دانشگاه‌انصراف‌دادند.

بعد‌از‌اینکه‌خانه‌نشین‌شدند،‌شاگردانشان‌هفته‌ای‌یک‌روز‌به‌
خانه‌می‌آمدند‌و‌تا‌پیش‌از‌درگذشت‌استاد‌ادامه‌داشت.‌شاگردان‌
جلسات‌را‌ضبط‌می‌کردند‌که‌نوارهای‌درسی‌شان‌موجود‌است.‌
از‌میان‌شاگردانشان‌خانم‌ها‌دکترجلالی،‌باقری‌و‌قبادی‌و‌آقایان‌
دکتر‌معارف،‌میرباقری،‌میرصادقی،‌زرافشان،‌ابراهیمی‌بودند‌که‌
بیشتر‌می‌آمدند.‌حدود‌ده‌سال‌پیش‌که‌منزل‌ما‌در‌پل‌رومی‌بود‌
و‌در‌مسجد‌جعفری‌ایشان‌کلاس‌داشتند،‌بعد‌احساس‌کردند‌اگر‌

کلاس‌ها‌در‌خانه‌باشند‌بهتر‌است.
فائزه بهبودی:‌ایشان‌یک‌محقق‌به‌معنای‌واقعی‌کلمه‌بودند،‌
من‌زمانی‌را‌به‌یاد‌ندارم‌که‌ایشان‌مشغول‌نوشتن‌و‌مطالعه‌
کردن‌نباشند.‌کتابخانه‌ایشان‌شهادت‌می‌دهد‌که‌چطور‌دقیق‌

کتب‌را‌مطالعه‌کرده‌و‌پاورقی‌های‌فراوانی‌نوشته‌بودند.
رشته‌من‌ادبیات‌بود،‌وقتی‌سوالی‌مثلا‌از‌اشعار‌خاقانی‌از‌ایشان‌
می‌پرسیدم‌که‌در‌حوزه‌کاری‌شان‌نبود،‌کتاب‌را‌از‌من‌گرفتند‌و‌
وقتی‌الان‌کتاب‌را‌نگاه‌می‌کنم‌پر‌از‌یادداشت‌های‌عربی‌است.‌

عمر‌ایشان‌صرف‌پژوهش‌شده‌بود.
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کار‌ سوال‌ روی‌ روزها‌ می‌پرسیدیم‌ سوالی‌ ایشان‌ از‌ وقتی‌
می‌کردند‌و‌از‌اشعار‌عربی‌و‌حضرت‌علی)ع(‌برای‌پاسخ‌دادن‌

استفاده‌می‌کردند‌و‌پاسخ‌ساعت‌ها‌طول‌می‌کشید.
فائزه بهبودی:‌اگر‌در‌خصوص‌عادات‌و‌مسائلی‌که‌در‌جامعه‌
پخش‌می‌شد،‌سوالی‌از‌ایشان‌می‌پرسیدید،‌ابتدا‌از‌فایده‌اش‌
گفتن‌ بار‌ وقتی‌می‌پرسیدیم‌می‌گویند‌‌40 مثلا‌ می‌پرسیدند.‌
چیزی‌مطلوب‌است،‌می‌گفتند‌فایده‌این‌کار‌چیست‌و‌این‌ما‌

را‌به‌فکر‌کردن‌وا‌می‌داشت.
این‌تربیت‌باعث‌شده‌است‌که‌ما‌در‌خصوص‌مسائلی‌که‌مطرح‌
می‌شود،‌فکر‌کنیم.‌در‌خصوص‌دعا‌معتقد‌بودند‌که‌ذکر‌زبانی‌
کافی‌نیست‌و‌دعا‌باید‌با‌عمق‌و‌فکر‌
همراه‌باشد،‌ما‌نیز‌حالا‌به‌این‌رویه‌

عادت‌کردیم.
رابطه‌پدرانه‌شان‌خیلی‌عمیق‌بود.‌به‌
زیادی‌ توجه‌ فرزندان‌ و‌ همسایگان‌
بود‌که‌ قدری‌ به‌ توجه‌ این‌ داشتند.‌
ایشان‌ به‌ می‌افتاد‌ بدی‌ اتفاق‌ اگر‌
پیدا‌ زیادی‌ استرس‌ زیرا‌ نمی‌گفتیم،‌

می‌کردند.‌یک‌بار‌وقتی‌سر‌پسرم‌شکست‌به‌همین‌خاطر‌به‌
اما‌در‌عین‌حال‌توجه‌زیادی‌برای‌کمک‌به‌ ایشان‌نگفتیم.‌
دیگران‌داشتند‌و‌وقتی‌کسی‌از‌ایشان‌آدرسی‌می‌پرسید،‌ایشان‌

را‌به‌آدرس‌می‌رساند.

کارهای علمی، ایشان را از توجه به خانواده باز نمی داشت؟

فعالیت‌ می‌شد‌ باعث‌ که‌ دلایلی‌ از‌ یکی‌ بهبودی:‌ فائقه 
علمی‌شان‌به‌ارتباط‌با‌خانواده‌لطمه‌نزند،‌میزان‌خواب‌ایشان‌
بود،‌یادم‌نمی‌آید‌شبی‌بیدار‌شده‌باشم‌و‌پدر‌خواب‌باشند.‌قسمت‌
اعظم‌کار‌تحقیقی‌شان‌وقتی‌بود‌که‌ما‌خواب‌بودیم.‌در‌طول‌
روز‌هم‌همیشه‌درگیر‌تحقیق‌بودند‌اما‌من‌به‌یاد‌ندارم‌ایشان‌از‌
مشکلات‌ما‌غافل‌شده‌باشند‌و‌نکته‌ای‌را‌فراموش‌کرده‌باشند.

در کارهای منزل مشارکت می کردند؟

فاطمه بهبودی:‌توجه‌ایشان‌به‌مادرمان‌بسیار‌زیاد‌بود.‌در‌
کارهای‌خانه‌به‌شدت‌شرکت‌می‌کردند.‌مادر‌می‌توانند‌بهتر‌
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بگویند،‌ایشان‌به‌مادرم‌در‌خصوص‌حضرت‌علی)ع(‌گفته‌بودند‌که‌
ایشان‌تمام‌کارهای‌خود‌را‌انجام‌می‌دادند‌و‌ایشان‌هم‌امام‌علی)ع(‌را‌

الگوی‌خود‌قرار‌داده‌بودند.
همسر استاد:‌قبل‌از‌ازدواج‌شان‌ایشان‌نجاری،‌کفاشی‌و‌خیاطی‌را‌
فرا‌گرفته‌بودند‌که‌کارهای‌شخصی‌شان‌را‌خودشان‌انجام‌بدهند.‌تمام‌
کارهای‌شخصی‌شان‌و‌مسائل‌مربوط‌به‌فرزندان‌را‌انجام‌می‌دادند.‌هر‌
چیزی‌که‌در‌خانه‌خراب‌می‌شد‌تعمیر‌می‌کردند.‌خیلی‌در‌این‌زمینه‌فعال‌

بود.‌بعضا‌غذا‌سرد‌می‌شد‌و‌ایشان‌مشغول‌تعمیر‌بود.

دغدغه‌خوراک‌نداشت‌و‌هیچ‌گاه‌برای‌خودش‌پیراهنی‌نمی‌خرید.‌یک‌بار‌
هم‌به‌من‌نگفت‌آب‌یا‌چایی‌بیاور،‌به‌جز‌این‌چند‌ماه‌آخر‌که‌مریض‌احوال‌
بودند.‌خیلی‌کمک‌احوال‌من‌بودند.‌همه‌خانواده‌احترام‌خاصی‌به‌ایشان‌
قائل‌بودند.‌من‌هم‌احترام‌زیادی‌به‌ایشان‌می‌گذاشتم،‌زیرا‌همه‌عمرشان‌
را‌وقف‌دین‌و‌قرآن‌کرده‌بودند.‌مهمان‌نواز‌و‌مهمان‌دوست‌بودند.‌دوست‌

داشتند‌برای‌مهمان‌رخت‌خواب‌بیاندازند‌و‌از‌او‌پذیرایی‌کنند.

آیا برنامه خاصی برای مثل ورزش، تفریح یا مسافرت داشتند؟

همسر استاد: برنامه‌خاص‌روزانه‌ای‌جز‌تحقیق‌و‌کار‌برای‌تفریح‌

نداشتند،‌مسافرتی‌هم‌نداشتند.‌در‌چند‌سال‌اول‌تنها‌
مشهد‌می‌رفتیم‌که‌خانواده‌شان‌را‌در‌هنگام‌عید‌ببینند‌
و‌تابستان‌خانواده‌شان‌به‌اینجا‌می‌آمدند.‌جای‌دیگری‌
خودشان‌ نداشتیم،‌ مشکلی‌ ما‌ بود.‌ قم‌ می‌رفتیم‌ که‌
می‌گفتند‌به‌مسافرت‌بروید.‌من‌جداگانه‌مکه‌رفتم.‌سفر‌
مکه‌واجب‌شان‌در‌سال‌‌63انجام‌شد‌و‌هیچ‌مسافرت‌

تفریحی‌به‌هیچ‌کجای‌ایران‌‌نداشتند.

اختصاص  تحقیق  به  را  خود  زمان  از  قدر  چه 
می دادند؟

اگر‌کار‌خاصی‌نبود‌و‌چیزی‌در‌خانه‌خودمان‌یا‌خانه‌
همسایه‌ها‌نیاز‌به‌تعمیر‌نداشت،‌مطالعه‌می‌کردند.‌از‌نظر‌
مهارت‌های‌فنی،‌الکتریکی‌و‌برقی‌در‌کارهای‌خانگی‌
مهارت‌زیادی‌داشتند‌و‌ما‌تعجب‌می‌کردیم‌که‌پدر‌این‌

مهارت‌را‌چگونه‌کسب‌کرده‌اند.

ملاقاتشان  برای  کسانی  چه  روحانیون  از 
می آمدند؟

غفاری،‌ مرحـوم‌ سعیـدی،‌ آقایان‌ استـاد:‌ همسر 
شریـفی‌)هم‌حجره‌بودند(،‌برادران‌گوهری‌که‌یکی‌شان‌
فوت‌کرد‌و‌دیگری‌پیش‌نماز‌مسجد‌جعفری‌بودند،‌
به‌ملاقات‌ایشان‌می‌آمدند.‌بعد‌از‌فوتشان‌آقای‌
آقای‌ همچنین‌ خواندند.‌ را‌ نماز‌ گوهری‌
محمدرضا‌حکیمی‌دوست‌صمیمی‌ایشان‌

بودند.
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مراسم تشییع جنازه به صورت خصوصی برگزار 
شد؟

همسر استاد:‌تشییع‌جنازه‌ایشان‌خصوصی‌بود،‌تقاضای‌
ایشان‌این‌بود‌که‌در‌صورت‌وفات،‌سریعا‌دفن‌شوند.‌
ایشان‌در‌روز‌‌21بهمن‌فوت‌کردند،‌از‌همین‌رو‌شبانه‌
غسل‌میت‌شدند.‌فردایش‌آقای‌دکتر‌میرباقری‌مقداری‌
صحبت‌کردند‌و‌همچنین‌نمازشان‌را‌حاج‌آقای‌گوهری‌
خواندند‌و‌بعد‌در‌قطعه‌نام‌آوران‌بهشت‌زهرای‌تهران‌دفن‌

شدند.
وقتی‌ خانواده‌ اعضای‌ از‌ یک‌ هر‌ بهبودی:  فاطمه 
می‌خواستند‌کاری‌کنند‌به‌ایشان‌رجوع‌می‌کردند‌و‌همه‌
ما‌اول‌در‌هر‌کاری‌با‌ایشان‌مشورت‌می‌کردیم.‌در‌انتخاب‌

رشته،‌خرید‌منزل‌با‌ایشان‌مشورت‌می‌کردیم.

استاد مدتی هم شاگرد آقای خویی بودند؟
همسر استاد:‌ایشان‌دو‌سال‌در‌نجف‌خدمت‌آقای‌خویی‌
و‌اساتید‌دیگر‌بودند.‌پس‌از‌تحصیل‌در‌مشهد‌کتابفروشی‌
همکاری‌ ایشان‌ با‌ مشهد‌ در‌ غفاری‌ آقای‌ و‌ داشتند‌
برای‌ کردند‌ دعوت‌ ایشان‌ از‌ اسلامی‌ آقای‌ می‌کردند.‌
انتشار‌بحارالانوار‌به‌تهران‌بیایند.‌در‌انتشار‌بحار‌الانوار‌سه‌
چاپخانه‌اسلامی،‌حیدری‌و‌آخوندی‌همکاری‌می‌کردند.

در‌زمان‌تحصیل‌در‌قم‌چند‌جلسه‌ای‌را‌خدمت‌آقای‌
خمینی‌رفته‌بودند.‌در‌نجف‌به‌دست‌آقای‌خویی‌ملبس‌
شدند‌و‌دو‌سال‌معمم‌بودند،‌اما‌می‌گفتند‌در‌لباس‌روحانیت‌

راحت‌نبوده‌اند‌و‌لباسشان‌را‌در‌آوردند.
با‌مؤسسات‌رفت‌ از‌سال‌‌60به‌شمران‌آمدند‌و‌هنوز‌
و‌آمد‌داشتند،‌اما‌از‌سال‌‌61در‌خانه‌ماندند.‌چند‌سالی‌
را‌هم‌در‌جهاد‌سازندگی‌فعالیت‌داشتند‌اما‌وقتی‌دیدند‌
که‌از‌مطالعاتشان‌می‌مانند‌رها‌کردند‌و‌دوباره‌به‌تحقیق‌

پرداختند.

چه زمانی تصحیح المیزان انجام می شد؟

فائزه بهبودی:‌یکی‌از‌کارهای‌مهم‌شان‌تصحیح‌تفسیر‌
المیزان‌بود‌که‌از‌جلد‌هفتم‌شروع‌شده‌بود‌و‌به‌موازات‌
هم‌ و‌ تصحیح‌ هم‌ ایشان‌ می‌دادند.‌ انجام‌ بحارالانوار‌

تعلیقاتی‌به‌تفسیر‌المیزان‌اضافه‌می‌کردند.

کتاب معانی القرآن چه زمانی نوشته شد؟

همسر استاد: معانی‌القرآن‌پس‌از‌بازگشت‌از‌مکه‌و‌از‌حول‌
و‌حوش‌سال‌های‌‌65شروع‌شد‌و‌پس‌از‌پنج‌سال‌چاپ‌شد.‌
مخالفت‌اول‌وجود‌نداشت‌و‌در‌دوره‌بعد‌مخالفت‌هایی‌شد‌که‌
آقای‌بهبودی‌گفتند‌هر‌جوری‌که‌صلاح‌باشد‌و‌دست‌نگه‌

داشتند.‌آخرین‌کارشان‌هم‌تاریخ‌انبیاء)ع(‌و‌سیره‌علوی‌بود.

آیا اثر نیمه تمامی داشتند؟
همسر استاد:‌ایشان‌کار‌نیمه‌تمامی‌نداشتند‌و‌می‌گفتند‌که‌
دیگر‌کار‌خاصی‌ندارند.‌اما‌تا‌شب‌آخری‌که‌فردایش‌فوت‌کردند‌
به‌هر‌زحمتی‌بود‌رفته‌بودند‌در‌اتاق‌کارشان‌یک‌چیزهایی‌را‌
یادداشت‌می‌کردند‌که‌ما‌خوشحال‌شده‌بودیم‌که‌آقای‌بهبودی‌

بهتر‌شده‌است.

بیماری  خاصی داشتند؟

همسر استاد: حدود‌پنج‌ماه‌بود‌که‌حالشان‌خوب‌نبود.‌در‌طول‌
مدت‌ها‌اگر‌حالشان‌بد‌می‌شد‌با‌طب‌سنتی‌خودشان‌را‌معالجه‌
می‌کردند‌و‌پس‌از‌اصرار‌خانواده‌به‌دکتر‌رفتند.‌اما‌همسایه‌ما‌که‌
جراح‌عمومی‌هستند،‌ایشان‌را‌بیشتر‌معالجه‌می‌کردند.‌مشکل‌
خاصی‌نداشتند‌و‌فقط‌ضعف‌بود‌و‌نارسایی‌قلبی‌بود‌که‌ایشان‌

سال‌ها‌پیش‌داشتند.
گوشت‌ ندرت‌ به‌ و‌ داشتند‌ تاکید‌ اسلامی‌ ذبح‌ روی‌ ایشان‌
به‌ کاملا‌ بدانند‌ که‌ می‌خوردند‌ را‌ گوشتی‌ تنها‌ می‌خوردند.‌
صورت‌اسلامی‌ذبح‌شده‌باشد.‌وقتی‌شاگردان‌قربانی‌انجام‌
می‌دادند‌گوشت‌می‌آورند‌و‌ایشان‌از‌آن‌استفاده‌می‌کردند.‌برای‌

نمازهایشان‌شاخص‌می‌گذاشتند.
فاطمه بهبودی:‌کلا‌رویه‌پدر‌اقدام‌طبق‌سیره‌اهل‌بیت)ع(‌بود،‌
چون‌کارشان‌با‌حدیث‌بود،‌رفتارشان‌هم‌بر‌اساس‌حدیث‌بود.‌
ایشان‌با‌اسراف‌کاملا‌مخالف‌بودند.‌مساله‌دیگر‌وقت‌شناسی‌بود‌

که‌ایشان‌اهمیت‌زیادی‌به‌آن‌می‌دادند.
وقتی‌می‌خواستیم‌خانه‌ای‌را‌بخریم،‌مشورت‌کردیم‌که‌پس‌از‌
تحقیق‌مخالفت‌کردند‌چون‌کسی‌که‌در‌خانه‌نشسته‌بود‌از‌نظر‌
مالی‌نمی‌توانست‌آن‌را‌بخرد‌و‌به‌اجبار‌از‌او‌خواسته‌بودند‌آن‌
خانه‌را‌ترک‌کند.‌پدر‌می‌گفت‌شاید‌آن‌شخص‌با‌اکراه‌از‌این‌

خانه‌بلند‌شده‌باشد.
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پدر‌می‌گفتند‌کسی‌به‌بحار‌رجوع‌نمی‌کرده‌چون‌کسی‌به‌آن‌
اعتماد‌نمی‌کرده‌و‌کسی‌وقت‌نمی‌گذاشته‌است‌تا‌تصحیح‌کند.‌
ایشان‌به‌لحاظ‌اقتصادی‌با‌ضرر‌و‌زحمت‌کار‌تصحیح‌را‌انجام‌
دادند،‌چون‌معتقد‌بودند‌که‌این‌کار‌روزی‌به‌نفع‌جامعه‌اسلامی‌

خواهد‌بود.

گله و شکایت از روزگار و جامعه نداشتند؟
همسر استاد: اسراف‌ایشان‌را‌اذیت‌می‌کرد.‌تجملات‌را‌دوست‌
نداشتند.‌می‌گفتند‌گل‌تزیینی‌نخرید.‌به‌کسانی‌کمک‌می‌کردند‌
که‌ما‌بعدها‌می‌فهمیدیم.‌یک‌بار‌فرش‌خانه‌را‌به‌مسجد‌دادند‌

که‌من‌فکر‌می‌کردم‌این‌را‌فروخته‌اند.
فاطمه بهبودی: یک‌بار‌به‌خانه‌خواهرم‌می‌رفتند‌که‌ما‌متوجه‌
شدیم‌رفتگرها‌با‌ایشان‌سلام‌و‌احوال‌پرسی‌کردند،‌در‌حالی‌که‌

ما‌گمان‌می‌کردیم‌کسی‌ایشان‌را‌در‌محله‌نمی‌شناسد.

فرمودید ایشان به امور فنی هم علاقه داشتند؟

همسر استاد:‌بله،‌حدود‌ده‌سال‌مدیر‌ساختمان‌بود‌که‌در‌این‌
مدت‌همه‌کارهای‌فنی‌این‌ساختمان‌را‌انجام‌می‌دادند‌و‌همه‌
جزئیات‌را‌با‌کمترین‌خرجی‌خودشان‌انجام‌می‌دادند،‌برای‌محیط‌

سبز‌حیات‌آبرسانی‌قطره‌ای‌درست‌کرده‌بودند.

فاطمه بهبودی: کمد‌داروی‌شان‌را‌طوری‌طراحی‌کرده‌بودند‌
که‌وقتی‌باز‌می‌کردند،‌موسیقی‌پخش‌می‌شد‌و‌این‌بدان‌خاطر‌
بود‌که‌وقتی‌نوه‌هایشان‌به‌سراغ‌کمد‌می‌روند‌و‌آن‌را‌باز‌می‌کنند،‌

متوجه‌شوند‌و‌جلوگیری‌کنند.
فائزه بهبودی: در‌خصوص‌کار‌زنان‌معتقدند‌بود‌که‌وظیفه‌اول‌
زن‌رسیدن‌به‌امور‌خانواده‌است.‌ایشان‌به‌شاگردان‌خانمشان‌
هم‌همین‌مساله‌را‌گوشزد‌می‌کردند‌و‌می‌گفتند‌اگر‌این‌مهم‌را‌
به‌خوبی‌انجام‌دادید،‌به‌کارهای‌دیگر‌بپردازید.‌به‌من‌می‌گفتند‌
اگر‌روزی‌می‌رسد‌خودت‌را‌اذیت‌نکن‌که‌چیزی‌به‌آن‌اضافه‌

نمی‌شود.
وقتی‌مریض‌بودند‌و‌من‌به‌ایشان‌سر‌می‌زدم‌می‌گفتند‌برو‌و‌
به‌خانواده‌ات‌برس.‌معتقد‌بودند‌وظیفه‌اصلی‌زنان‌خانواده‌شان‌
است.‌اعتقاد‌نداشتند‌که‌خانواده‌را‌رها‌کرده‌و‌اولویت‌را‌به‌کار‌
دیگری‌بدهیم.‌برای‌کار‌خانم‌ها‌مشکلی‌نمی‌دیدند‌اما‌معتقد‌

بودند‌زیاد‌تلاش‌نکنیم.

اکنون چند نوه دارید؟
دانشگاه‌ آن‌ها‌ بزرگترین‌‌ که‌ داریم‌ نوه‌ شش‌ استاد:  همسر 

می‌رود‌و‌کوچکترین‌شان‌هم‌هنوز‌مدرسه‌نمی‌روند.
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استاد چه توصیه هایی به فرزندان می کردند؟

همسر استاد:‌معتقد‌بودند‌هر‌وقت‌حاجتی‌دارید‌روزه‌
بگیرید‌و‌صلوات‌نذر‌کنید‌و‌اگر‌وسعتان‌رسید‌خودتان‌
به‌دست‌خودتان‌کمک‌کنید.‌معتقد‌بودند‌نباید‌هیچ‌

سائلی‌را‌رد‌کنید.
فاطمه بهبودی:‌به‌ایشان‌می‌گفتیم‌شاید‌این‌سائل‌
پول‌را‌درست‌مصرف‌نکند‌و‌یا‌واقعا‌نیاز‌نداشته‌باشد‌
که‌می‌گفتند‌مهم‌این‌فرد‌نیست‌بلکه‌نیت‌شما‌مهم‌
است‌و‌به‌شما‌مربوط‌نیست‌که‌او‌این‌پول‌را‌چکار‌

می‌کند.
همسر استاد:‌روی‌زکات‌تاکید‌زیادی‌داشتند.‌معتقد‌
بودند‌زکات‌هر‌چیزی‌را‌باید‌پرداخت،‌زکات‌بدن،‌زبان‌
و‌مال.‌معتقد‌بودند‌هر‌چیزی‌که‌دارید‌باید‌زکاتش‌
را‌پرداخت‌کنید‌و‌باید‌با‌دست‌خودتان‌به‌نیازمندان‌
بدهید.‌معتقد‌بودند‌که‌اولویت‌با‌قرب‌و‌خویشاوندان‌

است.

رابطه شان با داماد ها چطور بود؟

همسر استاد:‌عاشق‌دامادهایشان‌بودند،‌مخصوصا‌
آقای‌مجید‌طاووسی‌که‌رابطه‌صمیمی‌داشتند‌و‌مدام‌

می‌خواستند‌ایشان‌را‌ببینند.

اگر نکته خاص دیگری هست بفرمایید؟
همسر استاد: از‌ابتدای‌سال‌جاری‌ایشان‌یک‌افتی‌کردند،‌
می‌گفتند‌همه‌کارشان‌را‌انجام‌داده‌و‌دیگر‌کاری‌ندارند.‌اما‌
با‌این‌حال‌دست‌بردار‌نبودند.‌آقای‌دکتر‌میرباقری‌می‌گفتند‌
که‌اگر‌ایشان‌بی‌نظیر‌نباشند،‌کم‌نظیرند‌و‌سؤالات‌را‌خیلی‌
دقیق‌جواب‌می‌دادند‌و‌می‌گفتند‌پدری‌را‌از‌دست‌داده‌ایم‌و‌

عزاداریم‌و‌حالا‌اگر‌سوالی‌داریم‌از‌که‌بپرسیم.

کتاب‌معانی‌القرآن‌ایشان‌به‌زبان‌انگلیسی‌چاپ‌شده‌است.‌
سایت‌را‌آقای‌دکتر‌خسروی‌اداره‌می‌کنند.‌ایشان‌کسی‌
بودند‌که‌آقای‌بهبودی‌وصیتشان‌را‌به‌ایشان‌کرده‌بود‌و‌
یک‌هفته‌قبل‌با‌ایشان‌مسائلی‌را‌مربوط‌به‌فوتشان‌در‌میان‌

گذاشته‌بودند.

دوست‌داشتند‌همیشه‌بچه‌ها‌در‌هنگام‌فوتشان‌در‌کنارشان‌
باشند‌و‌اتفاقا‌روز‌فوتشان‌هم‌فرزندان‌بودند.‌یک‌بار‌به‌فائزه‌
خانم‌گفته‌بودند‌که‌یک‌روز‌سه‌شنبه،‌بیست‌و‌یکم‌می‌آیند‌
و‌اتفاقا‌بیست‌و‌یکم‌بهمن‌ماه‌که‌روز‌سه‌شنبه‌بود‌فوت‌
کردند.‌همیشه‌می‌گفتند‌خیلی‌دلشان‌می‌خواست‌از‌یاران‌

امام‌زمان‌باشند.
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گفت‌و‌گو‌با‌محمدرضا‌بهبودی؛
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مرحوم  پسر  فرزند  تنها  بهبودی  محمدرضا 
استاد محمد باقر بهبودی، متولد سال 45 است 
و به توصیه پدر، مهندس متالورژ شده است. 
سه ساعت و نیم گفتن و شنیدن درباره یک 
مفسر قرآن که سال ها کمتر کسی از جزئیات 

پرسید،  اجتماعی اش  و  فرهنگی  زندگی 
آغاز  مشهد  در  پدر  خانواده  نانوایی  از 
از حوزه های  گذار  خاطرات  با  می شود، 
چاپخانه  قم،  و  نجف  مشهد،  علمیه 
و  با دوستان  اسلامی، جلسات مشترک 

شاگردان ادامه می یابد و به آخرین روزهای 
عمر نویسنده معانی القرآن می رسد؛ مردی که 

هیچ گاه عصا به دست نگرفت.  

با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، به عنوان 
سوال اول، لطفاً از وضعیت خانواده و والدین استاد 

بهبودی بفرمایید؟
پدرشان‌خباز‌بودند‌و‌دو‌نانوایی‌داشتند‌که‌به‌دلیل‌اینکه‌
مجاور‌حرم‌رضوی‌بود‌در‌زمان‌پهلوی‌تخریب‌شد.‌پدرشان‌
در‌نانوایی‌کار‌می‌کرد.‌کارش‌این‌بود‌که‌گندم‌بخرد‌و‌بدهد‌
آن‌را‌آرد‌کنند‌و‌آن‌را‌بگذارد‌در‌انبار‌نانوایی‌و‌هیزم‌هم‌که‌
جداگانه‌می‌خریدند.‌مهم‌ترین‌چیزی‌که‌از‌نقل‌خاطرات‌آن‌
سال‌ها‌توسط‌پدرم‌در‌خاطرم‌مانده‌است،‌ذکر‌پیامدهای‌
بسیار‌ناگوار‌اقتصادی‌اشغال‌خراسان‌به‌دنبال‌تجاوز‌متفقین‌
و‌ایجاد‌مشکلات‌شدید‌اقتصادی‌برای‌مردم‌است.‌گویا‌
قحطی‌بزرگی‌به‌واسطه‌دستبرد‌ارتش‌متفقین‌به‌ذخیره‌خوار‌
و‌بار‌شهر‌پیش‌آمده‌بوده‌که‌بسیار‌برای‌مردم‌طاقت‌فرسا‌
بوده‌است.‌از‌آن‌قحطی‌بزرگ‌و‌کیفیت‌بسیار‌نازل‌پخت‌
نان‌و‌تعطیلی‌نانوایی‌ها‌خاطراتی‌را‌برای‌من‌نقل‌کرده‌اند.‌‌

تاریخ تولد استاد بهبودی چه زمانی است؟ گویا شناسنامه را 
جلوتر گرفته اند؟

تولد‌او‌در‌شناسنامه‌ثبت‌سال‌‌1305است.‌اما‌بعدها‌که‌سال‌قمری‌
ولادتشان‌را‌که‌در‌جایی‌ثبت‌بود‌با‌تقویم‌شمسی‌آن‌سال‌ها‌تطبیق‌
دادند،‌متوجه‌شدند‌که‌تولدشان‌به‌سال‌‌1307است‌و‌شناسنامه‌ایشان‌
دو‌سال‌بزرگ‌تر‌است.‌چون‌هنگامی‌که‌به‌مدرسه‌می‌رفته‌برای‌او‌
شناسنامه‌گرفته‌شده،‌برای‌درج‌سال‌تولد،‌خیلی‌دقت‌نمی‌شده‌و‌این‌

اختلاف‌عمدی‌نبوده‌است.

بیان می کردند و تمایلی  از پدرشان خاطراتی را  آیا استاد 
داشتند که ایشان به دنبال تحصیلات حوزوی بروند؟ 

ایشان‌پدرش‌را‌آن‌چنان‌درک‌نکرده‌است،‌چون‌در‌سال‌‌1321و‌
هنگامی‌که‌حدود‌‌14سال‌داشته،‌پدرش‌را‌از‌دست‌می‌دهد‌ولی‌در‌
همان‌سال‌ها‌وارد‌حوزه‌مشهد‌شده‌اند.‌خانواده‌ایشان‌بسیار‌مذهبی‌
بود‌و‌منزلشان‌در‌مجاورت‌حرم‌بوده‌است.‌در‌واقع‌پدر‌استاد‌هم‌
از‌تحصیلات‌حوزوی‌بهره‌داشته‌و‌نقل‌است‌که‌اصلًا‌در‌منزل‌
نماز‌نمی‌خوانده‌است.‌این‌معنی‌اش‌این‌است‌که‌برای‌اقامه‌همه‌

ناگفته هایی از زندگی
31 استاد محمدباقر بهبودی

گفت‌وگو‌با‌محمدرضا‌بهبودی؛‌
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نمازها‌به‌حرم‌مطهر‌مشرف‌می‌‌شد‌و‌تمام‌نماز‌ها‌را‌در‌تمام‌
طول‌عمرش‌در‌حرم‌و‌مسجد‌گوهرشاد‌خوانده‌است.‌در‌واقع‌
چیزی‌که‌من‌از‌اقوام‌و‌دوستان‌شنیدم‌این‌بود‌که‌می‌گفتند‌
در‌آن‌زمان،‌او‌به‌پیغمبر‌نانواها‌مشهور‌بوده‌است.‌بنابراین‌
پدرم‌از‌همان‌دوران‌کودکی،‌با‌محبت‌و‌عشق‌به‌قرآن‌و‌
اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌تربیت‌و‌رشد‌یافته‌و‌بعید‌است‌وارد‌
شدن‌ایشان‌به‌حوزه‌مشهد‌به‌توصیه‌پدرشان‌نباشد.‌با‌توجه‌
به‌اینکه‌بعد‌از‌فوت‌پدرش‌بخشی‌از‌درآمد‌این‌نانوایی‌ها‌به‌
او‌رسیده‌بود،‌از‌همان‌دوران‌برای‌ادامه‌تحصیل‌درآمد‌مکفی‌
داشته‌و‌‌لذا‌تمام‌همّ‌و‌غمّش‌را‌برای‌تحصیل‌گذاشته‌بود.‌

همزمان‌با‌تحصیل‌در‌حوزه،‌در‌دوران‌نوجوانی‌در‌جلسات‌
انجمنی‌شرکت‌می‌کرد‌که‌به‌صورت‌تخصصی‌به‌تجوید‌و‌
قرائت‌قرآن‌می‌پرداختند.‌اولین‌مقالاتی‌که‌از‌ایشان‌در‌دست‌
است،‌اسلوب‌جدید‌در‌شناسایی‌تجوید‌و‌همچنین‌مقدمه‌ای‌
بر‌علم‌قرائت‌و‌تجوید،‌حاصل‌تأثیر‌آن‌دوران‌است.‌این‌
مقالات‌در‌حدود‌سال‌های‌‌1329چاپ‌شده‌اند،‌زمانی‌که‌

ایشان‌حدود‌‌22سال‌سن‌داشته‌اند.

استاد بهبودی تحصیلات کلاسیک هم داشته اند؟
آن،‌ از‌ بعد‌ و‌ است‌ بوده‌‌ مکتب‌خانه‌ای‌ ایشان‌ تحصیلات‌
بلافاصله‌به‌حوزه‌رفته‌اند‌و‌اصلًا‌وارد‌سیستم‌مدرن‌تحصیلی‌
نشده‌اند.‌گویا‌شش‌سال‌در‌مکتب‌خانه‌درس‌خوانده‌و‌در‌سن‌

‌14سالگی‌وارد‌حوزه‌مشهد‌شده‌اند.

آیا استاد خاطراتی را از حوزه مشهد و از همان دوره 
اول ورودشان به آن حوزه می گفتند؟

خاطرات‌زیادی‌از‌همدرسان‌و‌کیفیت‌زندگی‌طلاب‌در‌حوزه‌و‌
اساتید‌آن‌زمان‌برای‌من‌نقل‌می‌کردند.‌مهمترین‌استادی‌که‌
گویا‌اغلب‌شاگردان‌وی‌در‌حوزه‌مشهد‌رابطه‌معنوی‌با‌ایشان‌
داشته‌و‌شخصیت‌و‌درس‌های‌ایشان‌تأثیر‌مستقیم‌بر‌شاگردان‌
داشته‌‌است،‌آیت‌الله‌حاج‌آقا‌شیخ‌هاشم‌مدرس‌قزوینی‌بوده‌

است.‌
من‌خاطرات‌زیادی‌از‌پدرم‌در‌باره‌این‌استاد‌بزرگ‌شنیده‌
ام‌که‌نشان‌از‌احترام‌و‌ارادت‌خاصی‌داشت‌که‌به‌این‌استاد‌
نقل‌ به‌ مربوط‌ خاطرات‌ این‌ از‌ یکی‌ است.‌ داشته‌ بزرگوار‌
کیفیت‌و‌نحوه‌بازگشت‌آیت‌الله‌حاج‌شیخ‌هاشم‌قزوینی‌به‌
حوزه‌مشهد‌بود‌که‌گویا‌پس‌از‌سال‌‌1320اتفاق‌افتاده‌است.

کتاب های شاخصی در هنگامی که در مشهد بودند، 
تالیف کرده اند؟

در‌آن‌سال‌ها‌پنج‌مقاله،‌هر‌کدام‌به‌صورت‌کتابی‌کوچک‌
از‌ایشان‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌کتاب‌هایی‌چون‌آیین‌دوستی‌
و‌مردم‌داری‌که‌برگرفته‌از‌کتابی‌با‌همین‌مضمون‌به‌زبان‌
عربی‌است‌به‌نام‌کیف‌تکسب‌الاصدقاء.‌همین‌طور‌درباره‌
زندگی‌میثم‌تمار‌کتابی‌دارند‌که‌تدوین‌همگی‌بر‌می‌گردد‌به‌
سال‌های‌قبل‌از‌‌1333که‌برای‌ادامه‌تحصیل‌به‌نجف‌بروند.‌
همچنین‌کتاب‌اصول‌الدین‌در‌پرتو‌نهج‌البلاغه‌نیز‌از‌تحقیقات‌
زمان‌ در‌ آن‌ یادداشت‌های‌ آوری‌ جمع‌ که‌ است‌ دیگری‌

سکونت‌در‌مشهد‌بوده‌است.‌

آقای بهبودی مجوز خاصی برای اجتهاد داشته اند و یا 
دوره خاصی را در این زمینه گذرانده اند؟ 

خیر،‌دست‌خطی‌ندیدم‌که‌ایشان‌از‌اساتید‌خود‌داشته‌باشد‌و‌
یا‌حتی‌بیان‌کنند‌که‌دست‌خطی‌دارند.

دوران تحصیل در حوزه نجف چگونه بوده است؟
در‌نجف‌تحولات‌و‌تأملاتی‌داشته‌اند‌که‌منجر‌به‌شکل‌
گیری‌نحوه‌و‌اسلوب‌خاص‌ایشان‌در‌تطبیق‌آیات‌قرآنی‌
و‌احادیث‌شد.‌درباره‌این‌روش‌با‌اساتید‌خودشان‌مشورت‌
کردند.‌از‌اساتید‌نجف‌گویا‌محضر‌آیت‌الله‌خویی‌را‌درک‌
کرده‌بودند‌و‌گویا‌به‌تشویق‌ایشان‌بر‌روی‌این‌روش‌کار‌
کردند‌که‌البته‌ترتیب‌و‌اصول‌آن‌در‌کتاب‌تدبری‌در‌قرآن‌

تشریح‌شده‌است.
به‌گفته‌ایشان،‌اگر‌قبول‌کنیم‌که‌قرآن‌معجزه‌خاتم‌است‌و‌
از‌حیث‌فصاحت‌و‌بلاغت‌در‌حد‌اعلاء‌است،‌باید‌بپذیریم‌که‌
معانی‌آن‌واضح‌و‌رسای‌به‌مقصود‌است‌و‌انتخاب‌کلمات‌
و‌ترکیب‌بندی‌آن‌ها‌شیوا‌و‌روان‌است.‌در‌حالی‌که‌آراء‌
و‌نظرات‌پراکنده‌و‌متفاوتی‌که‌‌از‌قرآن‌وجود‌دارد،‌نشان‌
می‌دهد‌که‌نقص‌در‌فهم‌صحابه‌و‌تابعین‌اولیه‌منشاء‌اصلی‌
این‌اختلافات‌است.‌در‌مقدمه‌ای‌که‌در‌ابتدای‌کتاب‌معانی‌
القرآن‌آمده‌است،‌در‌شش‌صفحه‌کلیات‌روش‌ایشان‌در‌

ترجمه‌آیات‌روشن‌شده‌است.
در‌این‌روش‌که‌قبل‌از‌آن‌جایی‌دیده‌نشده‌است،‌به‌سادگی‌
معنای‌آیات‌به‌هم‌ربط‌داده‌شده‌و‌معانی‌را‌از‌هم‌جدا‌کرده‌
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و‌در‌واقع‌قرآن‌را‌از‌تفسیر‌آیه‌به‌آیه،‌تفسیر‌سوره‌ای‌کرده‌است‌
و‌گسستگی‌های‌میان‌آیات‌را‌برداشته‌اند،‌کما‌اینکه‌نظرشان‌بر‌
این‌بوده‌است‌که‌قرآن‌چیزی‌است‌که‌نباید‌راجع‌به‌آن‌این‌
همه‌تفسیر‌وجود‌داشته‌باشد‌و‌باید‌یک‌ترجمه‌ساده‌درباره‌آن‌
باشد‌و‌بعد‌درباره‌نکاتی‌که‌ممکن‌است‌شبهه‌انگیز‌باشد،‌تفسیر‌
نگارش‌شود‌که‌هر‌کسی‌نیاید‌از‌اول‌تا‌آخر‌قرآن‌را‌تفسیر‌کنند‌

که‌کار‌تکراری‌شود.

کاری  چه  به  نجف  از  برگشت  از  پس  بهبودی  استاد 
مشغول شدند؟ 

پس‌از‌فراغت‌از‌تحصیل‌در‌حوزه‌نجف‌و‌هنگامی‌که‌به‌مشهد‌
تأسیس‌ کتاب‌فروشی‌ یک‌ که‌ دارند‌ سال‌ ‌28 می‌گردند،‌ باز‌
می‌کنند.‌کتابفروشی‌را‌‌با‌هزینه‌شخصی‌و‌یا‌با‌شراکت‌یکی‌از‌
دوستان‌راه‌اندازی‌می‌کنند.‌تا‌مدتی‌حدود‌دو‌سال‌کار‌کتابفروشی‌
را‌ادامه‌می‌دهند‌و‌سپس‌آن‌را‌واگذار‌می‌کنند‌و‌به‌سراغ‌تصحیح‌

در‌تهران‌می‌‌آیند.

پدر خاطراتی را از کتابفروشی بیان می کردند؟
از‌خاطراتی‌که‌از‌آن‌کتاب‌فروشی‌برای‌من‌نقل‌کردند،‌مشخص‌
شد‌که‌آن‌کتاب‌فروشی‌علاوه‌بر‌محلی‌برای‌فروش‌کتاب،‌محلی‌
بوده‌است‌که‌دوستان‌و‌آشنایان‌می‌آمدند‌و‌درباره‌موضوعات‌و‌
مباحث‌مختلف‌به‌تبادل‌نظر‌می‌پرداختند.‌به‌نظر‌من‌تأسیس‌
آن‌کتاب‌فروشی‌تأثیر‌زیادی‌نیز‌در‌میزان‌علاقه‌مندی‌و‌آشنایی‌

ایشان‌با‌سایر‌علوم‌و‌هنرهای‌جدید‌داشته‌است.

صورت  چگونه  اسلامی  و  آخوندی  آقایان  با  آشنایی 
می گیرد؟

متأسفانه‌اطلاع‌دقیقی‌در‌دست‌نیست،‌اما‌این‌آشنایی‌از‌طریق‌
برخی‌دوستان‌انجام‌شد.‌با‌این‌آشنایی‌استاد‌بهبودی‌در‌سال‌
‌1337به‌تهران‌می‌آید‌و‌کار‌تصحیح‌کتب‌قدیمی‌برای‌چاپ‌
را‌شروع‌می‌کند.‌تصحیح‌بحارالانوار‌و‌سپس‌تصحیح‌المیزان‌
مربوط‌به‌آن‌سال‌ها‌است.‌هنوز‌دست‌خط‌علامه‌طباطبایی‌
را‌کاملًا‌به‌خاطر‌دارم‌که‌برای‌تصحیح‌المیزان‌نزد‌پدرم‌بود.‌
دستخط‌علامه‌طباطبایی‌برای‌ما‌غیرقابل‌خواندن‌بود‌زیرا‌اصلا‌

ایشان‌نقطه‌نمی‌گذاشتند.

اولین خاطره ای که از پدرتان دارید را بیان می فرمایید؟
استاد‌بهبودی‌میزی‌داشتند‌که‌هنوز‌هم‌هست‌و‌در‌پشت‌آن‌
می‌نشستند‌و‌مطالبشان‌را‌می‌نوشتند‌و‌اصلًا‌از‌پای‌آن‌میز‌بلند‌
نمی‌شدند،‌مگر‌تا‌آخر‌شب.‌من‌پدر‌را‌در‌دو‌حال‌یاد‌دارم:‌خواندن‌
نماز‌با‌صدای‌بلند‌و‌یا‌در‌هنگام‌نوشتن‌مطالب‌در‌پشت‌آن‌میز.‌

حتی‌در‌این‌اواخر‌نیز‌همین‌گونه‌بود.‌

استاد بهبودی ایامی را برای فراغت از کار در نظر داشتند؟ 
بودند‌که‌ قائل‌ برای‌خودشان‌ در‌سال‌ ماه‌ تعطیلی‌یک‌ بله،‌
شهریورماه‌هر‌سال‌را‌به‌مشهد‌می‌رفتیم.‌چند‌کتاب‌محدود‌و‌
ضروری‌را‌با‌خودشان‌می‌آوردند‌و‌خاطرم‌است‌که‌در‌آن‌یک‌ماه‌
فقط‌به‌دید‌و‌بازدید،‌صله‌رحم،‌رفتن‌به‌حرم‌برای‌زیارت،‌گردش‌

به‌اطراف‌مشهد‌و‌استراحت‌کامل‌می‌گذشت.
استاد‌بهبودی‌سالهای‌دهه‌‌40را‌بیشتر‌بر‌تصحیح‌متمرکز‌
بودند‌که‌حاصل‌آن‌دوران‌تصحیح‌کتب‌بسیاری‌است.‌کتاب‌
بحارالانوار‌مهمترین‌و‌شاخص‌ترین‌کتاب‌تصحیح‌شده‌ایشان‌
است.‌در‌دهه‌‌50تألیفات‌ایشان‌دوباره‌آغاز‌می‌شود‌و‌به‌تدریج‌
در‌ مجموع‌ در‌ می‌شود.‌ کاسته‌ تصحیحی‌ کارهای‌ حجم‌ از‌
این‌سالها‌هفت‌اثر‌تألیفی‌و‌دو‌ترجمه‌از‌ایشان‌منتشر‌شده‌
است‌که‌همگی‌تألیفات‌در‌باره‌احکام‌قرآنی‌است.‌در‌دهه‌‌60
تمرکز‌ایشان‌بر‌روی‌تکمیل‌دو‌پروژه‌بزرگ‌قرار‌گرفت:‌یکی‌
جمع‌آوری‌یادداشت‌هایشان‌بر‌قرآن‌بوده‌است‌که‌به‌انتشار‌کتاب‌
معانی‌القرآن‌در‌سال‌‌65منتشر‌شد.‌پروژه‌دیگر‌ایشان،‌پروژه‌
تصحیح‌کتب‌اربعه‌‌و‌سپس‌ترجمه‌آنها‌به‌فارسی‌بوده‌است‌
که‌اولین‌آن‌در‌سال‌‌1360به‌نام‌صحیح‌الکافی‌چاپ‌شد.‌پدرم‌
می‌گفتند‌که‌در‌خواب‌ملاقاتی‌با‌امام‌صادق)ع(‌داشتند‌که‌چنین‌
مأموریتی‌را‌به‌ایشان‌دادند.‌تدوین‌کتاب‌صحیح‌الکافی‌اواخر‌

دهه‌‌50آغاز‌‌و‌در‌سال‌‌1360در‌لبنان‌چاپ‌شد.‌

علت اینکه تصحیح کافی در لبنان چاپ شد، چیست؟ 
گویا‌لبنان‌در‌آن‌سال‌ها‌مرکز‌انتشار‌کتب‌شیعی‌در‌کل‌جهان‌
اسلام‌بوده‌است.‌چاپخانه‌های‌مجهز‌و‌مدرن‌تری‌داشته‌و‌استاد‌
بهبودی‌در‌سال‌‌1354در‌سفری‌که‌برای‌حج‌عمره‌داشتند،‌
عازم‌بیروت‌نیز‌می‌شوند‌و‌نمونه‌هایی‌از‌کتب‌منتشره‌را‌بررسی‌

می‌کنند.‌
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از هنگامی که استاد بهبودی به تهران آمدند بفرمایید؟
در‌ابتدای‌ورود‌به‌تهران،‌ایشان‌در‌منزلی‌استیجاری‌سکونت‌
داشتند‌و‌سپس‌به‌خیابان‌امیرکبیر‌نقل‌مکان‌کردیم‌و‌تا‌سال‌
‌55در‌آنجا‌ساکن‌بودیم.‌سپس‌به‌منزلی‌در‌خیابان‌قدیم‌شمیران‌
رفتیم‌تا‌پروژه‌های‌خود‌را‌در‌این‌سال‌ها‌با‌تمرکز‌بیشتری‌ادامه‌
دهند.‌در‌جلسات‌مسجد‌قیطریه‌نیز‌از‌سال‌‌55استاد‌بهبودی‌سه‌
روز‌در‌هفته‌جلساتی‌قرآن‌را‌پس‌از‌نماز‌مغرب‌و‌عشا‌و‌یا‌قبل‌
از‌اقامه‌نماز‌مغرب‌و‌عشا‌برگزار‌می‌کند‌که‌جلسات‌شلوغی‌بود‌

و‌بعضا‌‌200نفر‌در‌آنجا‌حضور‌داشتند.

ایشان خاطراتی را از واقعه مسجد گوهرشاد یا از سال 
32  و بحث ملی شدن صنعت نفت یا سایر موضوعات 

سیاسی مطالبی را بیان کرده اند؟
پدرم‌سنشان‌آن‌قدری‌نبوده‌که‌از‌واقعه‌حمله‌به‌مسجد‌گوهرشاد‌
خاطره‌ای‌داشته‌باشند.‌استاد‌بهبودی‌از‌اخبار‌روز‌کاملًا‌مطلع‌بود‌
و‌همه‌اوضاع‌‌را‌دنبال‌می‌کرد.‌یکی‌از‌مسائلی‌که‌با‌حساسیت‌
دنبال‌می‌کردند،‌مسأله‌اسرائیل‌بود.‌مثلا‌لحظه‌به‌لحظه‌‌اخبار‌
جنگ‌شش‌روزه‌اعراب‌و‌اسرائیل‌را‌از‌طریق‌رادیو‌دنبال‌‌کرده‌
بودند.‌همیشه‌پی‌گیر‌این‌امر‌بودند‌که‌اسرائیل‌دنبال‌ایجاد‌چه‌
فتنه‌هایی‌است‌و‌به‌آن‌توجه‌ویژه‌داشتند‌و‌اینکه‌به‌علائم‌ظهور‌
ربط‌دارد‌یا‌نه.‌در‌کتاب‌معانی‌‌القرآن،‌در‌ترجمه‌آیه‌‌4سوره‌اسراء‌
تیَْنِ  »وَقَضَیْناَ إلِیَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ فيِ الکِْتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَرَّ
ا کَبیِرًا«‌و‌ذیل‌تفسیر‌همین‌آیه‌در‌تدبری‌در‌قرآن‌ وَلتَعَْلُنَّ عُلُوًّ
و‌کتاب‌معجزه‌قرآن،‌به‌این‌امر‌اشاره‌شده‌است‌که‌فرزندان‌
اسرائیل‌قطعا‌دو‌بار‌در‌زمین‌فساد‌می‌کنند.‌ایشان‌دنبال‌این‌امر‌
بود‌که‌قرآن‌را‌با‌واقعیت‌تطبیق‌دهد‌و‌لذا‌بسیار‌علاقه‌مند‌بود‌
که‌ببنید‌این‌تبهکاری‌های‌قوم‌یهود‌چه‌سرنوشتی‌پیدا‌می‌کند.‌

آیا استاد بهبودی در تظاهرات سال 57 شرکت داشتند؟
من‌به‌همراه‌پدر‌دو‌تا‌سه‌بار‌در‌این‌تظاهرات‌حضور‌داشتیم.‌
حتی‌خاطرم‌است‌که‌روز‌ورود‌امام‌خمینی)ره(‌با‌هم‌به‌دانشگاه‌
تهران‌رفتیم.‌همچنین‌به‌دلیل‌اصرار‌دوستانشان‌در‌شمیران،‌
پیرو‌فرمان‌امام‌خمینی)ره(‌برای‌تأسیس‌جهاد‌سازندگی،‌آقای‌
بهبودی‌در‌سال‌‌57مسئولیتی‌در‌جهاد‌سازندگی‌شمیران‌به‌
عهده‌گرفت‌که‌جنبه‌غیرسیاسی‌و‌بلکه‌تنها‌جنبه‌اجتماعی‌
داشت.‌مدت‌ها‌مسئول‌جهاد‌سازندگی‌شمیران‌بود.‌اما‌در‌ایده‌

شکل‌گیری‌جهاد‌نقشی‌نداشت.

شما تحصیلات حوزوی نداشتید؟
تحصیلات‌مقدماتی‌را‌نزد‌پدر‌تمام‌کردم‌و‌به‌این‌امر‌خیلی‌

علاقه‌داشتم‌اما‌مقدور‌نشد.

قرآن  ترجمه های  به  راجع  نظری  چه  بهبودی  استاد 
داشتند؟

پدر‌بسیار‌اهل‌مطالعه‌بودند‌و‌تقریباً‌همه‌ترجمه‌ها‌را‌نگاه‌کردند‌
و‌نظر‌خاصی‌راجع‌به‌ارجحیت‌برخی‌از‌ترجمه‌ها‌بیان‌نکردند‌و‌
برخی‌را‌از‌نظر‌بلاغت‌در‌ترجمه‌دوست‌داشتند‌و‌ترجمه‌آقای‌

فولادوند‌از‌نظر‌ایشان‌ترجمه‌خوبی‌بوده‌است.

جلسات قیطریه استاد بهبودی تا چه زمانی ادامه داشت؟ 
به‌تدریج‌پس‌از‌انقلاب‌به‌دلیل‌اینکه‌دوستان‌کاملًا‌گرفتار‌
فعالیت‌های‌شخصی‌و‌دانشگاه‌ها‌شدند،‌کلاس‌ها‌دیگر‌به‌آن‌

صورت‌مرتب‌و‌منظم‌تشکیل‌نشد.‌

نظر استاد بهبودی درباره علامه طباطبایی چه بود؟ 
خیلی‌رابطه‌نزدیکی‌با‌علامه‌طباطبایی‌نداشتند.‌علامه‌آخرین‌
کارشان‌تفسیر‌قرآن‌بود‌که‌خوف‌آن‌بود‌که‌نتوانند‌آن‌را‌کامل‌
کنند‌و‌لذا‌مجبور‌بودند‌که‌در‌انجام‌این‌کار‌تسریع‌کنند.‌لذا،‌
پدر‌از‌طریق‌ناشر‌آثار‌ایشان‌به‌عنوان‌مصحح‌به‌علامه‌معرفی‌
شده‌بودند.‌آنها‌ارتباط‌دیگری‌با‌هم‌نداشتند،‌چون‌پدرم‌در‌واقع‌
علاقمند‌به‌فلسفه‌نبودند‌و‌علامه‌سمبل‌فلسفه‌اسلامی‌و‌آخرین‌
شارح‌ملاصدرا‌و‌فیلسوف‌اسلامی‌بود،‌لذا‌به‌لحاظ‌مکتب‌و‌

مشرب‌فکری‌از‌هم‌جدا‌بودند.‌
پدر‌می‌گفتند‌که‌باید‌وقت‌را‌بر‌روی‌عترت‌و‌قرآن‌بگذاریم‌و‌
این‌دو‌باید‌به‌گونه‌ای‌تبیین‌شود‌که‌نیاز‌عمومی‌را‌مرتفع‌سازد.‌
به‌عقیده‌ایشان،‌در‌مسائلی‌که‌روزمره‌با‌آن‌درگیر‌هستیم،‌در‌
احادیث‌به‌صورت‌مستقیم‌از‌زبان‌ائمه)ع(‌مطالبی‌وجود‌دارد‌و‌
تنها‌نیاز‌داریم‌تا‌در‌مسائل‌جدیدی‌که‌پیش‌می‌آید‌به‌استفتائات‌

مراجعه‌کنیم.

پس از اینکه در سال 67 به خانه  جدید نقل مکان کردید، 
آیا کلاس هایی در آنجا برگزار شد؟

دوره‌جدید‌پس‌از‌انتقال‌به‌خانه‌جدید‌از‌‌سال‌‌67برگزار‌می‌شود‌
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و‌همچنین‌در‌آن‌سال‌ها‌استاد‌بهبودی‌به‌تربیت‌مدرس‌رفتند.‌
در‌واقع‌در‌این‌سال‌حلقه‌جدیدی‌از‌نزدیکان‌ایجاد‌شد‌که‌اغلب‌
دانشجویان‌دکتری‌یا‌فوق‌لیسانس‌علوم‌قرآن‌و‌حدیث‌بودند.‌
استاد‌بهبودی‌در‌تربیت‌مدرس‌ابتدا‌رجال‌تدریس‌کردند،‌اما‌بعد‌
درس‌های‌دیگری‌به‌او‌پیشنهاد‌شد‌و‌دو‌درس‌خارج‌از‌قرآن‌و‌
حدیث‌گرفتند‌که‌یکی‌تاریخ‌انبیا‌بود‌که‌مطالب‌آن‌به‌صورت‌
مقاله‌و‌سپس‌در‌قالب‌یک‌کتاب‌منتشر‌‌شد‌و‌دیگری‌سیره‌

علوی‌بود‌که‌اولین‌بار‌به‌همت‌دوستانی‌در‌مشهد‌چاپ‌شد.‌
کتاب‌های‌تاریخ‌انبیاء‌و‌سیره‌علوی‌چون‌حالت‌کتاب‌دانشگاهی‌
را‌دارد،‌تجدید‌چاپ‌شده‌است‌و‌گاهی‌استادانی‌که‌این‌درس‌
را‌ارائه‌می‌دهند،‌این‌کتاب‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌کتاب‌هایی‌که‌به‌

دانشجو‌کمک‌می‌کند،‌معرفی‌می‌کنند.

چند سال استاد بهبودی درتربیت مدرس تدریس کردند؟
فکر‌می‌کنم‌حدود‌چهار‌تا‌پنج‌سال‌شد‌و‌تا‌اوایل‌دهه‌‌70به‌
طول‌انجامید.‌اما‌ناگهان‌زمانی‌رسید‌که‌به‌دلایلی،‌احساس‌

کردند‌که‌دیگر‌نمی‌خواهند‌برای‌تدریس‌به‌تربیت‌مدرس‌بروند.‌
از‌این‌رو‌دیگر‌به‌دانشگاه‌نرفتند،‌اما‌با‌این‌وجود‌به‌سبب‌تقاضای‌
بسیاری‌از‌دانشجویان‌طراز‌اول،‌در‌مورد‌پایان‌نامه‌و‌رساله‌های‌
آنان،‌به‌عنوان‌مشاوره‌یا‌در‌واقع‌استاد‌راهنما‌آنان‌را‌کمک‌

می‌کرد.‌

آیا استاد بهبودی در حوزه ها و میان طلاب تأثیر و نفوذی 
داشتند؟ 

اینکه‌بخواهم‌به‌صورت‌شاخص‌نام‌افرادی‌را‌ببرم،‌شاید‌نشود،‌
اما‌همزمان‌با‌تدریس‌آقای‌بهبودی‌در‌تربیت‌مدرس‌برخی‌از‌
طلاب‌حوزه‌قم‌نیز‌هفته‌ای‌یکبار‌برای‌شرکت‌در‌درس‌ایشان‌
به‌منزل‌می‌آمدند‌و‌از‌محضر‌پدر‌بهره‌مند‌می‌شدند‌و‌عمدتاً‌دنبال‌
مسائل‌کاملًا‌تخصصی‌در‌حوزه‌‌شناخت‌حدیث‌و‌رجال‌بودند.‌
گرچه‌که‌گاهی‌در‌ارتباط‌با‌تفسیر‌قرآن‌نیز‌سؤال‌می‌کردند‌و‌
پاسخ‌ها‌می‌شنیدند.‌به‌نظرم‌تا‌اواخر‌عمرشان‌یک‌روزشان‌در‌

هفته‌به‌حوزه‌اختصاص‌داشت.
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درباره ترجمه انگلیسی کتاب معانی القرآن بفرمائید؟
ترجمه‌انگلیسی‌معانی‌القرآن‌به‌صورت‌اتفاقی‌رخ‌داد‌که‌این‌
کتاب‌به‌استاد‌دانشگاه‌در‌انگلستان‌که‌به‌زبان‌فارسی‌نیز‌مسلط‌
بوده‌است،‌رسید.‌یکی‌از‌دوستان‌که‌در‌انگلستان‌به‌فعالیت‌های‌
فرهنگی‌و‌دینی‌مشغول‌بودند،‌مطالعه‌این‌کتاب‌را‌به‌مترجمی‌
انگلیسی،‌به‌نام‌کالین‌ترنر‌داده‌بودند.‌کالین‌ترنر‌نیز‌به‌دلیل‌
اینکه‌ترجمه‌معانی‌القرآن‌را‌بسیار‌روان‌یافته‌بود،‌از‌آن‌خوشش‌
آمد‌و‌معانی‌القرآن‌را‌به‌همین‌شکل،‌به‌زبان‌انگلیسی‌ترجمه‌
کرد.‌البته‌متاسفانه‌ترجمه‌مهم‌این‌اثر‌را‌انجام‌نداد‌و‌از‌این‌رو‌
روش‌پدر‌در‌ترجمه‌برای‌انگلیسی‌زبانان‌همچنان‌ناپیدا‌ماند.‌این‌
ترجمه‌تا‌چند‌سال‌پس‌از‌انتشار‌خیلی‌مشهور‌شد‌و‌مدتی‌که‌
در‌گوگل‌جست‌وجو‌می‌کردیم،‌»بهبودی«‌در‌صفحات‌اول‌بود.

برخی از شاگردان ایشان را نام می برید؟
شاگردانی‌چون‌آقایان‌خان‌پارسا،‌معارف،‌میرباقری،‌میرصادقی‌
و‌خانم‌ها‌باقری،‌قبادی‌و‌سرشار‌داشتند‌که‌برخی‌به‌صورت‌
مستقیم‌آشنایی‌پیدا‌کردند‌و‌برخی‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌و‌
شاگرد‌شاگرد‌او‌بودند،‌اما‌بعدها‌به‌طور‌خصوصی‌از‌محضر‌استاد‌

بهره‌مند‌شدند.‌

استاد بهبودی با وجود تحصیلات حوزوی و این که نثر 
حوزویان غالبا متکلف است، نثر ساده و روان داشتند. 
دلیل این امر چیست و آیا مطالعاتی در ادبیات معاصر 

داشته اند؟ 
خیلی‌مطالعه‌در‌این‌زمینه‌داشته‌اند،‌چون‌خودشان‌کتاب‌فروشی‌
داشته‌و‌در‌آن‌دوران‌کتاب‌ها‌و‌ترجمه‌ها‌و‌رمان‌هایی‌را‌مطالعه‌
کرده‌است.‌نثر‌کتاب‌یوسف‌صدیق‌‌متأثر‌از‌همان‌داستان‌خوانی‌‌
و‌رمان‌خوانی‌پدر‌‌است‌که‌ایشان‌نشان‌می‌دهد‌دقیقاً‌می‌توان‌
مطلبی‌را‌از‌قرآن‌گرفت‌و‌بدون‌زیاد‌و‌کم‌کردن‌و‌با‌تحقیقاتی‌در‌
این‌زمینه‌آنها‌را‌طوری‌به‌سرانجام‌رساند‌که‌مانند‌فیلم‌سینمایی‌

یا‌رمانی‌خواندنی‌همه‌مردم‌را‌جذب‌کند.

استاد بهبودی تلویزیون نگاه می کردند؟
اخبار‌را‌زیاد‌نگاه‌می‌کردند‌و‌اغلب‌فرصت‌این‌کار‌را‌نداشتند‌و‌
سریال‌های‌مذهبی‌را‌می‌دیدند‌و‌برخی‌را‌هم‌دوست‌نداشتند؛‌
چون‌به‌نظرشان‌دور‌از‌واقعیت‌های‌تاریخی‌می‌رسید.‌ایشان‌

سریال‌حضرت‌مریم،‌یوسف)ع(‌و‌حتی‌فیلم‌هایی‌چون‌ده‌فرمان‌
و‌فیلم‌هایی‌را‌که‌درباره‌حضرت‌مسیح‌بوده،‌دیده‌است.‌حتی‌
دوبار‌فیلم‌ده‌فرمان‌را‌به‌همراه‌پدر‌در‌سینما‌دیدم،‌اما‌چیزی‌
درباره‌نقد‌فیلم‌ها‌نمی‌نوشتند‌و‌همیشه‌در‌این‌تصور‌بودند‌که‌آیا‌
می‌شود‌نگاه‌قرآنی‌را‌به‌فیلم‌تبدیل‌کنند؟‌مثلا‌یکی‌از‌آرزوهای‌
پدر‌این‌بود‌که‌مساله‌آغاز‌و‌انجام‌انسان‌را‌که‌یکی‌از‌مقاله‌های‌
مهم‌ایشان‌در‌معارف‌قرآنی‌است،‌به‌صورت‌فیلم‌درآورند.‌یعنی‌
مراحل‌وقوع‌قیامت‌که‌به‌زعم‌استاد‌پدیده‌ای‌کاملا‌طبیعی‌
خواهد‌بود.‌پدر‌خیلی‌دوست‌می‌داشت‌این‌مقاله‌به‌صورت‌یک‌
فیلم‌ساخته‌شود.‌پدرم‌فیلم‌های‌غیر‌دینی‌نمی‌دیدند‌و‌فرصت‌

آن‌را‌هم‌عملًا‌نداشتند.‌

آیا ایشان درباره مقایسه حوزه های مشهد، قم و نجف 
مطالبی را بیان می کردند؟

از‌ بالاتر‌ ترازش‌ نجف‌ زمان‌ آن‌ در‌ ایشان‌ عقیده‌‌ به‌ ظاهراً‌
حوزه‌های‌دیگر‌بوده‌است.

استاد بهبودی به حج تمتع رفته اند؟
حج‌عمره،‌اولین‌حج‌ایشان‌در‌سال‌‌54است‌که‌من‌در‌آن‌زمان‌
مشغول‌به‌تحصیل‌در‌دوران‌ابتدایی‌بودم‌و‌ضمن‌آن‌سفری‌به‌
لبنان‌داشتند‌و‌دومین‌سفر‌ایشان‌به‌حج‌تمتع‌با‌آقای‌نقیبی‌در‌

سال‌‌63بود‌که‌با‌کاروان‌رفتند.‌

از هنگامی که از کرمان بازگشتید وضعیت جسمانی استاد 
چگونه بود؟

سال‌1381،‌هنگامی‌که‌به‌تهران‌برگشتم،‌پدرم‌شرایطش‌برای‌
بیرون‌رفتن‌مناسب‌نبود‌ولی‌همچنان‌کلاس‌ها‌در‌خانه‌برپا‌بود‌

و‌تنها‌جایی‌که‌می‌رفتند،‌خانه‌فرزندانشان‌بود.

در دهه هفتاد استاد بهبودی آثاری داشته اند؟
قطعاً‌آثاری‌داشته‌اند‌ولی‌عمدتاً‌معطوف‌به‌مقالات‌و‌تکمیل‌
ترجمه‌صحاح‌کتب‌اربعه‌بوده‌است.‌اوایل‌دهه‌هفتاد‌همت‌
کردند‌تا‌به‌غیر‌از‌ترجمه‌صحیح‌کافی،‌ترجمه‌صحاح‌سایر‌کتب‌
اربعه‌شیعه‌را‌منتشر‌کنند‌که‌خوشبختانه‌با‌تلاش‌و‌همت‌زیاد‌
در‌همان‌اوایل‌این‌دهه‌تکمیل‌و‌منتشر‌شد.‌در‌اواخر‌دهه‌‌70دو‌
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اثر‌از‌ایشان‌منتشر‌شده‌است‌که‌اولی‌به‌نام‌تدبری‌
در‌قرآن،‌خود‌در‌دو‌جلد‌به‌توضیح‌مسایل‌و‌دقایقی‌
از‌ترجمه‌قرآن‌پرداخته‌است‌که‌بیشتر‌محل‌سوال‌
بوده‌است.‌دیگری‌به‌نام‌معارف‌قرآنی‌است‌که‌در‌
آن‌سعی‌شده‌است‌تا‌تمامی‌کارها‌و‌مقالات‌قبلی‌

منتشره‌از‌ایشان‌در‌یک‌مجلد‌آورده‌شود.‌‌

آیا استاد بهبودی در سال های اخیر همچنان 
به مانند گذشته زمان می گذاشتند و فعالیت 

می کردند؟
به‌نظر‌من‌زمان‌می‌گذاشتند،‌اما‌عملکرد‌و‌بازده‌
جدیدی‌ تألیفات‌ به‌ که‌ حدودی‌ در‌ ایشان‌ کاری‌
اواخر.‌من‌حتی‌در‌ این‌ به‌ویژه‌در‌ نبود؛‌ بینجامد‌
سال‌های‌86-‌85از‌ایشان‌پرسیدم‌که‌پروژه‌جدیدی‌
دارید‌که‌بخواهید‌بر‌روی‌آن‌کار‌کنید‌یا‌خیر؟‌آقای‌
کارهای‌ بتوانم‌کل‌ که‌ نه.‌همین‌ گفتند‌ بهبودی‌
است.‌همچنین‌ کافی‌ را‌سامان‌دهم،‌ انجام‌شده‌
ادامه‌داشت‌و‌ نیز‌در‌دهه‌‌80 ایشان‌ کلاس‌های‌

چون‌توان‌این‌را‌نداشتند‌که‌خودشان‌
یادداشت‌هایشان‌کار‌کنند،‌به‌ بر‌روی‌
تدریج‌یادداشت‌ها‌را‌به‌شاگردانشان‌ارائه‌

دادند‌تا‌آنها‌در‌ادامه‌کار‌کنند.

شاگردان جدیدی نیز به جمع جلسات 
این استاد می پیوستند؟

من‌اسم‌آنها‌را‌مراجعان‌جدید‌می‌گذارم،‌
خاص‌ سؤال‌ یک‌ دنبال‌ به‌ عمدتاً‌ چون‌
می‌آمدند‌و‌یا‌خیلی‌از‌مواقع‌زنگ‌می‌زدند.‌

گاهی‌پدر‌در‌روز،‌سه‌تا‌چهار‌ساعت‌تلفنی‌
صحبت‌ داشتند‌ سؤال‌ که‌ افرادی‌ و‌ مراجعان‌ با‌
می‌کردند.‌موضوعات‌مطروحه‌آنها‌بیشتر‌سؤالات‌
تخصصی‌در‌حوزه‌احادیث‌بود.‌حتی‌هنگامی‌که‌
در‌بستر‌بیماری‌بودند‌و‌در‌آخرین‌لحظات‌نیز‌به‌
سؤالات‌تخصصی‌پاسخگو‌بود،‌حتی‌در‌شرایطی‌
که‌این‌اواخر‌به‌سختی‌می‌توانستیم‌بفهمیم‌چه‌
می‌گویند،‌اما‌با‌تأمل‌به‌سئوالات‌گوش‌می‌دادند‌و‌

جواب‌سوالات‌را‌می‌دادند.
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جلوگیری از چاپ معانی  القرآن، تأثیری هم بر روحیه 
استاد بهبودی گذاشته بود یا خیر؟

به‌عقیده‌من‌تأثیر‌گذاشته‌بود.‌اما‌دو‌اتفاق‌افتاد‌که‌نشر‌این‌
اثر‌هرگز‌متوقف‌نشد.‌اول‌این‌که‌ایشان‌بر‌روی‌این‌کتاب‌
حق‌تألیف‌نمی‌گرفتند‌و‌معتقد‌بودند‌که‌این‌ترجمه‌صرفاً‌
کاری‌برای‌رضای‌خداست‌و‌نباید‌حق‌التألیف‌داشته‌باشد.‌
بنابراین‌هر‌کسی‌می‌‌توانست‌آن‌را‌کپی‌کند‌و‌انتشار‌دهد؛‌
و‌لذا‌شاید‌انتشار‌نسخ‌چاپی‌آن‌به‌بیش‌از‌‌50هزار‌نسخه‌
رسیده‌است.‌دوم‌این‌که‌انتشار‌الکترونیکی‌متداول‌شد‌و‌
علاقمندانی‌به‌این‌ترتیب‌کتاب‌معانی‌القرآن‌را‌به‌صورت‌
سی‌دی‌و‌فایل‌پی‌دی‌اف،‌بعضاً‌در‌اینترنت‌انتشار‌‌دادند‌و‌
بنابراین‌اینگونه‌نشد‌که‌جلوی‌انتشار‌آن‌کاملًا‌گرفته‌شود.‌

این‌کتاب‌تنها‌در‌کتاب‌فروشی‌ها‌موجود‌نیست.

ایرادی را که موجب منع تجدید چاپ معانی  القرآن 
شد را مطلع هستید؟

درباره‌معانی‌القرآن‌می‌گفتند‌مهم‌ترین‌ایراد‌این‌بود‌که‌یک‌
اثر‌یا‌باید‌تفسیر‌باشد‌یا‌ترجمه‌و‌این‌کتاب‌حاوی‌مطالبی‌
بین‌این‌دو‌است.‌مورد‌دوم‌این‌بود‌که‌این‌اثر‌حاوی‌آرای‌
تفسیری‌استاد‌است.‌به‌ظاهر‌این‌دو‌مسئله‌باعث‌شد‌که‌

جلوی‌چاپ‌به‌شدت‌گرفته‌شود.

 90 دهه  در  بهبودی  استاد  سال  سه  این  درباره 
بفرمایید؟ 

دهه‌‌90دهه‌ای‌است‌که‌ایشان‌کاری‌به‌جز‌پاسخگویی‌و‌
راهنمایی‌دیگران‌در‌تدوین‌تحقیقات‌و‌مقالات‌نداشتند.‌در‌
سال‌های‌اخیر‌و‌در‌دو‌مرحله،‌بخشی‌از‌کتاب‌های‌کتابخانه‌
ایشان‌اهدا‌شد.‌در‌واقع‌تعداد‌کتاب‌ها‌بسیار‌بود‌و‌عملًا‌
دیگر‌امکان‌نگهداری‌آنها‌در‌خانه‌نبود‌و‌لذا‌در‌مرحله‌ای‌به‌
کتابخانه‌ملی‌و‌در‌مرحله‌دیگر‌به‌کتابخانه‌تربیت‌مدرس‌
رفت‌و‌فقط‌کتاب‌هایی‌باقی‌ماند‌که‌ممکن‌بود‌مراجعه‌
روزمره‌به‌آن‌ها‌لازم‌شود‌و‌تمام‌کتاب‌هایی‌که‌امکانش‌
بود،‌در‌مراجعه‌به‌دانشگاه‌یا‌در‌کتابخانه‌قابل‌دسترس‌باشد‌

یا‌دیگران‌برایشان‌بیاورند،‌آنها‌را‌اهدا‌کردند.

از سبک زندگی پدر و خصوصیات اخلاقی  کمی 
ایشان  بفرمایید؟

ایشان‌اصلًا‌لباس‌نمی‌خرید.‌لذا‌آنها‌را‌دوستان‌و‌یا‌اعضای‌
خانواده‌به‌مناسبت‌های‌مختلف‌برایشان‌می‌خریدند‌یا‌
پارچه‌ای‌را‌هدیه‌می‌کردند.‌نگاهش‌به‌دنیا‌متفاوت‌بود‌
و‌خیلی‌کم‌دیدم‌و‌حتی‌در‌اطرافیان‌ندیدم‌که‌کسی‌
به‌این‌سماجت‌از‌تمام‌موضوعات‌دنیایی‌اعراض‌کند.‌
هرگز‌نپذیرفت‌برایش‌بزرگداشت‌بگیرند.‌ایشان‌می‌گفت‌
که‌من‌این‌کارها‌را‌برای‌کسب‌روزی‌این‌دنیا‌نکرده‌
ام‌و‌حاضر‌نبودند‌که‌کمی‌شائبه‌در‌آن‌به‌وجود‌بیاید.‌
می‌گفتند‌که‌قول‌دستمزدم‌را‌از‌اهل‌بیت‌گرفته‌ام.‌مثالی‌
که‌می‌زدند‌آن‌بود‌که‌اگر‌دعوت‌شده‌باشی‌برای‌ناهار‌
از‌طرف‌عزیزی‌و‌قبل‌از‌رفتن،‌چیزی‌میل‌کنی‌و‌سیر‌

شوی،‌درست‌نیست.‌
ایشان‌به‌معنای‌واقعی‌مسلمان‌بود‌یعنی‌تسلیم‌به‌امر‌
خداوند‌بود‌و‌معتقد‌بود‌که‌این‌دنیا‌محل‌گذر‌است‌و‌تمام‌
تلاش‌های‌ما‌باید‌برای‌گرفتن‌توشه‌ای‌برای‌زندگی‌

باقی‌باشد.

رفتار استاد بهبودی را عارفانه می دانید یا زاهدانه؟
من‌معتقدم‌که‌زندگی‌ایشان‌زاهدانه‌بوده‌است‌ولی‌این‌
زهد‌جنبه‌تسلیمی‌و‌عرفانی‌نیز‌دارد.‌اخلاص‌وی‌در‌
کسب‌رضای‌حق‌و‌اهل‌‌بیت‌عصمت‌و‌طهارت‌مثال‌
زدنی‌بود.‌وی‌اصلًا‌اهل‌عرفان‌نبود،‌با‌اینکه‌از‌مطالعه‌

آثار‌مولانا،‌ابن‌عربی‌و‌سایر‌فلاسفه‌و‌عرفا‌غافل‌نشد.

در طیف اخباری  و اصولی، استاد بهبودی کجا قرار 
می گیرد و چه نسبتی با مکتب تفکیک داشته است؟
او‌را‌نه‌می‌توان‌اصولی‌دانست‌و‌نه‌اخباری.‌پدر‌من‌قائل‌
به‌تفکیک‌هم‌نبوده‌است؛‌اما،‌نظریه‌»قبض‌و‌بسط«‌را‌
هم‌نپسندیدند‌و‌نقد‌هم‌برایش‌نوشته‌اند.‌در‌عین‌حال‌

تفکرات‌پدرم‌به‌تفکیک‌نزدیک‌تر‌بوده‌است.
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مناسبت طرح  به  یادداشتی  در  استاد حکیمی 
بهبودی  استاد  از  مقاله ای  درباره  دیدگاه خود 
با عنوان »حسین منی و انا من حسین«، ضمن 
تصریح به این که از نظر علمی و اجتماعی حقی 
به  است،  شده  تضییع  بهبودی  از  عظیم  بس 
معرفی وی و عظمت فعالیت حدیثی او می پردازد. 

ژرف نگری استاد بهبودی 
در  پژوهش های حدیثی

‌...‌محمدباقر‌بهبودی‌از‌افاضل‌خراسان‌است‌که‌در‌
حوزه‌علمیه‌مشهد‌نزد‌استادانی‌مشهور،‌چون‌ادیب‌
نیشابوری‌)شیخ‌محمدتقی‌ادیب‌ثانی(‌در‌ادبیات،‌و‌
حاج‌شیخ‌هاشم‌قزوینی‌)عالم‌وارسته‌متفکر‌و‌زاهد‌
آزاده‌ـ‌متولد‌‌1380هـ(‌در‌فقه‌و‌اصول،‌و‌ والانگر‌
آشیخ‌هادی‌کدکنی‌نیشابوری‌در‌معقول،‌و‌استادانی‌
دیگر‌به‌تحصیلات‌خویش‌پرداخت‌و‌با‌استعداد‌خاصی‌
که‌داشت‌بزودی‌دارای‌خبرویت‌علمی‌و‌اطلاعات‌
جالب‌توجهی‌شد.‌در‌همان‌حوزه‌به‌تألیفاتی‌چند‌دست‌
زد‌که‌چاپ‌شده‌است،‌از‌جمله:‌»قاطع‌البرهان‌فی‌
علم‌المیزان«‌به‌زبان‌عربی‌در‌علم‌منطق،‌»اسلوب‌
جدید«‌در‌شناسایی‌تجوید‌با‌مقدمه‌ای‌محققانه‌درباره‌
یکی‌ میثم‌ در‌شرح‌حال‌ تمار«‌ تجوید،‌»میثم‌ علم‌
و‌ دوست‌یابی‌ »آیین‌ علی)ع(،‌ معروف‌ شاگردان‌ از‌
مردم‌داری«‌ترجمه‌و‌اقتباس‌از‌کتاب‌»کیف‌نکسب‌
الاصدقاء«‌که‌بر‌اساس‌اخلاق‌عملی‌ائمه‌طاهرین)ع(‌

تألیف‌یافته‌است.

وی‌از‌سال‌‌1337به‌تهران‌آمد‌و‌در‌این‌شهر،‌به‌جز‌
تألیفاتی‌چند‌که‌عرضه‌داشت،‌از‌جمله:‌»معجزه‌قرآن‌
مجید‌و‌فلسفه‌مبارزه‌با‌شرک«‌کاری‌بسیار‌عظیم‌و‌
وقت‌گیر‌و‌توان‌بربادده‌را‌با‌شیوه‌ای‌علمی‌و‌دقیق‌بر‌
عهده‌گرفت.‌و‌آن،‌نظارت‌علمی‌و‌تطبیق‌نسخ‌مقدمه‌
و‌تعلیق‌نویسی‌است‌بر‌ده‌ها‌جلد‌کتب‌حدیث‌و‌فقه‌
و‌تاریخ‌و‌تفسیر‌اسلامی.‌در‌نتیجه‌همین‌ممارست‌
ـ‌با‌زمینه‌تحصیلات‌و‌اطلاعات‌قبلی‌و‌داشتن‌ذهن‌
منطقی‌ـ‌و‌برخورد‌با‌ده‌ها‌نسخه‌از‌هر‌قسمتی‌که‌
تصحیح‌می‌کرد،‌دارای‌آگاهی‌و‌خبرویتی‌گشت‌وسیع‌
درباره‌شناخت‌احادیث.‌من‌به‌این‌ویژگی‌که‌نصیب‌
ایشان‌شده‌است‌بسیار‌ارج‌می‌نهم‌)با‌صرف‌نظر‌از‌
از‌ اینک‌برخی‌ و‌ ایشان(.‌ استنباط‌های‌خاص‌ برخی‌
کارهای‌ایشان‌را‌در‌مورد‌تصحیحات‌علمی‌و‌نسخه‌ای‌

ذکر‌می‌کنم:
‌1-‌»الصراط‌المستقیم«‌تألیف‌شیخ‌زین‌الدین‌علی‌
بیاضی‌)م‌‌877هـ(‌در‌3جلد،‌در‌»امامت«،‌با‌مقدمه‌ای‌

یادداشت

محمدرضا  حکیمی
پژوهشگر و نویسنده
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از‌شیخ‌آقابزرگ‌تهرانی‌)صاحب‌»الذریعه«(‌در‌جلد‌دوم،‌در‌
شرح‌حال‌مؤلف.

‌2-‌»کنز‌العرفان«‌تألیف‌فاضل‌مقداد‌سبزواری‌)م‌‌528هـ(‌
تخریج‌احادیث‌و‌تصحیح‌نسخ‌از‌ایشان،‌همراه‌با‌تعلیقات‌از‌

شیخ‌محمدباقر‌شریف‌زاده‌گلپایگانی.
‌3-‌»آیات‌الاحکام«‌تألیف‌شیخ‌احمد‌مقدس‌اردبیلی‌)م‌

‌993هـ(‌تعلیق‌و‌تطبیق‌با‌نسخ‌ایشان.
‌»المبسوط«‌تألیف‌شیخ‌طوسی‌)در‌‌8جلد(‌که‌‌6جلد‌آن‌ ‌4ـ
زیر‌نظر‌ایشان‌چاپ‌شده‌است‌با‌استخراج‌فهرستی‌دقیق‌از‌
همه‌فروع‌فقهی‌مذکور‌در‌کتاب،‌که‌فهرست‌هر‌جلد‌حدود‌

‌50صفحه‌می‌شود.
سیدعبدالحسین‌ تألیف‌ الاعوام«‌ و‌ السنین‌ »وقایع‌ ـ‌ ‌5
حسینی‌خاتون‌آبادی‌)م‌‌1105هـ(‌تصحیح‌و‌تطبیق‌با‌مآخذ‌
و‌فهرست‌راهنمای‌نوادر‌وقایع‌از‌ایشان‌ـ‌چاپ‌اسلامیه،‌
‌1352ش‌ـ‌این‌کتاب‌از‌نظر‌قسمت‌های‌مربوط‌به‌تاریخ‌
»صفویان«‌اهمیت‌بسزایی‌دارد،‌زیرا‌مؤلف‌خود‌ناظر‌وقایع‌

بوده‌و‌مشهودات‌خویش‌را‌ثبت‌کرده‌است.
6ـ‌»بحارالانوار«‌تألیف‌علامه‌مجلسی)م‌‌1111هـ(.

کار‌عمده‌محمدباقر‌بهبودی،‌تصحیح‌علمی‌دقیق‌و‌تطبیق‌
نسخ‌این‌کتاب‌بس‌بزرگ‌است‌که‌‌در‌‌110جلد‌چاپ‌شده‌

است.
وی‌در‌جلد‌صد‌و‌دهم‌مقدمه‌ای‌کوتاه‌نوشته‌است‌ـ‌در‌
‌17صفحه‌ـ‌به‌زبان‌عربی،‌به‌تناسب‌متن،‌و‌در‌آغاز‌آن‌
سطری‌چند‌درباره‌چگونگی‌کار‌خویش‌مرقوم‌داشته‌است.‌
من‌همان‌چند‌سطر‌را‌به‌طور‌خلاصه‌و‌آزاد‌در‌اینجا‌ترجمه‌

می‌کنم:
از‌جمله‌نعم‌الهی‌که‌بر‌من‌ارزانی‌داشت‌توفیقی‌بود‌که‌
در‌راه‌تحقیق‌آثار‌اهل‌بیت)ع(‌نصیبم‌کرد،‌تا‌کاملٌا‌این‌
آثار‌را‌زیر‌و‌رو‌کنم‌و‌به‌غور‌آنها‌برسم‌و‌از‌دریاهای‌علوم‌
آل‌محمد)ص(‌کفی‌چند‌بنوشم.‌این‌به‌هنگامی‌رخ‌داد‌که‌
خداوند‌چنین‌قسمت‌کرد‌تا‌من‌ساکن‌تهران‌شوم‌و‌به‌
تصحیح‌و‌اشراف‌و‌نظارت‌بر‌طبع‌بسیاری‌از‌کتب‌تاریخ‌
دین‌و‌فقه‌و‌حدیث‌و‌تفسیر‌بپردازم.‌از‌همه‌اینها‌مهم‌تر‌
کتاب‌»بحارالانوار«‌است،‌تألیف‌علامه‌مشهور،‌حجت‌دین،‌

روح‌برخوردار‌از‌فیض‌قدسی،‌علامه‌محمدباقر‌مجلسی.‌
باری،‌خدا‌را‌شکر‌که‌مرا‌در‌آماده‌ساختن‌این‌دائره‌المعارف‌
بزرگ‌مذهبی‌سهمی‌افزون‌داد.‌چون‌من‌از‌این‌‌110جلد‌
ـ‌در‌چاپ‌جدید‌ـ‌بر‌چاپ‌‌80جلد‌نظارت‌داشتم‌و‌در‌
مورد‌‌45جلد‌آن،‌همه‌کارهای‌فنی‌با‌من‌بود:‌تحقیق‌در‌
نسخ،‌تخریج‌احادیث،‌افزودن‌تعلیقات،‌مقابله‌با‌نسخه‌های‌
چاپی‌و‌خطی،‌به‌خصوص‌نسخه‌هایی‌که‌به‌یاری‌خدا‌به‌
خط‌خود‌علامه‌مؤلف‌به‌دست‌آوردیم.‌و‌اینجا‌بود‌که‌
هنگام‌چاپ‌بار‌دیگر‌نسخه‌ها‌را‌با‌این‌مخطوطات‌مقابله‌
کردیم.‌از‌این‌رو،‌این‌چاپ‌کتاب‌»بحارالانوار«‌صحیح‌تر‌
و‌متقن‌تر‌از‌همه‌چاپ‌های‌آن‌درآمد.‌حتی‌باید‌بگویم‌که‌
نسخه‌چاپ‌کمپانی‌)بهترین‌چاپ‌تا‌پیش‌از‌چاپ‌جدید(‌را‌
وقتی‌با‌نسخه‌های‌خط‌مؤلف‌مقابله‌کردیم،‌بسی‌دگرگونی‌
و‌تصحیف‌و‌افتادگی‌در‌آن‌دیدیم‌که‌من‌در‌پانوشت‌ها‌بدان‌
موارد‌اشاره‌کرده‌ام.‌در‌کتاب‌»اجازات‌بحار«‌تصحیف‌و‌
افتادگی‌به‌حدی‌بود‌که‌نتوانستیم‌در‌پانوشت‌نیز‌بدان‌اشاره‌
کنیم.‌اکنون‌و‌با‌‌این‌تفصیل‌اگر‌بخواهم‌درباره‌کتاب‌بحار‌و‌
ارزش‌‌مجموعی‌علمی‌و‌تحقیقی‌آن‌نظر‌بدهم،‌گمان‌نکنم‌
که‌خوانندگان‌سخنم‌را‌بپذیرند،‌زیرا‌که‌من‌ده‌سال،‌شب‌و‌
روزم‌را‌در‌این‌کتاب،‌نسخ‌مختلف‌آن‌و‌تحقیق‌و‌ضبط‌و‌

نقد‌مآخذ‌و‌تخریج‌احادیث‌آن‌سپری‌کرده‌ام‌...
و‌اما‌نظری‌که‌نویسنده‌درباره‌دایره‌المعارف‌مجلسی‌دارند،‌
بسیار‌قابل‌توجه‌است.‌ایشان‌اهمیت‌این‌کتاب‌بزرگ‌را‌از‌
جهات‌مختلف‌علمی‌و‌فنی‌توضیح‌داده‌اند‌و‌اینکه‌این‌تألیف‌
از‌چه‌نظرهایی،‌خدمتی‌بس‌بزرگ‌به‌شمار‌می‌آید‌و‌اینکه‌
علامه‌مجلسی‌اگرچه‌در‌جمع‌آوری‌اخبار‌فروگذار‌نکرده‌اما‌
هر‌جا‌خبری‌ضعیف‌بوده،‌یا‌نسبت‌مأخذ‌به‌مؤلف‌متواتر‌)به‌
اصطلاح‌فنی‌از‌طرق‌مناوله‌و‌سماع‌و‌...(‌نبوده‌تصریح‌کرده‌
است.‌اهمیت‌دیگر‌اینکه‌یک‌جا‌این‌همه‌معارف‌و‌احادیث‌
را‌گرد‌آورده‌است‌تا‌ناقدان‌آنچه‌را‌می‌بایست‌در‌ده‌ها‌جای‌
به‌دنبال‌بگردند‌در‌یک‌جا‌گرد‌آورده‌ببینند‌و‌با‌هم‌مقایسه‌
و‌تطبیق‌کنند‌و‌با‌نقادی‌فنی‌به‌حقیقت‌موضوع‌و‌منقول‌
صحیح‌برسند.‌مانند‌اینکه‌مثلًا‌استاد‌محققی‌در‌ادبیات،‌همه‌
ابیات‌یک‌شاعر‌بزرگ‌و‌با‌اهمیت‌)چه‌ابیات‌واقعی‌او‌و‌چه‌
ابیات‌منسوب‌و‌محتمل(‌را‌در‌یک‌دیوان‌کلان‌گرد‌آورد،‌
تا‌سپس‌هر‌محققی‌خواست‌اشعار‌صحیح‌شاعر‌بزرگ‌را‌
باز‌شناسد‌و‌سره‌از‌ناسره‌جدا‌کند،‌بتواند‌و‌همه‌آنچه‌هست‌
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یک‌جا‌در‌اختیارش‌باشد‌و‌دیگر‌نیازمند‌مسافرت‌به‌ده‌ها‌
شهر‌و‌دیدن‌صدها‌نسخه‌نباشد،‌خصوصاً‌اگر‌این‌استاد‌گاه‌
‌بدهد.‌این‌ ‌نفیاً‌یا‌اثباتا‌ًـ بر‌مبانی‌فنی‌نظرهایی‌روشن‌کننده‌ـ
مثال‌در‌مورد‌کتاب‌بحار‌تقریباً‌صادق‌است.‌علامه‌مجلسی‌
ـ‌با‌امکاناتی‌که‌داشته‌یا‌به‌وجود‌آورده‌است‌ـ‌تا‌آنجا‌که‌
توانسته‌است،‌مجموعه‌احادیث‌هر‌باب‌را‌از‌روی‌ده‌ها‌مأخذ‌
ـ‌که‌هرطور‌بوده‌به‌دست‌آورده‌است‌ـ‌با‌آیات‌مربوط‌به‌
همان‌مقوله‌یک‌جا‌گرد‌آورده‌و‌گاه‌گاه‌بیانات‌و‌توضیحاتی‌
مفید‌افزوده‌است‌و‌نوعاً‌در‌موارد‌احادیث‌ضعیف‌)با‌انواع‌

دیگر‌حدیث(‌اشاره‌یا‌تصریح‌کرده‌است.‌
حال‌برای‌هر‌طالب‌تحقیق‌و‌نقاد‌فنی‌معارف‌شیعی،‌یا‌
اسلام‌شناسی،‌جز‌در‌چنین‌عرصه‌مجموعی‌عظیم‌احادیث‌
نه؛‌چنانکه‌خود‌علامه‌ البته‌ داشت؟‌ امکانی‌وجود‌ چنین‌
مجلسی‌برای‌به‌دست‌آوردن‌این‌همه‌مأخذ‌واصل‌ـ‌که‌
برخی‌از‌دارندگان‌آنها‌خسّت‌به‌خرج‌می‌داده‌اند‌و‌حاضر‌به‌
‌چه‌زحماتی‌کشیده‌است‌و‌چه‌بسیار‌ تسلیم‌نسخه‌نبوده‌اند‌ـ
کسان‌که‌به‌کمک‌او‌شتافته‌اند‌که‌خود‌در‌مقدمه‌بحار‌شرح‌
می‌دهد.‌و‌چه‌بسا‌که‌در‌همین‌عرضه‌مجموعی،‌ضعف‌یا‌
قوت‌اسناد،‌توافق‌یا‌تضاد‌مضامین‌احادیث،‌تطبیق‌سبک‌های‌
ناقلان‌و‌ده‌ها‌مسئله‌روشن‌شود،‌که‌با‌مطالعه‌تک‌تک‌کتب‌
احادیث‌چنین‌استحضاری‌و‌نتایجی‌دست‌نمی‌دهد.‌نهایت،‌
این‌تحقیق‌نهایی‌و‌تمیز‌سره‌از‌ناسره‌هنوز‌چنانچه‌باید‌انجام‌
نشده‌است‌و‌از‌کارهای‌برجای‌مانده‌فرهنگ‌شیعه‌است‌و‌با‌
حرصی‌که‌ائمه‌نشان‌می‌داده‌اند‌در‌اینکه‌در‌سخنانشان‌دسّ‌
و‌خلطی‌نشود،‌باید‌مردانی‌عالم‌و‌امین‌و‌جامع‌و‌متخصص‌و‌
از‌هر‌جهت‌ذی‌صلاحیت‌بدین‌کار‌خطیر‌دست‌بیازند‌و‌بدین‌
‌چه‌کتبی‌و‌چه‌ مهم‌برخیزند.‌البته‌اهل‌منبر‌و‌ناقلان‌حدیث‌ـ
‌مسئولند‌اگر‌بدون‌اطلاع‌کافی‌از‌حدیث‌شناسی‌و‌ شفاهی‌ـ
دیگر‌علوم‌مربوط‌به‌نقل‌حدیث‌پردازند.‌در‌سابق‌ایام‌برای‌
نقل‌حدیث‌میزانی‌و‌حدی‌و‌مرزی‌بود‌و‌اجازه‌نقل‌لازم‌بود‌
که‌خود‌همین‌کتاب‌»اجازات‌بحارالانوار«‌حاکی‌است‌از‌
اهتمام‌و‌احتیاط‌عظیمی‌که‌استادان‌بزرگ‌حدیث‌در‌نقل‌
حدیث‌با‌اجازه‌دادن‌به‌ناقل‌دیگر‌داشته‌اند‌و‌دقت‌می‌کرده‌اند‌
که‌ناقل‌از‌هر‌حیث‌واجد‌شرایط‌نقل‌حدیث‌باشد.‌اما‌حالا‌
هر‌کسی‌محدث‌می‌شود‌و‌هر‌منبریی‌با‌اندک‌سوادی،‌بدون‌
داشتن‌تخصص‌های‌کافی‌در‌شعب‌معارف‌اسلامی،‌به‌نقل‌

‌می‌پردازد.‌ ‌و‌به‌اصطلاح‌خودشان‌به‌نشر‌معارف‌ـ احادیث‌ـ
خوب،‌پس‌از‌فاضلان‌و‌استادانی‌که‌در‌مورد‌کتاب‌علامه‌
مجلسی‌دربست‌قضاوت‌نامساعد‌می‌کنند‌و‌به‌این‌جنبه‌های‌
ویژه‌کار‌توجه‌ندارند‌و‌در‌این‌کتاب‌تتبع‌کافی‌نکرده‌اند،‌
نظرشان‌فنی‌نیست‌و‌قهراً‌مسموع‌هم‌نخواهد‌بود.‌نیز‌برخی‌
از‌تباهگران‌ایمان‌جامعه‌در‌دوران‌اخیر‌که‌به‌نقل‌برخی‌از‌
احادیث‌مذکور‌بحار‌مبادرت‌می‌کردند‌و‌سپس‌آنها‌را‌به‌رخ‌
مردم‌عوام‌یا‌اشخاص‌فاضلی‌که‌از‌مبانی‌علمی‌و‌تحقیق‌
مذهب‌آگاه‌نبودند‌می‌کشیدند،‌بزرگ‌ترین‌خیانت‌علمی‌و‌
اجتماعی‌را‌مرتکب‌شدند،‌زیرا‌در‌نوع‌این‌گونه‌موارد،‌خود‌
علامه‌مجلسی‌تصریح‌کرده‌است‌که‌یا‌خبر‌ضعیف‌است‌یا‌
نسبت‌مأخذ‌متواتر‌نیست،‌یا‌در‌نقل‌تحریف‌و‌سقط‌رخ‌داده‌
است‌یا‌امثال‌)به‌علاوه‌تصحیف‌ها‌و‌افتادگی‌ها‌و‌غلط‌هایی‌

که‌در‌نوع‌چاپ‌های‌قبلی‌بحار‌بوده‌است(.
لیکن‌این‌ربایندگان‌معنویت‌اجتماع‌این‌قسمت‌ها‌را‌بازگو‌
نمی‌کردند‌تا‌مردم‌از‌ایمان‌سرخورند‌و‌معلوم‌نیست‌که‌مقصود‌
آنان‌چه‌بود‌و‌می‌خواستند‌که‌مردم‌پس‌از‌سرخوردن‌به‌چه‌
سو‌روی‌آورند.‌اکنون‌نیستند‌که‌بنگرند‌چه‌آتشی‌افروختند‌و‌
چگونه‌جان‌ده‌ها‌انسان‌را‌در‌شعله‌تحیر‌و‌شک‌و‌بی‌مقصدی‌
و‌فقدان‌جهت‌گیری‌معنوی‌در‌زندگی‌سوزاندند‌و‌به‌اصطلاح‌
چگونه‌در‌دریای‌متلاطم‌حیات‌و‌فلسفه‌های‌عمیق‌زندگی،‌

قطب‌نمای‌ساحل‌شناس‌را‌از‌زورق‌زندگی‌گروهی‌ربودند!
اما‌مقاله،‌در‌شرح‌حدیث‌معروف‌و‌نبوی‌است:‌»حسین‌
منی‌و‌أنا‌من‌حسین«‌)حسین‌از‌من‌است‌و‌من‌از‌حسینم(‌
تاکنون‌این‌حدیث‌را‌بس‌ساده‌معنی‌می‌کردند،‌در‌حدود‌
به‌ نسبت‌ اکرم)ص(‌ پیامبر‌ از‌ دوستانه‌ سخنی‌ و‌ تعارفی‌
دخترزاده‌اش‌امام‌حسین)ع(.‌لیکن‌محقق‌محترم‌محمدباقر‌
بهبودی‌ما‌را‌با‌حقایق‌ژرفی‌در‌این‌حدیث‌آشنا‌کرده‌اند‌
و‌در‌ضمن‌مقاله‌ای‌عالمانه‌ـ‌با‌مآخذ‌کافی‌ـ‌یک‌مسئله‌
جدی‌و‌زندگی‌ساز‌را‌در‌رابطه‌بین‌»بعثت«‌و‌»عاشورا«‌
نمودار‌ساخته‌اند.‌ضمناً‌تحقیقی‌لطیف‌و‌جالب‌دارند‌پیرامون‌
حدیث‌معروف‌»منزلت«‌که‌پیامبر‌به‌علی‌فرمود‌»أنت‌منی‌
بمنزله‌هارون‌من‌موسی‌إلّا‌أنه‌لانبیّ‌بعدی«‌و‌در‌معنای‌
بیعت‌شرعی.‌من‌به‌لحاظ‌اینکه‌مبادا‌در‌این‌توضیح‌کوتاه‌
حق‌این‌مقاله‌و‌مطالب‌آن‌ادا‌نشود،‌شما‌را‌به‌خود‌مقاله‌...‌

رجوع‌می‌دهم.
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بنیاد  رئیس  دین پرور،  سیدجمال الدین  آیت الله 
بین المللی نهج البلاغه، از دوستان و نزدیکان استاد 
محمدباقر بهبودی بوده است که در یادداشتی به 

بیان ویژگی های علمی پرداخته است.

علامه‌محقق‌جناب‌آقای‌محمدباقر‌بهبودی‌از‌علماء،‌فضلا‌و‌
فرهیختگان‌معاصر‌است‌که‌عمری‌را‌در‌راه‌تحقیق‌و‌تألیف‌و‌
بهره‌وری‌از‌متون‌اسلامی،‌به‌ویژه‌تحقیق‌در‌متن‌و‌سند‌روایات‌
و‌‌احادیث‌ائمه‌‌معصومین‌علیهم‌السلام‌اجمعین‌صرف‌کرد‌و‌به‌
دور‌از‌غوغای‌مادیت‌و‌عناوین‌ظاهری‌و‌دنیوی،‌به‌کاوش‌و‌
ژرف‌اندیشی‌در‌دریای‌علوم‌و‌معارف‌پیامبر‌اکرم‌صلی‌اله‌علیه‌
و‌آله‌وسلم‌و‌ائمه‌هدی‌علیهم‌السلام‌اجمعین‌پرداخت‌و‌آثار‌

ارزشمندی‌را‌در‌این‌عرصه‌به‌منصه‌ظهور‌رساند.
راقم‌این‌سطور‌خود‌توفیق‌آن‌را‌داشت‌که‌در‌جلسات‌ایشان‌
حضور‌داشته‌و‌ایشان‌را‌درک‌کرده‌و‌از‌خرمن‌فضل‌و‌کمال‌

ایشان‌استفاده‌برده‌است.‌
به‌یاد‌دارم‌در‌نخستین‌کنگرۀ‌بین‌المللی‌نهج‌البلاغه‌که‌بسیاری‌
از‌علما‌و‌فضلا‌در‌آن‌همکاری‌و‌همفکری‌داشتند،‌از‌ایشان‌
درخواست‌شد،‌مطلبی‌برای‌کنگره‌تهیه‌کنند.‌ایشان‌هم‌پذیرفتند‌
و‌موضوع‌توحید‌در‌نهج‌البلاغه‌را‌برگزیده‌و‌برخی‌خطبه‌های‌
توحیدیه‌نهج‌البلاغه‌را‌با‌ترتیبی‌خاص‌تنظیم‌و‌ترجمه‌ای‌نیکو‌‌
و‌روان‌ارائه‌دادند.‌حاصل‌این‌مباحث‌در‌سال‌1360به‌زیور‌طبع‌
آراسته‌شد‌و‌اینک‌نیز‌در‌اختیار‌دوستانی‌که‌این‌مطالب‌را‌تنظیم‌
می‌کنند،‌قرار‌گرفته‌تا‌بار‌دیگر‌به‌زیور‌طبع‌آراسته‌شود.‌آنچه‌
از‌ایشان‌به‌یاد‌دارم،‌ابراز‌عشق‌و‌علاقه‌ی‌وافر‌ایشان‌به‌مقام‌
امیرمؤمنان‌علی)ع(‌بود‌که‌در‌کلام‌و‌بیان‌ایشان‌هویدا‌می‌شد.

نکته‌‌مهم‌دیگر‌درباره‌علامه‌جلیل‌القدر‌محمدباقر‌بهبودی،‌توجه‌
وافر‌و‌جدی‌ایشان‌به‌تحقیق‌و‌تعمق‌در‌مسائل‌علمی‌و‌دینی‌
بود.‌ایشان‌یافته‌ها‌و‌استنتاج‌های‌خود‌را‌در‌کمال‌صراحت‌بیان‌
می‌داشت‌و‌از‌اینکه‌بعضی‌از‌محصولات‌فکری‌ایشان‌با‌روند‌
مباحث‌متعارف‌و‌معروف‌ناسازگاری‌داشته‌باشد،‌پروایی‌نداشت‌
و‌معتقد‌بود‌که‌هیچ‌ملاحظه‌ای‌مهمتر‌از‌دریافت‌حقایق‌نیست،‌
گرچه‌شاید‌این‌صراحت‌در‌تحقیق‌که‌گاه‌با‌دریافت‌های‌معروف‌
در‌تضاد‌و‌تناقض‌بود،‌دیگران‌را‌خوش‌نیاید‌و‌دیگران‌همواره‌

محققـی آزاداندیش و بی پروا

نظرات‌جدید‌را‌برنتابند.‌ولی‌ایشان‌در‌نهایت‌آزاداندیشی‌راه‌خود‌
را‌می‌رفت‌و‌بدون‌غوغاسالاری‌به‌بحث‌و‌گفتگو‌می‌پرداخت.‌
شاید‌بزرگترین‌درسی‌که‌زندگی‌استاد‌بهبودی‌در‌مقام‌عمل‌
به‌دیگر‌محققان‌و‌پژوهشگران‌می‌دهد،‌همین‌آزاد‌اندیشی‌و‌

شجاعت‌در‌بیان‌فهم‌صریح‌از‌قرآن‌و‌روایات‌باشد.
استاد‌بهبودی‌به‌تمام‌معنا‌تحقیق‌را‌برای‌تحقیق‌می‌دانست،‌
بلکه‌تحقیق‌در‌فضای‌آزاد‌بدون‌تعصب‌نسبت‌به‌مطالبی‌که‌
باید‌مورد‌توجه‌و‌عمل‌قرار‌گیرد،‌گرچه‌مخالف‌بعضی‌نظرات‌

مشهور‌و‌معروف‌باشد.
البته‌باید‌توجه‌داشت‌که‌این‌مطلب‌غیر‌از‌بحث‌مهمی‌است‌که‌
نظر‌مشهور‌علماء‌و‌فقها‌است،‌که‌عمل‌آنها‌به‌حدیث‌ضعیف‌

جبران‌ضعف‌آن‌را‌می‌نماید‌.
کوتاه‌سخن‌آنکه‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی،‌در‌عین‌حال‌که‌
متعهد‌به‌اصول‌و‌مسائل‌و‌عقاید‌بود،‌اما‌بحث‌و‌تحقیق‌را‌
منسدّ‌نمی‌دانست‌و‌معتقد‌بود‌که‌ارائه‌نظرات‌برخاسته‌از‌تحقیق‌

صحیح،‌بازتاب‌منفی‌ندارد.‌
خداوند‌او‌را‌رحمت‌و‌با‌ائمه‌اطهار)ع(‌مشهور‌فرماید.‌‌‌

یادداشت
آیت الله سید جمال الدین دین پرور
رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه
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هنر  بهبودی در  تالیف 
  شیرین و  پرجاذبه
»سیـره  علـــوی«
مستند به اخبار وثیق

به گفته حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی ایازی، 
هنر استاد بهبودی در کتاب سیره علوی این بود که در 
عین حال که اثر خود را مستند به اخبار و آثار کرده 
بود، کتابی خواندنی، شیرین، پرجاذبه و مفید را برای 
خواننده به یادگار گذاشت که اثر شاخص وی از این 
جهت، کتاب ماندگار و قابل توجهی در سیره پژوهی 

امام علی است.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین‌سیدمحمدعلی‌ایازی،‌مدرس‌حوزه‌و‌دانشگاه‌
با‌اشاره‌به‌عملکرد‌استاد‌بهبودی‌در‌تفسیر‌قرآن‌کریم،‌اظهار‌کرد:‌آنچه‌
ایشان‌در‌عرصه‌تفسیر‌انجام‌دادند،‌یک‌کار‌تجربی‌بود‌و‌آرام‌آرام‌شکل‌

گرفت؛‌این‌گونه‌نبود‌که‌با‌آموزش‌به‌این‌کار‌ورود‌پیدا‌کنند.
وی‌افزود:‌ایشان‌ابتدا‌متون‌تفسیری‌یا‌حدیثی‌را‌تصحیح‌می‌کردند‌
و‌پس‌از‌آن‌به‌تعلیقات‌و‌ابراز‌نظر‌در‌مورد‌نیز‌روی‌آوردند؛‌بخشی‌از‌
کارهای‌متأخر‌استاد‌حاشیه‌های‌متراکمی‌است‌که‌بر‌کتاب‌بحارالانوار‌
یا‌کتب‌اربعه‌یا‌در‌تصحیح‌تفاسیر‌زده‌اند.‌خواه‌ناخواه‌با‌یک‌سری‌
اشکالات‌در‌متن‌یا‌سند‌حدیث‌مواجه‌می‌شدند‌که‌ممکن‌بود‌خواننده‌
را‌دچار‌اشتباه‌کند؛‌در‌این‌صورت‌به‌صورت‌پاورقی‌در‌مورد‌آن‌اشکال‌

توضیحاتی‌‌می‌دادند.
وی‌خاطرنشان‌کرد:‌مثلًا‌روایتی‌صحیح‌بود‌و‌علما‌نیز‌آن‌را‌پذیرفته‌
بودند،‌اما‌می‌دید‌که‌از‌نظر‌تاریخی‌نمی‌تواند‌این‌نقل‌درست‌باشد؛‌به‌
عنوان‌مثال،‌بهبودی‌از‌طریق‌یکی‌از‌راویان‌خبری‌از‌امام‌صادق)ع(‌
بین‌سال‌های‌‌60تا‌‌70نقل‌می‌کند،‌در‌حالی‌که‌این‌شخص‌در‌آن‌
سال‌ها‌در‌سنین‌نوجوانی‌یا‌جوانی‌بوده‌است؛‌بر‌همین‌اساس‌به‌روایت‌

اشکال‌می‌گرفتند.

فرایند تجربی تکوین دیدگاه روایی
وی‌با‌اشاره‌به‌تقابل‌دیدگاه‌استاد‌بهبودی‌با‌جریان‌اخباری‌گری،‌
اظهار‌کرد:‌ایشان‌اعتقاد‌داشت‌که‌باید‌خبر‌را‌نقد‌و‌بررسی‌کرد‌و‌
اینطور‌نیست‌که‌یک‌حدیث‌یا‌روایت‌را‌به‌دلیل‌اینکه‌از‌امام‌نقل‌
شده‌باید‌چشم‌بسته‌قبول‌کرد؛‌ایشان‌طی‌فرایند‌تجربیاتی‌که‌

داشتند‌به‌این‌نکته‌رسیدند.
وی‌با‌بیان‌اینکه‌برخورد‌ایشان‌با‌حدیث‌همانند‌برخورد‌هرمونوتیک‌
با‌یک‌واقعه‌یا‌اثر‌علمی‌ـ‌تاریخی‌است،‌گفت:‌ایشان‌در‌دوره‌
متأخر‌تنها‌فرد‌به‌صورت‌جامع،‌نقاد‌حدیث‌بودند‌و‌نگاهی‌علمی‌و‌
استنادی‌به‌احادیث‌و‌روایات‌داشتند‌و‌مورد‌به‌مورد‌این‌کار‌را‌انجام‌

دادند‌که‌یک‌کار‌فوق‌العاده‌و‌تحسین‌برانگیز‌‌است.
وی‌در‌مورد‌جلسات‌نقدی‌که‌به‌منظور‌بررسی‌اثر‌تفسیری‌استاد‌
بهبودی‌برگزار‌می‌شد،‌گفت:‌در‌تألیف‌تفسیر‌راهنمای‌آیت‌الله‌
هاشمی‌رفسنجانی،‌محققان‌ما‌تفاسیر‌گوناگون‌را‌مد‌نظر‌داشتند؛‌
از‌جمله‌تفسیر‌معانی‌القرآن‌استاد‌بهبودی‌که‌در‌بررسی‌این‌اثر‌
سؤالاتی‌برای‌افراد‌پیش‌می‌آمد.‌بعضی‌لغات‌مشخص‌بود‌که‌به‌
چه‌صورت‌معنا‌شده،‌اما‌برخی‌مواقع‌مشخص‌نبود‌که‌سیاق‌استاد،‌
تناسب‌بین‌آیات‌و‌تفسیر‌آیه‌به‌آیه‌است‌یا‌برداشت‌هایی‌که‌ایشان‌

از‌روایات‌داشتند.
وی‌افزود:‌ما‌از‌ایشان‌دعوت‌کردیم‌تا‌پاسخ‌شبهاتی‌که‌مطرح‌
شده‌را‌بدهند؛‌گفت‌وگو‌بین‌محققان‌و‌استاد‌بهبودی‌حدود‌5ـ‌4
ساعت‌به‌طول‌می‌انجامید‌و‌ایشان‌با‌توضیحاتی‌که‌می‌دادند،‌
محققان‌را‌قانع‌می‌کردند؛‌مباحثی‌که‌مطرح‌می‌شد،‌از‌یک‌سو‌
اشراف‌و‌احاطه‌ایشان‌را‌نشان‌می‌داد‌و‌از‌سوی‌دیگر‌نشان‌می‌داد‌
که‌استاد‌مبانی‌خاصی‌را‌برای‌تفسیر‌انتخاب‌کرده‌که‌در‌میان‌

مترجمین‌مطرح‌نمی‌شده‌است.

مصاحبه

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی
استاد حوزه و دانشگاه
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تحمل نظر مخالف کم شده است
وی‌با‌اشاره‌به‌برخی‌نقدهایی‌که‌دور‌از‌انصاف‌به‌کتاب‌معانی‌‌
القرآن‌وارد‌می‌شد،‌گفت:‌در‌وادی‌نقد‌ابتدا‌باید‌گفت‌که‌یک‌
مشکل‌فرهنگی‌وجود‌دارد‌که‌باعث‌شده‌است‌تحمل‌نظر‌
مخالف‌کم‌شود؛‌برای‌همین‌در‌قالب‌نقد‌اثر‌یا‌مطلب،‌گویا‌
مخالفت‌های‌خود‌را‌مطرح‌می‌کنند،‌پاسخ‌هایی‌که‌بیان‌می‌شود‌
نیز‌از‌فضای‌علمی‌به‌فضای‌غیر‌علمی‌سوق‌پیدا‌می‌کند؛‌این‌
ادبیات‌در‌جامعه‌ما‌وجود‌دارد،‌به‌ویژه‌اگر‌در‌یک‌فضای‌مذهبی‌
باشد،‌شکل‌قداست‌پیدا‌می‌کند‌و‌اگر‌کسی‌حرف‌متفاوتی‌بزند،‌
مثل‌این‌است‌که‌به‌قرآن‌یا‌عقاید‌اسلامی‌اشکال‌کرده‌است.
وی‌اظهار‌کرد:‌ما‌هنوز‌قدرت‌تحمل‌جامعه‌را‌بالا‌نبردیم‌که‌اگر‌
فردی‌یا‌گروهی،‌اعتقادات‌یا‌اشکالی‌را‌مطرح‌کردند،‌فضایی‌را‌
باز‌کنیم‌که‌دیگران‌بیایند‌آن‌اشکال‌یا‌عقیده‌را‌بررسی‌کنند؛‌
البته‌این‌مشکل‌یک‌طرف‌نیست‌و‌هر‌دو‌طرف‌با‌این‌مسئله‌
روبرو‌بودند‌به‌همین‌دلیل‌باعث‌شد‌کتاب‌معانی‌‌القرآن‌مدت‌ها‌

مهجور‌بماند.
وی‌ادامه‌داد:‌توقیف‌کتاب‌معانی‌‌القرآن‌به‌خاطر‌اشکالاتی‌بود‌
که‌برخی‌ممیزین‌به‌این‌کتاب‌وارد‌می‌دانستند‌و‌اصرار‌به‌اصلاح‌
آن‌داشتند،‌اما‌استاد‌بهبودی‌نمی‌پذیرفتند؛‌این‌اشکالات‌حداکثر‌
می‌توانست‌در‌حد‌اغلاط‌ترجمه‌ای‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد،‌نه‌
اینکه‌باعث‌شود‌جامعه‌را‌از‌یک‌دیدگاه‌و‌نظر‌خاص‌محروم‌کنیم.

هنر استاد در تالیف آثار شیرین و پرجاذبه
وی‌در‌مورد‌دیگر‌اثر‌استاد‌بهبودی‌گفت:‌سیره‌علوی‌دیگر‌
اثر‌ایشان‌است‌که‌به‌دوران‌‌30ساله‌حیات‌امام‌علی)ع(‌بعد‌از‌
وفات‌پیامبر‌اسلام)ص(‌می‌پردازد.‌این‌دوره،‌دوره‌ای‌پر‌تنش‌و‌
پر‌فراز‌و‌نشیبی‌در‌حیات‌امام‌علی‌محسوب‌می‌شد،‌به‌ویژه‌‌25
سال‌سکوت‌امام)ع(‌که‌همراه‌با‌مظلومیت،‌مصائب‌و‌مشکلات‌

و‌موضع‌گیری‌های‌حضرت‌بود.
وی‌با‌بیان‌اینکه‌این‌دوره‌برای‌خواننده‌های‌فارسی‌به‌صورت‌
تحلیل‌شرح‌داده‌نشده‌است،‌گفت:‌هنر‌استاد‌بهبودی‌این‌بود‌که‌
ایشان‌در‌عین‌حال‌که‌اثر‌خود‌را‌مستند‌به‌اخبار‌و‌آثار‌تهیه‌کرده‌
بودند،‌اثری‌خواندنی،‌شیرین،‌پرجاذبه‌و‌مفیدی‌را‌برای‌خواننده‌به‌

یادگار‌گذاشتند‌که‌از‌این‌جهت‌کتاب‌قابل‌توجهی‌است.
وی‌خاطرنشان‌کرد:‌در‌این‌زمینه‌اثر‌مشابهی‌را‌نمی‌توان‌یافت‌
که‌به‌شکل‌روان،‌ساده‌و‌کوتاه‌در‌عین‌حال‌علمی‌و‌مستدل‌به‌

این‌موضوع‌پرداخته‌باشد.
وی‌در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌که‌آیا‌استاد‌بهبودی‌قائل‌به‌اسلام‌
معنا‌ یک‌ به‌ ایشان‌ گفت:‌ اجتماعی‌ اسلام‌ یا‌ بودند‌ سیاسی‌

نواندیش‌دینی‌بودند؛‌یعنی‌کسی‌که‌حاضر‌است‌عقاید‌موجود‌را‌
نقد‌کند‌و‌در‌فکر‌اصلاح‌اندیشه‌باشد؛‌از‌این‌جهت‌ایشان‌یک‌

اندیشه‌اجتماعی‌داشت‌و‌نه‌اندیشه‌سیاسی‌خاص.
وی‌افزود:‌به‌دلیل‌اینکه‌ایشان‌نگران‌وضعیت‌حدیث‌و‌رویکرد‌به‌
حدیث‌و‌امکان‌سوءاستفاده‌و‌کج‌فهمی‌از‌حدیث‌بودند،‌می‌توان‌

‌فرهنگی‌تلقی‌کرد. ایشان‌را‌یک‌مصلح‌فکری‌ـ

شخصیت هــای تحـول خــواه هم عصر  بهبودی
با‌توجه‌به‌ظهور‌اندیشمندانی‌از‌خطه‌خراسان‌در‌عصر‌حاضر،‌
ایازی‌در‌مورد‌ویژگی‌های‌این‌اندیشمندان‌گفت:‌شخصیت‌هایی‌
مطهری،‌ عطاردی،‌ عزیزالله‌ غفاری،‌ آقای‌ مانند‌ خراسان‌ از‌
حکیمی،‌شریعتی‌و‌...‌که‌هم‌نسل‌بودند‌را‌می‌توان‌شمرد‌که‌
اکثراً‌از‌شاگردان‌ادیب‌نیشابوری‌بودند‌و‌به‌پاسداشت‌مکتب‌

ادبی‌آن‌منطقه‌اهمیت‌بسیاری‌می‌دادند.
وی‌با‌بیان‌اینکه‌این‌افراد‌در‌فضای‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌حضور‌
آثار‌ بیشتر‌ افراد‌ این‌ کرد:‌ اظهار‌ بودند،‌ تحول‌خواه‌ و‌ داشتند‌
متن‌گرایانه‌انجام‌می‌دادند‌و‌چنین‌فرهنگی‌را‌ایجاد‌کرده‌بودند.
وی‌افزود:‌به‌عنوان‌نمونه،‌استاد‌محمدتقی‌شریعتی‌بیشتر‌به‌
زنده‌ برای‌ نیز‌ آقای‌عطاردی‌ بودند؛‌ آورده‌ حوزه‌تفسیر‌روی‌
نگاه‌داشتن‌فرهنگ‌خراسان‌کتابی‌به‌نام‌تاریخ‌خراسان‌دارند‌که‌
‌80جلد‌است،‌اما‌متأسفانه‌چاپ‌نشده‌یا‌برخی‌از‌جلدهای‌آن‌
چاپ‌شده‌است؛‌بخشی‌از‌آن‌را‌نیز‌آقای‌مطهری‌در‌یکی‌از‌آثار‌

خود‌نقل‌کرده‌است.
خراسان‌ اندیشمندان‌ از‌ مجموعه‌ این‌ بنابراین‌ گفت:‌ وی‌
اندیشه‌های‌اصلاحی،‌نگاه‌سنتی،‌جنبه‌های‌ادبی‌قوی‌و‌قرابت‌
با‌حوزه‌مشهد‌دارند‌و‌متناسب‌با‌ویژگی‌های‌خراسان‌هستند‌که‌

متأسفانه‌امروز‌این‌ویژگی‌ها‌دیده‌نمی‌شود.

اجتناب استاد از تجلیل ایشان
وی‌در‌پایان‌به‌ذکر‌خاطره‌ای‌از‌استاد‌بهبودی‌پرداخت‌و‌گفت:‌
در‌دو‌سه‌سال‌اخیر‌برای‌اینکه‌جامعه‌علمی‌کشور‌بتواند‌از‌
نظرات‌و‌آرای‌ایشان‌استفاده‌کند،‌شاگردان‌ایشان‌بنا‌داشتند‌
همایشی‌در‌جهت‌معرفی‌و‌تجلیل‌از‌ایشان‌برگزار‌کنند،‌اما‌
هر‌بار‌که‌این‌موضوع‌مطرح‌می‌شد‌ایشان‌به‌شدت‌از‌این‌
امر‌اجتناب‌می‌کردند‌و‌از‌هر‌کاری‌که‌شکل‌تجلیل‌گونه‌داشته‌
باشد،‌شخصاً‌ابا‌داشتند؛‌البته‌هدف‌ما‌از‌برگزاری‌چنین‌برنامه‌ای‌
معرفی‌آثار‌و‌اندیشه‌های‌ایشان‌بود‌تا‌در‌سایه‌این‌کار‌باب‌نقد‌

و‌گفت‌وگو‌فراهم‌شود.
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     منصور پهلوان، استاد تمام و مدیرگروه علوم 
استاد  آثار  با  که  تهران  دانشگاه  و حدیث  قرآن 
بهبودی آشناست، نکات جالبی را در خصوص 
همکاری های علمی استاد غفاری و استاد بهبودی 

مطرح می کند.

پس‌از‌آنکه‌دوران‌چاپ‌سنگی‌کتابها‌به‌سر‌آمد،‌و‌چاپخانه‌ها‌با‌
تهیه‌حروف‌سُربی‌و‌ماشین‌های‌قدیمی‌به‌چاپ‌و‌انتشار‌کتاب‌ها‌
و‌رساله‌ها‌اقدام‌کردند،‌یک‌کمبود‌اساسی‌ظاهر‌گردید‌و‌آن‌مغلوط‌
بودن‌نسخه‌های‌خطی‌و‌چاپ‌های‌سنگی‌کتاب‌ها‌بود.‌این‌
اغلاط‌که‌عموماً‌متوجه‌کاتبان‌کم‌سواد‌در‌دوران‌های‌گذشته‌
است،‌‌بایستی‌توسط‌مصححان‌با‌مراجعه‌به‌نسخه‌بدل‌ها‌و‌
مصادر‌اصلی‌کتب‌تصحیح‌می‌گردید‌و‌توضیحاتی‌در‌پاورقی‌
ها‌برای‌تبیین‌مشکلات‌و‌دشواری‌های‌کتاب‌افزوده‌می‌شد‌تا‌
خواننده‌با‌متن‌بی‌غلط‌و‌منقَّحی‌روبه‌رو‌شود‌و‌هزاران‌خواننده‌
ای‌که‌به‌این‌کتاب‌ها‌مراجعه‌می‌کنند،‌به‌سادگی‌به‌مراد‌مؤلف‌
دست‌یابند.‌از‌طرف‌دیگر‌چنین‌مصححینی‌بایستی‌ادبیات‌عربی‌
را‌به‌خوبی‌بدانند،‌با‌لغات‌و‌اصطلاحات‌این‌زبان‌کاملًا‌آشنا‌باشند،‌
از‌فقه‌و‌اصول‌و‌منطق‌و‌کلام‌و‌حدیث‌و‌تاریخ‌و‌رجال‌و‌تفسیر‌
و‌سایر‌علوم‌اسلامی‌اطلاع‌داشته‌باشند؛‌همچنین‌دارای‌حوصله‌

همکاری   با »غفاری« در تصحیح متون حدیثی شیعه 

و‌دقت‌کافی‌باشند‌و‌به‌کار‌خویش‌عشق‌بورزند.‌صاحب‌نظران‌امور‌
مطبوعاتی‌می‌دانند‌که‌چنین‌اشخاصی‌همانند‌»کبریت‌احمر«،‌نادر‌
الوجودند‌و‌شمار‌آن‌ها‌در‌هر‌دوره‌و‌زمانی‌از‌تعداد‌انگشتان‌دست‌
تجاوز‌نمی‌کند.‌اساتید‌بزرگی‌همانند‌مرحوم‌دکتر‌سیدجلال‌الدین‌
محدث‌ارُموی‌در‌ایران‌و‌محمد‌ابوالفضل‌ابراهیم‌در‌مصر‌از‌این‌

شمارند.‌

استاد غفاری و دارالکتب الاسلامیه
در‌آغاز‌نهضت‌چاپِ‌حروفیِ‌کتابها‌و‌احیای‌میراث‌حدیثی‌شیعه،‌دو‌
ناشر‌بزرگ‌در‌ایران‌پیشگام‌بودند.‌یکی‌»دارالکتب‌الاسلامیه«‌که‌
مرحوم‌شیخ‌محمد‌آخوندی‌در‌سال‌‌1327آن‌را‌بنیانگذاری‌کرده‌
بود‌‌و‌مرحوم‌استاد‌علی‌اکبر‌غفاری‌)‌1303ـ‌1383(‌با‌او‌در‌امر‌
تصحیح‌و‌انتشار‌کتب‌همکاری‌می‌کرد.‌اولین‌تصحیح‌استاد‌غفاری‌
در‌این‌دوره‌بر‌روی‌کتاب‌شریف‌اصول‌کافی‌صورت‌پذیرفت‌که‌
بازتاب‌گسترده‌ای‌در‌مجامع‌علمی‌و‌حوزه‌ها‌داشت.‌آقای‌غفاری‌
خود‌می‌گفتند:‌»این‌چاپ‌جدید‌کتاب‌کافی‌را‌به‌حضرت‌آیت‌الله‌
بروجردی‌طباطبایی‌و‌حضرت‌آیت‌الله‌سیداحمد‌خوانساری‌تقدیم‌
کردم‌و‌آنان‌به‌گرمی‌مرا‌تشویق‌و‌به‌ادامه‌راه‌ترغیب‌فرمودند.«‌

استاد‌علی‌اکبر‌غفاری‌بعدها‌انتشارات‌صدوق‌را‌بنیانگذاری‌کرد‌و‌
آثار‌رئیس‌المحدثین‌شیخ‌صدوق‌و‌متون‌گرانقدر‌دیگری‌را‌تصحیح‌
و‌منتشر‌کرد‌که‌شمار‌این‌کتاب‌ها‌بالغ‌بر‌یکصد‌مجلدّ‌می‌گردد.‌
کتاب‌هایی‌هم‌چون‌الکافی،‌کتاب‌من‌لا‌یحضره‌الفقیه،‌الاستبصار،‌
التهذیب،‌التوحید،‌معانی‌الاخبار،‌علل‌الشرایع،‌کمال‌الدین،‌الغیبه‌
للنعمانی،‌ثواب‌الاعمال‌و‌عقاب‌الاعمال،‌تحف‌العقول‌و‌دوره‌کامل‌
المحجه‌البیضاء‌و‌الحقائق‌تألیف‌مولا‌محسن‌فیض‌کاشانی‌‌و‌دهها‌

کتاب‌دیگر.
استاد‌غفاری‌رسالت‌خود‌را‌در‌تصحیح‌متون‌حدیثی‌شیعه‌و‌انتشار‌
آن‌ها‌می‌دانست‌و‌عاشقانه‌در‌این‌کار،‌روزگار‌را‌‌سپری‌می‌کرد.‌
وی‌در‌سالهای‌اخیر‌حیات‌خویش‌به‌‌آموزش‌تجربیات‌خود‌در‌امر‌
تصحیح‌متون‌و‌همچنین‌آموزش‌فقه‌الحدیث‌و‌درایه‌و‌رجال‌به‌

یادداشت

منصور پهلوان
استاد دانشگاه تهران

46
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دانشجویان‌مقاطع‌کارشناسی‌ارشد‌و‌دکتری‌در‌دانشگاه‌ها‌پرداخت.‌
ناگفته‌نماند‌که‌از‌ویژگی‌های‌بارز‌استاد‌غفاری،‌ذوق‌ادبی‌و‌نثر‌فاخر‌
او‌در‌زبان‌عربی‌است؛‌امری‌که‌در‌مقدمه‌های‌او‌بر‌کتابهایی‌که‌
تصحیح‌کرده‌نمایان‌است.‌برای‌نمونه،‌بخشی‌از‌مقدمه‌او‌بر‌کمال‌
الدین‌را‌نقل‌می‌کنیم‌که‌نشان‌از‌اخلاص،‌پشت‌کار‌و‌اشتیاق‌

سرشار‌او‌دارد‌و‌از‌فصاحت‌و‌شیوایی‌والایی‌برخوردار‌است:
هذا  وآثرت  والصدور،  الاحباب  مجالس  عن  فاعتزلت   «
المشروع علی جمیع  الامور، وشرعت فی المقصود، ولم آل 
جهدا فیه ولا المجهود، فلم أزل مترقبا لاقتناء نسخ الاصول، 
متفحصا عنها من العلماء والفحول، تارکا نومی فی تصحیحها، 
باذلا جهدی فی تحقیقها، عاکفا لیلی ونهاری علی ترصیفها 
وتنسیقها ومقابلتها، وکم بت علیها لیلا إلی السحر، وصافحت 
بالجبین صفحات الکتاب من السهر. وأنا ببذل عمری فی سبیلها 
والمأمول،  الامنیة  المولی سبحانه  إذ حقق  مشعوف مسرور، 
فخرج بتحقیقی إلی الیوم من تآلیف العلماء والمحدثین ما جاوز 
عدد أجزائها التسعین. إذا کان هذا الدمع یجری صبابة / علی غیر 

سلمی فهو دمع مضیع«.
یعنی:‌آن‌گاه‌از‌مجالس‌دوستان‌و‌بزرگان‌اعتزال‌جستم‌و‌امر‌
تصحیح‌را‌بر‌جمیع‌امور‌برتری‌دادم‌و‌از‌هیچ‌تلاش‌و‌کوششی‌
در‌این‌کار‌فروگذاری‌نکردم.‌پیوسته‌در‌جستجوی‌بدست‌آوردن‌
نسخه‌های‌اصل‌بودم‌و‌از‌دانشمندان‌و‌بزرگان‌تفحص‌می‌کردم،‌
خواب‌را‌در‌امر‌تصحیح‌فرو‌گذاشته‌بودم‌و‌در‌امر‌تحقیق،‌تلاش‌
خود‌را‌بذل‌کرده‌بودم.‌شب‌و‌روز‌خود‌را‌در‌آراستن‌و‌ترتیب‌و‌
مقابله‌نسخه‌ها‌صرف‌می‌کردم‌و‌چه‌شب‌ها‌که‌تا‌سحر‌بیدار‌ماندم‌
و‌از‌بی‌خوابی‌رخساره‌بر‌صفحات‌کتاب‌نهادم.‌من‌از‌اینکه‌عمر‌
خود‌را‌در‌این‌راه‌صرف‌کرده‌ام‌خوشحال‌و‌مسرورم،‌زیرا‌خدای‌
سبحان،‌آرزو‌و‌مأمول‌مرا‌محقق‌ساخت‌و‌تاکنون‌توانسته‌ام‌از‌آثار‌
علماء‌و‌محدثان‌بالغ‌بر‌نود‌جلد‌و‌جزء‌را‌منتشر‌سازم،‌اما‌چه‌سود‌
که‌اگر‌این‌اشکی‌که‌از‌چشمان‌من‌سرازیر‌است،‌برای‌»سلمی«‌

نباشد‌به‌یقین‌اشکی‌تباه‌خواهد‌بود!«‌
در‌ را‌ سنگی‌ چاپ‌ کتاب‌های‌ سابقاً‌ می‌گفت:‌ غفاری‌ استاد‌
کاروانسراها‌به‌طبع‌می‌رساندند.‌شما‌نمی‌دانید‌که‌با‌چه‌زحمتی‌

سنگ‌ها‌را‌می‌تراشیدند‌و‌کتاب‌ها‌را‌به‌چاپ‌می‌رساندند.‌
هزینه‌ رحلی‌ کتاب‌های‌ و‌صحافی‌ چاپ‌ برای‌ می‌گفت:‌ وی‌
فراوانی‌می‌کردند.‌مثلًا‌برای‌ساختن‌جلد‌این‌کتاب‌ها‌از‌چرم‌
گوسفند‌استفاده‌می‌کردند‌و‌برای‌هر‌کتاب‌پوست‌یک‌گوسفند‌به‌

طور‌کامل‌مصرف‌می‌شد.
می‌گفت:‌»من‌در‌تصحیح‌کتاب‌ها‌با‌اغلاط‌فراوانی‌در‌کتاب‌های‌

خطی‌مواجه‌شدم.‌مثلًا‌بسیار‌مشاهده‌کردم‌که‌به‌سبب‌تکرار‌
یک‌کلمه‌در‌پایان‌دو‌سطر،‌کاتب‌یک‌سطر‌را‌جا‌انداخته‌است.«‌
ایشان‌در‌مقدمه‌کمال‌لدین‌می‌نویسد:‌»نسخ‌مطبوعه‌سنگی‌و‌
حروفی‌این‌کتابها‌مشحون‌از‌اغلاط‌و‌سقطات‌است‌و‌من‌حتی‌

به‌یک‌سطر‌از‌آن‌ها‌اعتماد‌ندارم.«
دکتر‌ محترم‌ دانشمند‌ تصحیح،‌ امر‌ در‌ ما‌ استاد‌ می‌گفت:‌
سیدجلال‌الدین‌محدث‌ارموی‌بود‌که‌فاضل‌و‌دانشمند‌و‌استاد‌
النقض‌عبدالجلیل‌ از‌کتاب‌ او‌ بود.‌تصحیح‌ برجسته‌دانشگاه‌
قزوینی‌از‌کارهای‌بسیار‌ارزشمند‌اوست‌و‌من‌از‌ایشان‌فراوان‌

استفاده‌کرده‌ام.‌

استاد بهبودی و کتابفروشی اسلامیه
یکی‌دیگر‌از‌ناشران‌کتب‌دینی‌کتاب‌فروشی‌اسلامیه‌بود‌که‌
آن‌را‌مرحوم‌سید‌محمدعلی‌کتابچی‌در‌سال‌‌1280بنیانگذاری‌
کرده‌بود‌و‌در‌دهه‌های‌اخیر‌فرزندان‌ایشان‌مرحوم‌سیداحمد‌
و‌سیداسماعیل‌کتابچی‌عهده‌دار‌آن‌بودند‌و‌برخی‌از‌افاضل‌و‌از‌
جمله‌استاد‌محمد‌باقر‌بهبودی‌در‌امر‌تصحیح‌کتب‌و‌متون‌دینی‌

با‌ایشان‌همکاری‌می‌کردند.
امر‌تصحیح‌ نیز‌در‌ بهبودی‌)1393-1307(‌ باقر‌ استاد‌محمد‌
خدمات‌شایسته‌ای‌انجام‌داده‌است‌و‌کتاب‌هایی‌همچون‌کنز‌
العرفان‌فاضل‌مقداد،‌زبده‌البیان‌محقق‌اردبیلی،‌الصراط‌المستقیم‌
بیاضی،‌المبسوط‌شیخ‌طوسی،‌وقائع‌السنین‌خاتون‌آبادی‌و‌المناقب‌
ابن‌مغازلی‌از‌جمله‌آثاری‌است‌که‌به‌همت‌ایشان‌تصحیح‌شده‌
است.‌اما‌گران‌بهاترین‌خدمات‌او‌بی‌گمان‌تصحیح‌مطبعی‌و‌علمی‌
مجلدات‌عدیده‌ای‌از‌بحارالانوار‌علامه‌مجلسی‌است‌که‌شمار‌

آن‌ها‌بالغ‌بر‌هشتاد‌جلد-‌از‌صد‌و‌دو‌جلد‌-‌می‌گردد.‌
استاد‌بهبودی‌در‌سالهای‌‌1335و‌‌1336در‌مشهد‌خدمات‌فرهنگی‌
خود‌را‌آغاز‌کرد‌و‌در‌بست‌بالا‌خیابان‌با‌مشارکت‌مرحوم‌حسینیان‌
مغازه‌کتابفروشی‌داشت.‌وی‌در‌سال‌‌1337به‌تهران‌آمد‌و‌در‌
طبقه‌فوقانی‌دارالکتب‌الاسلامیه‌به‌تصحیح‌مطبعی‌مجلداتی‌از‌
تفسیر‌المیزان‌علامه‌طباطبائی‌و‌مجلدات‌اولیه‌بحارالانوار‌علامه‌
مجلسی‌همت‌گماشت.‌پس‌از‌ورشکست‌شدن‌مرحوم‌آخوندی،‌
به‌کتابفروشی‌اسلامیه‌رفت‌و‌به‌امر‌تصحیح‌و‌تحقیق‌ادامه‌داد.‌
تصحیح‌و‌انتشار‌بحار‌الانوار‌توسط‌دو‌ناشر‌معروف‌کتب‌دینی‌
یعنی‌دار‌الکتب‌الاسلامیه‌و‌انتشارات‌اسلامیه‌ماجراهای‌شنیدنی‌
بسیاری‌دارد‌و‌نقش‌استاد‌بهبودی‌در‌این‌امر‌فوق‌العاده‌است.‌
داستان‌از‌آنجا‌آغاز‌شد‌که‌مرحوم‌آخوندی‌می‌خواست‌چاپ‌
بیست‌و‌پنج‌جلدی‌سنگی‌و‌رحلی‌بحار‌را‌-که‌به‌طبع‌کمپانی‌
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کنید‌من‌هم‌هزینه‌کار‌تحقیق‌را‌به‌گونه‌ای‌با‌شما‌محاسبه‌
می‌کنم‌که‌فرمی‌)16صفحه(‌از‌پنجاه‌ریال‌فراتر‌نرود!‌)زیرا‌من‌
پذیرفتم‌که‌برای‌بیست‌ساعت‌کار‌تحقیق‌و‌تصحیح‌تنها‌پانصد‌
ریال‌بگیرم‌در‌حالی‌که‌از‌خود‌وی‌برای‌تصحیح‌کارهای‌ساده‌
تر‌هر‌سه‌ساعت‌سیصد‌ریال‌اجرت‌می‌گرفتم.(‌بالاخره‌مرحوم‌
کتابچی‌پس‌از‌محاسبه‌پذیرفت‌درچاپ‌بحارالانوار‌سرمایه‌گذاری‌
کند.‌دست‌به‌کار‌شد‌و‌قبض‌پیش‌فروش‌بحار‌را‌انتشار‌داد.‌در‌
کوتاه‌مدت‌هشتصد‌نسخه‌قبض‌های‌پیش‌فروش‌به‌فروش‌
رسید.‌چاپ‌جلدهای‌مانده‌بحارالانوار‌آغاز‌شد.‌ناشر‌نخستین‌نیز‌
که‌بیست‌جلد‌بحار‌را‌با‌تیراژ‌سه‌هزارنسخه‌چاپ‌کرده‌بود‌و‌
اوراق‌چاپی‌آن‌در‌انبار‌در‌حال‌پوسیدن‌بود‌پس‌از‌صحافی‌و‌
عرضه‌آن‌ها‌به‌بازار‌به‌توان‌مالی‌رسید‌و‌چاپ‌بحار‌از‌حال‌توقف‌

به‌درآمد.
استاد‌بهبودی‌علاوه‌بر‌تصحیح‌متون‌روایی‌تالیفات‌ارزشمندی‌
نیز‌از‌خود‌به‌یادگار‌گذاشته‌است‌مانند:‌کتاب‌معانی‌القرآن‌که‌
ترجمه‌ای‌آمیخته‌با‌شرح‌از‌قرآن‌کریم‌است.‌همچنین‌دو‌کتاب‌
معرفه‌الحدیث‌و‌علل‌الحدیث‌او‌که‌در‌موضوع‌شناخت‌احادیث‌
و‌آسیب‌شناسی‌آن‌هاست‌و‌بر‌فضل‌و‌دانش‌او‌در‌علوم‌حدیث‌

دلالت‌دارد.‌
ایشان‌در‌امر‌راهنمایی‌دانشجویان‌کارشناسی‌ارشد‌و‌دکتری‌نیز‌
در‌دهه‌شصت‌و‌اوایل‌دهه‌هفتاد‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌فعال‌
بود‌و‌مجالسی‌نیز‌در‌مسجد‌جعفری‌داشت‌و‌شاگردان‌بسیاری‌
از‌آموزشهای‌او‌بهره‌می‌بردند.‌برخی‌از‌شاگردان‌او‌در‌کلاسهای‌
درس‌مسجد‌جعفری‌و‌یا‌‌دانشجویان‌او‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌

هم‌اکنون‌از‌اساتید‌شاخص‌دانشگاه‌ها‌‌به‌شمار‌می‌روند.‌
استاد‌بهبودی‌مردی‌زاهد،‌عالم،‌دیندار،‌دوستدار‌اهل‌البیت‌)ع(‌و‌
صاحب‌رای‌و‌اندیشه‌بود.‌از‌آرای‌خاص‌خود‌-‌که‌برخی‌آن‌ها‌را‌
شذوذات‌می‌خواندند‌-‌به‌شدت‌دفاع‌می‌کرد‌و‌عقیده‌قطعی‌خود‌

را‌به‌واسطه‌‌نقد‌دیگران‌تغییر‌نمی‌داد.
استاد‌علی‌اکبر‌غفاری‌و‌استاد‌محمد‌باقر‌بهبودی‌نقش‌بسزایی‌در‌
احیاء‌و‌انتشار‌کتب‌حدیثی‌امامیه‌در‌دوران‌معاصر‌داشتند.‌با‌عشق‌
و‌ایمان‌و‌با‌تحمل‌سختی‌های‌فراوان‌سالیان‌متمادی‌در‌راستای‌
تحقق‌این‌هدف‌مقدس‌گام‌برداشتد‌و‌به‌مراد‌خویش‌نیز‌رسیدند.‌
خداوند‌آنان‌را‌در‌جنات‌عدن‌‌از‌شراب‌طهور‌و‌از‌دست‌مولایشان‌

علی)ع(‌سیراب‌فرماید.‌
َّذِینَ سَبقَُوناَ باِلإیِمَانِ وَلا تجَْعَلْ فیِ  َّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإخِْوَاننِاَ ال رَب

َّكَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ َّناَ إنِ ِّلَّذِینَ آمَنوُا رَب قلُُوبنِاَ غِلًا ل

موسوم‌است‌-‌در‌یکصد‌و‌ده‌جلد‌با‌تصحیح‌و‌توضیح‌و‌با‌
چاپ‌حروف‌سُربی‌منتشر‌کند.‌و‌بیست‌و‌هفت‌جلد‌آنرا‌نیز‌با‌
تصحیح‌و‌توضیح‌‌فضلایی‌همچون‌مرحوم‌عبدالرحیم‌ربانی‌
شیرازی‌و‌استاد‌مصباح‌یزدی‌واستاد‌جعفر‌عابدی‌و‌دیگران‌‌در‌
تیراژ‌‌3000نسخه‌منتشر‌کرد،‌اما‌چون‌طالبان‌بحار‌الانوار‌مایل‌
بودند،‌دوره‌کامل‌کتاب‌چاپ‌شود‌و‌سپس‌آنرا‌خریداری‌کنند،‌
اکثر‌مجلدات‌چاپ‌شده‌به‌انبار‌منتقل‌و‌بایگانی‌می‌شد‌و‌این‌امر‌
موجب‌ورشکستگی‌مرحوم‌آخوندی‌گردید‌و‌مدتی‌امر‌تصحیح‌
و‌انتشار‌بحارالانوار‌متوقف‌شد‌تا‌آنکه‌انتشارات‌اسلامیه‌متولی‌
تصیح‌و‌انتشار‌سایر‌مجلدات‌گردید.‌استاد‌بهبودی‌نقش‌خود‌را‌در‌

این‌ماجرا‌‌چنین‌بازگو‌می‌کند:‌
‌مشهورترین‌کار‌تحقیقاتی‌من‌کتاب‌بحارالانوار‌علامه‌مجلسی‌
است.‌بیشتر‌جلدهای‌این‌اثر‌بزرگ‌با‌تلاش‌و‌زحمت‌های‌طاقت‌
کنم‌ ادعا‌ می‌توانم‌ و‌ آراسته‌شد‌ تحقیق‌ زیور‌ به‌ من‌ فرسای‌
اگر‌فداکاری‌من‌نبود،‌کار‌تحقیق‌و‌چاپ‌بحارالانوار‌به‌پایان‌
نمی‌رسید؛‌دست‌کم‌در‌آن‌زمان.‌ناشر‌بحارالانوار‌در‌سال‌‌1338
با‌کسر‌مبلغ‌هنگفتی‌ورشکست‌شد‌و‌چاپ‌بحار‌متوقف‌ماند.‌در‌
این‌هنگام‌روزی‌در‌کتابفروشی‌شمس‌نشسته‌بودم‌که‌طلبه‌ای‌
چند‌جلد‌از‌بحارالانوار‌چاپ‌جدید‌را‌آورد‌و‌با‌دو‌جلد‌کتاب‌دیگر‌

عوض‌کرد.
به‌او‌گفتم:‌چرا‌بحار‌را‌عوض‌کردی؟‌گفت:‌کتاب‌ناقص‌است.‌
کتاب‌ناقص‌به‌درد‌نمی‌خورد.‌پس‌از‌این‌دیگر‌امیدی‌به‌چاپ‌آن‌
نیست.‌پس‌از‌رفتن‌او‌به‌آقای‌فشاهی‌گفتم:‌بحار‌را‌جلدی‌چند‌از‌
وی‌خریدی؟‌گفت:‌هرجلدی‌چهار‌تومان.‌گفتم:‌هر‌جلدی‌چهار‌
تومان؟‌این‌که‌بی‌انصافی‌است.‌گفت:‌معلوم‌نیست‌خودم‌پس‌از‌
مدتی‌بتوانم‌جلدی‌پنج‌تومان‌بفروشم.‌کتاب‌ناقص‌مشتری‌ندارد.‌
گفتم:‌چاپ‌خواهد‌شد.‌گفت:‌تنها‌آقای‌آخوندی‌مرد‌این‌میدان‌
بود‌که‌او‌هم‌ورشکست‌شده‌است.‌چه‌کسی‌حاضر‌می‌شود‌که‌

این‌بارعظیم‌را‌به‌منزل‌برساند.
من‌در‌آن‌تاریخ‌برای‌کتابفروشی‌اسلامیه‌نسخه‌های‌خطی‌ناسخ‌
التواریخ‌را‌تصحیح‌می‌کردم‌)زندگانی‌امام‌کاظم)ع(‌تا‌امام‌حسن‌
عسکری)ع((‌از‌این‌‌روی‌با‌وی‌تماس‌گرفتم‌و‌پیشنهاد‌کردم:‌
ادامه‌چاپ‌بحار‌را‌به‌عهده‌بگیرد.‌کتابچی‌گفت:‌چاپ‌این‌کتاب‌
زیان‌آور‌است.‌سپس‌با‌محاسبه‌ای‌دقیق‌نشان‌داد‌که‌با‌تیراژ‌هزار‌
نسخه‌هر‌جلدی‌هفت‌تومان‌برای‌کاغذ‌چاپ‌و‌صحافی‌هزینه‌
بر‌می‌دارد‌و‌اگر‌تحقیق‌را‌به‌آن‌بیفزاییم‌هزینه‌آن‌به‌هرجلدی‌
ده‌تومان‌می‌رسد‌حال‌اگر‌به‌این‌قیمت‌یعنی‌به‌همان‌اندازه‌ای‌
که‌هزینه‌برداشته‌بفروشیم‌برای‌ما‌سودی‌نخواهد‌داشت‌و‌زیان‌

می‌کنیم‌و‌اگر‌قیمت‌را‌بالاببریم‌طلاب‌نمی‌توانند‌بخرند.
گفتم:‌به‌شما‌اطمینان‌می‌دهم‌اگر‌پیش‌قدم‌شوید‌و‌سرمایه‌گذاری‌
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استاد محمدباقر بهبودی و »معرفه الحدیث«
یادداشت

سعید شفیعی خوزانی
استادیار دانشگاه تهران

کتاب‌معرفۀ‌الحدیث‌نه‌یک‌کتاب‌مَدرسی‌در‌حوزۀ‌علوم‌حدیث‌است‌که‌
از‌تعریف‌و‌تنویع‌حدیث‌گفتگو‌کند‌و‌نه‌همانند‌تألیفات‌اصولی‌به‌بحث‌از‌
جایگاه‌حدیث‌در‌شریعت‌و‌حجیت‌خبر‌واحد‌بپردازد.‌استاد‌بهبودی‌در‌این‌
کتاب،‌همچون‌دیگر‌آثار‌حدیثی‌خود،‌از‌مباحث‌کلی‌و‌نظری‌پرهیز‌کرده‌و‌
در‌عوض،‌تجربیات‌چندین‌و‌چند‌سالۀ‌خود‌را‌که‌از‌مطالعه‌و‌درنگ‌در‌ده‌ها‌
کتاب‌حدیثی‌و‌رجالی‌به‌دست‌آورده،‌در‌اختیار‌خواننده‌قرار‌می‌دهد.‌مطالبی‌
که‌بهبودی‌به‌آن‌می‌پردازد،‌در‌چهارچوب‌رایج‌و‌آسان‌یاب‌نیست،‌بلکه‌در‌
آغاز‌هر‌مطلب‌کلی،‌عنوانی‌ذکر‌کرده‌و‌اندک‌توضیحی‌ذیل‌آن‌بیان‌می‌کند،‌
مثلًا‌»بدء‌الدعوۀ‌المبارکۀ«‌)ص14،‌دربارۀ‌آغاز‌شکل‌گیری‌نظام‌فقهی‌و‌
حدیثی‌شیعه(.‌سپس‌مطلب‌کلی‌خود‌را‌در‌قالب‌چند‌روایت‌کوتاه‌با‌عناوین‌
فرعی‌بیان‌می‌کند،‌مثلًا‌می‌نویسد:‌»من‌أنصاری‌الی‌الله«‌و‌ذیل‌آن‌روایت‌
کشی‌را‌دربارۀ‌اسامی‌شیعیان‌واقعی‌ائمه‌)ع(‌نقل‌می‌کند‌)ص13؛‌اختیار‌
معرفۀ‌الرجال،‌ج1،‌ص45-39(.‌کتاب‌در‌چند‌بخش‌تنظیم‌شده‌است:‌سیر‌
الحدیث‌و‌ثقافته،‌ألفاظ‌الجرح،‌الضعفاء،‌نموذج‌المختلف‌من‌المؤتلف،‌نموذج‌

الموضوعات‌علی‌الثقات.‌

بی‌تردید،‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی‌یکی‌از‌بزرگترین‌
حدیث‌شناسان‌شیعه‌در‌دوران‌معاصر‌بودند؛‌تصحیح‌
بیش‌از‌‌200جلد‌کتاب‌حدیثی،‌ایشان‌را‌در‌حدیث‌و‌
رجال‌بسیار‌توانمند‌ساخته‌بود.‌هرچند،‌استاد‌بهبودی‌
در‌ درس‌ و‌ بحث‌ برای‌ مَدرسی‌ شکل‌ به‌ کتابی‌
مراکز‌علمی‌و‌آموزشی‌تألیف‌نکردند‌و‌اقوال‌ایشان‌
دربارۀ‌مباحث‌علوم‌حدیث‌را‌باید‌از‌گوشه‌و‌کنار‌آثار‌
مختلف‌ایشان‌یافت،‌اما‌دو‌کتابِ‌علل‌الحدیث‌و‌
معرفۀ‌الحدیث،‌اطلاعات‌خوبی‌دربارۀ‌مبانی‌فکری‌
و‌علمی‌ایشان‌به‌دست‌می‌دهد.‌بهبودی‌در‌کتاب‌
اول‌به‌مشکلاتی‌که‌حدیث‌بدان‌دچار‌شده‌است‌
پرداخته‌و‌در‌کتاب‌دوم‌برخی‌از‌آرای‌خود‌را‌در‌مورد‌
تاریخ‌حدیث،‌کتب‌رجالی،‌برخی‌از‌آثار‌حدیثی‌دوران‌
ائمه)ع(‌و‌برخی‌از‌راویان‌ارائه‌کرده‌است.‌در‌این‌

گفتار،‌بحث‌از‌کتاب‌ارزشمندِ‌معرفۀ‌الحدیث‌است.
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وی‌در‌بخش‌»سیر‌الحدیث‌و‌ثقافته«،‌سیر‌تاریخی‌شکل‌گیری‌
مکتب‌علمی‌و‌فقهی‌شیعه‌را‌بررسی‌می‌کند‌و‌از‌مشکلاتی‌که‌بر‌
سر‌راه‌راویان‌نخستین‌حدیث‌قرار‌داشت،‌گفتگو‌می‌کند.‌بهبودی‌
در‌این‌بخش‌از‌کتاب،‌پس‌از‌اشاره‌ای‌کوتاه‌به‌حوادث‌صدر‌
اسلام‌و‌شیعیان‌نخستین،‌اولین‌راویان‌شیعه‌یعنی‌خاندان‌أعین‌را‌
معرفی‌می‌کند‌)ص16-9(.‌سپس‌از‌گسترش‌تشیع‌و‌جوّ‌اختناقی‌
که‌در‌این‌راه‌وجود‌داشت‌سخن‌می‌گوید‌و‌اماکن‌و‌زمانهایی‌
را‌که‌اصحاب‌ائمه‌)ع(‌با‌آن‌ها‌ملاقات‌می‌کردند،‌ذکر‌می‌کند‌
و‌روشهایی‌را‌که‌ائمه‌به‌شاگردان‌خود‌دانش‌می‌آموختند،‌بیان‌
می‌نماید‌و‌سرانجام‌از‌اصحاب‌اجماع‌و‌یاران‌مورد‌علاقۀ‌ائمه‌
)ع(‌ذکری‌به‌میان‌می‌آورد‌)ص28-15(.‌در‌مورد‌نقل‌از‌کتاب‌
الکافی‌همواره‌به‌صحیح‌الکافی‌تألیف‌خود‌ارجاع‌می‌دهد.‌روشن‌
است‌که‌قصد‌او‌آن‌است‌که‌روایاتی‌را‌که‌صحیح‌می‌داند‌نقل‌
کند‌و‌بنابراین‌می‌توان‌این‌کتاب‌را‌بیانگر‌نظرات‌مؤلف‌دانست.‌
برای‌نمونه،‌در‌مورد‌علم‌ائمه‌)ع(،‌روایاتی‌از‌فهرست‌نجاشی‌
)ص360(،‌رجال‌کشی‌)ج2،‌ص469(‌و‌صحیح‌الکافی‌)کلینی،‌

کافی،‌ج7،‌ص94‌،93؛‌طوسی،‌تهذیب‌الاحکام،‌ج9،‌ص270،‌
271(‌نقل‌می‌کند‌که‌نشان‌می‌دهد‌امام‌باقر‌و‌امام‌صادق‌)ع(‌
کتابی‌به‌خط‌امام‌علی‌)ع(‌و‌املای‌رسول‌خدا‌)ص(‌در‌اختیار‌

داشتند‌که‌این‌کتاب‌منشأ‌علم‌ائمه‌بوده‌است‌)ص22-23(.‌
استاد‌بهبودی‌در‌ادامۀ‌این‌بخش‌به‌روشهای‌مختلف‌روایت‌و‌
نسخه‌برداری‌و‌تحمل‌حدیث،‌از‌سماع‌و‌قرائت‌و‌مناوله‌و‌وصیت‌
و‌املاء‌و‌اجازه‌می‌پردازد‌و‌از‌تلاشهای‌محدثان‌نخستین‌شیعه‌
سخن‌می‌گوید،‌سپس‌با‌استفاده‌از‌کتب‌رجال‌و‌حدیث‌شیعه،‌
نمونه‌هایی‌برای‌هرکدام‌ذکر‌می‌کند‌)ص40-28(؛‌نمونه‌هایی‌
که‌در‌هیچ‌یک‌از‌کتب‌درایۀ‌شیعه‌نتوان‌یافت‌و‌این‌امر‌بدون‌
تردید‌نتیجۀ‌تتبع‌و‌گسترۀ‌اطلاعات‌مؤلف‌است.‌بهبودی‌سپس‌
به‌مبحثی‌مهم‌و‌واقعیتی‌تلخ‌در‌تاریخ‌حدیث‌شیعه‌می‌پردازد‌و‌
می‌نویسد:‌در‌دورۀ‌نخست‌حدیث‌اهل‌بیت‌از‌نیرنگ‌غلات‌در‌
امان‌بود‌و‌اصحاب‌حدیث‌سخنان‌ائمه‌را‌در‌خفاء‌نقل‌می‌کردند‌و‌
میراث‌خود‌را‌جز‌نزد‌کسانی‌که‌به‌آن‌ها‌اعتماد‌داشتند‌به‌ودیعت‌
نمی‌نهادند،‌اما‌در‌دورۀ‌دوم‌اصحاب‌حدیث‌زیاد‌شدند‌و‌با‌افزایش‌



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

5051

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

تعداد‌کتب‌و‌اصول،‌این‌میراث‌گران‌بها‌بازیچۀ‌دست‌غالیان‌خائن‌
و‌عاملان‌زندیق‌قرار‌گرفت؛‌کسانی‌که‌روایات‌را‌کم‌و‌زیاد‌کردند‌
و‌تغییر‌دادند‌و‌حرام‌را‌حلال‌و‌حلال‌را‌حرام‌کردند‌)ص40(.‌
بهبودی‌به‌چند‌عامل‌در‌گسترش‌جعل‌و‌تحریف‌احادیث‌اشاره‌
می‌کند‌که‌عبارتند‌از:‌ورّاقان،‌زنادقه،‌غالیان،‌تضاد‌و‌اختلاف‌در‌
حدیث‌و‌اختلاف‌فتوا.‌سپس‌به‌بحث‌از‌دسّ‌و‌گنجاندن‌حدیث‌
از‌سوی‌غالیان‌و‌جاعلان‌می‌پردازد‌و‌برای‌هر‌کدام‌نمونه‌هایی‌

ذکر‌می‌کند‌)ص41-46(.‌
آنگاه‌مؤلف‌به‌بحث‌از‌مقابلۀ‌علما‌و‌رجالیان‌با‌این‌پدیدۀ‌شوم‌روی‌
می‌آورد‌و‌از‌چند‌روش‌در‌این‌راه‌سخن‌می‌گوید:‌تمییز‌بین‌راویان‌
حدیث‌و‌مشخص‌کردن‌ثقه‌از‌ضعیف،‌تبعید‌راویان‌مشهور‌به‌
کذب‌و‌غلو‌یا‌نقل‌از‌ضعفاء،‌و‌شمارش‌تعداد‌ابواب‌و‌احادیث‌
کتب‌برای‌جلوگیری‌از‌دست‌بردن‌غالیان‌)ص48-47(،‌سپس‌به‌
بحث‌از‌کتب‌اربعۀ‌رجال‌شیعه‌وارد‌می‌شود.‌استاد‌بهبودی‌در‌مورد‌
شیخ‌طوسی‌توضیح‌می‌دهد‌که‌شیخ‌با‌وجود‌آنکه‌کتب‌تراجم‌
و‌تاریخ‌و‌حدیث‌بسیاری‌در‌اختیار‌داشته،‌اما‌در‌دو‌کتاب‌رجال‌و‌
فهرست‌خود‌به‌ذکر‌ولادت‌و‌وفات‌و‌مشایخ‌و‌شاگردان‌یا‌نقل‌
گوشه‌ای‌از‌روایات‌آن‌ها‌نپرداخته‌و‌صرفاً‌نام‌راوی‌را‌ذکر‌کرده‌
است.‌علت‌این‌امر‌از‌دیدگاه‌وی‌آن‌است‌که‌شیخ‌مصلحتی‌را‌
رعایت‌می‌کرده‌که‌خود‌او‌و‌دوست‌فاضلش‌به‌آن‌اعتقاد‌داشته‌
اند؛‌شیخ‌بیشتر‌از‌این‌به‌احوال‌راویان‌اشاره‌نکرده‌تا‌عذری‌برای‌
رهایی‌از‌جرح‌وارده‌دربارۀ‌آن‌ها‌در‌دست‌باشد‌)ص49(.‌بهبودی‌
احتمال‌می‌دهد‌که‌این‌دوست‌فاضل‌که‌بر‌شیخ‌تسلط‌داشته،‌
از‌بزرگان‌نوبختی‌در‌کِرخ‌بغداد‌در‌آن‌روزگار‌باشد‌و‌معتقد‌است‌
که‌با‌توجه‌به‌مقدمۀ‌شیخ‌بر‌کتاب‌مبسوط،‌این‌کتاب‌را‌پس‌از‌
هجرت‌از‌بغداد‌به‌نجف‌اشرف‌و‌خارج‌از‌سیطرۀ‌این‌دوست‌

فاضل‌تألیف‌کرده‌است‌)ص51-52(.‌
با‌این‌حال،‌مؤلف‌معتقد‌است‌که‌شیخ‌طوسی‌با‌تیزهوشی‌و‌به‌
شکلی‌پنهان،‌امانت‌علمی‌خود‌را‌ادا‌کرده‌است،‌با‌این‌توضیح‌
که:‌شیخ‌در‌رجال‌خود،‌از‌اصحاب‌امام‌باقر)ع(‌به‌بعد،‌بسیاری‌از‌
افراد‌غریب‌را‌نام‌می‌برد‌که‌ذکری‌از‌آن‌ها‌در‌احادیث‌ما‌نیست‌
و‌تعدادشان‌در‌حدود‌‌4000نفر‌است،‌اما‌طعنی‌در‌باب‌مجهول‌
بودن‌آن‌ها‌بیان‌نمی‌کند.‌در‌عوض،‌در‌خلال‌همین‌افراد‌کثیر،‌بر‌
‌30نفر‌از‌راویان‌مشهور‌و‌مُکثر‌الحدیث‌طعن‌می‌زند،‌کسانی‌که‌
همگی‌از‌اصحاب‌اصول‌و‌تألیفات‌بسیارند.‌در‌کتاب‌فهرست‌خود‌
نیز‌از‌حدود‌‌900نفر‌از‌اصحاب‌اصول‌و‌تألیفات،‌فقط‌بر‌حدود‌‌20
نفر‌طعن‌وارد‌می‌کند‌و‌در‌مورد‌بقیه‌به‌کتاب‌رجال‌ارجاع‌می‌دهد.‌
بنابراین،‌‌50نفر‌از‌اصحاب‌اصول‌و‌تألیفات‌و‌مکثرین‌حدیث‌جرح‌

می‌شوند‌)ص53(.‌استاد‌بهبودی‌بر‌این‌باور‌است‌که‌شیخ‌در‌پایان‌
کتاب‌فهرست‌در‌باب‌»من لم یرو عن واحد من الائمة«‌نیز‌ـ‌
‌چنین‌ که‌در‌حکم‌ذیلی‌بر‌فهرست‌و‌رجال )طبقاة الرواة( است‌ـ
ابتکاری‌دارد.‌وی‌در‌این‌باب،‌در‌حدود‌‌500نفر‌از‌بزرگان‌علما‌و‌
محدثان‌و‌مؤلفان‌نام‌می‌برد‌که‌عصر‌ائمه‌)ع(‌را‌درک‌نکرده‌اند،‌
ا‌ما‌فقط‌بر‌حدود‌‌20نفر‌از‌آن‌ها‌طعن‌می‌زند.‌با‌این‌وجود،‌در‌
خلال‌همین‌افراد،‌گروهی‌از‌اصحاب‌اصول‌معروف‌به‌روایت‌از‌
ائمه‌طاهرین‌را‌نام‌می‌برد.‌از‌دیدگاه‌استاد‌بهبودی،‌هدف‌شیخ‌از‌
این‌کار‌آن‌بوده‌است‌که‌به‌ما‌بفهماند‌این‌عده‌با‌ائمه‌ملاقات‌
نکرده‌و‌حدیثی‌از‌آنان‌نشنیده‌اند،‌یا‌به‌سبب‌ضعف‌خودشان‌و‌
یا‌ضعف‌طریق‌آن‌ها،‌لذا‌روایات‌و‌تألیفات‌آن‌ها‌اعتباری‌نخواهد‌

داشت‌)ص55(.
بهبودی‌در‌ادامه‌دربارۀ‌رجال‌کشی‌و‌فهرست‌نجاشی‌توضیحات‌
مختصری‌می‌دهد:‌کشی‌کتاب‌خود‌را‌براساس‌سیرۀ‌قدما،‌یعنی‌
مستند‌کردن‌ذمّ‌و‌مدح‌راویان‌به‌اقوال‌پیشینیان‌همچون‌تاریخ‌
بغداد‌و‌تاریخ‌اصبهان‌و‌تاریخ‌جرجان،‌تألیف‌نمود.‌اصل‌کتاب‌باقی‌
نمانده‌و‌اکنون‌گزیده‌هایی‌از‌آن‌را‌در‌اختیار‌داریم،‌که‌آن‌را‌شیخ‌
طوسی‌در‌نجف‌املاء‌کرده‌تا‌تکمله‌ای‌بر‌ذکر‌اسامی‌غلات‌و‌
ضعفاء‌در‌دو‌کتاب‌دیگرش‌باشد.‌اما‌اسانید‌آن‌معلق‌است‌و‌تمییز‌
صحیح‌از‌سقیم‌آن‌دشوار‌است‌و‌از‌‌1150مورد‌آن،‌‌330مورد‌آن‌
‌ـاین‌لقبی‌است‌که‌ هم‌صحیح‌نیست‌)ص56(.‌اما‌»ابن‌نجاشی«‌
بهبودی‌برای‌این‌رجالی‌بزرگ‌شیعه‌به‌کار‌می‌برد‌و‌ظاهراً‌آن‌را‌
از‌برخی‌تراجم‌نویسان‌اهل‌سنت‌اخذ‌کرده‌است‌)رک:‌صَفَدی،‌
‌ـسیرۀ‌دوست‌خود‌احمد‌بن‌ ج7،‌ص124؛‌بهبودی،‌ص58(‌
حسین‌بن‌عبیدالله‌غضائری‌را‌در‌تألیف‌کتابی‌برای‌تمییز‌تألیفات‌
و‌اصول‌ساختگی‌از‌صحیح‌پی‌گرفت‌و‌در‌این‌کار‌از‌مسوَّدات‌ابن‌
غضائری‌و‌نیز‌مکاتبه‌و‌مراجعه‌به‌استادش‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌نوح‌
سیرافی‌کمک‌گرفت.‌فهرست‌ابن‌النجاشی‌علی‌رغم‌حجم‌کم،‌
غنای‌بیشتری‌نسبت‌به‌دیگر‌فهارس‌دارد‌و‌مفیدتر‌از‌آن‌هاست‌
)ص58-57(.‌بهبودی‌منقولات‌نجاشی‌از‌ابن‌غضائری‌را‌نقل‌
می‌کند‌و‌معتقد‌است‌که‌نسخۀ‌رایج‌از‌رجال‌ابن‌غضائری‌که‌از‌
دوران‌علامۀ‌حلی‌بین‌رجالیان‌متداول‌است،‌همان‌نسخه‌ای‌است‌
که‌نزد‌نجاشی‌بوده‌و‌موارد‌منقول‌در‌رجال‌نجاشی‌با‌نسخۀ‌رایج‌از‌

رجال‌ابن‌غضائری‌مطابقت‌دارد‌)ص59-65(.
بهبودی‌در‌بخش‌دوم‌کتاب‌معرفة الحدیث‌به‌الفاظ‌جرح‌روات‌
می‌پردازد؛‌الفاظی‌که‌بخشی‌از‌آن‌به‌طعن‌در‌عقاید‌و‌آرای‌راویان‌
مربوط‌است‌و‌بخشی‌به‌تألیفات‌آن‌ها،‌مانند:‌1ـ‌الفاظ‌دالّ‌بر‌
»غلوّ«،‌مانند:‌»فلانٌ‌غالٍ«.‌از‌نظر‌بهبودی‌غالیان‌کسانی‌بودند‌
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که‌دین‌را‌در‌خود‌واجد‌حقیقت‌نمی‌دانستند‌و‌آن‌را‌صرفاً‌وسیلۀ‌
سامان‌دادن‌به‌زندگی‌تلقی‌می‌کردند‌و‌از‌این‌رو‌خود‌را‌ملزم‌به‌
انجام‌تکالیف‌دینی‌و‌دوری‌از‌محرّمات‌نمی‌دانستند‌و‌دین‌را‌
بازیچۀ‌دست‌خود‌قرار‌داده‌بودند.‌چنین‌کسانی‌در‌ادبیات‌اهل‌
سنت،‌»زندیق«‌نام‌دارند.‌2ـ‌الفاظ‌دالّ‌بر‌»تفویض«،‌مانند:‌»فی‌
مذهبه‌ارتفاعٌ«.‌چنین‌کسانی‌به‌ربوبیت‌ائمه)ع(‌و‌تفویض‌امور‌
به‌آن‌ها‌و‌علم‌حضوری‌به‌غیب‌اعتقاد‌داشتند‌و‌در‌مقابل‌آن،‌
واژۀ‌»تقصیر«‌به‌کار‌می‌رود.‌وی‌ظاهراً‌روایات‌صحیحی‌را‌که‌
دربردارندۀ‌این‌مضمون‌هستند‌می‌پذیرد:‌»یُبسَطُ‌لنا‌العلمُ‌فنَعلمَُ‌
ویُقبَض‌عنّا‌فلا‌نعلم«.‌3ـ‌الفاظی‌مانند‌»حملَ الغلاةُ علیه حملًا 
عظیماً«‌و‌»یَروی‌عنه‌الضعفاءُ‌کثیراً«.‌بهبودی‌معتقد‌است‌که‌
چنین‌الفاظی‌دال‌بر‌طعن‌است،‌زیرا‌اگر‌فردی‌خود‌گمراه‌نباشد‌و‌
در‌روایاتش‌غلوّ‌و‌دروغ‌جایی‌نداشته‌باشد،‌غلات‌و‌ضعفاء‌به‌نقل‌
مکرّر‌از‌او‌روی‌نمی‌آورند.‌4ـ‌کذب‌صریح،‌مانند:‌»فلانٌ‌کذّاب«،‌
بُ‌الاسانیدَ‌علی‌المتونِ«.‌ »فلانٌ‌یَکذِبُ‌فی‌الوقتِ«‌و‌»فلانٌ‌یُرَکِّ

)ص67-73(‌
وی‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌الفاظ‌و‌تعابیر‌مشهور‌و‌غیرمشهور‌در‌
جرح‌راویان‌یا‌تألیفات‌اشاره‌کرده‌و‌با‌ذکر‌نمونه‌هایی‌در‌هر‌مورد،‌
آن‌ها‌را‌توضیح‌می‌دهد،‌از‌جمله:‌»فیه‌تساهل«،‌»فیه‌تزیُّد«،‌
»منکر‌الحدیث«،‌»له‌کتاب‌مصنَّف«،‌»فلان‌مخلِّط«،‌»أسنَدَ‌
عنه«،‌»کان‌علوّاً‌فی‌الوقت«،‌»عالی‌السند«،‌»قدیم‌الموت«،‌

»متأخر‌الموت«،‌»کیسانیّ«،‌»فطحیّ«‌)ص73-97(.
استاد‌بهبودی‌در‌بخش‌سوم‌معرفة الحدیث،‌که‌مفصل‌ترین‌
می‌پردازد‌ ضعیف‌ راوی‌ ‌150 معرفی‌ به‌ است،‌ کتاب‌ بخش‌
)ص239-99(.‌وی‌در‌این‌بخش‌از‌کتب‌اربعۀ‌رجالی،‌رجال‌ابن‌
غضائری‌)با‌واسطه‌از‌معجم‌رجال‌الحدیث‌خویی(‌و‌برخی‌دیگر‌
از‌کتب‌رجالی‌شیعه،‌برخی‌از‌کتب‌رجالی‌اهل‌سنت‌مانند‌میزان‌
الاعتدال‌ذهبی‌و‌تهذیب‌التهذیب‌ابن‌حجر‌عسقلانی،‌برخی‌از‌
کتاب‌های‌تاریخ‌و‌کتب‌حدیث‌شیعه‌بهره‌می‌برد.‌دقت‌و‌تتبع‌
بهبودی‌در‌بررسی‌اقوال‌و‌نتیجه‌گیری،‌ستودنی‌است؛‌چنانکه‌
مثلًا‌در‌مورد‌کتابی‌از‌علی‌بن‌جعفر‌العُرَیضی،‌اشاره‌می‌کند‌که‌
دو‌نسخۀ‌کتاب‌او‌را‌از‌اول‌تا‌آخر‌تورق‌کرده‌و‌دریافته‌است‌که‌
این‌کتاب‌پرسش‌های‌موسی‌بن‌جعفر‌)ع(‌از‌جعفر‌بن‌محمد‌)ع(‌

است‌)ص170-171(.
بخش‌بعدی‌کتاب‌با‌عنوان‌»نموذج‌المختلف‌من‌المؤتلف«،‌دربارۀ‌
کتبی‌است‌که‌با‌اختلاف‌روایت‌شده‌و‌با‌تعابیری‌مانند‌»یخَتلفُ 
الرواةُ عنه«،‌»یَختلفُ‌الروایاتُ‌فیه«،‌»یَختلفُ‌روایاتُه«‌و‌مانند‌آن‌
متمایز‌شده‌اند.‌بهبودی‌در‌این‌بخش‌از‌‌10کتاب‌نام‌برده‌است‌

)ص248-241(.‌سرانجام،‌بخش‌پایانی‌کتاب‌در‌مورد‌کتاب‌هایی‌
است‌که‌از‌دیدگاه‌استاد‌بهبودی‌بر‌راویان‌ثقه‌بربسته‌اند.‌در‌این‌
بخش‌‌15کتاب‌از‌جمله‌مسائل‌حمّاد‌بن‌عیسی‌الجُهَنی،‌اصل‌
زید‌الزرّاد،‌اصل‌زید‌النَّرسی،‌کتاب‌سلیم‌بن‌قیس‌الهلالی‌و‌کتاب‌
القضایا‌والسنن‌بررسی‌شده‌اند.‌برای‌نمونه،‌در‌مورد‌کتابِ‌مشهور‌
و‌پرماجرای‌سلیم،‌استاد‌بهبودی‌می‌نویسد:‌پس‌از‌بررسی‌تمامی‌
کتاب‌و‌ارزیابی‌کلمه‌به‌کلمۀ‌آن،‌اعتقاد‌پیدا‌کردم‌که‌این‌کتاب‌
ساختگی‌است‌و‌آن‌را‌غلات‌به‌نقل‌از‌سلیم‌بن‌قیس‌و‌روایت‌ابن‌
أذَینه‌از‌ابان‌بن‌أبی‌عیاش‌برساخته‌اند.‌جاعل،‌ابن‌اذینه‌را‌انتخاب‌
کرده،‌زیرا‌وی‌از‌ترس‌مهدی‌عباسی‌)168-158(‌موطن‌خود،‌
بصره‌به‌یمن‌گریخته‌و‌در‌آنجا‌وفات‌یافته‌است.‌مصنّف‌زندیق‌
این‌کتاب،‌نسخۀ‌خود‌را‌در‌کوفه‌و‌بصره‌و‌یمن‌به‌دست‌ورّاقان‌
ناآگاه‌منتشر‌کرده‌و‌راویان‌برطبق‌اجازاتی‌که‌برای‌روایات‌عمر‌
بن‌اذینه‌داشتند،‌شروع‌به‌روایت‌کتاب‌کردند،‌بدون‌آنکه‌امکان‌
ارزیابی‌نسخه‌و‌قرائت‌آن‌بر‌ابن‌اذینه‌را‌پیدا‌کنند.‌و‌همۀ‌اینها‌به‌
علت‌علاقه‌به‌طعن‌زدن‌بر‌دشمنان‌اهل‌بیت‌و‌شکستن‌عظمت‌

آن‌ها‌رخ‌داده‌است‌)ص259-260(.
در‌مجموع‌باید‌گفت‌که:‌کتاب‌معرفة الحدیث‌از‌کتاب‌های‌مورد‌
نیاز‌برای‌طالبان‌دانش‌حدیث‌و‌حدیث‌پژوهی‌است‌و‌به‌خصوص‌
تحقیقات‌موشکافانۀ‌استاد‌بهبودی‌در‌مورد‌برخی‌از‌جریانهای‌
شیعی‌)مانند‌غلات‌و‌مفوضه(،‌یا‌برخی‌از‌کتب‌حدیث‌و‌رجال‌
)مانند‌کتاب‌القضایا‌والسنن،‌و‌کتاب‌های‌رجالی‌شیخ‌طوسی(‌
و‌یا‌برخی‌از‌اصطلاحات‌حدیثی‌)مانند‌»أسنَدَ‌عنه«‌و‌»عالی‌
الاسناد«(‌راه‌های‌جدیدی‌برای‌بحث‌و‌تحقیق‌در‌باب‌حدیث‌و‌

رجال‌برای‌دانشجویان‌و‌طالبان‌علم‌حدیث‌فراهم‌می‌آورد.‌

منابع
محمدباقر‌بهبودی،‌معرفۀ‌الحدیث‌وتاریخ‌نشره‌وتدوینه‌وثقافته‌عند‌

الشیعۀ‌الامامیۀ،‌مرکز‌انتشارات‌علمی‌و‌فرهنگی،‌1362ش.
خلیل‌بن‌أیبک‌صفدی،‌کتاب‌الوافی‌بالوفیات،‌ویسبادن‌1962.

محمد‌بن‌حسن‌طوسی،‌اختیار‌معرفۀ‌الرجال‌)رجال‌کشی(،‌تحقیق:‌
میرداماد‌استرابادی،‌چاپ‌سیدمهدی‌رجائی،‌قم‌1404.

همو،‌تهذیب‌الأحکام،‌چاپ‌سید‌حسن‌خرسان،‌تهران‌1364ش.
تهران،‌ غفاری،‌ اکبر‌ علی‌ الکافی،‌چاپ‌ کلینی،‌ یعقوب‌ بن‌ محمد‌

1363ش.
شبیری‌ موسی‌ چاپ‌ الفهرست،‌ نجاشی،‌ علی‌ بن‌ احمد‌ ابوالعباس‌

زنجانی،‌قم‌1416.
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امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  ذوقی،  امیر 
است.  دانشگاه  عربی  بخش  مدیر  و  صادق)ع( 
به عقیده وی هرچند برخی از دیدگاه های استاد 
بهبودی در حوزه  واژه شناسی قابل نقد است، اما 
ایشان در خصوص صرف و نحو عربی دقت های 
خیلی خوبی داشتند و استخراج کل احکام ارث 
از آیات 11، 12 و 176 سوره نساء و منطبق بر 
فقه امامیه یکی از کارهای بدیع و بی نظیر ایشان 

است. 

دانش عربی استاد بهبودی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایشان‌در‌زبانی‌عربی‌شاگرد‌شیخ‌محمدتقی‌نیشابوری،‌معروف‌
به‌ادیب‌نیشابوری‌و‌ادیب‌دوم‌بودند‌و‌این‌خیلی‌در‌دانش‌عربی‌
ایشان‌اثر‌داشته‌است‌و‌خیلی‌دقت‌ها‌را‌مرهون‌این‌شاگردی‌
هستند.‌ایشان‌در‌خصوص‌اینکه‌چه‌کتاب‌هایی‌برای‌دانش‌
عربی‌خوب‌است،‌مغنی‌اللبیب‌ابن‌هشام‌مربوط‌به‌قرن‌هشتم‌
را‌معرفی‌می‌کردند‌و‌معتقد‌بودند‌که‌این‌کتاب‌انسان‌را‌ملّا‌
می‌کند.‌ایشان‌در‌حوزه‌دستور‌زبان‌دقت‌های‌جالبی‌داشتند.‌ما‌
می‌دانیم‌در‌حوزه‌صرف،‌وقتی‌ریشه‌ای‌به‌بابی‌می‌رود‌معنای‌
جدید‌پیدا‌می‌کند‌و‌مثلا‌»خرج«‌یعنی‌خارج‌شد،‌اما‌»اخرج«‌
یعنی‌خارج‌کرد،‌ایشان‌این‌مسئله‌را‌به‌خوبی‌در‌آیات‌قرآن‌

دیده‌اند.‌
َّهُمَا اسْتحََقَّا إثِْمًا فآَخَرَانِ  برای‌مثال‌در‌ذیل‌آیه‌»فإَِنْ عُثرَِ عَلَی أنَ
َّذِینَ اسْتحََقَّ عَلَیْهِمُ الأوَْلیَاَنِ فیَقُْسِمَانِ باِللهِ  یقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ ال

محدوده کاربرد مَجاز در قرآن
 از نظر استاد بهبودی

المِِینَ«  َّمِنَ الظَّ َّا إذًِا ل لشََهَادَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهَادَتهِِمَا وَمَا اعْتدََیْناَ إنِ
«‌را‌مستوجب‌ )مائده/107(‌بیشتر‌مترجمین‌و‌مفسرین‌»اسْتَحَقَّ
گناه‌شدن‌می‌دانند‌که‌به‌صورت‌‌فارسی‌ترجمه‌کردند،‌ولی‌
«‌را‌به‌گونه‌دیگری‌معنا‌می‌کند‌و‌معتقد‌ استاد‌بهبودی‌»اسْتَحَقَّ
است‌که‌مراد‌آیه‌این‌است‌که‌ایشان‌دروغی‌را‌که‌جعل‌کرده‌اند،‌

حق‌نشان‌داده‌اند.
‌ما‌در‌بحث‌نحوی‌هم‌دقت‌های‌خاصی‌از‌ایشان‌می‌بینیم.‌برای‌
َّذِینَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلعُْقُودِ  نمونه‌در‌سوره‌مائده‌آیه‌1،‌»یاَ أیَُّهَا ال
یْدِ  أحُِلَّتْ لکَُم بهَِیمَةُ الأنَعَْامِ إلِاَّ مَا یتُْلَی عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ
وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ الله یحَْکُمُ مَا یرُِیدُ« در‌جلسه‌‌قرآنی‌که‌داشتیم‌و‌بر‌
روی‌ترجمه‌آیه‌بحث‌می‌کردیم‌و‌با‌رجوع‌به‌ترجمه‌آقای‌بهبودی‌

دیدیم‌که‌این‌آیه‌متناسب‌با‌قواعد‌عربی‌ترجمه‌شده‌است.
ایشان‌در‌بحث‌از‌این‌آیه‌می‌گویند‌که »إلِاَّ مَا یتُْلَی عَلَیْکُمْ« 
ناظر‌به‌آیه‌سوم‌مائده‌است.‌در‌این‌جا‌»أحُِلَّتْبه«‌معنای‌حلال‌

مصاحبه

امیر ذوقی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(
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شمردن‌صید‌است‌و‌»مُحِلِّي«‌اسم‌فاعل‌و‌به‌معنای‌کسی‌
است‌که‌دام‌را‌حلال‌می‌شمارد‌و‌»غَیْرَ« که‌مضاف‌محلی‌
است،‌این‌افاده‌را‌می‌کند‌و‌»وَأنَتمُْ حُرُمٌ«‌جمله‌حالیه‌است‌
برای‌ضمیری‌مستتر‌در‌»مُحِلِّي«‌و‌در‌اینجا‌به‌زبان‌فنی‌
تداخل‌احوال‌داریم.‌در‌این‌صورت‌معنا‌این‌می‌شود‌که‌که‌
گوشت‌دام‌اهلی‌برای‌شما‌حلال‌شد،‌مگر‌در‌صورتی‌که‌
شما‌در‌حال‌احرام‌باشید،‌شما‌در‌حال‌احرام‌حلال‌را‌حرام‌
بشمارید.‌اگر‌در‌ترجمه‌های‌قرآن‌دقت‌کنید‌می‌بینید‌بعضا‌
ذکر‌شده‌صید‌باید‌حیوان‌وحشی‌حلال‌گوشت‌باشد‌و‌بعضا‌
گفته‌اند‌قطعه‌دوم‌‌آیه‌به‌این‌معنی‌است‌که‌نباید‌در‌حال‌
احرام‌صید‌را‌کشت‌و‌حلال‌شمرد.‌با‌این‌دقت‌عربی‌ایشان‌
معلوم‌می‌شود‌که‌اگر‌انسان‌در‌حال‌احرام‌صید‌کند‌تا‌مادامی‌
که‌مراسم‌خود‌را‌انجام‌نداده‌است،‌حق‌ندارد‌گوشت‌حیوان‌
اهلی‌بخورد‌و‌با‌توجه‌به‌اینکه‌ایشان‌شم‌فقاهتی‌داشتند،‌این‌

برداشت‌را‌انجام‌دادند.

برخی از انتقادها در خصوص ترجمه ایشان مثلا در 
خصوص آیات حجاب مطرح شده است، نظر شما در 

این خصوص چیست؟
البته‌کار‌ایشان‌خالی‌از‌انتقاد‌نیست،‌اما‌در‌مجموع‌اطلاعات‌
صرفی‌و‌نحوی‌و‌ادبی‌ایشان‌بالا‌بود.‌در‌بحث‌واژه‌شناسی،‌
یک‌روش‌داشتند‌که‌به‌این‌روش‌در‌معارف‌قرآنی‌و‌معانی‌
القرآن‌اشاره‌کردند.‌طبق‌این‌روش‌باید‌در‌هر‌لغت‌به‌معنای‌
اصلی‌و‌اولی‌مراجعه‌کرد.‌فرض‌کنید‌در‌بحث‌حجاب،‌واژه‌
یا‌»ظالمین«‌ را‌»چاک‌دامن«‌ترجمه‌کرده‌اند‌و‌ »فرج«‌
را‌»سیاه‌شدن«‌معنا‌کرده‌اند.‌این‌روش‌قابل‌نقد‌است‌و‌
بعضا‌در‌چاپ‌بعدی‌در‌خصوص‌ظالمین‌به‌صورت‌تلویحی‌
پذیرفتند‌که‌به‌صورت‌ظالمین‌ترجمه‌شود‌یا‌در‌خصوص‌
فرج‌که‌به‌معنای‌عورت‌است،‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌استعمالات‌
عصر‌نزول‌به‌معنای‌عورت‌است‌و‌در‌آیه‌دمیدن‌روح‌در‌

حضرت‌مریم‌نیز‌به‌این‌معنا‌به‌کار‌رفته‌است.
اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌ایشان‌در‌جاهایی‌هم‌درست‌رفته‌اند،‌
مثلا‌در‌بحث‌از‌آغاز‌از‌روزه‌داری،‌خداوند‌می‌فرماید‌»...

الخَْیْطِ  مِنَ  الخَْیْطُ الأبَیْضَُ  لکَُمُ  یتَبَیََّنَ  حَتَّی  وَاشْرَبوُاْ  کُلُواْ 

الأسَْوَدِ مِنَ الفَْجْرِ...«)بقره/187(‌در‌این‌جا‌روایاتی‌است‌که‌
می‌گویند،‌منظور‌از‌الخَْیْطُ الأبَیْضَُ‌فجر‌صادق‌است‌و‌منظور‌
از الخَْیْطِ الأسَْوَدِ بقیه‌آسمان‌است‌که‌سیاه‌است‌و‌مِنَ‌بیانی‌
است‌یعنی‌بخورید‌و‌بیاشامید‌تا‌فجر‌صادق‌از‌بقیه‌پهنای‌

آسمان‌معلوم‌شود.‌
آقای‌بهبودی‌ایراد‌می‌کرد‌که‌»الخَْیْطُ الأبَیْضَُ«‌یعنی‌نخ‌
سفید‌و‌در‌روایات‌امامیه،‌فجر‌صادق‌را‌به‌نهر‌سورا‌و‌یا‌
طاق‌چلوار‌سفید‌تشبیه‌می‌شود.‌ایشان‌می‌گویند‌اگر‌بپذیریم‌
استعاره‌»نخ‌سفید«‌برای‌چنین‌پدیده‌‌طبیعی‌درست‌باشد،‌
در‌استعاره‌و‌تشبیه‌مشبهٌ‌به‌باید‌از‌صفت‌تشبیه‌اجلی‌باشد‌
که‌این‌طور‌نیست.‌این‌روایات‌به‌معنای‌این‌است‌که‌یک‌
رودی‌سفیدی‌در‌جریان‌است،‌در‌این‌صورت‌باید‌بپذیریم‌
که‌بقیه‌آسمان‌استعاره‌ای‌از‌نخ‌سیاه‌باشد‌و‌ذوق‌عربی‌
استعاره‌گرفتن‌نخ‌سیاه‌را‌برای‌پهنای‌سیاه‌آسمان‌قبول‌
نمی‌کند.‌ایشان‌این‌مسئله‌را‌نقد‌می‌کنند‌و‌معتقدند‌بخورید‌
و‌بیاشامید‌که‌در‌اثر‌نور‌فجر‌سابق‌بتوانید‌نخ‌سفید‌را‌از‌نخ‌
سیاه‌تشخیص‌بدهید،‌البته‌امروزه‌با‌وجود‌نورهای‌کاذب‌
چنین‌کاری‌امکان‌ندارد.‌ایشان‌در‌مقاله‌فجر‌صادق‌و‌فجر‌
کاذب‌کاملا‌این‌مسئله‌را‌توضیح‌می‌دهند‌و‌در‌این‌راستا‌به‌
نقد‌روایاتی‌پرداخته‌اند‌که‌پیامبر‌فردی‌که‌به‌چنین‌مسئله‌ای‌

اعتقاد‌داشته‌است‌را‌تمسخر‌کرده‌است.

خَلَقَ  الَّذِي  »الله  مانند  آیاتی  خصوص  در  ایشان 
مَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى  السَّ
العَْرْشِ...« )سجده/4( که درباره خداوند با تعبیرات 
ترجمه  چگونه  است،  شده  گفته  سخن  مادی 

کرده اند؟
دأب‌ایشان‌در‌خصوص‌دامنه‌بسیار‌کاربرد‌مجاز‌و‌استعاره‌
است‌و‌از‌نظر‌ایشان‌این‌کاربرد‌بسیار‌محدود‌است‌و‌ایشان‌
»اسْتَوَی«‌را‌به‌معنای‌مستقر‌شدن‌و‌تکیه‌زدن‌ترجمه‌
کرده‌اند.‌خیلی‌از‌آیات‌را‌که‌غالب‌مفسرین‌و‌یا‌فهم‌عرفی‌
در‌معنای‌مجازی‌فهمیده‌است،‌نفی‌می‌کند.‌این‌استعاره‌در‌
زندگی‌روزمره‌نیز‌کاربرد‌دارد،‌برای‌مثال‌وقتی‌ما‌در‌زندگی‌
روزمره‌و‌در‌مترو‌می‌گوییم‌استخوان‌هایم‌خرد‌شد،‌آیا‌به‌این‌
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معناست‌که‌اگر‌عکس‌رادیولوژی‌بگیرم،‌این‌خرد‌شدن‌
معلوم‌خواهد‌شد؟‌طبعا‌به‌این‌معنا‌نیست.‌یا‌امیر‌المومنین‌
در‌خطبه‌شقشقیه‌می‌گوید‌دو‌کتفم‌از‌هم‌جدا‌شد،‌آیا‌این‌
در‌حقیقت‌به‌این‌معناست؟‌این‌از‌کاربردهای‌زبان‌است‌و‌
حدود‌نیم‌قرن‌است‌که‌در‌زبان‌شناسی‌بیان‌می‌شود‌که‌در‌
گفت‌وگوهای‌روزمره‌از‌مجاز‌و‌استعاره‌استفاده‌می‌کنیم.‌من‌
قائلم‌که‌نباید‌در‌مسئله‌مجاز‌تفریط‌و‌افراط‌کرد‌و‌آقای‌

بهبودی‌در‌این‌زمینه‌تفریط‌کرده‌اند.

آیا ایشان در ترجمه آیه مورد اشاره به ظاهر گرایی 
نزدیک شده اند؟

بله،‌‌در‌آیه‌مورد‌اشاره‌‌خداوند‌به‌زبان‌بشر‌سخن‌گفته‌
و‌خیلی‌از‌معارف‌الهی‌قابل‌بیان‌توسط‌زبان‌نبوده‌و‌یا‌
مخاطب‌عصر‌نزول‌نمی‌توانسته‌درست‌دریافت‌کند،‌فلذا‌به‌
زبانی‌سخن‌گفته‌تا‌مخاطب‌بفهمد.‌خداوند‌برای‌مخاطب‌
بشری‌این‌گونه‌تصویرسازی‌کرده‌است‌که‌چطور‌پادشاهی‌
پس‌از‌فتوحات‌و‌به‌اطاعت‌کشاندن‌یاغیان،‌به‌تخت‌قدرت‌
تکیه‌می‌زند‌و‌در‌واقع‌این‌آیه‌کنایه‌از‌تسلط‌بر‌تمام‌امور‌
است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌قرآن‌قرار‌است‌به‌لسان‌قوم‌نازل‌
شود،‌قاعدتا‌آن‌بحث‌های‌فلسفی‌دقیق‌را‌این‌قوم‌متوجه‌
نمی‌شدند.‌در‌واقع‌این‌بدان‌معناست‌که‌کائنات‌تحت‌تسلط‌
تدبیر‌الهی‌قرار‌گرفته‌است‌و‌نه‌اینکه‌قبلش‌این‌گونه‌نبود.‌
یک‌نمونه‌دیگر‌برای‌اینکه‌خداوند‌در‌ماتریکس‌فهم‌ما‌
مَاء  صحبت‌می‌کند،‌این‌آیه‌است‌که‌»أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّ
أنَ یرُْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِباً فسََتعَْلَمُونَ کَیْفَ نذَِیرِ«‌)ملک/17(‌‌
آیا‌این‌آیه‌می‌خواهد‌بگوید‌خدا‌در‌آسمان‌است؟‌خیر‌چون‌
این‌آیه‌در‌گفتمان‌مشرکینی‌بوده‌است‌که‌معتقد‌بودند‌
خدا‌جایش‌در‌آسمان‌است،‌این‌چنین‌بیان‌شده‌است.‌
این‌ها‌بحث‌های‌دقیقی‌است‌و‌یکی‌از‌واگرایی‌های‌مرحوم‌
بهبودی‌از‌منتقدان‌شان‌در‌همین‌حوزه‌است‌که‌باید‌به‌

لحاظ‌زبان‌شناسی‌خوب‌تبیین‌شود.‌

به‌عنوان‌جمع‌بندی،‌توانایی‌آقای‌بهبودی‌در‌خصوص‌
خیلی‌خوبی‌ دقت‌های‌ ایشان‌ بگویم‌ باید‌ نحو‌ و‌ صرف‌
داشتند‌و‌اینکه‌از‌آیات‌‌12‌،11و‌‌176سوره‌نساء،‌کل‌احکام‌
ارث‌را‌قبل‌از‌انقلاب‌منطبق‌بر‌فقه‌امامیه‌استخراج‌کرده‌اند‌
که‌کار‌بدیع‌و‌بی‌نظیری‌است.‌اما‌برخی‌از‌دیدگاه‌های‌
ایشان‌در‌حوزه‌‌واژه‌شناسی‌قابل‌نقد‌است.‌ایشان‌به‌لحاظ‌
هوش‌سرشار،‌دقت‌علمی‌بالا،‌آشنایی‌فراگیر‌با‌تراث‌شیعه‌
و‌سنی‌قابل‌ستایش‌هستند.‌ایشان‌ایده‌بخش‌هستند‌و‌در‌
برخی‌از‌جاها‌نظراتشان‌از‌بسیاری‌از‌مترجمین‌و‌مفسرین‌

صحیح‌تر‌بوده‌است.

ارتباط شما با ایشان به چه شکل بود؟
اما‌ نمی‌شوم،‌ محسوب‌ شاگردشان‌ سنی‌ لحاظ‌ به‌ من‌
رفت‌و‌آمد‌هایی‌داشتم‌و‌جلسات‌آموزنده‌ای‌در‌خدمت‌ایشان‌
داشته‌ام‌و‌از‌این‌لحاظ‌می‌توانم‌شاگرد‌ایشان‌محسوب‌
شوم.‌آخرین‌بار‌پیش‌از‌فوتشان‌گفتگویی‌در‌حدود‌بیست‌و‌
پنج‌دقیقه‌در‌خصوص‌سوره‌بقره‌داشتم‌که‌دیگر‌نتوانستند‌
صحبت‌کنند.‌متاسفانه‌ایشان‌به‌خاطر‌طرح‌بحث‌هایی‌که‌
به‌دنبال‌چاپ‌معانی‌القرآن‌و‌صحاح‌ایشان‌بود،‌مهجور‌‌
واقع‌شدند‌و‌حقشان‌‌پس‌از‌فوت‌در‌رسانه‌ها‌به‌درستی‌
ادا‌نشد.‌من‌چند‌نوبت‌با‌جمعی‌از‌دوستان‌جلسات‌قرآن‌
به‌خدمتشان‌رسیدیم‌و‌نشست‌هایمان‌با‌ایشان‌دو‌ساعت‌
به‌بالا‌بود.‌جزوه‌‌دست‌خطی‌از‌خود‌در‌خصوص‌نجاشی‌
را‌به‌من‌دادند‌تا‌استفاده‌کنم.‌ایشان‌به‌من‌می‌فرمودند‌دو‌
کار‌دارند‌که‌برای‌بعد‌از‌فوتشان‌گذاشته‌اند‌که‌چاپ‌شود،‌
یکی‌رساله‌تعبیر‌خوابشان‌بود‌و‌دیگر‌رساله‌عملیه‌شان‌بود.‌
ما‌باید‌بپذیریم‌که‌یک‌سری‌عقاید‌اصلی‌وجود‌دارد‌و‌در‌
عقاید‌دیگر‌می‌توان‌اختلاف‌نظر‌داشت.‌اگر‌ما‌در‌ایران‌قدر‌
ایشان‌را‌ندانستیم،‌آقای‌محمد‌حیدر‌حب‌الله‌در‌لبنان‌به‌آثار‌
حدیثی‌ایشان‌اهتمام‌داشت‌و‌در‌مجموعه‌شان‌در‌خصوص‌

تراث‌شیعی‌به‌معرفی‌آن‌اقدام‌کرد.‌
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نوراللهیان،  والمسلمین محمدرضا       حجت الاسلام 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  رییس سازمان  عالی  مشاور 
قدیمی مرحوم  از آشنایان  و  ایران  جمهوری اسلامی 
استاد بهبودی، معتقد است که مرحوم بهبودی راه نقد 
عالمانه به روایات را باز کرد و هرچند قبل از ایشان 
هم بزرگان و فقها این کار را کرده بودند، اما بهبودی در 

عصر ما متبحرانه به این کار پرداخت. 

آشنایی شما با مرحوم بهبودی چگونه شکل گرفت؟
آشنایی‌من‌با‌حاج‌شیخ‌محمد‌بهبودی‌بر‌می‌گردد‌به‌دوران‌مشهد.‌
به‌دلیل‌اینکه‌من‌نیز‌مشهدی‌هستم‌و‌از‌نیمه‌دوم‌دهه‌چهل‌نیز‌
طلبگی‌ام‌را‌در‌مشهد‌آغاز‌کردم‌با‌ایشان‌آشنا‌بودم.‌در‌واقع‌از‌آغاز‌دهه‌
50،‌یعنی‌متجاوز‌از‌چهل‌سال‌است‌که‌با‌آثار،‌شاگردان،‌دوستان‌و‌هم‌
دوره‌ای‌های‌ایشان‌و‌مشخص‌تر‌با‌علامه‌عطاردی‌که‌هر‌دو‌خراسانی‌

و‌هر‌دو‌محدث‌هستند‌و‌شاگرد‌ادیب‌خراسانی،‌آشنا‌هستم.‌

چه  بهبودی  استاد  علمی  شخصیت 
ویژگی های برجسته ای داشت؟

می‌خواهم‌نگاهی‌گذرا‌داشته‌باشم‌به‌روش‌
دو‌ که‌هر‌ معاصر‌ برجسته‌ دو‌محدث‌ علمی‌
ر‌بودند،‌هر‌دو‌ در‌سال‌‌93از‌دنیا‌رفته‌اند‌و‌معمَّ
خراسانی‌بودند،‌هر‌دو‌محقق‌مطرَح‌بودند،‌هر‌دو‌
شخصیت‌رجالی‌داشتند،‌هر‌دو‌ادیب‌بودند‌

بهبودی راه نقد عالمانه روایات را باز کرد

و‌عمر‌خودشان‌را‌در‌حدیث‌گذراندند.‌بررسی‌تطبیقیِ‌
الله‌ عزیز‌ و‌حضرت‌ بهبودی‌ محمدباقر‌ شیخ‌ حضرت‌
عطاردی‌یک‌شیوه‌مقارنه‌و‌مقایسه‌ای‌تطبیقی‌بین‌دو‌

سبک‌فکری‌یا‌مسلک‌نظری‌و‌عملی‌به‌نظر‌می‌آید.‌
ابتدا‌عرض‌می‌کنم‌این‌یک‌کار‌متعارفی‌است‌که‌دو‌
این‌مقارنه‌ مکتب‌فکری‌را‌مقایسه‌می‌کنند.‌می‌تواند‌
فلسفی‌باشد،‌مثلا‌مقارنه‌میان‌صدر‌المتالهین‌و‌میرداماد‌
یا‌در‌فلان‌مسئله‌هستی‌شناسی،‌ملاصدار‌را‌با‌کانت‌و‌

دکارت‌مقایسه‌می‌کنند.‌
به‌عنوان‌ و‌ بودند‌ آقای‌عطاردی‌نسخه‌شناس‌ مرحوم‌
حامیان‌نسخ‌خطی‌از‌ایشان‌در‌کشور‌تجلیل‌شایسته‌ای‌
شد.‌یک‌یا‌دو‌کتاب‌مجموعه‌مقالات‌منتشر‌شد،‌ایکنا‌هم‌
مشارکت‌داشت.‌مرحوم‌آقای‌بهبودی‌نیز‌نسخه‌شناس‌
بودند‌و‌هم‌از‌کسانی‌بودند‌که‌واقعا‌در‌شناخت‌عتیقه‌
بودن‌نسخه،‌صحت‌نسخه‌و‌خط‌و‌نویسنده‌و‌حتی‌
جزئیات‌فنی‌نسخ،‌مرد‌بزرگی‌بودند.‌هر‌دو،‌هم‌شیخ‌
عطاردی‌‌و‌هم‌حضرت‌بهبودی،‌هر‌دو‌رجالی‌بودند؛‌
رجال‌شناسان‌ و‌ بودند‌ آن‌ در‌ متبحر‌ و‌ رجال‌ در‌ استاد‌

ماهری‌بودند.
هر‌دو‌اینها‌نویسنده‌بودند:‌از‌آقای‌عطاری‌صد‌و‌چهل‌و‌
شش‌اثر‌باقی‌مانده،‌از‌مرحوم‌آقای‌بهبودی‌
نیز‌آثار‌عمیق،‌ژرف‌و‌متنوعی‌به‌جا‌مانده‌
است.‌همچنین‌هر‌دو‌در‌تاریخ‌مهارت‌

داشتند‌و‌مورخ‌بودند.
ادیب‌ دو‌ هر‌ انصافا‌ بزرگوار‌ دو‌ این‌ ‌
را‌ پیامبر‌ و‌ امام‌ کلام‌ مفهوم‌ بودند.‌
می‌فهمیدند‌ را‌ تفسیر‌ می‌فهمیدند.‌
دو‌ هر‌ که‌ است‌ والایی‌ مقام‌ این‌ و‌
در‌ را‌ خود‌ عمر‌ دو‌ هر‌ و‌ داشتند‌

مصاحبه
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نوراللهیان
مشاور عالی سازمان اسناد  و کتابخانه ملی
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حدیث‌گذراندند.‌کسی‌که‌‌60سال‌حدیث‌بنویسد،‌حدیث‌ببییند‌
و‌حدیث‌مطالعه‌کند،‌این‌کار‌خیلی‌بزرگی‌است.‌هر‌دو‌به‌شدت‌
عاشق‌ائمه‌اطهار‌و‌شخص‌رسول‌اکرم‌بودند.‌عاشق‌بودند‌یعنی‌
عشق‌از‌این‌بالاتر‌نمی‌شود‌که‌عمر‌خودشان‌را‌صرف‌اهل‌

بیت)ع(‌کردند.
شیخ‌بهبودی‌تک‌تک‌روایات‌هشتاد‌و‌چند‌مجلد‌از‌بحار‌الانوار‌
علامه‌مجلسی‌را‌دیده‌اند،‌تصحیح‌کرده‌اند،‌حاشیه‌زده‌اند.‌ایشان‌
با‌نگاه‌نقد،‌نواقص‌را‌می‌دیدند‌و‌امروز‌بحار‌الانوار‌ما‌زنده‌است‌به‌
حیات‌علمی‌حضرت‌بهبودی.‌باید‌جهانِ‌علم‌از‌علامه‌مجلسی‌و‌

این‌مصحح‌بزرگ،‌تقدیر‌کند.‌
‌شیخ‌ما‌عطاردی‌در‌مسانیدشان‌در‌ارتباط‌با‌هر‌یک‌از‌ائمه‌
عصر)عج(‌ امام‌ زیرا‌ دوازدهم.‌ امام‌ از‌ غیر‌ به‌ دارند‌ مسندی‌
شاگردانی‌نداشتند‌و‌صحابی‌نداشتند‌که‌به‌آنها‌درس‌بدهند.‌
مرحوم‌حضرت‌بهبودی‌نیز‌آن‌کار‌قرآنی‌و‌تفسیری‌بزرگ‌را‌
انجام‌دادند‌که‌در‌خدمتی‌که‌به‌محضر‌قرآن‌کردند،‌هیچ‌کس‌
نباید‌تردید‌کند.‌خیلی‌کار‌بزرگی‌کردند،‌واقعا‌که‌باید‌گفت‌
روحشان‌شاد‌باشد.‌واقعا‌باید‌بگویم‌که‌قرآن‌و‌صاحب‌قرآن‌از‌

ایشان‌راضی‌باشد.‌
جناب‌بهبودی‌خیلی‌برای‌به‌چاپ‌رساندن‌آثار‌خود‌سختی‌
می‌کشیدند.‌در‌مضیقه‌و‌تنگ‌دستی‌بودند.‌عین‌این‌شرایط‌را‌
حضرت‌شیخ‌ما‌]استاد‌عطاردی[‌داشتند‌یعنی‌خیلی‌تنگنای‌مالی‌

هر‌دو‌داشتند.

در مورد نوع مواجهه استاد بهبودی با احادیث بفرمایید!
مرحوم‌بهبودی‌یک‌نقاد‌بزرگ‌حدیث‌بودند‌و‌ما‌اگر‌احادیث‌را‌
نقد‌نکنیم‌فردا‌دشمن،‌نقد‌ظالمانه‌می‌کند.‌ما‌نقد‌منصفانه‌آقای‌
بهبودی‌را‌باید‌بپذیریم،‌باید‌روی‌چشم‌بگذاریم‌برای‌اینکه‌آن‌
مرحوم‌عاشق‌احادیث‌بودند.‌خود‌ائمه)ع(‌هم‌فرموده‌اند‌درایت‌و‌
تدبر‌در‌روایات‌ما‌افضل‌است‌از‌روایتِ‌روایات‌ما؛‌در‌احادیث‌ما‌
دست‌بردند،‌دست‌های‌ناپاکی‌به‌نام‌ما‌احادیثی‌جعل‌کرده‌اند.‌

‌من‌در‌واقع‌فرق‌بین‌این‌دو‌بزرگ‌را‌در‌این‌می‌دانم‌که‌شیخ‌ما‌
]عطاردی[‌عمری‌در‌عرصه‌نقد‌حدیث‌کار‌کردند،‌ولی‌با‌احتیاط‌
و‌هیچ‌گاه‌نقدشان‌در‌آثار‌مکتوب‌نیامد،‌ولی‌حضرت‌بهبودی‌
یک‌عمر‌بدون‌محافظه‌کاری‌حدیث‌را‌نقد‌کرد.‌این‌صحبت‌
مهم‌است،‌غیر‌محتاطانه‌یعنی‌بی‌محابا‌حدیث‌را‌نقد‌می‌کرد‌
و‌با‌احادیث‌برخورد‌براساس‌ضوابط‌خودش‌داشت.‌گرچه‌این‌
بحث‌دیگری‌است‌که‌این‌روش‌درست‌بود‌یا‌نبود،‌اشکالی‌در‌

آن‌وارد‌است‌یا‌نیست؟‌اصل‌این‌شجاعت‌است.‌اصل‌در‌واقع‌‌
این‌جسارت‌است‌که‌انسان‌بتواند‌با‌ابتناء‌بر‌دانش‌گسترده‌ای‌که‌
در‌ادبیات،‌شناخت‌سخن‌ائمه،‌رجال‌و‌سند‌و‌محتوا‌دارد‌و‌حافظه‌
قوی‌که‌هر‌دو‌بزرگوار‌از‌آن‌بهره‌مند‌بودند،‌بتواند‌احادیث‌را‌نقد‌
کند.‌مرحوم‌آقای‌عطاردی‌نقد‌می‌کردند،‌ولی‌نمی‌نوشتند.‌ولی‌
مرحوم‌بهبودی‌از‌هیچ‌جبهه‌گیری‌نمی‌ترسید.‌این‌برجستگی‌و‌
این‌هنر‌بزرگ‌را‌در‌تفسیرشان‌هم‌داشتند،‌در‌کار‌حدیثشان‌هم‌
داشتند.‌مثلا‌در‌علل‌الحدیثی‌که‌نوشتند‌که‌خیلی‌کتاب‌مهمی‌

است،‌نیز‌داشتند.
هر‌دو‌اینها‌مشهدی‌هستند.‌من‌خیلی‌احترام‌به‌آقای‌بهبودی‌از‌
آقای‌عطاردی‌می‌شنیدیم.‌هر‌دو‌اینها‌سر‌در‌کتاب‌بودند‌و‌من‌

اصلا‌مارکوپولوی‌اسلامی‌به‌آقای‌عطاردی‌نسبت‌دادم.
یک‌نکته‌دیگری‌هم‌در‌کارهای‌این‌دو‌بزرگوار‌هست‌که‌این‌
کار‌قرآنی‌که‌حضرت‌بهبودی‌داشتند‌باز‌شیخ‌ما‌نداشتند.‌برای‌
اینکه‌شیخ‌ما‌احادیث‌را‌جمع‌بندی،‌جمع‌آوری‌و‌دسته‌بندی‌و‌
تدوین‌می‌کردند،‌ولی‌شبخ‌بهبودی‌می‌رفتند‌کالبد‌یک‌حدیث‌
را‌می‌شکافتند‌و‌درایت‌حدیث،‌تدبر‌در‌حدیث،‌اندیشه‌در‌حدیث،‌
و‌تشخیص‌صحیح‌و‌سقیم‌آن‌را‌عملا‌به‌ما‌شاگردان‌می‌
آموختند؛‌به‌چه‌خوب‌آموزش‌عالمانه‌ای.‌مرحوم‌عطاردی‌به‌
بحث‌های‌کارشناسی‌تفسیری‌نمی‌پرداختند،‌ولی‌مرحوم‌بهبودی‌
کارشان‌تفسیری‌است‌که‌واقعا‌در‌خدمت‌قرآن‌زانو‌زد‌و‌روایات‌
تفسیری‌را‌و‌همچنین‌خود‌آیات‌را‌با‌منش‌و‌شیوه‌خودشان‌

تفسیر‌می‌کردند.

جامعه علمی چقدر از آثار استاد بهبودی استقبال می کرد؟
محصول‌علامه‌عطاردی‌قابل‌قبول‌برای‌جامعه‌علمی‌بود‌و‌
قابل‌احترام‌بود،‌ولی‌قدر‌بهبودی‌ناشناخنه‌ماند‌و‌بیشتر‌نقدهای‌
او‌موجب‌نوعی‌اهانت‌به‌شخص‌ایشان‌شد،‌ولی‌روزی‌خواهد‌
رسید‌که‌حوزه‌های‌دینی‌ما‌به‌اهمیت‌کار‌نقد‌حدیث‌به‌خصوص‌

به‌اهمیت‌نگاه‌نقادانه‌وی‌پی‌خواهند‌برد.‌
نقد‌عالمانه‌به‌روایات‌را،‌راهش‌را‌مرحوم‌بهبودی‌باز‌کرد.‌البته‌
قبل‌از‌ایشان‌هم‌بزرگان‌و‌فقها‌این‌کار‌را‌کرده‌بودند.‌بهبودی‌
در‌عصر‌ما‌متبحرانه‌به‌این‌کار‌پرداخت.‌باید‌که‌خسته‌نباشید‌
گفت‌به‌این‌محققِ‌سخت‌کوش‌و‌پارسا.‌روح‌هر‌دو‌آنها‌شاد‌

باشد‌انشاء‌الله.
والسلام‌علیهما‌یوم‌یبعثا‌حیا
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دیدگاه‌اندیشمندان‌درباره‌رابطه‌علم‌و‌دین‌در‌چهار‌رویکرد‌عمده‌
قابل‌ذکر‌است:‌

1. تداخل علم و دین
مسیحیان‌قرون‌وسطایی‌و‌برخی‌از‌متفکران‌اسلامی،‌از‌آن‌
رو‌که‌دین‌را‌از‌طرف‌خداوند‌دانسته‌اند،‌همه‌علوم‌را‌جزء‌دین‌
معرفی‌نموده‌و‌علم‌را‌داخل‌در‌قلمرو‌دین‌شمرده‌اند؛‌طرفداران‌
این‌رویکرد‌نسبت‌به‌تفسیر‌علمی‌قرآن‌رویکردی‌افراطی‌دارند،‌
به‌گونه‌ای‌که‌بر‌این‌‌باورند‌که‌همه‌علوم‌بشری‌از‌ظواهر‌آیات‌

قرآن‌به‌دست‌می‌آیند.

2. تعارض علم و دین
پاره‌ای‌از‌اندیشمندان،‌علم‌و‌دین‌را‌کاملا‌متعارض‌دانسته‌اند؛‌
میان‌ یا‌ دین‌ و‌ علم‌ گزاره‌های‌ میان‌ تعارض‌ اینکه‌ از‌ اعم‌
اساسا‌ رویکرد‌ این‌ طرفداران‌ باشد؛‌ این‌دو‌ پیش‌فرض‌های‌

جایگاهی‌برای‌تفسیر‌علمی‌نمی‌پذیرند.

3. تمایز علم و دین
برخی‌از‌متفکران‌غربی،‌علم‌و‌دین‌را‌دو‌مقوله‌کاملا‌متمایز‌و‌
دارای‌زبان‌و‌قلمرو‌جداگانه‌دانسته‌اند.‌از‌این‌رو‌از‌نظر‌اینان‌نیز‌
تفسیر‌علمی‌قرآن‌اعتباری‌ندارد؛‌زیرا‌قرآن‌به‌زبان‌عرف‌عام‌و‌
زبان‌انشائی‌سخن‌می‌گوید،‌نه‌به‌زبان‌علمی.‌قلمرو‌موضوعات‌
آن‌نیز‌ناظر‌به‌زندگی‌اخروی‌انسان‌است،‌نه‌زندگی‌دنیوی‌او.

4.  توافق علم و دین
‌بر‌اساس‌این‌دیدگاه،‌علم‌و‌دین‌سازگار‌و‌حتی‌مکمل‌یکدیگرند.‌
طرفداران‌این‌رویکرد‌با‌شرایطی‌تفسیر‌علمی‌آیات‌قرآن‌را‌لازم‌

و‌ارزشمند‌می‌دانند.‌)نک.خسروپناه،369-368‌:1388(‌

رابطه علم و قرآن 
از  نگاه استاد بهبودی

از‌موافقان‌دیدگاه‌ بهبودی‌ استاد‌محمدباقر‌ به‌نظر‌می‌رسد‌ ‌
توافق‌علم‌و‌دین‌است.‌ایشان‌در‌زمینه‌رابطه‌علم‌و‌قرآن‌چنین‌

می‌گوید:
»قرآن‌‌مجید‌بسیاری‌از‌مسائل‌علمی‌را‌روشن‌کرده‌است،‌به‌
ویژه‌آن‌رشته‌دانش‌هایی‌‌که‌‌با‌‌تربیت‌فکری‌و‌دینی‌بشر‌در‌

تماس‌می‌باشد.«‌)بهبودی،1376ش:284(
او‌به‌حدیثی‌از‌امام‌صادق)ع(‌استناد‌می‌کند‌که‌فرمود:

»من‌زاده‌‌رسول‌خدایم،‌من‌کتاب‌خدا‌را‌می‌شناسم.‌آغاز‌آفرینش‌
و‌برنامه‌‌کائنات‌درکتاب‌خدا‌درج‌‌است.‌‌اخبار‌آسمان،‌اخبار‌بهشت‌
و‌دوزخ،‌آینده‌زندگی‌و‌گذشته‌گیتی‌در‌کتاب‌خدا‌درج‌است.‌
خود‌ درکف‌دست‌ که‌ گویا‌ می‌دانم،‌ را‌ مسائل‌ این‌ من‌همه‌
می‌نگرم.‌خداوند‌‌تبارک‌و‌تعالی‌می‌گوید:‌کتاب‌من‌بیانگر‌همه‌

پدیده‌هاست.«‌)همان(
استاد‌در‌آسیب‌شناسی‌تفسیر‌علمی‌قرآن‌بر‌سه‌مسئله‌تاکید‌‌

می‌کند:
‌اول،‌عدم‌انس‌اصحاب‌رسول‌خدا‌با‌علم‌و‌دانش؛‌دوم،‌میدان‌
دادن‌به‌یهودیان‌و‌نصرانیان‌از‌سوی‌خلفا‌و‌آمیختن‌معارف‌
آمیخته‌به‌خرافات‌آنها‌با‌معارف‌قرآن؛‌سوم،‌دانشمندان‌خودرو‌از‌
موالی‌ایران‌و‌روم‌که‌با‌افکار‌خرافاتی‌و‌کودکانه‌و‌بدون‌آشنایی‌
با‌رموز‌و‌اسرار‌زبان‌عربی‌معارف‌قرآنی‌را‌حلاجی‌کردند.‌این‌
سه‌موجب‌شد‌که‌افکار‌خرافی‌و‌ساده‌‌و‌کودکانه‌‌در‌لابه‌لای‌
تفسیر‌و‌فقه‌و‌کلام‌و‌معارف‌نفوذ‌کرد‌و‌دور‌از‌‌مبانی‌‌فکری‌و‌
علمی‌و‌عقلانی‌پایه‌گذار‌هرگونه‌اختلاف‌و‌جهالت‌گشت.‌)نک.‌

همان:‌285(
البته‌سخن‌ایشان‌بدان‌معنا‌نیست‌که‌زبان‌قرآن‌زبان‌ویژه‌و‌

زبان‌عرف‌خاص‌است؛‌بلکه‌در‌این‌باره‌می‌گوید:

یادداشت

فرزانه روحانی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
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»قرآن‌‌مجید‌‌به‌‌زبان‌عربی‌روشن‌نازل‌شده‌است‌و‌اگر‌کسی‌
به‌قواعد‌علمی‌و‌نکات‌قرآن‌‌به‌‌گونه‌ای‌دقیق‌و‌عمیق‌بیندیشد‌‌
و‌از‌مشعل‌هدایت‌اهل‌بیت‌پرتو‌‌بگیرد،‌‌می‌تواند‌با‌معارف‌قرآن‌

آشنا‌گردد.«‌)همان(
استاد‌خود‌به‌تفصیل،‌مسئله‌آغاز‌آفرینش‌در‌قرآن‌را‌ضمن‌
بررسی‌آیات‌سرگذشت‌آدم‌مورد‌توجه‌و‌سازگاری‌آن‌با‌علم‌را‌
نشان‌داده‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌در‌مقام‌سازش‌دادن‌میان‌آیاتی‌
که‌منشأ‌خلقت‌انسان‌را‌به‌بیان‌های‌گوناگون‌از‌تراب،‌طین،‌
سلالۀ‌من‌طین،‌طین‌لازب،‌صلصال‌من‌حمأ‌مسنون‌و‌تسلسل‌

نسل‌او‌را‌از‌نطفه‌یاد‌می‌کند،‌اینگونه‌نتیجه‌می‌گیرد‌که:
»قرآن‌‌مجید‌می‌گوید:‌آب‌را‌برخاک‌افشاندیم‌و‌شیره‌گل‌را‌
جدا‌کردیم‌و‌سپس‌با‌‌تلاطم‌‌امواج‌‌مالش‌دادیم‌و‌پروریدیم‌تا‌
چسبان‌شد‌‌و‌به‌‌صورت‌‌مرداب‌‌و‌لجن‌‌درآمد‌و‌مرداب‌را‌در‌تابش‌
آفتاب‌و‌طوفان‌قرار‌دادیم‌تا‌سیاه‌و‌بوناک‌شد‌و‌بوی‌گاز‌متان‌
متصاعد‌گشت‌و‌کم‌کم‌سطح‌مرداب‌مانند‌‌سفال‌خشکید‌و‌در‌
این‌دوره‌طولانی‌و‌تحولات‌شیمیایی‌اتم‌های‌خاک‌درهم‌شد‌و‌
به‌صورت‌مولکول‌حیاتی‌نطفه‌آدمی‌ساخته‌شد؛‌نطفه‌ای‌مانند‌
بذر‌که‌هرگاه‌درجای‌مناسب‌‌کشت‌‌شود،‌به‌صورت‌آدمی‌قابل‌
لمس‌با‌چشم‌وگوش‌و‌دست‌و‌پا‌واحشاء‌واندام،‌عرض‌اندام‌

خواهد‌کرد.«‌)همان:‌290-286(
همچنین‌در‌ضمن‌تبیین‌سرگذشت‌پیامبران‌الهی‌در‌قرآن‌به‌
تفسیر‌نکات‌علمی‌آن‌پرداخته‌است؛‌به‌عنوان‌نمونه‌ایشان‌در‌
تفسیر‌آیات‌عذاب‌قوم‌مدین‌که‌با‌تعابیری‌چون‌»صیحه«،‌
سقوط‌»کسفا‌من‌السماء«،‌»عذاب‌یوم‌الظله«،‌...‌ذکر‌شده،‌
آن‌را‌به‌سقوط‌سنگی‌از‌آسمان‌در‌جنگل‌و‌بارش‌خاشاک‌و‌
خاکستر‌حاصل‌از‌آتش‌سوزی‌بر‌سر‌این‌قوم‌تفسیر‌می‌کند.‌

)نک.‌همان:348(
یا‌درباره‌عذاب‌قوم‌لوط‌می‌گوید:

»عذابی‌که‌برقوم‌‌لوط‌‌نازل‌شد،‌یکی‌از‌سنگ‌های‌عظیم‌آسمانی‌
بود‌که‌درکنار‌شهرهای‌آنان‌فرود‌‌آمد‌‌و‌با‌لرزشی‌مهیب،‌سرزمین‌
آنان‌را‌زیر‌و‌رو‌کرد.‌و‌چون‌این‌سنگ‌عظیم‌از‌‌آسمان‌‌سوم‌
یعنی‌آستروئیدهایی‌که‌در‌فضای‌بین‌مریخ‌و‌مشتری‌می‌چرخند‌
فرود‌‌آمده‌‌بود،‌‌در‌اثر‌جاذبه‌و‌فشار‌حرکت،‌سنگریزه‌های‌فراوانی‌
با‌خود‌آورد‌که‌بعد‌از‌‌زیرو‌‌رو‌‌شدن‌سرزمین‌آنان،‌برسر‌فراریان‌
فروریخت‌و‌همگان‌را‌نابود‌ساخت:‌امطرنا‌‌علیهم‌‌حجارۀ‌من‌

سجّیل.«‌)همان:‌334(
مورد‌قابل‌توجه‌دیگر‌در‌تفسیر‌ایشان،‌تطبیق‌برخی‌مفاهیم‌

دینی‌با‌مصادیق‌مورد‌اشاره‌علم‌معاصر‌است.‌برای‌نمونه،‌ذریه‌
شیطان‌را‌با‌میکروب‌ها‌و‌ویروس‌ها‌در‌طب‌جدید‌تطبیق‌داده‌

است:‌
»و‌این‌سواره‌و‌پیاده‌شیطان‌که‌می‌توانند‌در‌خون‌بشر‌شناور‌
باشند‌‌)یجری‌‌من‌ابن‌آدم‌مجری‌الدم(‌و‌می‌توانند‌در‌نطفه‌
فرزندان‌بشر‌شرکت‌کنند‌و‌یا‌در‌اموال‌آنان‌تصرف‌نمایند‌و‌
به‌آتش‌بکشند،‌غیر‌از‌میکروب‌ها‌و‌ویروس‌های‌عفونت‌‌زا،‌‌چیز‌

دیگری‌نیستند.«‌)همان:‌345(
نمونه‌دیگر‌تطبیق‌هفت‌آسمان‌قرآن،‌با‌سیارات‌منظومه‌شمسی‌
در‌کتاب‌»هفت‌آسمان«‌است.‌زیرا‌بنابر‌دیدگاه‌تفسیری‌ایشان‌
سرنوشت‌‌کره‌زمین‌فقط‌با‌سرنوشت‌منظومه‌‌شمسی‌ارتباط‌دارد‌
و‌در‌منظومه‌‌شمسی‌هفت‌آسمان،‌همان‌هفت‌کره‌‌سیاره‌ای‌
است‌که‌بر‌فراز‌کره‌زمین‌و‌فراز‌سر‌بشر‌در‌پرواز‌است‌نه‌آن‌‌
سیاره‌های‌زیرین‌که‌در‌حکم‌زمین‌اند‌و‌از‌فراز‌سر‌نمی‌گذرند.‌
اورانوس،‌ از:‌مریخ،‌مشتری،‌زحل،‌ این‌هفت‌آسمان‌عبارتند‌
نپتون،‌پلوتن‌و‌خرده‌سیارات‌‌آستروئید.‌ایشان‌در‌ادامه‌‌توضیحات‌
مفصلی‌در‌مورد‌هریک‌‌از‌این‌سیارات‌و‌آسمان‌ها‌ارائه‌می‌دهد.‌

)نک.رضایی‌اصفهانی،1387ش:‌119(
قابل‌ذکر‌است‌ایشان‌آیات‌بینات‌پیامبران‌را‌رخدادی‌ملکوتی‌
دانسته‌و‌هرگز‌درصدد‌توجیه‌علمی‌آن‌برنیامده‌است.‌)بهبودی،‌
1377ش:216(‌در‌مجموع‌بیانات‌استاد‌در‌کتاب‌ها‌و‌مقالاتی‌
چون‌هفت‌آسمان،‌بازنگری‌تاریخ‌انبیاء‌در‌قرآن،‌نور‌و‌ظلمت،‌
...‌نشانگر‌موضع‌موافق‌و‌تلاش‌ایشان‌نسبت‌به‌تفسیر‌علمی‌

قرآن‌است.

منابع
خسروپناه،‌عبدالحسین)1388(‌کلام‌جدید‌با‌رویکرد‌اسلامی،‌

قم:‌نشر‌معارف.
قرآن«،‌ در‌ انبیاء‌ تاریخ‌ »بازنگری‌ محمدباقر)1376(‌ بهبودی،‌

پژوهش‌های‌قرآنی،‌ش‌11و‌12،‌صص‌349-282.
بهبودی،‌محمدباقر)1377(‌»بازنگری‌تاریخ‌انبیاء‌در‌قرآن2«،‌

پژوهش‌های‌قرآنی،‌ش‌13و‌14،‌صص‌283-210.
بهبودی،‌محمدباقر،‌هفت‌آسمان،‌تهران:‌کتابخانه‌مسجد‌جعفریه‌

قیطریه.‌
رضایی‌اصفهانی،‌محمدعلی)1387(‌هفت‌آسمان‌و‌زمین،‌مجله‌

قرآن‌و‌علم،‌ش‌2،‌صص134-113.
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در‌میان‌مجموعه‌آثار‌فراوان‌حدیثی‌شیعۀ‌امامی،‌چهار‌
کتاب‌از‌جایگاه‌و‌اهمیت‌بیشتری‌نسبت‌به‌سایر‌آثار‌
زمانی‌ اندک‌ اهمیتی‌که‌می‌توان‌گفت‌ برخوردارند،‌
پس‌از‌تألیف‌آن‌ها‌در‌میان‌امامیه‌رواج‌یافت.‌گاه‌از‌
آن‌ها‌به‌»کتب‌اربعه«‌یا‌»اصول‌اربعه«‌یاد‌شده‌است.‌
در‌اصطلاح‌عالمان‌متأخر‌با‌عنوان‌»جوامع‌حدیثی‌
متقدم«‌یا‌»جوامع‌اولیه«‌نیز‌از‌آن‌ها‌تعبیر‌می‌شود.‌
این‌چهار‌کتاب‌عبارتند‌از:‌1.‌الکافی‌نوشته‌ی‌محمد‌
بن‌یعقوب‌کُلینی‌رازی‌)متوفای‌‌329ق(؛‌2.‌کتابُ‌
مَن‌لا‌یَحْضُرُهُ‌الفَقِیه‌تألیف‌محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه‌
قمی‌معروف‌به‌شیخ‌صدوق‌)متوفای‌‌381ق(؛‌‌3و‌4.‌
تهذیب الأحکام و الإسْتبِْصار فیِمَا اختلُف مِن الأخبار 
هر‌دو‌نوشته‌ی‌محمد‌بن‌حسن‌طوسی‌معروف‌به‌

»شیخ الطائفة«‌)متوفای‌‌460ق(.‌
سه‌کتاب‌اخیر‌مشتمل‌بر‌احادیث‌فقهی‌اند‌و‌کتاب‌
الکافی‌علاوه‌بر‌فقه،‌حاوی‌احادیث‌اصول‌اعتقادات‌و‌
اخلاق‌نیز‌است.‌کتاب‌الکافی‌16199،‌من‌لا‌یحضره‌
الفقیه‌5963،‌تهذیب‌الأحکام‌‌13590و‌الإستبصار‌
‌5511حدیث‌دارند.‌بدین‌ترتیب،‌مجموع‌احادیث‌این‌
چهار‌کتاب‌در‌مجموع‌‌41263حدیث‌است،‌که‌الکافی‌
آن‌ها‌ مختصرترین‌ الإستبصار‌ و‌ آن‌ها‌ مفصل‌ترین‌

به‌شمار‌می‌روند.
اهمیت‌ سبب‌ متعددی‌ ویژگی‌های‌ و‌ خصوصیات‌

ارزش گذاری احـادیث
 کتب اربعه: نیم نگاهـی 
به دیدگاه استاد بهبودی

این‌چهار‌کتاب‌در‌میان‌عالمان‌شیعۀ‌امامی‌شده‌است.‌نزدیکی‌دوران‌
زندگی‌نویسندگان‌آن‌ها‌به‌عصر‌امامان‌)علیهم‌السلام(،‌شخصیت‌علمی‌
و‌آگاهی‌گسترده‌آنان‌از‌احادیث،‌شیوۀ‌ترتیب‌و‌فصل‌بندی‌احادیث‌و‌
‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌ جامعیت‌کتاب‌های‌فراهم‌آمده‌ارزش‌و‌اعتباری‌ویژه‌ـ
‌به‌آن‌ها‌بخشیده‌است،‌به‌گونه‌ای‌که‌عالمان‌شیعه‌از‌آغاز‌ آثار‌حدیثی‌ـ

تاکنون‌شروح‌بسیاری‌بر‌آن‌ها‌‌نوشته‌اند.
به‌گفتۀ‌سید‌عبدالحسین‌شرف‌الدین،‌این‌چهار‌کتاب‌حدیثی،‌در‌مرتبۀ‌
نخست‌آثار‌مدوّن‌حدیثی‌اند‌و‌در‌طول‌تاریخ‌از‌زمان‌تألیف‌تا‌به‌امروز‌
در‌اصول‌و‌فروع‌مرجع‌همگان‌بوده‌است،‌تا‌آنجا‌که‌وی‌آن‌ها‌را‌متواتر‌
دانسته‌و‌احادیث‌شان‌را‌»قطعی‌الصحیح«‌برشمرده‌است.‌بنا‌بر‌همین‌
نظر،‌الکافی‌کلینی‌در‌میان‌کتب‌اربعه‌جایگاهی‌خاص‌و‌ویژه‌دارد:‌

»أقدمها و أعظمها و أحسنها و أتقنها«.‌
عبارت‌مزبور‌شرف‌الدین‌دو‌ادعا‌را‌در‌خصوص‌کتب‌اربعه‌مطرح‌کرده‌
است:‌یکی‌مرجعیّت‌آن‌ها‌در‌اصول‌و‌فروع؛‌و‌دیگری‌تواتر‌و‌قطعی‌
الصحیح‌بودن‌احادیث‌آن‌ها.‌ادعای‌نخست‌وی‌با‌واقعیت‌حاکم‌در‌تاریخ‌
امامیه‌سازگار‌است.‌حقیقت‌آن‌است‌که‌تا‌پیش‌از‌دورۀ‌رواج‌اخباری‌گری،‌
بسیاری‌از‌کتب‌حدیثی‌شیعه،‌ناشناخته‌بودند‌و‌از‌آن‌ها‌بهره‌گیری‌چندانی‌
نمی‌شده‌است.‌تنها‌کتب‌اربعه‌و‌برخی‌از‌کتب‌مشهور،‌در‌معرض‌استفادۀ‌
عموم‌بودند،‌هرچند‌که‌همه‌احکام‌فقهی‌را‌در‌بر‌نمی‌گرفتند.‌به‌گفتۀ‌
محدّث‌بحرانی،‌بیشتر‌علمای‌متأخّر،‌تنها‌به‌اخبار‌کتب‌اربعه‌عمل‌می‌‌کنند‌

و‌پنداشته‌اند‌که‌اخبار‌کتب‌دیگر،‌مورد‌اعتماد‌نیست.‌
ادعای‌دومی‌که‌در‌سخن‌سید‌عبدالحسین‌شرف‌الدین‌دیده‌می‌شود،‌جای‌
تأمل‌دارد.‌آری‌آنچه‌ایشان‌به‌عنوان‌صحّت‌همه‌ی‌احادیث‌کتب‌اربعه‌

یادداشت

حمید باقری
استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
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مطرح‌می‌سازد‌در‌واقع‌دیدگاهی‌است‌که‌از‌سوی‌طیفی‌خاص‌از‌
عالمان‌شیعه‌ی‌امامی‌ابراز‌شده‌است.‌گروهی‌که‌از‌آن‌ها‌به‌سبب‌
نظرات‌خاص‌شان‌دربارۀ‌احادیث‌به‌»اخباریان«‌تعبیر‌می‌شود.‌‌
مهمترین‌دیدگاه‌ایشان،‌باور‌به‌صدور‌قطعی‌احادیث‌کتاب‌های‌
چهارگانۀ‌حدیثی‌و‌کتاب‌های‌مشهور‌دیگر‌است.‌بر‌پایۀ‌دیدگاه‌
مشهور‌میان‌اخباریان،‌همۀ‌اخبار‌کتب‌چهارگانۀ‌شیعه‌به‌یقین‌از‌
معصوم‌صادر‌شده‌و‌به‌اصطلاح،‌قطعی‌الصدور‌است؛‌هرچند‌سند‌
آن‌ها‌بنا‌بر‌اصطلاحات‌حدیث‌شناسی‌متأخّران‌»ضعیف«‌باشد.‌

با‌ظهور‌محمّدباقر‌وحید‌بهبهانی‌)م‌1205ق(‌و‌مکتب‌فقهی‌ـ‌
اصولی‌وی،‌اندیشۀ‌اخباریان‌از‌جمله‌اعتبار‌تمام‌احادیث‌کتب‌
معتبر‌بویژه‌کتاب‌های‌چهارگانۀ‌حدیثی‌رو‌به‌افول‌نهاد.‌او‌در‌راه‌
مبارزه‌با‌اندیشۀ‌اخباریان‌تلاش‌های‌بسیاری‌داشت‌و‌رساله‌ای‌با‌

عنوان‌الإجتهاد‌والأخبار‌به‌رشتۀ‌تحریر‌درآورد.‌‌
وی‌به‌طور‌خاص‌بر‌این‌نظر‌اخباریان‌که‌»همۀ‌کتب‌اصول،‌
قطعی‌الورود‌هستند«‌ـ‌اصولی‌که‌به‌عنوان‌منابع‌کتب‌اربعه‌
دانسته‌می‌شود‌ـ‌خُرده‌گرفت‌و‌انتقاد‌کرد.‌بر‌همین‌اساس،‌او‌

صحت‌همۀ‌احادیث‌کتب‌اربعه‌را‌نیز‌ادعایی‌گزاف‌می‌داند.‌
با‌این‌انتقادات‌جدی‌که‌مرحوم‌وحید‌بهبهانی‌مطرح‌ساخت،‌
اندیشۀ‌صحت‌و‌قطعیت‌صدور‌همۀ‌احادیث‌از‌معصومان‌)علیهم‌
السلام(‌نیز‌با‌نقدهایی‌مواجه‌شد.‌بدین‌ترتیب‌از‌این‌زمان‌به‌بعد،‌
بسیاری‌از‌عالمان‌اصولی‌در‌مقابلِ‌اخباریان،‌قطعی‌الصدور‌بودنِ‌
تمام‌روایات‌کتب‌اربعه‌را‌قبول‌ندارند،‌حتی‌برخی‌از‌اخباریان‌نیز‌
با‌آنان‌هم‌رأی‌اند.‌برای‌نمونه،‌فیض‌کاشانی‌دیدگاه‌رایج‌میان‌
اخباریان‌را‌»افراط‌و‌غلوّ‌در‌اخبار«‌خوانده‌است.‌‌فاضل‌تونی‌هم‌
‌که‌برخی‌او‌را‌اخباری‌دانسته‌اند،‌صحّت‌همۀ‌این‌احادیث‌را‌به‌
صورت‌مطلق‌نمی‌پذیرد‌و‌معتقد‌است‌که‌چنانچه‌اخبار‌کتب‌اربعه‌
معارضی‌نداشته‌باشند‌و‌مضمون‌شان‌نیز‌مخالف‌عمل‌فقهای‌
بزرگ‌نباشد،‌عمل‌کردن‌به‌آن‌ها‌نافذ‌است‌و‌در‌این‌صورت،‌

لازم‌نیست‌که‌سند‌آن‌ها‌بررسی‌شود.‌
با‌این‌همه،‌شایان‌گفتن‌است‌که‌همچنان‌کتب‌اربعه‌به‌ویژه‌
الکافی‌و‌کتاب‌من‌لا‌یحضره‌الفقیه‌جایگاه‌ویژه‌ای‌نسبت‌به‌سایر‌
کتب‌حدیثی‌در‌میان‌عالمان‌اصولی‌امامیه‌دارند،‌به‌گونه‌ای‌که‌
نقل‌حدیث‌در‌این‌آثار‌از‌نگاه‌فقیهان‌اصولی‌به‌نوبۀ‌خود‌می‌تواند‌
به‌عنوان‌قرینه‌ای‌بر‌درستی‌آن‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد.‌وحید‌
بهبهانی،‌هرچند‌خود‌پیشگام‌مبارزه‌با‌اندیشۀ‌اخباریان‌به‌ویژه‌
دربارۀ‌کتب‌اربعه‌است،‌اما‌از‌جملۀ‌همین‌فقیهانی‌است‌که‌وجود‌
حدیث‌در‌الکافی‌و‌کتاب‌من‌لا‌یحضره‌الفقیه‌را‌به‌مثابۀ‌شاهد‌و‌

قرینه‌ای‌بر‌حجیت‌آن‌قلمداد‌کرده‌است.‌او‌معتقد‌است‌که‌نهایت‌
اعتماد‌را‌می‌توان‌به‌حدیثی‌داشت‌که‌صاحبان‌کتب‌اربعۀ‌حدیثی‌
شیعه‌در‌نقل‌آن‌همداستان‌باشند،‌بی‌آنکه‌قدحی‌در‌خصوص‌آن‌
روا‌داشت.‌حال‌چنانچه‌همین‌حدیث‌در‌سایر‌منابع‌حدیثی‌نیز‌
نقل‌شده‌باشد‌اعتمادمان‌به‌آن‌حدیث‌افزونتر‌از‌پیش‌خواهد‌شد.‌
بدین‌ترتیب‌می‌توان‌از‌دو‌رویکرد‌اساسی‌به‌کتب‌اربعۀ‌حدیثی‌
در‌تاریخ‌امامیه‌سخن‌گفت.‌بنا‌بر‌یک‌نظر،‌احادیث‌موجود‌در‌
این‌آثار‌روایی‌در‌درجۀ‌بالایی‌از‌اعتبار‌جای‌دارد‌هرچند‌خالی‌
از‌احادیث‌ضعیف‌و‌غیرقابل‌اعتماد‌نیست‌که‌البته‌حجم‌آن‌ها‌
را‌ این‌دیدگاه‌ اندک‌است.‌ بسیار‌ احادیث‌معتبر‌ با‌ در‌مقایسه‌
می‌توان‌رویکرد‌رایج‌و‌عمومی‌عالمان‌امامی‌برشمرد‌که‌در‌برابر‌
دیدگاه‌افراطی‌اخباریان‌معتدل‌تر‌است.‌در‌مقابل،‌نگرش‌خاص‌
و‌افراط‌گونۀ‌عالمان‌اخباری‌است‌که‌احادیث‌کتب‌اربعه‌را‌نه‌تنها‌
خالی‌از‌اشکال‌می‌دانند‌بلکه‌صدور‌همۀ‌آن‌ها‌را‌از‌معصومان‌

)علیهم‌السلام(‌قطعی‌قلمداد‌می‌نمایند.‌
به‌این‌دو‌نگرش‌باید‌رویکرد‌سومی‌را‌نیز‌افزود‌که‌در‌سال‌های‌
اخیر‌از‌سوی‌استاد‌مرحوم‌محمدباقر‌بهبودی‌)رحمة الله علیه(‌
مطرح‌شده‌است.‌بنا‌بر‌نظر‌ایشان،‌نه‌تنها‌احادیث‌کتب‌اربعه‌
قطعی‌الصدور‌نیستند،‌بلکه‌شمار‌احادیث‌ضعیف‌آن‌ها‌بسی‌بیشتر‌
از‌احادیث‌صحیح‌و‌قابل‌اعتماد‌آن‌هاست.‌در‌واقع‌استاد‌بهبودی‌
در‌این‌رویکرد‌خود‌با‌هر‌دو‌گروه‌عالمان‌اخباری‌و‌دیدگاه‌رایج‌
فقیهان‌اصولی‌مخالفت‌کرده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر‌می‌توان‌گفت‌
که‌دیدگاه‌استاد‌بهبودی‌دربارۀ‌اعتبار‌احادیث‌کتب‌اربعه‌محدودتر‌
از‌نگرش‌رایج‌فقیهان‌اصولی‌است.‌هرچند‌هر‌دو‌نگرش،‌وجود‌
احادیث‌ضعیف‌در‌این‌کتاب‌ها‌را‌پذیرفته‌اند‌تفاوت‌هایی‌میانشان‌
وجود‌دارد.‌نخستین‌تفاوت،‌در‌حجم‌مصادیق‌احادیث‌ضعیف‌
است.‌تفاوت‌دیدگاه‌دیگر‌آنکه‌بنا‌بر‌نظر‌استاد‌بهبودی‌احادیث‌
از‌ یک‌ هیچ‌ در‌ و‌ به‌کلی‌ حدیثی‌ مجموعه‌های‌ این‌ ضعیف‌
عرصه‌های‌فقهی‌و‌غیرفقهی‌اعتباری‌ندارند.‌برخلاف‌دیدگاه‌
متداول‌میان‌فقیهان‌اصولی‌که‌با‌استناد‌به‌قاعدۀ‌»تسامح‌در‌ادلۀ‌
سنن«‌به‌قابل‌استفاده‌بودن‌احادیث‌ضعیف‌در‌برخی‌عرصه‌ها‌
معتقدند.‌شاید‌بتوان‌اختلاف‌سومی‌را‌نیز‌در‌اینجا‌طرح‌کرد‌و‌
آن‌تفاوت‌معنای‌اصطلاح‌»ضعیف«‌در‌لسان‌استاد‌بهبودی‌و‌

دیگران‌است.
گفتنی‌است‌پیش‌تر‌نیز‌محمدباقر‌مجلسی‌در‌مرآة العقول‌ضمن‌
شرح‌احادیث‌الکافی‌دربارۀ‌آن‌ها‌داوری‌کرده‌و‌انواع‌آن‌ها‌را‌
بازنمایانده‌است.‌شهید‌ثانی‌نیز‌پیش‌از‌وی‌دست‌به‌چنین‌
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داوری‌زده‌بود.‌‌افزون‌بر‌اینها،‌شیخ‌جمال‌الدین‌حسن‌بن‌
زین‌الدین‌مشهور‌به‌صاحب‌معالم‌نیز‌در‌کتاب‌مُنتقی‌الجمان‌
فی‌الأحادیث‌الصحاح‌و‌الحسان‌احادیث‌صحیح‌و‌حسن‌کتب‌
اربعه‌را‌جمع‌آوری‌کرده‌و‌نکاتی‌فقه‌الحدیثی‌در‌فهم‌روایات‌نیز‌

یادآور‌شده‌است.‌
استاد‌بهبودی‌در‌گفت‌وگویی‌که‌با‌کیهان‌فرهنگی‌در‌سال‌
و‌ به‌طور‌عمومی‌ آثار‌ این‌ دربارۀ‌ داشته‌است،‌ ‌1364شمسی‌
که‌ است‌ کرده‌ اظهارنظر‌ چنین‌ خاص‌ به‌طور‌ منتقی‌الجمان‌
»من‌در‌مقدمۀ‌فارسی‌‌گزیده‌کافی‌نوشته‌ام‌که‌شهید‌ثانی‌و‌
همه‌دانشمندان‌متأخرین،‌صحاح‌کافی‌را‌در‌حدود‌پنج‌هزار‌
حدیث‌می‌دانند،‌ولی‌فرزند‌شهید‌ثانی‌صاحب‌معالم‌چنانکه‌از‌
کتاب‌منتقی‌الجمان‌او‌پیداست،‌صحاح‌کافی‌را‌بیش‌از‌دو‌
هزار‌حدیث‌نمی‌داند.‌با‌وجود‌این‌دیدیم‌که‌آیت‌الله‌بروجردی‌
ـ‌رضوان‌الله‌علیه‌ـ‌همان‌کتاب‌را‌با‌تقدیس‌و‌تمجید‌به‌چاپ‌
رسانید‌و‌بر‌آن‌اعتراض‌نکرد‌و‌حتی‌به‌حجت‌الاسلام‌صافی‌
گلپایگانی‌که‌بر‌آن‌مقدمه‌نوشت‌دستور‌نفرمود‌که‌بر‌کتاب‌

مزبور‌نقدی‌بنویسد‌و‌یا‌یک‌کلمه‌اعتراض‌کند«.‌
در‌دوره‌های‌اخیر‌نیز‌کسانی‌همچون‌هاشم‌معروف‌حسنی‌
در‌کتاب‌الموضوعات‌في‌الآثار‌و‌الأخبار‌به‌جداسازی‌احادیث‌
برساخته‌همت‌گماشته‌و‌به‌دلیل‌نقّادی‌متنی‌این‌دست‌احادیث‌
اقدامی‌درخور‌توجه‌داشته‌است.‌در‌این‌خصوص‌از‌محمدتقی‌
شوشتری‌نیز‌باید‌یاد‌کرد‌که‌با‌تدوین‌الأخبار الدخیلة‌همین‌
عرصه‌را‌پیموده‌است.‌او‌در‌این‌اثر‌به‌بررسی‌احادیث‌برساخته‌
ف(‌شیعی‌پرداخته‌است.‌محمد‌آصف‌ و‌تصحیف‌شده‌)مُصَحَّ
محسنی‌نیز‌در‌مشرعة بحار الأنوار‌به‌بررسی‌همۀ‌احادیث‌این‌

اثر‌دائرة المعارفی‌علامه‌مجلسی‌پرداخته‌است.
استاد‌بهبودی‌در‌بحث‌خود‌از‌حدیث‌شیعه‌و‌تاریخ‌آن،‌از‌یک‌سو‌
به‌پدیدۀ‌جعل‌حدیث،‌جاعلان‌و‌تکنیک‌های‌آنان‌ـ‌برای‌نشر‌
مجعولاتشان‌و‌میزان‌توفیقشان‌در‌نشر‌احادیث‌برساخته‌پرداخته‌
است‌و‌از‌سوی‌دیگر،‌کوشش‌های‌فراوان‌و‌راهکارهای‌عالمان‌
داده‌ شرح‌ امامی‌ حدیث‌ میراث‌ پالایش‌ و‌ شناسایی‌ برای‌ را‌
است.‌استاد‌بهبودی‌در‌میان‌گروه‌های‌مختلف‌جاعل‌حدیث‌بر‌
تلاش‌های‌زنادقه‌و‌غُلات‌تأکید‌خاصی‌دارد.‌از‌نظر‌وی،‌تلاش‌
عالمان‌برای‌شناسایی‌احادیث‌جعلی‌از‌میراث‌حدیثی‌مثمر‌ثمر‌
نبوده‌است‌به‌گونه‌ای‌که‌امروزه‌احادیث‌برساختۀ‌بسیاری‌در‌
کتب‌حدیثی‌راه‌یافته‌است.‌این‌نگرش‌کلی‌استاد‌بهبودی‌به‌
میراث‌حدیث‌امامیه‌و‌وجود‌حجم‌فراوانی‌از‌احادیث‌جعلی‌او‌

را‌بر‌آن‌داشت‌تا‌در‌اندیشۀ‌تصحیح‌این‌میراث‌برآید.‌از‌عنوان‌
مجموعۀ‌استاد‌بهبودی‌ـ‌سلسلۀ‌صحاح‌الأحادیث‌عند‌الشیعۀ‌
الإمامیۀ‌‌ـ‌می‌توان‌چنین‌برداشت‌کرد‌که‌قصد‌نخستین‌وی‌
تدوین‌اثری‌جامع‌مشتمل‌بر‌احادیث‌صحیح‌میراث‌حدیثی‌
امامیه‌بوده‌است،‌هر‌چند‌در‌عمل‌تلاش‌وی‌محدود‌به‌کتب‌
اربعۀ‌حدیثی‌بوده‌است:‌صحیح‌الکافی،‌صحیح‌من‌لا‌یحضره‌

الفقیه‌و‌صحیح‌التهذیب.
ایشان‌در‌یک‌ارزیابی‌کلی‌دربارۀ‌احادیث‌الکافی‌بر‌این‌اعتقاد‌
است‌که‌»متأسفانه‌احادیث‌ضعیف‌کافی،‌‌60درصد‌کافی‌را‌
تشکیل‌می‌دهد‌و‌مطابق‌برآورد‌شهید‌ثانی‌به‌‌9485حدیث‌بالغ‌
می‌شود.‌‌15درصد‌مابقی‌هم‌محتوای‌نامطلوبی‌دارد‌در‌نتیجه،‌
‌75درصد‌کافی‌حذف‌شده‌است‌...‌مؤلف‌صحیح‌الکافی‌اسناد‌
احادیث‌کافی‌را‌بر‌اساس‌شیوه‌قدما‌وارسی‌کرده‌و‌تعداد‌‌6636
حدیث‌آن‌را‌از‌نظر‌سند‌صحیح‌می‌داند،‌سپس‌متن‌احادیث‌را‌
با‌توجه‌به‌انظار‌فقهای‌عظام‌و‌مقایسه‌با‌کتاب‌و‌سنت‌پالایش‌
نمود‌و‌‌2208حدیث‌آن‌را‌از‌نظر‌محتوا‌رد‌کرده،‌‌4428حدیث‌
آن‌را‌حجت‌شرعی‌می‌داند‌و‌به‌نام‌صحیح‌معرفی‌کرده‌است«.‌
استاد‌بهبودی‌مجموعه‌ای‌از‌روایات‌صحیح‌کتب‌اربعه‌را‌بر‌
معرفة الحدیث‌و‌ مبنای‌دیدگاه‌خود‌ـ‌که‌در‌مقدمۀ‌دوکتاب‌
صحیح‌الکافی‌و‌تا‌حدودی‌گزیدۀ‌الکافی‌شرح‌داده‌ـ‌گزینش‌
و‌چاپ‌کرده‌است.‌وی‌برای‌نخستین‌بار،‌به‌منظور‌استخراج‌
صحاح‌شیعه،‌به‌وارسی‌و‌اعمال‌قواعد‌پرداخته‌و‌حاصل‌آن‌
را‌برای‌تمرین‌طالبان‌علم‌الحدیث‌در‌کتاب‌علل‌الحدیث‌فراهم‌

آورده‌است.
استاد‌بهبودی‌دربارۀ‌صحیح‌الکافی‌و‌روش‌گزینش‌احادیث‌
صحیح‌چنین‌بیان‌می‌کنند‌که‌»من‌صحاح‌کافی‌و‌نیز‌صحاح‌
سایر‌کتابهای‌اصیل‌شیعه،‌یعنی‌تهذیب‌و‌استبصار‌و‌فقیه‌را‌با‌
توجه‌به‌سند‌و‌با‌توجه‌با‌انظار‌فقهای‌عظام‌و‌طی‌مراجعات‌لازم‌
‌اگر‌شنیده‌ و‌مقایسه‌با‌کتاب‌و‌سنت‌انتخاب‌کرده‌ام‌...‌از‌این‌رو‌ـ
باشید‌ـ‌همگان‌به‌نام‌کتاب‌اعتراض‌می‌کنند‌که‌چرا‌صحیح‌

الکافی‌نامیده‌ام«.‌‌
البته‌گفتنی‌است‌که‌عمدۀ‌این‌داوری‌ها‌نیز‌بر‌حسب‌سند‌بوده‌
است.‌نظر‌به‌اینکه‌آرای‌رجالی‌و‌برخی‌دیگر‌از‌دیدگاه‌های‌
او‌در‌حوزۀ‌مطالعات‌حدیثی‌محل‌اختلاف‌است،‌اقدام‌وی‌در‌
صحیح‌نگاری‌کتب‌اربعه‌با‌اعتراضات‌و‌مخالفت‌هایی‌مواجه‌شده‌

است.‌
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دیدگاه ها و تألیفات استاد؛ تقابلی با عقاید  اخباریان
استاد‌بهبودی‌آثار‌فراوانی‌در‌زمینه‌ترجمه‌و‌تفسیر‌قرآن،‌علوم‌
قرآنی‌و‌حدیث‌‌دارد.‌از‌جمله‌آثار‌مهم‌حدیثی‌او،‌گزیده‌جوامع‌‌
اولیه‌حدیثی‌شیعه:‌صحیح‌الکافی‌)‌3جلد(‌و‌ترجمه‌آن‌به‌نام‌‌
گزیده‌کافی‌)‌6جلد(،‌صحیح‌التهذیب‌)‌‌2جلد(‌و‌‌ترجمه‌آن‌‌به‌نام‌
گزیده‌تهذیب‌)‌5جلد(،‌صحیح‌الفقیه‌)‌1جلد(‌و‌ترجمه‌‌آن‌به‌نـام‌
گـزیده‌فقیه‌)‌2جلد(،‌معرفۀ‌الحدیث‌و‌نیز‌علل‌الحدیث‌‌است.

اندیشه‌و‌تألیفات‌استاد‌بهبودی‌درست‌در‌مقابل‌اندیشه‌و‌تألیفات‌
اخباریان‌است.‌او‌معتقد‌بود‌کتب‌روایی‌‌شیعه‌در‌کنار‌احادیث‌
صحیح،‌شامل‌خرافات‌و‌موهومات‌‌است‌و‌عواملی‌چون‌أمّی‌بـودن‌
نخستین‌حاملان‌حدیث‌که‌قادر‌‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌‌مشکلات‌و‌
تمییز‌صحیح‌از‌سـقیم‌نـبودند؛‌جعل‌حدیث‌توسط‌غلات‌و‌زنادقه‌‌

و‌...‌باعث‌ورود‌احادث‌ضعیف‌و‌جعلی‌در‌منابع‌حدیثی‌شد.
استاد‌بهبودی‌بر‌این‌اعتقاد‌بود‌که‌کلینی‌در‌شناخت‌حدیث‌معتبر،‌
تنها‌معیار‌»رضا‌و‌تسلیم«‌را‌به‌کار‌بسته‌است‌از‌این‌روی‌علمای‌
شیعه‌به‌کتاب‌کافی‌بسنده‌نکردند‌و‌با‌به‌کار‌بستن‌ضوابط‌علمی‌
و‌فنّی‌به‌بحث‌و‌تحقیق‌در‌احادیث‌کافی‌پرداختند.‌استاد‌بهبودی‌
تألیفات‌علمای‌سال‌های‌قبل‌از‌جمله‌شهید‌ثانی‌و‌فرزندش‌را‌
مقدم‌بر‌کار‌خود‌می‌داند‌و‌با‌پیروی‌از‌سیره‌‌این‌عالمان،‌احادیث‌
معتبر‌کتابهای‌چهارگانه‌را‌به‌تشخیص‌خود‌مشخص‌نموده‌است.‌
او‌می‌گوید:‌شهید‌ثانی‌)966ق.(‌اسناد‌احادیث‌کافی‌را‌مورد‌
بررسی‌قرار‌داد‌و‌سپس‌اعلام‌کرد:‌کتاب‌کافی‌‌5072حدیث‌
صحیح،‌‌144حدیث‌حسن،‌‌1118حدیث‌موثق،‌‌302حدیث‌
قوی‌و‌‌9485حدیث‌ضعیف‌دارد؛‌یا‌فرزند‌شهید‌ثانی،‌جمال‌الدین‌
ابومنصور‌حسن‌بن‌زین‌الدین‌مشهور‌به‌صاحب‌معالم،‌احادیث‌
صحاح‌شیعه‌را‌از‌کتاب‌های‌چهارگانه‌کافی،‌تهذیب،‌استبصار‌و‌
فقیه‌استخراج‌کرد‌و‌در‌کتاب‌جداگانه‌به‌نام:‌منتقی‌الجُمان‌فی‌

الاحادیث‌الصحاح‌والحسان‌به‌رشته‌تحریر‌در‌آورد.‌
استاد‌بهبودی‌گاهی‌برای‌‌تشخیص‌‌صحت‌و‌سقم‌روایات،‌از‌نظر‌
عقلی‌‌به‌‌وارسی‌‌حـدیث‌مـی‌پردازد‌و‌عقل‌در‌نظر‌او‌جایگاه‌مهمی‌
در‌تشخیص‌صحت‌و‌سقم‌احادیث‌دارد.‌وی‌تدبر‌و‌اندیشه‌در‌
روایات‌و‌پس‌از‌آن‌استنباط،‌برداشت‌از‌آیات‌و‌تفسیر‌آیات‌را‌از‌خود‌

آیات‌و‌روایات‌معصومان)علیهم السلام(آموخته‌بود.
استاد‌فقید‌همانند‌دیگر‌اصولیان،‌ظواهر‌قرآن‌را‌حجت‌و‌قابل‌
فهم‌و‌استنباط‌می‌دانست.‌وی‌ترجمه‌تفسیری‌از‌قرآن‌کریم‌
به‌نام‌معانی‌‌القرآن‌دارد‌که‌برای‌همه‌قرآن‌پژوهان‌شناخته‌شده‌

است.‌پس‌از‌تألیف‌این‌کتاب،‌دست‌به‌تألیف‌کتاب‌تدبری‌در‌
قرآن‌زد.‌او‌در‌این‌اثر‌تنها‌به‌آیات‌و‌کلماتی‌می‌پردازد‌که‌در‌نظر‌
مفسّران‌اشتباه‌شده‌است‌و‌برداشت‌های‌خاص‌او‌از‌این‌آیات‌در‌

جای‌جای‌تفسیر‌چشمگیر‌است.
اما‌اخباریان‌همه‌‌روایات‌کتب‌اربعه‌شیعه‌یعنی‌کافی،‌تهذیب،‌
استبصار‌و‌من‌لایحضره‌الفقیه‌را‌مقطوع‌الصدور‌و‌بی‌نیاز‌از‌
اربعه،‌ اخبار‌کتب‌ آنان‌ بررسی‌های‌سندی‌می‌دانند‌و‌در‌نظر‌
پاسخگوی‌بیشتر‌احکام‌است.‌آنان‌همچنین‌تقسیم‌اخبار‌به‌
چهار‌قسم‌صحیح،‌حسن،‌موثقّ‌و‌ضعیف‌را‌باطل‌می‌شمارند‌

و‌می‌گویند:‌خبر‌یا‌صحیح‌است‌و‌یا‌ضعیف.‌
عقل‌نزد‌اخباریان،‌حجّیت‌ندارد.‌محتوای‌برخی‌از‌گفته‌های‌
اخباریان‌این‌است‌که‌عقل‌را‌در‌هیچ‌حوزه‌ای‌نمی‌توان‌از‌منابع‌
معرفتی‌به‌شمار‌آورد؛‌زیرا‌نتیجه‌عقل‌و‌استدلال‌های‌عقلانی‌
چیزی‌جز‌وهم‌و‌خیال‌و‌پندار‌نیست.‌اخباریان‌به‌علل‌گوناگون،‌
عقل‌را‌در‌حوزه‌دین‌و‌آموزه‌های‌دینی،‌بی‌اعتبار‌و‌داده‌هایش‌
را‌فاقد‌ارزش‌قلمداد‌کرده،‌معتقدند:‌»حریم‌دین،‌بسی‌بالاتر‌از‌
عقل‌است«.‌البته‌برخی‌از‌آنان،‌از‌جمله‌علّامه‌مجلسی‌کارایی‌
عقل‌را‌فقط‌به‌شناخت‌امام‌محدود‌کرده،‌در‌غیر‌از‌امام‌شناسی،‌
دست‌عقل‌را‌از‌رسیدن‌به‌آستان‌معارف‌الهی‌کوتاه‌می‌پندارند‌
)حرّ‌عاملی،‌محمد‌بن‌الحسن،‌الفوائد‌الطوسیّه،‌فایده‌79،‌ص‌

354؛‌مجلسی،‌محمد‌باقر،‌بحارالانوار،‌ج‌57،‌ص‌306(.‌
اخباریان‌معتقدند‌احدی‌غیر‌از‌معصومان‌)علیهم السلام(‌حق‌رجوع‌
و‌استفاده‌و‌استنباط‌از‌آیات‌قرآن‌را‌ندارند‌و‌استفاده‌مسلمانان‌از‌
قرآن‌باید‌به‌صورت‌غیر‌مستقیم‌یعنی‌به‌وسیله‌اخبار‌و‌روایات‌
وارده‌از‌اهل‌بیت)علیهم السلام(‌باشد‌)استرآبادی،‌محمد‌امین‌و‌
عاملی،‌سید‌نور‌الدین،‌الفوائد‌المدنیه‌و‌الشواهد‌المکیه‌،‌ص‌357(.‌
اخباریان‌در‌مورد‌قرآن‌محترمانه‌ادعا‌می‌کردند‌که‌قرآن‌بزرگ‌تر‌
از‌آن‌است‌که‌ما‌آدم‌های‌حقیر‌بتوانیم‌آن‌را‌مطالعه‌کنیم‌و‌در‌آن‌
بیندیشیم؛‌فقط‌پیامبر‌و‌ائمه)علیهم السلام(‌حق‌دارند‌در‌آیات‌قرآن‌
غور‌کنند،‌ما‌فقط‌حق‌تلاوت‌آیات‌را‌داریم.‌آنان‌تنها‌مراجعه‌به‌
اخبار‌و‌احادیث‌را‌جایز‌می‌دانستند)مطهری،‌مرتضی،‌مجموعه‌‌آثار‌

استاد‌شهید‌مطهری،‌ج‌‌20،‌ص‌40؛‌ج‌‌26،‌ص‌37(.

یادداشت
محمد شریفی
استادیار دانشگاه مازندران
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زهره اخوان مقدم می گوید: استاد بهبودي هر 
چند اصول مورد نظر اصولیون را نپذیرفت، 
امرٌ  نوعي  به  و  پرداخت  اخباریان  نقد  به 

بین الامرین  بود. 

دکتر‌زهره‌اخوان‌مقدم،‌استادیار‌دانشگاه‌علوم‌و‌فنون‌قرآن‌
کریم‌تهران‌در‌خصوص‌نحوه‌آشنایی‌با‌مرحوم‌بهبودی‌
گفت:‌آشنایی‌من‌با‌ایشان‌مربوط‌به‌دوران‌اولیه‌فعالیت‌شان‌
نمی‌شود.‌من‌حدود‌ده‌سال‌پیش‌در‌مقطع‌کارشناسی‌ارشد‌
برای‌اولین‌بار‌از‌طریق‌مطالعه‌کتاب‌معجزه‌قرآن‌و‌مبارزه‌
با‌فلسفه‌شرک‌با‌ایشان‌آشنا‌شدم‌و‌از‌دیدگاه‌های‌متفاوت‌

ایشان‌در‌این‌خصوص‌بسیار‌لذت‌بردم.
اخوان‌ادامه‌داد:‌جامع‌الاطراف‌بودن‌ایشان‌بسیار‌برای‌من‌
جالب‌بود،‌ما‌در‌متقدمین‌مانند‌شیخ‌طوسی‌علمای‌جامع‌
الاطرف‌زیاد‌داشته‌ایم‌که‌در‌فقه،‌حدیث،‌تفسیر‌و‌رجال‌کتاب‌
داشته‌اند،‌اما‌در‌دوره‌متاخر‌زیاد‌از‌این‌افراد‌نداشتیم.‌وقتی‌
من‌با‌نوشته‌های‌ایشان‌آشنا‌شدم،‌احساس‌کردم‌که‌ایشان‌
نیز‌جامع‌الاطرف‌هستند.‌پس‌از‌مطالعه‌کتاب‌گزیده‌کافی‌

آشنایی‌عمیق‌تری‌با‌ایشان‌پیدا‌کردم.

جهانی بنشسته در گوشه ای
این‌استاد‌یار‌دانشگاه‌ادامه‌داد:‌برای‌اولین‌بار‌در‌خدمت‌آقای‌
دکتر‌میرباقری‌که‌از‌شاگردان‌ایشان‌هستند،‌به‌خدمت‌استاد‌
رسیدیم.‌شخصیت،‌نوع‌زندگی‌و‌متروک‌بودنشان‌برایم‌بسیار‌
عجیب‌بود.‌دلم‌می‌سوخت‌که‌ایشان‌»جهانی‌بنشسته‌در‌

گوشه‌ای«‌باشند‌و‌مطرح‌نباشد.
وی‌تصریح‌کرد:‌ایشان‌می‌توانستند‌سال‌ها‌بهترین‌استاد‌
مقطع‌دکتری‌باشند،‌اما‌برخی‌دوستان‌کم‌لطف‌باعث‌شده‌
اول‌بسیار‌ ایشان‌خانه‌نشین‌شوند‌و‌من‌در‌دیدار‌ بود‌که‌

ناقد غیر »اصولی« اخباریون 

متاسف‌بودم‌که‌در‌مقاطع‌مختلف‌دانشگاه‌اساتید‌بی‌سوادی‌
مثل‌من‌فعالیت‌کنند‌و‌همچنین‌استادی‌اجازه‌نداشته‌باشد‌و‌
یا‌زمینه‌برایش‌آماده‌نشود‌که‌بیاید‌و‌در‌دانشگاه‌درس‌بدهد.
اخوان‌با‌بیان‌اینکه‌هرچند‌ایشان‌نظرات‌نادری‌داشتند،‌گفت:‌
می‌شد‌آنها‌را‌مطرح‌کنند‌و‌مورد‌نقد‌واقع‌شوند،‌چه‌بسا‌در‌
نظراتشان‌تغییراتی‌می‌دادند‌و‌یا‌منتقدان‌قانع‌می‌شدند.‌حتی‌
برخی‌از‌کتاب‌های‌آقای‌بهبودی‌اجازه‌چاپ‌ندارند‌و‌وقتی‌
من‌یکی،‌دو‌کتاب‌از‌ایشان‌را‌می‌خواستم،‌مجبور‌شدم‌از‌

رویشان‌کپی‌بگیرم.
این‌استادیار‌رشته‌علوم‌قرآنی‌ادامه‌داد:‌واقعا‌انسان‌متاثر‌
کاری‌ و‌ داریم‌ خودمان‌ میان‌ در‌ انسان‌هایی‌ که‌ می‌شود‌
را‌ سراغشان‌ می‌روند،‌ دنیا‌ از‌ وقتی‌ و‌ نمی‌کنیم‌ برایشان‌
می‌گیرم‌و‌تا‌زنده‌بودند‌قدردانی‌و‌بزرگداشتی‌از‌ایشان‌به‌

عمل‌نیامد.

معجزه قرآن و مبارزه با فلسفه شرک
وی‌در‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌که‌چرا‌کتاب‌معجزه‌قرآن‌و‌
مبارزه‌با‌فلسفه‌شرک‌مورد‌توجه‌شما‌قرار‌گرفت،‌گفت:‌
نوع‌نگاه‌ایشان‌در‌این‌کتاب‌متفاوت‌است.‌من‌دیده‌ام‌که‌
متاسفانه‌در‌مقطع‌ارشد‌و‌گاه‌دکتری‌کسی‌این‌کتاب‌را‌
نمی‌شناسد.‌هر‌کسی‌نام‌ایشان‌را‌شنیده‌است،‌فوری‌نکاتی‌
منفی‌در‌خصوص‌صحیح‌کافی‌به‌ذهنش‌آمده‌و‌به‌سراغش‌
نرفته‌است.‌این‌کتاب‌به‌اعجاز‌قرآن‌تنها‌از‌این‌جنبه‌پرداخته‌
است‌که‌قرآن‌نه‌با‌شرک‌که‌با‌فلسفه‌شرکت‌مبارزه‌کرده‌

است.
اخوان‌در‌پاسخ‌به‌اینکه‌مراد‌استاد‌از‌فلسفه‌شرک‌چه‌بوده‌
است،‌گفت:‌ایشان‌معتقدند‌مشرکان‌خدا‌را‌قبول‌داشتند‌و‌
بر‌مبنای‌ اما‌ از‌قرآن‌می‌آورند،‌ این‌مسأله‌شواهدی‌ برای‌

مصاحبه

زهره اخوان مقدم
استادیار دانشگاه علوم و فنون قرآن کریم
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فلسفه‌شرک‌تابع‌امر‌الهی‌نبودند.‌برای‌مثال،‌مشرکان‌
معتقد‌بودند‌که‌چرا‌باید‌به‌کسی‌کمک‌کنند،‌در‌حالی‌
که‌خدا‌فردی‌را‌فقیر‌و‌فردی‌را‌غنی‌آفریده‌است.‌قرآن‌با‌

زیربناهای‌فکری‌مشرکان‌مخالف‌است.
قبول‌ را‌ مشرکان‌ اساسی‌ فلسفه‌ خداوند‌ داد:‌ ادامه‌ وی‌
نداشت‌که‌هر‌چند‌خدا‌را‌قبول‌داشتند،‌اما‌به‌گونه‌ای‌
زندگی‌می‌کردند‌که‌گویی‌خدا‌وجود‌ندارد‌و‌تابع‌ارزش‌های‌
الهی‌نبودند.‌عنوان‌کتاب‌و‌مطالبی‌که‌در‌این‌کتاب‌مطرح‌

کرده‌اند‌که‌بسیار‌متفاوت‌و‌جالب‌است.
قرآن‌ جمع‌ مساله‌ در‌ من‌ گفت:‌ دانشگاه‌ استادیار‌ این‌
دیدگاهم‌این‌است‌که‌قطعا‌جمع‌قرآن‌در‌زمان‌پیامبر)ص(‌
بوده‌است‌و‌آقای‌بروجردی‌هم‌فرموده‌بودند‌که‌اگر‌فرض‌
کنیم‌جمع‌قرآن‌یک‌روز‌به‌عقب‌افتاده‌است،‌دیگر‌فرقی‌
ندارد‌که‌بگوییم‌یک‌قرن‌عقب‌افتاده‌است‌و‌پیامبر)ص(‌
حتی‌یک‌روز‌این‌مساله‌را‌به‌تعویق‌نیانداخته‌اند.‌از‌این‌رو‌
اعتقاد‌این‌است‌که‌جمع‌آوری‌قرآن‌در‌زمان‌پیامبر)ص(‌
اتفاق‌افتاده‌است.‌برای‌بار‌دوم‌و‌سوم‌بود‌که‌به‌دیدن‌آقای‌
بهبودی‌رفته‌بودم،‌نظرخود‌را‌در‌خصوص‌جمع‌قرآن‌گفتم‌
که‌ایشان‌هم‌گفتند‌من‌هم‌دیدگاهم‌همین‌است.‌من‌از‌
ایشان‌پرسیدم‌شما‌با‌اینکه‌حدیث‌شناس‌هستید‌و‌بیشتر‌
مستندات‌ما‌در‌جمع‌قرآن‌احادیث‌هستند،‌اما‌بر‌این‌اساس‌

احادیث‌نظرات‌متفاوتی‌وجود‌دارد.
وی‌ادامه‌داد:‌برخی‌از‌احادیث‌جمع‌آوری‌را‌در‌زمان‌ابوبکر‌
و‌یا‌توسط‌زید‌بن‌ثابت‌مطرح‌کرده‌اند‌و‌یا‌بر‌اساس‌حدیثی‌
از‌امیر‌المومنین)ع(‌که‌فرموده‌اند‌عبا‌بر‌دوش‌نمی‌گیرم‌تا‌
قرآن‌را‌جمع‌کنم‌و‌در‌این‌خصوص‌نظر‌ایشان‌را‌جویا‌

شدم.
دسته‌ دو‌ احادیث‌ این‌ فرمودند‌ ایشان‌ داد:‌ ادامه‌ اخوان‌
دنبال‌ به‌ که‌ است‌ سنت‌ اهل‌ احادیث‌ یکی‌ که‌ است،‌
فضیلت‌تراشی‌برای‌خلیفه‌اول‌هستند،‌لذا‌این‌احادیث‌را‌

جعلی‌قلمداد‌کردند.
که‌ است‌ شیعی‌ احادیث‌ بعدی‌ دسته‌ داد:‌ ادامه‌ وی‌
مهم‌ترین‌حدیثی‌که‌بیشتر‌دستاویز‌علماست‌برای‌اینکه‌
بگویند‌جمع‌آوری‌قرآن‌به‌دست‌حضرت‌علی)ع(‌بوده‌

حدیثی‌است‌که‌نقل‌شد.

اخوان‌گفت:‌ایشان‌گفتند‌که‌این‌حدیث‌هم‌جعلی‌است‌
و‌توسط‌جاعلین‌طوری‌طراحی‌شده‌است‌تا‌مورد‌پذیرش‌

شیعیان‌قرار‌بگیرد.
این‌استادیار‌دانشگاه‌تصریح‌کرد:‌ایشان‌فرمودند‌گاهی‌برای‌
ائمه‌فضایلی‌را‌عنوان‌می‌کنیم،‌غافل‌از‌اینکه‌از‌سوی‌دیگر‌
نقد‌و‌ایرادی‌اساسی‌تربه‌ایشان‌وارد‌می‌کنیم.‌ایشان‌برای‌
مثال‌حدیث‌دیگری‌را‌نقل‌کردند‌که‌در‌آن‌امیر‌مؤمنان‌به‌
دنبال‌خانمی‌می‌روند‌که‌بار‌حمل‌می‌کرده‌است‌و‌متوجه‌
می‌شوند‌که‌فرزندان‌فقیری‌دارد‌و‌پدر‌خانواده‌که‌از‌سربازان‌
حضرت‌علی)ع(‌بوده‌در‌جنگ‌کشته‌شده‌است.‌امام‌ناراحت‌
می‌شوند‌و‌وقتی‌برای‌کمک‌کردن‌به‌ایشان‌نان‌درست‌
می‌کردند،‌صورت‌خود‌را‌به‌آتش‌نزدیک‌می‌کنند‌و‌می‌گویند‌
یا‌علی‌آتش‌جهنم‌را‌بچش‌که‌حواست‌به‌چنین‌زنی‌نبوده‌

است.
وی‌ادامه‌داد:‌ما‌با‌این‌حدیث‌شان‌امام‌علی‌)ع(‌را‌پایین‌
می‌آوریم‌که‌معتقد‌بودند‌اگر‌در‌گوشه‌ای‌از‌حکومت‌اسلامی‌
و‌مرد‌ آورده‌شود‌ در‌ پای‌زن‌مسیحی‌ از‌ زور‌ به‌ خلخالی‌
مسلمانی‌از‌غم‌این‌واقعه‌بمیرد‌به‌حق‌مرده‌است.‌چطور‌
ممکن‌است‌زنی‌که‌همسر‌سربازان‌خود‌حضرت‌بوده‌و‌

شهید‌شده‌است،‌مورد‌غفلت‌امام‌قرار‌بگیرد؟
اخوان‌تصریح‌کرد:‌آقای‌بهبودی‌معتقد‌بودند‌که‌ما‌با‌این‌
حدیث‌فکر‌می‌کنیم‌که‌داریم‌به‌ائمه)ع(‌خدمت‌می‌‌کنیم،‌اما‌
نمی‌دانیم‌که‌با‌این‌حدیث‌جعلی‌به‌قرآن‌صدمه‌می‌زنیم‌و‌
به‌پیامبر)ص(‌توهین‌می‌کنیم‌که‌ایشان‌حواسشان‌به‌جمع‌
کردن‌قرآن‌نبود‌و‌بعدا‌حضرت‌علی)ع(‌قرآن‌را‌جمع‌کرده‌اند.‌

این‌دیدار‌خیلی‌برای‌من‌به‌یادماندنی‌بود.
وی‌ادامه‌داد:‌دلیل‌اختلاف‌ایشان‌با‌برخی‌از‌علما‌در‌خصوص‌
حدیث‌مبنایی‌بود.‌من‌نیز‌با‌مبنای‌ایشان‌مخالف‌هستم.‌به‌
نظر‌من‌مبنای‌ایشان‌در‌حدیث‌مربوط‌به‌متاخران‌است.‌
متاخران‌مبانی‌حدیث‌صحیح‌را‌سند‌می‌دانستند،‌حال‌آنکه‌

متقدمین‌به‌سنجش‌محتوا‌با‌قرآن‌و‌روایات‌می‌پرداختند.
اخوان‌با‌بیان‌اینکه‌تنها‌شیخ‌صدوق‌اسناد‌حدیث‌خود‌را‌آن‌
هم‌در‌آخر‌کتابش‌آورده‌است،‌گفت:‌دلیل‌این‌مساله‌آن‌
نیست‌که‌حدیث‌بدون‌سند‌مورد‌قبول‌بوده‌است،‌بلکه‌آنها‌
اصل‌را‌صحت‌متن‌گذاشته‌بودند‌و‌به‌سند‌به‌عنوان‌یک‌



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

6667

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

موید‌نگاه‌می‌کردند.‌از‌قرن‌هفتم‌متاخران‌که‌تقسیم‌
ارباع‌حدیثی‌را‌مطرح‌کردند،‌تقدم‌سند‌را‌مطرح‌نمودند‌
که‌به‌نظرم‌نادرست‌است‌و‌آقای‌بهبودی‌هم‌به‌اولویت‌
سند‌معتقد‌بودند‌و‌انتخاب‌عنوان‌صحیح‌کافی‌‌‌برای‌

کتب‌شان‌ناشی‌از‌همین‌گرایش‌سندگرایانه‌بود.
وی‌ادامه‌داد:‌ما‌احادیثی‌داریم‌که‌سند‌محکمی‌دارد،‌
اما‌محتوی‌این‌سند‌می‌گوید‌که‌خدا‌جسم‌دارد‌و‌یا‌بر‌
عکس‌احادیثی‌داریم‌که‌متن‌عالی‌و‌محکم‌است،‌اما‌
سند‌مشکل‌دارد.‌برخی‌از‌روات‌چنین‌احادیثی‌دروغ‌گو‌
دروغ‌ حرف‌هایش‌ همه‌ که‌ دروغ‌گو‌ فرد‌ اما‌ بوده‌اند،‌
باید‌در‌محتوای‌ با‌وجود‌چنین‌فردی،‌ البته‌ نمی‌شود،‌
حدیث‌دقت‌بیشتری‌به‌خرج‌داد‌و‌به‌نظرم‌نمی‌توان‌

آن‌را‌رد‌کرد.

استاد  آثار  برای  »صحیح«  عنوان  کاربرد  با 
بهبودی مخالفم

این‌استاد‌یار‌دانشگاه‌افزود:‌از‌این‌رو‌بر‌اساس‌مبنای‌
صحت‌حدیث،‌مصداق‌حدیث‌صحیح‌و‌غیر‌صحیح‌
برای‌متقدمان‌و‌متاخران‌فرق‌می‌کند.‌برخی‌از‌جاعلان‌
احادیثی‌را‌به‌امام‌باقر)ع(‌نسبت‌می‌دادند‌و‌سند‌درستی‌در‌

دست‌هست‌حال‌آنکه‌محتوا‌قابل‌دفاع‌نیست.
اخوان‌گفت:‌آقای‌بهبودی‌بیشتر‌به‌سمت‌اسناد‌رفته‌اند‌و‌
در‌روات‌حدیث‌هم‌بیشتر‌از‌روات‌ابن‌غضائری‌استفاده‌
کرده‌اند‌که‌مقداری‌تندرو‌و‌سخت‌گیر‌بوده‌است‌و‌خیلی‌
از‌روات‌را‌رد‌کرده‌اند.‌بر‌اساس‌سندمحور‌بودن‌و‌استفاده‌
از‌ابن‌غضائری‌بسیاری‌از‌احادیث‌را‌رد‌کرده‌اند‌و‌از‌این‌
رو‌برخی‌با‌ایشان‌مخالفت‌کردند.‌البته‌من‌با‌گذاشتن‌

عنوان‌صحیح‌بر‌کتاب‌ها‌هم‌مشکل‌دارم.
وی‌در‌خصوص‌اینکه‌آیا‌با‌توجه‌به‌رشد‌اهمیت‌عقل‌
و‌توجه‌جهان‌امروز‌به‌وجاهت‌آن،‌اقدام‌آقای‌بهبودی‌
در‌این‌راستا‌نبود،‌گفت:‌مبنا‌و‌ایده‌‌آقای‌بهبودی‌درست‌
بوده‌است.‌برخی‌پافشاری‌می‌کردند‌تا‌بگویند‌که‌کتب‌

اربعه‌کاملا‌درست‌است.‌در‌خصوص‌مبارزه‌با‌این‌دیدگاه‌
افراطی‌من‌با‌ایشان‌موافقم‌و‌نگاهشان‌ستودنی‌است،‌اما‌
روش‌ایشان‌را‌در‌این‌راستا‌قبول‌ندارم.‌ای‌کاش‌به‌جای‌
نشر‌احادیث‌صحیح‌احادیث‌رد‌شده‌با‌آوردن‌مستندات‌
منتشر‌می‌شد.‌در‌این‌صورت‌با‌این‌کار‌روش‌شناختن‌
حدیث‌صحیح‌از‌غیر‌صحیح‌تعلیم‌می‌شد‌و‌کتاب‌خوبی‌

برای‌مقطع‌دکترا‌بود.
وی‌ادامه‌داد:‌چه‌بسا‌همه‌یا‌بیشتر‌مخالفان‌با‌دیدن‌
را‌ دلایل‌ اینکه‌ بدون‌ نظرم‌ به‌ می‌شدند.‌ اقناع‌ دلایل‌
بگوییم،‌یک‌باره‌بخشی‌از‌معارف‌اهل‌بیت‌را‌کم‌کنیم‌

درست‌نیست.
اخوان‌تصریح‌کرد:‌برای‌مثال‌علامه‌مجلسی‌در‌حدیثی‌
در‌خصوص‌آخر‌زمان‌و‌ذیل‌کلمه‌کاسیات‌که‌معنای‌
چند‌ هر‌ که‌ می‌پوشند‌ زمان‌ آخر‌ در‌ زنان‌ که‌ لباسی‌
لباس‌و‌پوشش‌است‌این‌کارایی‌را‌ندارد،‌گفته‌اند‌که‌
احتمالا‌این‌کلمه‌کاشفات‌باشد‌که‌به‌معنای‌برهنگی‌
است.‌ایشان‌گفته‌اند‌چون‌یقین‌ندارند،‌کاسیات‌را‌حذف‌
نمی‌کنند.‌امروز‌ما‌با‌مد‌شدن‌لباس‌هایی‌خاص‌معنای‌
حدیث‌را‌می‌فهمیم‌و‌چه‌بسا‌برخی‌از‌احادیثی‌که‌امروز‌
ما‌مرادشان‌را‌نمی‌دانیم‌و‌رد‌کنیم،‌با‌پیشرفت‌علم‌و‌گذر‌
زمان‌معنایش‌برایمان‌معلوم‌شود‌و‌بدانیم‌حدیث‌درست‌
بوده‌و‌برخی‌از‌احادیثی‌که‌ایشان‌رد‌کرده‌اند‌از‌این‌دست‌

بوده‌است‌و‌برخی‌هم‌بر‌اساس‌اسناد‌بوده‌است.
وی‌در‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌که‌به‌نظر‌شما‌ایشان‌اصولی‌
اخباری‌ و‌ اصولی‌ بین‌ ایشان‌ گفت:‌ اخباری،‌ یا‌ بودند‌
بودند.‌ایشان‌ادعای‌مبارزه‌با‌اخباریان‌را‌داشتند‌اما‌مبانی‌
اصولیون‌را‌رعایت‌نکردند.‌اصولیان‌با‌عقل‌و‌مطابقت‌
متن‌حدیث‌با‌قرآن‌و‌روایات‌صحت‌حدیث‌را‌تحقیق‌
می‌کردند‌و‌نه‌سند.‌استاد‌بهبودی‌هر‌چند‌اصول‌مورد‌
نظر‌اصولیون‌را‌نپذیرفته‌اند،‌به‌نقد‌اخباریان‌پرداخته‌اند‌و‌

به‌نوعی‌امری‌بین‌الامرین‌بودند.
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مجید معارف، استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه 
تهران است و از برجسته ترین شاگردان استاد بهبودی 
به شمار می رود که احاطه جامعی به اصول و مبانی 
به  مفصل  مصاحبه ای  در  وی  دارد.  استادش  فکری 
زوایای مختلفی از زندگی استاد خود پرداخته و برخی از 

ملاک های ایشان در گزینش روایات را بیان کرده است.

در آغاز مراحل زندگی علمی استاد بهبودی را توضیح دهید.
زندگی‌آقای‌بهبودی‌از‌سه‌قسمت‌تشکیل‌می‌شود‌که‌اولین‌مرحله‌
آن‌دوران‌تحصیلات‌حوزوی‌در‌مشهد‌بود.‌در‌این‌دوران‌ایشان‌ادبیات‌
را‌نزد‌ادیب‌نیشابوری‌معروف‌به‌ادیب‌دوم،‌آموزه‌های‌فقهی‌و‌اصولی‌
را‌از‌محضر‌حجت‌الاسلام‌سیداحمد‌یزدی‌که‌در‌خراسان‌معروف‌به‌
نهنگ‌بودند‌و‌حجت‌الاسلام‌سیدهاشم‌قزوینی‌و‌تفسیر‌را‌هم‌در‌محضر‌

حجت‌الاسلام‌دامغانی‌کسب‌کرده‌بودند.

اختیارات بهبودی در تصحیح المیزان

بوده  چقدر  مشهد  دوره  آموزش های  حد  میزان 
است؟

‌از‌مقدمات‌تا‌دوران‌سطح‌و‌البته‌نه‌تا‌حد‌اجتهاد‌بوده‌
است.‌دوران‌تحصیل‌مشهد‌تا‌سی‌سالگی‌‌ایشان‌بوده‌
است‌و‌مرحله‌دوم‌زندگی‌ایشان‌زمانی‌است‌که‌از‌مشهد‌
خارج‌می‌شوند‌و‌به‌قم‌می‌روند‌و‌در‌این‌حوزه‌نزد‌آیت‌الله‌
ایشان‌ البته‌ امام)ره(‌دروسی‌را‌می‌گذرانند.‌ بروجردی‌و‌

گفته‌اند‌که‌یک‌درس‌را‌نزد‌امام‌)ره(‌بوده‌اند.

این دروس به چه میزان و چه بوده اند، ما در این 
زمینه مطلبی نیافتیم.

خود‌ایشان‌هم‌به‌اجمال‌در‌این‌زمینه‌صحبت‌کرده‌اند،‌
اما‌باید‌این‌مباحث‌در‌حوزۀ‌فقه‌و‌اصول‌باشد‌و‌نه‌کلام‌
و‌عرفان‌و‌فلسفه،‌چون‌ایشان‌در‌این‌زمینه‌تحصیلات‌
حوزه‌ای‌نداشته‌است.‌ایشان‌پس‌از‌قم‌به‌نجف‌مهاجرت‌
می‌کنند‌و‌اساتید‌بارزشان‌در‌نجف‌آیت‌الله‌خویی‌و‌حکیم‌
بوده‌است.‌مدت‌اقامت‌آقای‌بهبودی‌در‌نجف‌از‌دو‌تا‌سه‌
سال‌تجاوز‌نکرده‌است‌و‌به‌تعبیر‌خودشان‌ترک‌تحصیل‌

کردند.

علت ترک تحصیل ایشان چه بود؟
ایشان‌فکر‌می‌‌کردند‌که‌باید‌به‌کار‌عملی‌باز‌گردند‌و‌
وارد‌بازار‌کار‌در‌حوزه‌ترجمه‌و‌تصحیح‌در‌متون‌اسلامی‌
شوند.‌به‌نظر‌ایشان‌برای‌این‌کار‌دانشی‌که‌ایشان‌دارند‌

کفایت‌می‌کند.

مصاحبه

مجید معارف
استاد علوم قرآن  و حدیث دانشگاه تهران 
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ایشان چه دروسی را در نزد آقایان خویی و حکیم بوده اند؟
آقای‌بهبودی‌در‌محضر‌آیت‌الله‌خویی‌متوجه‌جایگاه‌اصولی‌و‌
رجالی‌ایشان‌شده‌بودند‌و‌این‌حوزه‌ها‌را‌خیلی‌خوب‌درک‌کرده‌
بودند.‌البته‌به‌شهادت‌شاگردان،‌آگاهی‌های‌ایشان‌از‌نظرات‌فقها‌

و‌یا‌اصولیین‌بسیار‌خوب‌بود.

آیا ایشان تاثیر زیادی در بحث رجال از آیت الله خویی 
گرفته بودند؟

استاد‌در‌درس‌هایی‌که‌به‌ما‌می‌دادند‌همیشه‌ملزم‌بودند‌که‌آراء‌
آیت‌الله‌خویی‌را‌بیان‌کنند‌و‌البته‌در‌بسیاری‌از‌نکات‌انتقاداتی‌

نیز‌داشتند،‌اما‌معمولا‌به‌ایشان‌استناد‌می‌کردند.

ایشان پیرو آیت الله خویی و یا منتقد ایشان بودند؟
آقای‌بهبودی‌برخی‌از‌مبانی‌آیت‌الله‌خویی‌مثل‌ضرورت‌علم‌
رجال‌و‌یا‌استفاده‌از‌این‌علم‌برای‌تنقیح‌اخبار‌و‌یا‌عدم‌قطعیت‌
و‌بلکه‌عدم‌صحت‌همه‌روایات‌کتب‌اربعه‌را‌پذیرفته‌و‌بر‌اساس‌
این‌مبانی‌درس‌های‌خود‌را‌ارائه‌می‌دادند.‌در‌این‌موارد‌مرجع‌
ایشان‌مقدمه‌معجم‌الرجال‌حدیث‌آقای‌خویی‌بود.‌برای‌نمونه‌
ایشان‌با‌دیدگاه‌آقای‌خویی‌در‌خصوص‌اصحاب‌اجماع‌کاملا‌
هم‌نظر‌بودند‌و‌چیزی‌اضافه‌تر‌از‌آقای‌خویی‌در‌این‌زمینه‌

نداشتند.
آیت‌الله‌خویی‌اعتقاد‌دارند‌که‌اصحاب‌اجماع‌ارزش‌تاریخی‌
و‌نه‌لزوماً‌ارزش‌رجالی‌دارند،‌یعنی‌اینگونه‌نیست‌که‌اگر‌در‌
سند‌حدیث‌یکی‌از‌اصحاب‌اجماع‌حضور‌داشته‌باشد،‌ما‌باید‌
یک‌ارزش‌جدید‌به‌این‌حدیث‌بدهیم‌و‌یا‌مراسیل‌اصحاب‌
اجماع‌را‌در‌حکم‌مسانید‌بدانیم‌و‌یا‌معتقد‌به‌وثاقت‌عمومی‌
مشایخ‌اصحاب‌اجماع‌باشیم.‌آقای‌بهبودی‌این‌مبحث‌را‌دقیقا‌

پذیرفته‌اند.
ولی‌در‌عین‌حال‌شخصیت‌هایی‌در‌شیعه‌مانند‌احمد‌بن‌محمد‌
بن‌خالد‌برقی‌یا‌محمد‌ین‌عیسی‌عبید‌یقطینی‌مورد‌اختلاف‌
هستند.‌در‌شرایطی‌که‌آقای‌خویی‌اعتقاد‌به‌توثیق‌این‌افراد‌
داشت،‌آقای‌بهبودی‌این‌افراد‌را‌تضعیف‌می‌کند‌و‌این‌نشان‌از‌

استقلال‌‌ایشان‌در‌توثیق‌و‌تضعیف‌راویان‌دارد.

آیا می شود یک نمونه از خاطرات ایشان از دوران نجف 
را بیان کنید؟ 

خاطره‌ای‌که‌ایشان‌گاهی‌تعریف‌کرده‌و‌می‌خندیدند‌این‌بود‌

که‌گویا‌چند‌روزی‌بود‌که‌ایشان‌وارد‌نجف‌شده‌و‌در‌درس‌
آقای‌خویی‌مشارکت‌داشتند‌و‌خیلی‌کنجکاوانه‌درس‌ها‌را‌پی‌
می‌گرفتند،‌یک‌وقتی‌خود‌آقای‌خویی‌این‌مطلب‌را‌فهمیده‌بود‌
و‌به‌اطرافیان‌خود‌گفته‌بودند‌که‌چند‌نفری‌تازه‌وارد‌و‌سراپا‌

گوش‌اند‌طوری‌گوش‌می‌دهند‌که‌انگار‌می‌فهمند.‌

دروسی که ایشان در خدمت آیت الله حکیم بودند چه بود؟
تصریحی‌من‌ندیدم‌و‌سوالی‌نکردم،‌ولی‌شاید‌درس‌های‌فقهی‌

بوده‌است.‌

حوزه نجف را در مقایسه با حوزه قم و یا مشهد چگونه 
ارزیابی می کردند؟

جناب‌استاد‌بهبودی‌خیلی‌دنبال‌این‌نبوده‌است‌که‌فرق‌میان‌
این‌حوزه‌ها‌را‌بیان‌کند،‌بلکه‌ایشان‌در‌مقابل‌این‌موضع‌کلی‌که‌
روایات‌باید‌به‌شکل‌حداکثری‌پذیرفته‌شود‌ایستادند‌که‌تفاوتی‌
میان‌حوزه‌های‌علمیه‌در‌اعتقاد‌به‌این‌موضع‌نمی‌دیدند.‌بعد‌از‌
دوران‌نجف‌به‌جای‌بازگشت‌به‌قم‌و‌تدریس‌در‌برخی‌از‌دروس‌
و‌به‌جای‌طی‌کردن‌مراتب‌مرجعیت‌در‌حوزه‌وارد‌بازار‌کار‌شدند.‌
هدف‌از‌این‌کار‌نه‌به‌دست‌آوردن‌درآمد‌مادی،‌بلکه‌احساس‌
مسئولیت‌در‌قبال‌احیای‌آثار‌اسلامی‌بوده‌است.‌البته‌این‌قضیه‌
شغل‌ایشان‌را‌هم‌تشکیل‌می‌داد.‌ایشان‌به‌ما‌گفته‌بودند‌که‌
در‌نجف‌ملبس‌بودند‌و‌وقتی‌وارد‌بازار‌کار‌شدند‌و‌شغل‌تبلیغ‌
و‌ترویح‌به‌معنایی‌که‌یک‌روحانی‌دارند‌را‌کنار‌گذاشتند‌دیگر‌
دلیلی‌نمی‌دیدند‌در‌لباس‌روحانیت‌باشند.‌فعالیت‌های‌ایشان‌
شامل‌ترجمه‌که‌خیلی‌محدود‌است،‌تحقیق‌و‌تصحیح‌آثار‌که‌
دستاورد‌های‌مهمی‌داشته‌است‌و‌تالیف‌که‌در‌این‌محور‌نیز‌

کارهایشان‌بسیار‌قابل‌توجه‌بوده‌است،‌می‌شود.‌

آیا ایشان در حوزه به حد اجتهاد رسیده بودند؟ 
برداشت‌من‌این‌است‌که‌آقای‌بهبودی‌مجتهد‌بوده‌و‌از‌خودشان‌
تقلید‌می‌کردند‌و‌دلیلش‌این‌است‌که‌نقل‌می‌کردند‌در‌سفر‌
حج‌شان‌با‌خودشان‌کتاب‌الحج‌صحیح‌الکافی‌به‌همراه‌برده‌
بودند‌تا‌احکام‌این‌حوزه‌را‌استخراج‌کنند.‌البته‌این‌مسئله‌به‌
خودشان‌باز‌می‌گردد‌که‌وقتی‌می‌خواهند‌اعمال‌حج‌را‌انجام‌
و‌ بوده‌اند‌ تقلید‌ برای‌ عملیه‌ رساله‌ یک‌ از‌ مستغنی‌ دهند،‌
می‌توانستند‌بر‌پایه‌احادیث‌صحیح‌امام‌باقر‌)ع(‌و‌امام‌صادق‌)ع(‌

این‌اعمال‌را‌انجام‌بدهند.



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

7071

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

‌در‌عین‌حال‌هدفشان‌از‌تالیف‌صحیح‌الکافی‌این‌نبوده‌است‌که‌
انتشار‌صحاح‌کتب‌اربعه‌را‌جانشین‌رساله‌های‌عملیه‌کنند‌و‌این‌
مطلب‌را‌در‌مقدمه‌گزیده‌کافی‌نوشتند‌که‌می‌خواهند‌خوانندگان‌
فارسی‌با‌روایات‌فقهی‌امامان‌از‌نزدیک‌آشنا‌شوند،‌ولی‌نه‌به‌
معنای‌اینکه‌این‌افراد‌از‌تقلید‌آیات‌عظام‌بی‌نیاز‌شوند.‌ایشان‌برای‌
اولین‌بار‌احادیث‌فقهی‌که‌در‌کتب‌تهذیب،‌گزیده‌من‌لا‌یحضر‌

الفقیه‌و‌کافی‌وجود‌دارد‌را‌ترجمه‌کردند.

بالاخره شاید چنین توهمی به وجود بیاید که می توان با 
مطالعه این کتب از تقلید بی نیاز شد.

نگاه‌کنید‌اصول‌کافی،‌بخش‌اعتقادات‌و‌اخلاقیات‌را‌در‌بردارد‌
ولی‌فروع‌کافی‌که‌روایات‌مربوط‌به‌احکام‌را‌در‌بر‌دارد‌هیچ‌گاه‌
ترجمه‌نمی‌شده‌است‌و‌این‌روایات‌مخصوص‌علما‌فرض‌شده‌
بود.‌در‌تاریخ‌اسلام‌و‌دوره‌متقدمین‌ممکن‌بوده‌که‌من‌لایحضره‌
الفقیه‌برای‌عوام‌نوشته‌شود‌و‌رساله‌عملیه‌شیخ‌صدوق‌تلقی‌
شود،‌اما‌از‌زمان‌شیخ‌طوسی‌که‌فقه‌وارد‌مرحله‌استنباطی‌شده‌
است،‌دیگر‌مردم‌روایات‌فقهی‌را‌مطالعه‌نکرده‌و‌فتوای‌فقها‌را‌

دریافت‌می‌کردند.‌

ایشان دوره سطح را در مشهد به خوبی گذرانده بودند، اما 
گویا دو هفته در قم و دو سال در نجف بوده اند، آیا با این 
مدت از نظر کلاسیک می توان به از نظر فقه و اصول به 

حد اجتهاد رسید؟
مراد‌شما‌از‌اجتهاد‌چیست؟

استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت؟
دقیقا،‌اگر‌شخصی‌مبانی‌استنباط‌از‌کتاب‌و‌سنت‌را‌بداند‌و‌
نیز‌به‌سیر‌یک‌نظریه‌فقهی‌در‌تاریخ‌فقه‌آگاهی‌داشته‌باشد،‌
می‌تواند‌فقیه‌باشد.‌ایشان‌چنین‌دانشی‌داشت‌و‌می‌دانست‌شیخ‌
طوسی،‌ابن‌ادریس‌حلی،‌شهید‌اول،‌شهید‌ثانی‌و‌محقق‌حلی‌در‌
خصوص‌مثلا‌وضو‌چه‌می‌گویند.‌البته‌برای‌اجتهاد‌و‌تقلید‌یک‌
رسم‌و‌رسومی‌ملاحظه‌می‌کنیم‌که‌آقای‌بهبودی‌چنین‌چیزی‌

در‌خصوص‌خودشان‌به‌ما‌نگفتند.‌
برای‌مثال‌ایشان‌در‌سلام‌های‌نماز‌قائل‌به‌»السلام‌علینا‌و‌علی‌
عباد‌الله‌الصالحین«‌نبوده‌است.‌چون‌برای‌سلام‌نماز‌سلام‌اول‌
و‌سلام‌آخر‌را‌به‌رسمیت‌می‌شناخته‌است.‌حالا‌اگر‌کسی‌حجت‌
برایش‌تمام‌شود‌که‌سلام‌دوم،‌نماز‌را‌می‌شکند‌و‌ابطال‌می‌کند‌

نمی‌تواند‌در‌نماز‌خودش‌آن‌را‌به‌کار‌برد.‌

باشند،  محور  استاد  اینکه  از  بیشتر  ایشان  آیا 
پژوهش محور بودند و بسیاری از مطالب را در این 

پژوهش های شخصی یافته  بودند؟
می‌توان‌گفت‌از‌نظرات‌علمی‌افرادی‌که‌آن‌‌ها‌را‌در‌راستای‌
پژوهش‌می‌دانستند،‌مانند‌ابوالحسن‌شعرانی‌و‌یا‌آیت‌الله‌
خویی‌استفاده‌می‌کردند،‌بدون‌اینکه‌وابستگی‌مکتبی‌خاص‌
داشته‌باشند‌و‌همچنین‌ایشان‌از‌شخصت‌آیت‌الله‌بروجردی‌

به‌بزرگی‌یاد‌می‌کردند.‌

یعنی رابطه استاد و شاگردی خاصی نداشته اند؟ 
بله‌شاگرد‌خاص‌استادی‌نبوده‌اند،‌اما‌روش‌خیلی‌از‌اساتید‌

را‌برگرفته‌‌بودند.‌

به آثار ایشان بپردازیم، اولین اثر ایشان چه بود؟ 
اولین‌اثر‌ایشان‌تصحیح‌تفسیر‌المیزان‌بوده‌است‌که‌از‌جلد‌

‌7تا‌جلد‌بیستم‌انجام‌شده‌است.‌

ارتباطشان با مرحوم علامه چگونه بوده است؟
ایشان‌پس‌از‌آنکه‌پس‌از‌بازگشت‌از‌نجف‌به‌مشهد‌به‌
تهران‌می‌آیند‌به‌حرفه‌تصحیح‌مشغول‌شدند‌و‌با‌توجه‌به‌
سطح‌بالای‌عربی‌شان‌توسط‌فردی‌به‌علامه‌طباطبایی‌
معرفی‌شده‌و‌مقرر‌می‌شود‌که‌ایشان‌جلد‌هفتم‌تفسیر‌
از‌ پس‌ می‌گفتند‌ ایشان‌ بکنند.‌ ادبی‌ ویرایش‌ را‌ المیزان‌
اصلاح‌این‌جلد‌به‌خدمت‌علامه‌می‌رسند‌و‌ایشان‌بسیار‌
راضی‌بودند‌و‌تعبیر‌خود‌آقای‌بهبودی‌این‌بود‌که‌ایشان‌
اختیار‌هر‌نوع‌اصلاح‌ادبی‌در‌خصوص‌این‌اثر‌را‌از‌سوی‌

علامه‌‌داشتند.

علامه  مرحوم  با  هم  دیگری  ارتباطات  ایشان  آیا 
داشته اند؟

نه‌خیر،‌البته‌ایشان‌از‌نظر‌علمی‌اختلاف‌زیادی‌با‌علامه‌
داشتند،‌اما‌هیچ‌وقت‌این‌اختلافات‌را‌در‌المیزان‌اعمال‌

نکردند.

این اختلافات چه بود؟ 
از‌جمله‌این‌اختلافات‌می‌توان‌به‌بحث‌محکم‌و‌متشابه‌

اشاره‌کرد.‌
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اثر بعدی ایشان باید تعلیقه های بحار الانوار باشد؟
بله‌وقتی‌ایشان‌بر‌روی‌مجلداتِ‌آخر‌تصحیح‌تفسیر‌المیزان‌کار‌

می‌کردند‌پروژه‌تصحیح‌بحارالانوار‌را‌آغاز‌کردند.

یک حواشی برای تعلیقه های علامه طباطبایی بر روی 
بحار الانوار ایجاد شده بود و گویا آیت الله شاهرودی گفته 
بودند که اگر این تعلیقه ها ادامه یابد، این چاپ از بحار را 
تحریم می کنند و آقای بهبودی در یک مصاحبه می گویند 
با این اعتراضات موافق بودند، ممکن است در این زمینه 

توضیح بفرمایید. 
این‌ماجرا‌به‌جدال‌تاریخی‌فلاسفه‌و‌محدثین‌و‌به‌تعریض‌های‌
علامه‌مجلسی‌به‌امثال‌ملاصدرا‌بر‌می‌گردد.‌یکی‌از‌شارحان‌
اصول‌کافی،‌ملاصدرا‌است‌که‌کتاب‌العقل‌و‌جهل‌و‌کتاب‌
توحید‌را‌شرح‌داده‌است.‌مرحوم‌مجلسی‌در‌بحار‌در‌مقدمه‌
اعلام‌کرده‌اند‌من‌در‌جوانی‌علوم‌عقلی‌تحصیل‌کردم‌و‌سپس‌
بر‌عمری‌که‌در‌این‌راه‌سپری‌کردم،‌تاسف‌خوردم‌و‌فهمیدم‌

باید‌به‌مکتب‌اهل‌بیت‌بپردازدم.
علامه‌مجلسی‌اخباری‌صرف‌نبوده‌اما‌فلسفه‌و‌عقل‌را‌نقد‌کرده‌
است.‌مثلا‌ایشان‌در‌جلد‌دوم‌کتاب‌بحار‌به‌معنای‌عقل‌می‌رسد‌و‌
از‌شش‌معنای‌وارده،‌دو‌معنای‌آخر‌را‌که‌شامل‌فلاسفه‌و‌عرفان‌
است‌را‌قبول‌نمی‌کند.‌مرحوم‌علامه‌طباطبایی‌در‌تعلیقاتی‌که‌
بر‌بحار‌می‌زنند،‌هر‌جا‌احساس‌می‌کنند‌تعریضی‌به‌تفسیرهای‌
فلسفی‌روایات‌شده‌است.‌به‌حساب‌خصومت‌علامه‌مجلسی‌
با‌فلسفه‌گذاشته‌اند‌و‌بدون‌تعریضی‌گفته‌اند‌که‌متوجه‌نشده‌اند‌
و‌علامه‌طباطبایی‌سعی‌می‌کنند‌این‌مسائل‌را‌توجیه‌کنند.‌در‌
آن‌زمان‌هم‌جو‌حاکم‌بر‌قم‌مثل‌امروز‌نبوده‌و‌مخالفان‌فلسفه‌
بسیار‌بوده‌اند.‌اما‌بحث‌آقایی‌بهبودی‌با‌بحث‌علامه‌متفاوت‌بوده‌
است.‌آقای‌بهبودی‌مکتب‌تفکیکی‌به‌معنایی‌که‌الان‌وجود‌دارد‌

نیست،‌منتهی‌بسیار‌بسیار‌با‌تفکیکی‌ها‌هم‌افق‌است.‌
ایشان‌اعتقاد‌دارد‌که‌در‌طول‌تاریخ،‌گروه‌هایی‌ادعای‌اسلام‌
برای‌اسلام‌خرج‌کرده‌اند.‌ از‌جیب‌و‌تخصصشان‌ کرده‌اند‌و‌
فلاسفه،‌متکلمین‌و‌اصولیون‌معتقد‌بودند‌که‌از‌تخصص‌خود‌
استفاده‌کرده‌اند‌تا‌اسلام‌را‌اثبات‌کنند.‌آقای‌بهبودی‌معتقد‌بودند‌
که‌اگر‌کتاب‌و‌سنت‌را‌درست‌بشناسیم،‌نیاز‌نداریم‌از‌علما،‌
فلاسفه،‌متکلمین‌وام‌بگیریم‌که‌بعدا‌بدهکارشان‌باشیم.‌البته‌
ایشان‌نمی‌گفتند‌که‌کوشش‌این‌گروه‌ها‌باطل‌است،‌اما‌معتقد‌
بودند‌که‌کتاب‌و‌سنت‌به‌ذات‌خودش‌کافی‌است‌و‌باید‌از‌عقل‌
فطری‌و‌نه‌فلسفی‌استفاده‌کنیم‌تا‌حرف‌خدا‌فهمیده‌شود‌و‌

ازخرافات‌اجتناب‌کنیم.

ایشان تقابلی با فلاسفه و عرفا داشته اند؟
اگر‌عرفا‌و‌فلاسفه‌جایی‌تفسیری‌از‌آیات‌و‌احادیث‌کرده‌اند‌که‌
ایشان‌آن‌را‌در‌تقابل‌با‌دیدگاه‌قرآن‌ارزیابی‌کرده‌اند‌و‌اینکه‌
چیزی‌بر‌کتاب‌و‌سنت‌تحمیل‌شده‌است،‌به‌مخالفت‌پرداخته‌اند.

در ارتباط با مبانی حدیثی ایشان توضیحی بدهید. 
آقای‌بهبودی‌یک‌مبانی‌اعتقادی‌و‌یک‌مبانی‌علمی‌دارند.‌در‌
حوزه‌اعتقادی‌ایشان‌یکی‌از‌ولایی‌ترین‌دانشمندانی‌هستند‌که‌
بنده‌در‌عمر‌خودم‌دیده‌ام،‌ایشان‌به‌حجیت‌ائمه‌اعتقاد‌داشتند‌
و‌حدیث‌امامان‌را‌حدیث‌پیامبر‌و‌نهایتا‌نظر‌خداوند‌می‌دانستند.‌
ایشان‌هیچگاه‌درحجیت‌حدیث‌شک‌نکردند‌و‌شیعۀ‌معتقد‌و‌
مومن‌بودند.‌ایشان‌کارهایی‌در‌این‌حوزه‌کرده‌اند‌که‌در‌نوع‌خود‌
بی‌نظیر‌است.‌از‌این‌جمله‌می‌توان‌به‌اعتقاد‌ایشان‌در‌خصوص‌
پیشگویی‌قیام‌حسینی‌در‌قرآن‌یا‌اعتقاد‌به‌اینکه‌سوره‌کوثر‌در‌

مورد‌فاطمه‌زهرا)س(‌است،‌اشاره‌کرد.‌
اما‌در‌خصوص‌مبانی‌علمی‌در‌اثنای‌مطالعات‌تاریخی‌خودشان‌
متوجه‌می‌شوند‌که‌در‌تاریخ‌اسلام‌اتفاقاتی‌برای‌روایات‌افتاده‌
است‌و‌روایات‌را‌مشمول‌ضعف‌و‌جعل‌و‌تحریف‌کرده‌است.‌
ایشان‌معتقد‌بودند‌شرایط‌انحراف‌حدیث‌در‌میان‌اهل‌سنت‌با‌
شیعه‌متفاوت‌است.‌ایشان‌همواره‌نقش‌امامان‌برای‌جعل‌زدایی‌را‌
در‌نظر‌داشته‌اند.‌به‌موازات‌خرابکاری‌ها،‌امامان‌دستورهایی‌برای‌
مراقبت‌از‌احادیث‌داشته‌اند.‌آقای‌بهبودی‌شخصیت‌محدثان‌
اولیه‌مانند‌کلینی،‌شیخ‌صدوق‌و‌طوسی‌را‌گرامی‌می‌داشتند‌اما‌
معتقد‌بودند‌پالایش‌ایشان‌در‌خصوص‌شناخت‌ضعیف‌و‌جعلی‌
کامل‌نبوده‌است.‌ایشان‌بر‌آن‌بودند‌که‌در‌طول‌تاریخ‌هزار‌ساله‌
حدیث‌عده‌زیادی‌با‌حدیث‌برخورد‌نقدی‌داشته‌اند‌و‌ایشان‌اولین‌
فردی‌نیست‌که‌می‌خواهد‌برخی‌از‌روایات‌شیعه‌را‌نامعتبر‌اعلام‌

کند‌و‌چه‌بسیا‌آخرین‌فرد‌هم‌نخواهد‌بود.
انتقادهایی‌ با‌ و‌ کردند‌ منتشر‌ را‌ اربعه‌ کتب‌ صحاح‌ ایشان‌
مواجه‌شدند،‌ولی‌بعد‌از‌ایشان‌آیت‌الله‌محمد‌آصف‌محسنی‌
مجموعه‌ای‌با‌همین‌رویکرد‌با‌عنوان‌معجم‌الاحادیث‌المعتبره‌
منتشر‌کردند‌که‌کتاب‌سال‌جمهوری‌اسلامی‌نیز‌شد‌و‌وقتی‌
نگاه‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌که‌ایشان‌چندان‌متعادل‌تر‌از‌بهبودی‌هم‌
نبودند.‌محسنی‌نیز‌در‌مکتب‌رجالی‌آیت‌الله‌خویی‌پرورش‌یافته‌
و‌صاحب‌اندیشه‌رجالی‌شده‌است‌و‌کتابی‌‌نوشته‌و‌منابع‌اقدم‌را‌
به‌معتبر‌و‌نامعتبر‌تفکیک‌کرده‌است‌و‌گفته‌حدیثی‌که‌در‌منابع‌
نامعتبر‌باشد‌را‌به‌عنوان‌حدیث‌معتبر‌نمی‌آورد.‌البته‌این‌یکی‌از‌
معیارهای‌ایشان‌در‌کشف‌اعتبار‌است.‌احادیث‌معتبر‌در‌نگاه‌
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محسنی‌جمع‌صحیح‌موثق‌و‌حسن‌است‌و‌حدیث‌ضعیف‌کنار‌
گذاشته‌شده‌است.

چرا این اثر با مخالفت  مواجه نشده است؟
اولا‌کلمه‌اعتبار‌نسبت‌به‌صحیح‌اصطلاح‌گِردی‌است‌و‌بار‌
معتبر‌ احادیث‌ را‌ کتاب‌ اسم‌ ایشان‌ اگر‌ دارد.‌ ویژه‌ای‌ معنایی‌
کافی‌می‌گذاشت‌با‌آن‌مخالفت‌ها‌روبرو‌نمی‌شد،‌ثانیا‌هنوز‌زود‌
است‌که‌در‌برابر‌کتاب‌محسنی‌شاهد‌بازتابی‌باشیم‌و‌فضا‌و‌
زمانه‌عوض‌شده‌است‌و‌شاید‌در‌سال‌های‌آینده،‌بازتاب‌های‌
مشخصی‌از‌موافق‌و‌مخالف‌داشته‌باشیم.‌حدیث‌صحیح‌در‌نظر‌
بهبودی‌جمع‌حدیث‌مجعول‌و‌معلول‌است‌و‌این‌نکته‌مهمی‌
است،‌بنابراین‌آنچه‌ایشان‌در‌کتب‌اربعه‌آورده‌اند‌صحیح‌اش‌اعم‌
است‌از‌صحیح،‌موثق‌و‌حسن‌به‌معنای‌مصطلح‌الحدیثی‌آن.

در‌این‌تفکر‌دو‌اصطلاح‌مقابل‌هم‌قرار‌می‌گیرند،‌یکی‌حدیث‌
مجعول‌یعنی‌حدیثی‌که‌باید‌قرائن‌معینی‌بر‌علیه‌اش‌وجود‌داشته‌
باشد‌که‌ما‌بتوانیم‌بگوییم‌امام‌این‌حدیث‌را‌نگفته‌است‌و‌یا‌
حدیث‌معلول‌یعنی‌حدیثی‌که‌چه‌بسا‌سندش‌صحیح‌است‌
اما‌دچار‌یک‌اخلال‌شده‌است.‌این‌اختلال‌ممکن‌است‌از‌نوع‌
تصحیف،‌خلط،‌درج،‌اضطرابات‌متنی‌و‌سندی،‌تقدیم‌و‌تاخیر‌و‌
نقل‌به‌معنا‌وتقطیع‌ناشیانه‌باشد‌که‌این‌حدیث‌را‌معلول‌کرده‌
است.‌حتی‌اگر‌دارای‌یک‌سند‌صحیح‌اعلایی‌با‌استانداردهای‌
متاخران‌باشد.‌بعضی‌ها‌نسبت‌به‌ایشان‌انتقادهایی‌کرده‌اند‌که‌
ایشان‌با‌چه‌دستگاهی‌حدیث‌صحیح‌را‌انتخاب‌کرده‌و‌بعد‌
می‌گویند‌اگر‌ایشان‌تابع‌سیستم‌متقدمین‌و‌یا‌متاخرین‌باشد‌نباید‌
به‌این‌حجم‌احادیث‌حذف‌شود.‌پاسخ‌ایشان‌این‌است‌که‌معیار‌

من‌ترکیبی‌از‌معیار‌متقدمین‌و‌متاخرین‌است.‌
اسناد‌صحیح‌ با‌ را‌ روایات‌ سندشناسی،‌ حوزه‌ در‌ ابتدا‌ ایشان‌
انتخاب‌کرده‌اند‌و‌به‌آماری‌نزدیک‌به‌‌6300رسیده‌اند‌و‌بعد‌
به‌شیوه‌متقدمین‌که‌متن‌گرا‌بوده‌اند،‌احادیثی‌را‌با‌توجه‌به‌این‌
رویکرد‌تصحیح‌کرده‌اند.‌آقای‌بهبودی‌مجبور‌شدند‌در‌ده‌سال‌
آخر‌حیات‌خود‌کتاب‌علل‌الحدیث‌را‌منتشر‌کنند.‌در‌این‌کتاب‌
نمونه‌های‌روایات‌معلول‌و‌نه‌مجعول‌منتشر‌شده‌است.‌ایشان‌
در‌این‌کتاب‌احادیثی‌که‌دچار‌آفات‌هایی‌شده‌و‌صلاحیت‌برای‌

صدور‌فتوا‌ندارد‌را‌با‌ذکر‌نوع‌علت‌وارد‌شده‌آورده‌است.‌
مبانی‌ایشان‌بر‌اساس‌اشراف‌به‌شرایط‌صدور‌روایات‌و‌استفاده‌
موثر‌از‌علم‌رجال‌است‌و‌نه‌بر‌پایه‌اندیشه‌های‌ابن‌الغضائری.‌
ایشان‌بیش‌از‌هر‌کس‌دیگری‌دلباخته‌نجاشی‌بوده‌است‌و‌افکار‌

ایشان‌مستند‌بر‌جرح‌و‌تعدیل‌های‌ایشان‌است.‌البته‌ایشان‌در‌
برخی‌جاها‌با‌نجاشی‌مخالفت‌کرده‌و‌نظر‌شیخ‌طوسی‌را‌ترجیح‌

داده‌اند.‌

استفاده ایشان از رجال ابن الغضائری چه میزان است؟
آقای‌بهبودی‌شخصیت‌ابن‌الغضائری‌پدر‌و‌پسر‌را‌به‌عنوان‌

دوعالم‌رجالی‌به‌رسمیت‌می‌شناسد.

در این جا با آقای خویی مخالف اند، درست است؟
بله‌آقای‌خویی‌معتقد‌بودند‌که‌رجال‌ابن‌غضائری‌ساختگی‌است‌
و‌یک‌نسخه‌ای‌از‌آراء‌ابن‌الغضائری‌به‌دست‌سید‌بن‌طاووس‌و‌

به‌دنبال‌آن‌به‌شاگردش‌علامه‌حلی‌رسیده‌است.

آقای بهبودی این مطلب را بر چه اساسی می گویند؟
شیخ‌طوسی‌اعلام‌می‌کند‌که‌ابن‌الغضائری‌دو‌کتاب‌نوشت‌ولی‌
ناگهانی‌مرد‌و‌کتاب‌هایش‌از‌بین‌رفت.‌اگر‌این‌گزارش‌را‌قبول‌
کنیم،‌در‌اول‌کتاب‌الفهرست‌سوال‌پیش‌می‌آید‌که‌مواردی‌که‌
نجاشی‌آرائی‌را‌ابن‌غضائری‌ذکر‌می‌کند،‌البته‌نه‌با‌تعبیر‌حدثنی‌
و‌اخبرنی،‌بلکه‌با‌تعبیر‌قال‌ابن‌غضائری‌یا‌ذکر‌ابن‌غضائری،‌
این‌چه‌تعبیری‌می‌تواند‌داشته‌باشد.‌ابن‌غضائری‌و‌نجاشی‌هم‌
درس‌و‌هم‌کلاس‌بوده‌اند‌اقای‌بهبودی‌معتقد‌بود‌جز‌این‌نیست‌
که‌ابن‌الغضائری‌یک‌نسخه‌از‌کتاب‌های‌خود‌را‌گرچه‌در‌عالم‌
چرک‌نویس‌به‌نجاشی‌داده‌بوده‌و‌او‌نه‌با‌تعبیر‌حدثنی‌و‌اخبرنی‌
بلکه‌با‌تعبیر‌قال‌استفاده‌کرده‌و‌بعدها‌مورد‌استفاده‌ابن‌طاووس‌
و‌علامه‌حلی‌قرار‌گرفته‌است.‌البته‌آیت‌الله‌خویی‌هم‌گاهی‌آرا‌
غضایری‌را‌به‌واسطه‌سید‌ابن‌طاووس‌و‌علامه‌حلی‌در‌معجم‌

رجال‌الحدیث‌به‌عنوان‌تقویت‌یک‌رای‌می‌آورد.‌

اگر در انتها مطلب دیگری دارید بفرمایید.
آقای‌بهبودی‌شخصیت‌نقادی‌در‌مسئله‌حدیث‌پژوهی‌بودند،‌اگر‌
ما‌بخواهیم‌عناصری‌برای‌نقد‌ایشان‌در‌نظر‌بگیریم‌می‌توانیم‌
به‌درک‌ایشان‌از‌قرآن،‌عقل‌و‌سنت‌پیامبر‌و‌اهل‌بیت‌اشاره‌
کنیم.‌مضاف‌بر‌این‌مبانی،‌ایشان‌تسلط‌زیادی‌به‌تاریخ‌داشتند‌و‌
مجموعه‌درک‌تاریخی‌از‌شرایط‌دوران‌پیامبر‌و‌ائمه‌یک‌بینش‌
تاریخی‌به‌ایشان‌داده‌بود‌که‌می‌توانستند‌احادیث‌را‌بر‌اساس‌

این‌بینش‌ازنظر‌جعل‌یا‌صحت‌شناسایی‌کنند.‌
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سیدمحسن میرباقری، استادیار 
شهید  تربیت معلم  دانشگاه 
استاد  شاگردان  از  رجایی 
به  که  است  بهبودی  محمدباقر 
گفته خود، بهره زیادی از درس 
ایشان گرفته و خاطرات بسیاری 

از ایشان دارد.

نقاد‌و‌نکته‌سنج‌ در‌خصوص‌شخصیت‌
باید‌ بهبودی‌ استاد‌ از‌ حدیث‌ حوزه‌ در‌
زیاد‌سخن‌گفته‌شود.‌واقعیت‌این‌است‌
از‌جمله‌کتاب‌ و‌ ایشان‌ آثار‌حدیثی‌ که‌
معرفه‌الحدیث،‌پژوهشی‌دقیق‌در‌بررسی‌
مستندات‌حدیثی‌و‌یک‌کتاب‌علمی‌است‌
که‌به‌نظر‌می‌‌رسد‌نتیجه‌یک‌عمر‌تلاش‌

و‌پژوهش‌رجالی‌و‌حدیثی‌است.‌
بسیار‌ قرآن‌ تفسیر‌ در‌ بهبودی‌ استاد‌
تأثیرگذار‌بوده‌اند.‌در‌سال‌‌56بود‌که‌به‌
صورت‌تصادفی‌با‌مرحوم‌استاد‌بهبودی‌
در‌مسجد‌جعفری‌آشنا‌شدم‌و‌در‌همان‌
علاقه‌مند‌ ایشان‌ مباحث‌ به‌ اول‌ جلسه‌
شدم.‌در‌آن‌جلسه،‌استاد‌مباحثی‌در‌حوزه‌
معاد‌مطرح‌می‌کردند‌که‌آن‌جلسه‌فتح‌
از‌ را‌ معاد‌ درس‌ دوره‌ یک‌ که‌ بابی‌شد‌
محضر‌ایشان‌استفاده‌بنمایم.‌بنده‌اعتقاد‌
دارم‌که‌تفکر‌استاد‌بهبودی‌در‌حوزه‌معاد‌
و‌بهره‌وری‌های‌ایشان‌از‌قرآن‌و‌حدیث‌در‌

این‌زمینه‌بی‌نظیر‌است.

تبیین اشـارات قـرآنی به اباعبدالله)ع( 
وصدیقه کبری)س(  در آثار استاد بهبودی

تبیین قرآنی معاد جسمانی
معاد‌ بر‌ ما‌ بزرگان‌ دور‌ گذشته‌های‌ از‌
جسمانی‌با‌عنصری‌مادی‌و‌یا‌با‌بدنی‌
اصرار‌ می‌آید،‌ بیرون‌ خاک‌ دل‌ از‌ که‌
داشتند‌و‌این‌متن‌و‌نص‌قرآن‌کریم‌
تاریخ‌ در‌ دیگری‌ تفکرات‌ البته‌ است،‌
اسلام‌در‌حوزه‌های‌علمیه‌و‌گویش‌های‌
شده‌ دینی‌ معارف‌ حوزه‌ وارد‌ دیگری‌
که‌با‌نص‌قرآن‌همخوانی‌ندارد،‌استاد‌
بهبودی‌معاد‌جسمانی‌را‌به‌روشنی‌و‌به‌
صورت‌ملموس‌از‌متن‌قرآن‌بیان‌کرده‌

و‌نشان‌داد‌ه‌اند.‌
متشابه‌ و‌ محکم‌ زمینه‌ در‌ ایشان‌
نظریه‌پردازی‌جدید‌و‌منحصر‌به‌فردی‌
در‌تاریخ‌اسلام‌ارائه‌داده‌اندکه‌فرصت‌
کافی‌وجود‌ندارد‌به‌آن‌بپردازم.‌همچنین‌
در‌خصوص‌مسائلی‌مثل‌بداء‌و‌به‌معنای‌
تولید‌ به‌ موفق‌ معارف‌ حوزه‌ در‌ واقع‌
علمی‌بسیار‌شدند،‌سرنوشت‌و‌رجعت‌
نوشتارها‌و‌گفتارهای‌استاد‌دارای‌نکات‌

ارزشمند‌و‌جدیدی‌است.‌
ایشان‌ ارادت‌ خصوص‌ در‌ نکته‌ چند‌
قرآن‌ متن‌ از‌ بیت)ع(‌ اهل‌ به‌ نسبت‌
عجیب‌ ارادتی‌ اولًا‌ دارم.‌ ذهن‌ در‌
علمی،‌دقیق‌و‌قرآنی‌نسبت‌به‌ساحت‌
درباره‌ داشت.‌ وجود‌ ایشان‌ در‌ ائمه)ع(‌
امیرالمومنین)ع(‌جمله‌ای‌به‌این‌مضمون‌
از‌ایشان‌به‌خاطر‌دارم‌که‌می‌فرمودند:‌
نام‌امیرالمومنین)ع(‌چنان‌اثری‌در‌عالم‌
دارد‌که‌وقتی‌نام‌ایشان‌می‌آید،‌ملائکه‌

در‌خدمت‌این‌نام‌بسیج‌می‌شوند.‌

تبیین سوره کوثر
قدس‌ ساحت‌ به‌ عظیم‌ ارادتی‌ بهبودی‌ استاد‌
حضرت‌فاطمه‌زهرا‌سلام‌الله‌علیها‌داشتند.‌میلاد‌
کوثر‌از‌یادگارهای‌ایشان‌در‌این‌زمینه‌است‌که‌
‌شَانئَِکَ‌هُوَ‌ سوره‌کوثر‌را‌بحث‌و‌بعد‌از‌آیه‌آخر‌»إنَِّ
الأبْتَْرُ‌:‌دشمنت‌خود‌بی‌تبار‌خواهد‌بود.«‌)کوثر/3(‌
چهار‌نکته‌را‌استنباط‌می‌کنند:‌نکته‌اول‌این‌است‌
که‌معلوم‌می‌شود‌پیامبر‌اکرم)ص(‌دشمنی‌داشتند‌
که‌از‌ایشان‌بدگویی‌می‌کرده‌است،‌نکته‌دوم‌این‌
بوده‌که‌به‌پیامبر‌اکرم‌)ص(‌ابتر‌می‌گفته‌اند‌چرا‌
که‌پسرهای‌پیامبر‌از‌دنیا‌رفتند‌و‌اعراب‌اعتقادی‌
انتقال‌نسل‌نداشتند‌و‌ به‌دخترها‌در‌خصوص‌
فرزندان‌ آنها‌ پسران‌ فرزندان‌ که‌ بودند‌ معتقد‌
حقیقی‌آنها‌هستند.‌نکته‌سوم‌پیش‌گویی‌قرآن‌
در‌خصوص‌گوینده‌این‌سخن‌یعنی‌»عاص‌بن‌

یادداشت
سید محسن میرباقری
استادیار دانشگاه شهید رجایی



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

7475

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

وائل«‌است‌که‌او‌ابتر‌خواهد‌شد‌و‌نکته‌چهارم‌که‌پیامبر)ص(‌
ابتر‌نخواهند‌بود،‌یعنی‌نسل‌ایشان‌از‌طریق‌کوثر‌یعنی‌وجود‌

مقدس‌حضرت‌فاطمه)س(‌تداوم‌خواهد‌یافت.‌
استاد‌با‌همین‌استناد‌قرآنی‌بدون‌تکیه‌بر‌مباحث‌دیگر‌و‌نظرات‌
مطرح‌در‌این‌مورد‌اینکه‌کوثر‌چیست،‌مسئله‌را‌ارزیابی‌و‌اثبات‌
می‌کنند‌که‌کوثر‌جز‌با‌وجود‌مقدس‌حضرت‌زهرا‌سلام‌علیها‌
تطبیق‌نمی‌کند.‌استاد‌در‌خصوص‌آیه‌‌24سوره‌مبارکه‌ابراهیم‌
عنوان‌ به‌ زهرا)س(‌ محوریت‌حضرت‌ با‌ نیز‌ طیبه(‌ )شجره‌

خاندان‌نبوت‌بحث‌می‌کنند.
استاد‌بهبودی‌کتابی‌نوشته‌اند‌به‌نام‌سیره‌علوی‌که‌‌30سال‌
زندگی‌امیرالمومنین)ع(‌بعد‌از‌وفات‌پیامبر‌با‌مستندات‌دقیق‌
به‌خصوص‌با‌استفاده‌از‌منابع‌اهل‌سنت‌را‌به‌صورت‌متن‌
رمان‌گونه‌به‌همراه‌تحلیل‌‌های‌قوی‌و‌زیبا‌ارائه‌داد‌ه‌اند.‌ایشان‌
تعریف‌می‌کردند‌که‌هفته‌ای‌‌40ساعت‌وقت‌صرف‌تهیه‌متن‌
تدریس‌برای‌یک‌کلاس‌در‌دانشگاه‌تربیت‌معلم‌می‌کردند‌که‌

مجموعه‌این‌درس‌ها‌کتاب‌سیره‌علوی‌شد.‌

در حماسه خونین  اباعبدالله)ع(  به  قرآنی  اشارات 
کربلا

استاد‌درباره‌امام‌حسین)ع(‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌حماسه‌خونین‌
کربلا‌دارند.‌در‌این‌کتاب‌با‌استناد‌به‌آیه‌‌15سوره‌احقاف‌
یْناَ الْإنِسَانَ بوَِالدَِیْهِ إحِْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّهُ  که‌می‌فرماید:‌»وَ وَصَّ
کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتَّی إذَِا بلََغَ 
َّتيِ  هُ وَبلََغَ أرَْبعَِینَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْکُرَ نعِْمَتكََ ال أشَُدَّ
أنَعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَی وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ 
ِّي مِنَ المُْسْلِمِین؛َ‌و‌انسان‌را‌ ِّي تبُْتُ إلِیَْكَ وَإنِ یَّتيِ إنِ ليِ فيِ ذُرِّ
]نسبت[‌به‌پدر‌و‌مادرش‌به‌احسان‌سفارش‌کردیم‌مادرش‌با‌
تحمل‌رنج‌به‌او‌باردار‌شد‌و‌با‌تحمل‌رنج‌او‌را‌به‌دنیا‌آورد‌و‌
بار‌برداشتن‌و‌از‌شیرگرفتن‌او‌سی‌ماه‌است‌تا‌آنگاه‌که‌به‌رشد‌
کامل‌خود‌برسد‌و‌به‌چهل‌سال‌برسد‌می‌گوید‌پروردگارا‌بر‌دلم‌
بیفکن‌تا‌نعمتی‌را‌که‌به‌من‌و‌به‌پدر‌و‌مادرم‌ارزانی‌داشته‌ای‌
سپاس‌گویم‌و‌کار‌شایسته‌ای‌انجام‌دهم‌که‌آن‌را‌خوش‌داری‌
و‌فرزندانم‌را‌برایم‌شایسته‌گردان‌در‌حقیقت‌من‌به‌درگاه‌تو‌
توبه‌آوردم‌و‌من‌از‌فرمان‌پذیرانم«.‌مطرح‌می‌کنند‌که‌این‌آیه‌
از‌یک‌عنوان‌عام‌شروع‌می‌شود‌و‌بعد‌مطالب‌آن‌جز‌با‌وجود‌

مقدس‌امام‌حسین)ع(‌تطبیق‌نمی‌یابد.
خداوند‌فرزندی‌به‌یک‌مادر‌الهی‌داد‌و‌جبرئیل‌خبر‌تولد‌امام‌

حسین‌)ع(‌و‌شهادت‌ایشان‌را‌با‌هم‌آورد.‌وقتی‌خبر‌به‌حضرت‌
زهرا)س(‌رسید،‌یک‌حالت‌ناراحتی‌به‌حضرت‌دست‌داد‌و‌تمام‌

دوره‌حمل‌و‌تولد‌فرزند‌با‌حزن‌همراه‌بود.‌
امام‌صادق)ع(‌فرموده‌ا‌ند:‌چه‌کسی‌مادری‌را‌دیده‌که‌از‌اینکه‌
خداوند‌پسری‌به‌او‌بدهد‌حزنی‌داشته‌باشد؟‌بعد‌استاد‌چنان‌این‌
موضوع‌را‌توضیح‌دادند‌که‌واقعاً‌ماندنی‌است‌و‌به‌زیبایی‌این‌

آیه‌را‌با‌زندگی‌امام‌حسین)ع(‌تطبیق‌داده‌اند.‌

تطبیق آیه نور با 14 نور مقدس
در‌سال‌های‌اول‌آشنایی‌ام‌با‌استاد‌که‌سفر‌مشهدی‌در‌پیش‌
اجمالی‌ صورت‌ رفتم،‌ ایشان‌ منزل‌ به‌ سفر‌ از‌ قبل‌ داشتم‌
می‌دانستم‌که‌آیه‌نور‌به‌در‌خصوص‌اهل‌بیت)ع(‌است،‌عرض‌
کردم‌که‌این‌آیه‌را‌برای‌من‌تفسیر‌کنید‌که‌عازم‌مشهد‌هستم.‌
ایشان‌در‌‌10دقیقه‌چنان‌این‌آیه‌را‌با‌‌14نور‌مقدس‌تطبیق‌
کردند‌که‌تمام‌این‌سفر‌ذهن‌من‌درگیر‌این‌آیه‌بود‌و‌اصلًا‌از‌

ذهن‌من‌بیرون‌نمی‌رفت.‌
تفسیر‌آیه‌‌36و‌‌37سوره‌نور‌را‌نیز‌در‌خصوص‌حرم‌های‌اهل‌
بیت)ع(‌مطرح‌کرده‌اند‌که‌می‌فرماید:‌»فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ الله أنَ 
ترُْفعََ وَیذُْکَرَ فیِهَا اسْمُهُ یسَُبِّحُ لهَُ فیِهَا باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ * رِجَالٌ 
کَاةِ  لَاةِ وَإیِتاَء الزَّ لاَّ تلُْهِیهِمْ تجَِارَةٌ وَلَا بیَْعٌ عَن ذِکْرِ الله وَإقِاَمِ الصَّ
یخََافوُنَ یوَْمًا تتَقََلَّبُ فیِهِ القُْلُوبُ وَالْأبَصَْارُ؛‌در‌خانه‌هایی‌که‌خدا‌
رخصت‌داده‌که‌]قدر‌و‌منزلت[‌آنها‌رفعت‌‌یابد‌و‌نامش‌در‌آنها‌
یاد‌شود‌در‌آن‌]خانه[ها‌هر‌بامداد‌و‌شامگاه‌او‌را‌نیایش‌می‌کنند‌
*‌مردانی‌که‌نه‌تجارت‌و‌نه‌داد‌و‌ستدی‌آنان‌را‌از‌یاد‌خدا‌و‌
برپا‌داشتن‌نماز‌و‌دادن‌زکات‌به‌خود‌مشغول‌نمی‌دارد‌و‌از‌
روزی‌که‌دلها‌و‌دیده‌ها‌در‌آن‌زیرورو‌می‌شود‌می‌هراسند«.‌در‌
تفسیر‌این‌آیات‌مطرح‌کرده‌اند‌که‌این‌بیوت‌مطهر‌خانه‌اهل‌
بیت‌در‌مدینه،‌نجف،‌کربلا،‌سامرا،‌کاظمین‌و‌مشهد‌مقدس‌
است‌که‌با‌حرم‌پروردگار‌در‌مکه‌مکرمه‌می‌شود‌هفت‌حرم‌
مقدس‌اسلامی‌و‌این‌آیه‌به‌این‌حرم‌ها‌توجه‌داده‌و‌تشویق‌

به‌زیارت‌می‌کند.‌

مذمت کفر به امامت در آیات قرآن
مردان‌خدا‌صبح‌و‌شب‌در‌این‌خانه‌ها‌می‌آیند‌و‌تسبیح‌و‌
نمازهای‌نافله‌می‌خوانند‌و‌خدا‌را‌ذکر‌می‌کنند.‌سپس‌استاد‌با‌
یک‌لطافت‌فوق‌العاده‌ای‌زیارت‌اهل‌بیت)ع(‌را‌در‌قرآن‌نشان‌
می‌د‌‌هد‌ایشان‌مطرح‌می‌کند‌که‌قرآن‌کریم‌محور‌و‌اصول‌
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ایمانی‌را‌چهار‌وجه‌می‌داند:‌ایمان‌بالله‌»توحید«،‌ایمان‌به‌
آیات‌الله‌»نبوت«،‌ایمان‌به‌لقا‌الله‌»معاد«،‌ایمان‌به‌ولایت‌الله‌

»امامت«‌در‌این‌بند‌چهار‌محور‌کفر‌را‌هم‌مطرح‌می‌کند.‌
کفر‌به‌خدا،‌به‌آیات‌خدا‌و‌لقای‌خدا‌و‌کفر‌به‌امامت‌را‌هم‌
بارها‌در‌آیات‌متعدد‌مطرح‌می‌کنند،‌اما‌مباحث‌مربوط‌به‌امامت‌
کمی‌در‌لفافه‌عبارات‌اشاره‌شده‌است.‌از‌جمله‌در‌آیات‌الکرسی‌
لُمَاتِ إلِیَ  َّذِینَ آمَنوُاْ یخُْرِجُهُم مِّنَ الظُّ که‌می‌فرماید:‌»الله وَليُِّ ال
اغُوتُ یخُْرِجُونهَُم مِّنَ النُّورِ  َّذِینَ کَفَرُواْ أوَْلیِآَؤُهُمُ الطَّ النُّوُرِ وَال
لُمَاتِ أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ؛‌خداوند‌ إلِیَ الظُّ
سرور‌کسانی‌است‌که‌ایمان‌آورده‌اند‌آنان‌را‌از‌تاریکي‌ها‌به‌
سوی‌روشنایی‌به‌در‌می‌برد‌و]لی[‌کسانی‌که‌کفر‌ورزیده‌اند‌
از‌ را‌ آنان‌ که‌ طاغوتند‌ عصیانگران=[‌ ]همان‌ سرورانشان‌
روشنایی‌به‌سوی‌تاریکي‌ها‌به‌در‌می‌برند‌آنان‌اهل‌آتشند‌که‌

خود‌در‌آن‌جاودانند«‌)آیه‌‌257سوره‌بقره(.‌
استاد‌معتقد‌است‌از‌جمله‌مواردی‌که‌قرآن‌کفر‌به‌امامت‌را‌
مطرح‌می‌کند،‌آیه‌فوق‌است؛‌همچنین‌آیه‌‌35سوره‌نور‌را‌در‌
خصوص‌‌14نور‌مقدس‌مورد‌بحث‌قرار‌می‌دهند‌و‌آیه‌‌36
بیوت‌مطهر‌آنها‌را‌مطرح‌می‌کند‌و‌در‌آیه‌‌38زیارت‌را‌مطرح‌
می‌کند‌و‌نیز‌آیه‌‌39به‌سراغ‌مخالفان‌اهل‌بیت‌می‌آید.‌که‌
مْآنُ  َّذِینَ کَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ کَسَرَابٍ بقِِیعَةٍ یحَْسَبهُُ الظَّ می‌فرماید:‌»وَال
مَاء حَتَّی إذَِا جَاءهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ الله عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ 
وَالله سَرِیعُ الحِْسَابِ؛‌و‌کسانی‌که‌کفر‌ورزیدند‌کارهایشان‌چون‌
سرابی‌در‌زمینی‌هموار‌است‌که‌تشنه‌آن‌را‌آبی‌می‌پندارد‌تا‌
چون‌بدان‌رسد‌آن‌را‌چیزی‌نیابد‌و‌خدا‌را‌نزد‌خویش‌یابد‌و‌
حسابش‌را‌تمام‌به‌او‌دهد‌و‌خدا‌زودشمار‌است«.‌کسانی‌که‌
کفر‌بورزند‌به‌امامانی‌که‌ما‌در‌آیات‌قبل‌معرفی‌کرده‌ایم‌اعمال‌

آنها‌مانند‌سرابی‌در‌بیابان‌است.‌
به‌عباراتی‌که‌استاد‌در‌معانی‌القرآن‌در‌ترجمه‌این‌آیه‌آورده‌اند،‌
دقت‌کنید‌»و‌آن‌کسانی‌که‌به‌این‌‌12نور‌خدا‌کافر‌شوند،‌
دست‌آوردشان‌از‌نماز‌و‌زکات‌و‌یا‌سایر‌عبادات‌همچون‌سرابی‌
است‌که‌در‌دشت‌و‌صحرا‌می‌درخشد‌و‌رهگذر‌عطشان‌تصور‌
می‌کند‌آب‌است...«؛‌این‌متن‌قرآن‌در‌خصوص‌اعمال‌کسانی‌
است‌که‌به‌ولایت‌اهل‌بیت‌کافر‌باشند.‌در‌آیت‌الکرسی‌هم‌

این‌مضمون‌بیان‌شده‌است.‌

نماز کامل در شهرهای زیارتی معصومین)ع(
ایشان‌در‌باره‌اهل‌بیت‌علیهم‌السلام‌مطالب‌بسیاری‌از‌قرآن‌
استفاده‌کرده‌اند‌که‌به‌اشاره‌برخی‌را‌می‌گویم.‌به‌ایشان‌عرض‌

کردم‌که‌در‌شرح‌لمعه‌دیدم‌فتوایی‌نقل‌شده‌که‌در‌تمام‌
شهرهایی‌که‌امام‌در‌آنجا‌مدفون‌است،‌کامل‌خواندن‌نماز‌
برای‌مسافر‌مجاز‌دانسته‌شده.‌ایشان‌‌فرمودند‌‌40سال‌است‌

که‌من‌به‌این‌مسئله‌عمل‌می‌کنم.‌
گذشته‌از‌مسائل‌علمی‌جهات‌بسیار‌دیگری‌در‌شخصیت‌
والای‌استاد‌وجود‌داشت.‌از‌نظر‌تعهد‌وتقوا‌نسبت‌به‌احکام‌
اسلامی،‌بسیار‌با‌دقت‌و‌مراقبت‌عمل‌می‌کردند.‌از‌نظر‌زهد‌
و‌قناعت‌نیز‌چنین‌بودند،‌ما‌در‌این‌مدت‌شاگردی‌ندیدیم‌که‌
ایشان‌یک‌بار‌از‌حسرتی‌نسبت‌به‌مسائل‌دنیا‌سخن‌بگویند.‌

همه‌شاگردان‌استاد‌اذعان‌دارند‌که‌ایشان‌از‌نظر‌عزت‌نفس‌
فوق‌العاده‌بودند‌و‌برای‌علم‌احترام‌زیادی‌قائل‌بودند.‌کتاب‌های‌
شان‌را‌بعضا‌با‌پول‌خودشان‌چاپ‌می‌کردند‌و‌به‌قیمت‌تمام‌
شده‌می‌فروختند،‌ولو‌کسی‌دو‌سال‌بعد‌آن‌کتاب‌را‌می‌خرید‌
قبول‌ بدهند،‌ کتاب‌ برای‌ اضافه‌ای‌ چیز‌ می‌خواستند‌ اگر‌ و‌

نمی‌کردند‌و‌می‌گفتند‌این‌برای‌خداست.‌

تالیف کتاب برای اجر اخروی
تنها‌یک‌کتاب‌بود‌که‌در‌قبال‌آن‌حق‌التألیفی‌دریافت‌کرده‌
بودند‌و‌می‌گفتند‌این‌دیگر‌برای‌آخرت‌نیست.‌از‌نظر‌تواضع‌در‌
مسائل‌علمی‌برایشان‌استاد‌و‌شاگردی‌مهم‌نبود‌و‌چند‌با‌اتفاق‌
افتاد‌که‌در‌منزلشان‌بودیم‌و‌سوالی‌پیش‌آمد‌و‌پس‌از‌اینکه‌به‌
خانه‌برگشتیم‌دیدم‌استاد‌زنگ‌زده‌و‌گفت‌که‌پس‌از‌تحقیق‌
و‌بررسی‌به‌این‌جواب‌رسیده‌اند.‌در‌حالی‌که‌معمولا‌در‌روابط‌

شاگر‌و‌استادی‌باید‌مساله‌برعکس‌این‌باشد.
در‌مسائل‌اجتماعی‌هم‌یادم‌است‌نزدیکی‌های‌پیروزی‌انقلاب‌
حاج‌آقای‌بهبودی‌به‌من‌زنگ‌زدند‌و‌گفتند‌که‌امام‌از‌پاریس‌
از‌مردم‌خواسته‌اند‌که‌نماز‌امام‌زمان‌بخوانند‌من‌احساس‌کردم‌
که‌ایشان‌می‌خواهد‌به‌تک‌تک‌شاگردان‌زنگ‌بزنند‌و‌بگوید‌

که‌این‌نماز‌را‌بخوانند.

پرهیز در شبهات
در‌شبهات،‌بسیار‌اهل‌پرهیز‌بودند،‌در‌علم‌فوق‌العاده‌کوشا‌
بودند.‌یک‌بار‌سؤالی‌را‌نزد‌ایشان‌مطرح‌کرده‌بودم،‌بعدا‌متوجه‌
شدم‌آن‌شب‌تا‌صبح‌مشغول‌مطالعه‌و‌تنظیم‌پاسخ‌به‌سؤال‌

بودند.‌
فقدان‌ایشان‌در‌حوزه‌علم‌و‌تحقیق‌کاملًا‌مشهود‌و‌مؤثر‌است‌
و‌من‌این‌فقدان‌را‌به‌جامعه‌علمی‌کشور‌و‌خانواده‌بزرگوار‌و‌

محترم‌ایشان‌تسلیت‌عرض‌می‌کنم.
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مژگان سرشار، عضو هیئت علمی واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد است که از شاگردان نزدیک 
استاد بهبودی به شمار می رود و در پانزده سال 
آخر عمر استاد سعی تمام در بهره گیری از ایشان 
داشته است. در گفت وگویی که با سرشار داشتیم، 
علل  بهبودی،  باقر  محمد  آثار  از  شرحی  به  او 
مخالفت با انتشار برخی از این آثار، خاطرات خود، 
نشده  منتشر  آثار  و  تفسیر  و  تصحیح  روش 

بهبودی پرداخته است. 

آثار ایشان را به چند دسته می توان تقسیم کرد و این آثار 
چه ویژگی هایی دارند؟

آثار‌محمد‌باقر‌بهبودی‌را‌می‌توان‌در‌دو‌بخش‌کلی‌در‌نظر‌گرفت‌
که‌هر‌یک‌به‌نوبه‌خود‌از‌اقسامی‌تشکیل‌می‌شود.‌بخش‌نخست‌
تصحیح‌و‌تعلیق‌های‌فراوان‌ایشان‌است‌که‌فهرستی‌از‌آن‌ها‌هم‌
در‌مصاحبه‌های‌کیهان‌فرهنگی‌و‌هم‌در‌درآمد‌مقاله‌مربوط‌به‌
روش‌ایشان‌در‌معانی‌القرآن‌درج‌شده‌است.‌بخش‌دیگر،‌مربوط‌
به‌آثار‌تالیفی‌استاد‌است‌که‌به‌طور‌کلی‌در‌پنج‌محور‌قابل‌بررسی‌

است.
محور‌نخست،‌کتاب‌های‌مربوط‌به‌بررسی‌های‌تاریخی‌محمدباقر‌
بهبودی‌است‌که‌می‌توان‌آن‌را‌شامل‌تاریخ‌اسلام‌و‌تاریخ‌انبیا‌
دانست.‌ایشان‌در‌خصوص‌تاریخ‌انبیا‌و‌قصص‌قرآن‌دو‌مقاله‌
پی‌در‌پی‌در‌مشهد‌چاپ‌کرده‌بودند‌که‌بعدا‌در‌دو‌سال‌اخیر‌به‌
صورت‌کتابی‌با‌عنوان‌نگاهی‌به‌تاریخ‌انبیا‌در‌قرآن‌منتشر‌شد.‌
همچنین‌در‌زمینه‌تاریخ‌اسلام‌در‌قالب‌سیره‌علوی‌و‌مقاله‌هایی‌
مانند‌حسین‌منی‌و‌انا‌من‌حسین‌را‌دارند‌که‌نشان‌دهنده‌مطالعه‌
و‌بحث‌های‌دقیق‌وی‌در‌این‌حوزه‌است.‌استاد‌بهبودی‌استنادات‌
وسیعی‌در‌باره‌ولایت‌امامان‌و‌در‌درجه‌نخست‌امام‌علی)ع(‌به‌

نوآوری های استاد بهبودی در تاریخ، علوم 
قرآنی، تفسیر، ترجمه و فقه

منابع‌اهل‌سنت‌و‌شیعی‌داشته‌است.‌در‌این‌جا‌ایشان‌ولایت‌و‌
جانشینی‌حضرت‌علی)ع(‌را‌با‌توجه‌به‌عقد‌خاصی‌که‌اعراب‌در‌
عقود‌دوره‌جاهلی‌و‌پیمان‌هاشان‌به‌کار‌می‌بردند‌و‌بعدها‌توسط‌
پیامبر‌اسلام‌نیز‌تایید‌شد،‌استفاده‌کرده‌و‌مسئله‌امامت‌و‌ولایت‌
را‌اثبات‌کرده‌است.‌کتاب‌هایی‌مثل‌میثم‌تمار‌که‌کمتر‌دیده‌شده‌

و‌چاپ‌مجدد‌نیز‌نشده‌اند‌از‌این‌دست‌هستند.
محور‌دوم‌آرای‌ایشان‌آثار‌و‌مقاله‌های‌مربوط‌به‌علوم‌قرآنی‌است.‌
مثلا‌در‌ارتباط‌با‌اعجاز‌قرآن‌با‌شیوه‌جدیدی،‌کتاب‌معجزه‌قرآن‌
و‌مبارزه‌با‌فلسفه‌شرک‌را‌می‌نویسند‌و‌در‌آن‌ها‌نگاه‌جدیدی‌به‌
مسئله‌معاد‌و‌رسالت‌با‌استناد‌به‌خود‌آیات‌قرآن‌انجام‌می‌دهد.‌
البته‌این‌کتاب‌هم‌تجدید‌چاپ‌نشد‌و‌من‌مجبور‌شدم‌که‌از‌روی‌
یکی‌از‌نسخه‌های‌آن‌کپی‌کنم.‌در‌محور‌علوم‌قرآنی،‌بحث‌
محکم‌و‌متشابه‌از‌موضوعات‌قرآنی‌است‌که‌ایشان‌به‌آن‌در‌مقاله‌
اول‌کتاب‌معارف‌قرآنی‌پرداخته‌اند.‌در‌خصوص‌بحث‌محکم‌و‌
متشابه،‌مطلب‌چنان‌شاذ‌نیست‌که‌انگار‌بعد‌از‌چهارده‌قرن‌برای‌
اولین‌بار‌مطرح‌شده‌باشد.‌سیوطی‌نیز‌اجمالا‌چنین‌رایی‌را‌که‌
محکم‌و‌متشابه‌در‌قرآن،‌مربوط‌به‌اصول‌و‌فروع‌احکام‌است،‌
از‌قول‌ماوردی‌در‌حد‌یک‌خط‌آورده‌است؛‌اما‌استاد‌بهبودی‌به‌

تفصیل‌با‌استنادهای‌موسع،‌به‌آن‌پرداخته‌اند.
‌این‌مقاله‌به‌نوعی‌یکی‌از‌مبانی‌اصلی‌استاد‌بهبودی‌را‌در‌زمینه‌
فقه‌و‌آرای‌فقهی‌وی،‌تشکیل‌می‌دهد.‌گفتنی‌است‌که‌استاد‌
محمد‌باقر‌بهبودی‌همین‌مبانی‌را‌نیز‌براساس‌اصلی‌مهم،‌در‌
نظر‌داشته‌است‌و‌آن‌جمله‌معروفی‌است‌که‌ایشان‌همیشه‌تکرار‌
کرده‌اند.‌وی‌معتقد‌بود‌منطق‌اصلی‌اش،‌رفتار‌اهل‌بیت)ع(‌است؛‌
چه‌آن‌که‌آنان‌گفته‌اند‌که‌ما‌هر‌چه‌می‌گوییم‌از‌قرآن‌است.‌
بنابراین‌آرای‌فقهی‌ایشان‌با‌استنباط‌از‌قرآن‌به‌دست‌آمده‌است‌
و‌در‌بیان‌احکام،‌تمام‌شرح‌های‌وی‌مبتنی‌بر‌خطی‌است‌که‌
قرآن‌ارائه‌می‌دهد.‌سرّ‌امضای‌ایشان‌که‌در‌آثارشان‌موجود‌است؛‌

مصاحبه

مژگان سرشار
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
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یعنی‌»المحتج‌بکتاب‌الله‌علی‌الناصب«‌نیز‌در‌همین‌نکته‌
نهفته‌بود.‌ایشان‌معتقد‌بودند‌در‌گزینش‌احادیث‌صحیح‌
هم‌از‌همین‌روش‌استفاده‌کرده‌اند‌و‌یکی‌از‌معیارهای‌
سنجش‌صحت‌و‌سقم‌حدیث‌صحیح‌را‌ارجاع‌به‌قرآن‌
عنوان‌می‌کنند‌که‌البته‌شیوه‌کم‌نظیری‌در‌این‌باره‌دارد‌و‌
مواردی‌از‌شاهد‌مثال‌های‌آن‌در‌شرح‌کافی‌مندرج‌است.‌
البته‌این‌باور‌رایجی‌است‌اما‌ملتزم‌بودن‌به‌آن‌و‌شیوه‌

ارجاع‌به‌قرآن‌کار‌دشواری‌است.
مثالی‌دیگر‌در‌آرای‌علوم‌قرآنی‌ایشان‌مسئله‌نسخ‌است.‌
نه‌ و‌ افراطی‌ به‌شیوه‌ نه‌ قرآن‌ در‌ را‌ نسخ‌ وقوع‌ ایشان‌
تفریطی‌می‌پذیرد.‌برخی‌از‌انواع‌آن‌را‌می‌توان‌ذیل‌آیاتی‌
که‌ادعای‌نسخ‌شده‌است،‌در‌تدبری‌در‌قرآن،‌ملاحظه‌
کرد.‌برای‌نمونه‌در‌مورد‌آیه‌»کتب‌علیکم‌الصیام‌کما‌
کتب‌علی‌الذین‌من‌قبلکم«‌و‌آیات‌موبوط‌به‌آن‌است.‌
همچنین‌ذیل‌بحث‌تحریف،‌علاوه‌بر‌تعریف‌مفصلی‌از‌
این‌واژه‌در‌لغت‌و‌اصطلاح‌و‌کارشناسی‌دقیق‌حدیثی‌
در‌مورد‌مسئله‌جمع‌قرآن‌و‌روایت‌های‌مربوط‌به‌آن‌که‌
همگی‌را‌نقد‌و‌از‌حیّز‌اعتبار‌خارج‌می‌کند،‌کتاب‌محدث‌
نوری‌را‌که‌قائل‌به‌تحریف‌لفظی‌در‌قرآن‌بود،‌از‌ابتدا‌
بررسی‌کرده‌و‌صحت‌همه‌روایاتی‌را‌که‌ایشان‌استفاده‌
کرده‌است،‌رد‌می‌کند.‌این‌مطالب‌در‌سری‌مجله‌های‌
حوزه‌چاپ‌شده‌است‌که‌محصول‌مدتی‌تدریس‌استاد‌در‌

دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌بود.
در‌محور‌سوم‌یعنی‌تفسیر‌قرآن،‌کتاب‌تاریخ‌انبیا،‌معانی‌
القرآن،‌تدبری‌در‌قرآن‌و‌معارف‌قرآنی‌وجود‌دارد‌که‌
ایشان‌در‌آرای‌تفسیری‌از‌دیگران‌متمایزتر‌است.‌علت‌
تمایز‌ایشان‌از‌دیگران،‌مبانی‌و‌روش‌خاصی‌است‌که‌
دارد.‌قبلا‌گفته‌ام‌که‌ایشان‌مقلد‌نبوده‌اند‌و‌سعی‌کرده‌اند‌
که‌آن‌گونه‌که‌قرآن‌را‌بر‌اساس‌خود‌قرآن‌و‌احادیث‌درک‌
کرده‌اند،‌تفسیر‌کنند.‌این‌آثار‌قرآنی‌استاد‌بهبودی‌چکیده‌و‌
عصاره‌و‌ماحصل‌شصت‌سال‌تلاش‌بی‌وقفه‌در‌مطالعات‌

اسلامی‌او‌به‌شمار‌می‌رود.
آرای‌زیادی‌در‌تفسیر‌قرآن‌دارند‌که‌بسیار‌متمایز‌از‌آرای‌
مشهوری‌است‌که‌تاکنون‌شنیده‌اید.‌برای‌مثال‌نگاهشان‌
به‌هابیل‌و‌قابیل‌از‌این‌دست‌است.‌غالب‌مردم‌تصوری‌
که‌از‌مسئله‌انتشار‌نسل‌نخست‌بر‌روی‌زمین‌دارند،‌این‌
است‌که‌انسان‌های‌امروز‌از‌نسل‌هابیل‌و‌قابیل‌هستند‌و‌

این‌دو‌نفر‌از‌فرزندان‌بلاواسطه‌و‌صلبی‌حضرت‌آدم‌بوده‌اند.‌محمدباقر‌
بهبودی‌اما‌معتقد‌بود‌که‌این‌داستان‌و‌ماجرای‌این‌دو‌تن،‌در‌دوران‌

بنی‌اسرائیل‌رخ‌داده‌است.‌
وی‌مستندات‌خود‌را‌در‌این‌زمینه‌مفصلا‌ذیل‌آیات‌مربوطه‌در‌سوره‌
المائده‌در‌تدبری‌در‌قرآن‌می‌آورد‌و‌بار‌دیگر‌نیز‌در‌کتاب‌نگاهی‌به‌
تاریخ‌انبیا‌به‌این‌مطلب‌می‌پردازد‌و‌رأی‌خود‌را‌روشن‌می‌کند.‌همین‌
مطالب‌نشان‌می‌دهد‌که‌او‌تا‌چه‌حد‌به‌آیات‌قرآن‌بدون‌پیش‌فرض‌و‌
پیش‌زمینه‌ذهنی‌می‌نگرد‌و‌تلاش‌می‌کند‌تا‌برای‌فهم‌آیات‌شواهدی‌
از‌خود‌قرآن‌بیابد.‌مثلا‌در‌همین‌مورد‌به‌آیه‌ای‌از‌سوره‌آل‌عمران‌
اشاره‌می‌کند‌که‌مسئله‌قربانی‌و‌قبول‌آن‌با‌آتش‌گرفتن‌را‌در‌میان‌
قوم‌بنی‌اسرائیل‌گزارش‌می‌کند.‌البته‌این‌اختلاف‌نظرها‌در‌فهم‌آیات‌
و‌داستان‌ها‌و‌اموری‌از‌این‌قبیل،‌بی‌تردید‌هیچ‌تعارضی‌با‌پذیرش‌
اصول‌اعتقادی‌مسلمانان،‌در‌توحید،‌نبوت‌و‌معاد‌ندارد.‌بعضی‌از‌این‌آرا‌
نیز‌بدون‌پیشینه‌نیستند.‌مثلا‌در‌همین‌زمینه‌طبری‌این‌قول‌نادر‌را‌از‌
شماری‌از‌تابعان‌نقل‌می‌کند.‌آرای‌دیگری‌نیز‌در‌زمینه‌خلقت‌انسان‌و‌
انتشار‌نسل‌نخست‌بشر‌بر‌روی‌زمین،‌معاد‌جسمانی‌و‌مسئله‌آدم‌دارند‌

که‌با‌سایر‌آرای‌مشهور‌بسیار‌متفاوت‌است.
محور‌چهارم‌بحث‌های‌ایشان‌در‌حوزه‌حدیث‌و‌رجال‌شیعی‌است.‌
استاد‌بهبودی‌بیشتر‌به‌خاطر‌جنجال‌هایی‌که‌حول‌این‌محور‌به‌وجود‌
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آمده‌است،‌شناخته‌می‌شوند.‌من‌پیشتر‌در‌مقاله‌ای‌به‌نام‌
»دیدگاه‌های‌استاد‌بهبودی‌در‌گزینش‌روایات‌صحیح«‌
گفته‌ام‌که‌انگیزه‌ایشان‌از‌بازنگری‌چه‌بوده‌است.‌ایشان‌
به‌دنبال‌آن‌بودند‌که‌با‌تصحیح‌احادیث‌از‌برخی‌جعلیات‌و‌
موهومات‌و‌ضعف‌ها‌دامن‌شیعه‌را‌از‌وهن‌بپالایند.‌ایشان‌
در‌کتابخانه‌آخوندی‌دیده‌بودند‌که‌تعدادی‌از‌دانشگاهیان‌
از‌عربستان‌آمده‌اند‌و‌کتاب‌های‌اصلی‌حدیثی‌شیعه‌و‌از‌
جمله‌کتاب‌‌بحار‌الانوار‌را‌خریداری‌کردند‌و‌اعتراف‌کرده‌
از‌احادیث‌ بودند‌که‌هدفشان‌نقد‌شیعه‌از‌طریق‌برخی‌
خرافی،‌از‌رهگذر‌همین‌دستاوردهای‌حدیثی‌شیعی‌است‌
و‌همین‌مسئله‌باعث‌می‌شود‌که‌ایشان‌به‌دنبال‌صحیح‌
نگاری‌بروند.‌به‌نظر‌من،‌با‌هر‌معیاری‌که‌حدیث‌پیرایش‌
شود،‌چنان‌که‌بهبودی‌انجام‌داد‌و‌معیارهایش‌در‌دو‌کتاب‌
مهم‌وی،‌علل‌الحدیث‌و‌معرفۀ‌الحدیث‌بیان‌شده‌است،‌
شایسته‌است‌که‌نام‌صحیح‌بر‌آن‌گذاشته‌شود.‌زیرا‌هیچ‌
یک‌از‌علمای‌شیعی‌تاکنون‌روایتی‌از‌صحاح‌کتب‌اربعه‌به‌
دست‌نیاورده‌اند‌که‌صحیح‌نباشد.‌تنها‌به‌کم‌بودن‌روایت‌
صحیح‌در‌این‌کتب‌اعتراض‌داشته‌اند‌که‌محمدباقر‌بهبودی‌
نیز‌بارها‌و‌بارها‌گفته‌است‌که‌مستدرک‌نگاری‌کاری‌علمی‌
و‌مرسوم‌در‌علم‌حدیث‌است،‌با‌توجه‌به‌معیارهای‌من‌

مستدرک‌کتب‌صحاح‌را‌بنویسند.
یکی‌دیگر‌از‌مهم‌ترین‌کتاب‌های‌حدیثی‌استاد‌بهبودی‌معرفۀ‌
الحدیث‌است.‌این‌اثر،‌علاوه‌بر‌گزارش‌های‌تاریخی‌مستند‌
از‌حدیث‌شیعه،‌اطلاعات‌دقیقی‌در‌ارتباط‌با‌الفاظ‌کاربردی‌
در‌رجال‌شیعه‌در‌اختیار‌خواننده‌می‌گذارد.‌همچنین‌به‌سان‌
کتاب‌ضعفای‌ابن‌غضائری‌که‌راویان‌ضعیف‌را‌مستدل‌
معرفی‌کرده‌است،‌افراد‌ضعیف‌در‌رجال‌شیعه‌را‌فهرست‌
می‌کند‌که‌مشتمل‌بر‌اطلاعات‌ارزشمندی‌است.‌دست‌آخر‌
تعدادی‌از‌کتاب‌هایی‌را‌که‌به‌زعم‌ایشان‌وضع‌شده‌و‌به‌
ثقات‌نسبت‌داده‌‌شده،‌بیان‌می‌کند.‌این‌اثر‌چکیده‌ای‌از‌
دست‌نویس‌های‌بسیار‌مفصل‌استاد‌است‌که‌تنها‌بخشی‌از‌
آن‌را‌به‌چاپ‌رسانده‌‌است.‌در‌حوزه‌حدیث‌کتب‌دیگر‌ایشان‌
مانند‌صحاح‌کتب‌اربعه،‌علل‌الحدیث‌و‌پانویس‌های‌بحار‌
الانوار‌که‌در‌صورت‌چاپ‌علی‌حده‌به‌بیست‌جلد‌می‌رسد،‌
قابل‌توجه‌است.‌مقاله‌های‌مختلف‌دیگری‌در‌خصوص‌علم‌
رجال‌وجود‌دارد‌که‌مشتمل‌بر‌اطلاعات‌مهمی‌است.‌مثلا‌
مقاله‌»فهرست‌اسماء‌مصنفی‌الشیعه«‌که‌به‌توسط‌مجله‌
علوم‌حدیث‌کاشان‌زیر‌چاپ‌است.‌ما‌این‌مقاله‌را‌سه‌سال‌

پیش‌برای‌چاپ‌داده‌بودیم،‌ولی‌متاسفانه‌چاپ‌این‌مقاله‌به‌
زمان‌حیات‌استاد‌وفا‌نکرد.‌از‌دیگر‌مقالات‌ایشان‌در‌این‌
حوزه‌طلوع‌و‌غروب‌اصحاب‌اجماع‌است‌که‌طرحی‌نوین‌
در‌این‌مورد‌و‌در‌مورد‌اصول‌اربع‌مئه‌در‌بر‌دارد.‌همچنین‌
مقاله‌دیگری‌که‌ایشان‌در‌باب‌حسن‌بن‌محبوب‌و‌صفوان‌
ابن‌یحیی‌نگاشته‌اند.‌این‌مقاله‌ها‌جز‌دریایی‌از‌اطلاعات‌
رجالی‌در‌پانویس‌های‌استاد‌در‌بحار‌الانوار‌است.‌همچنین‌
در‌حاشیه‌بعضی‌کتب‌خود‌مطالبی‌یادداشت‌کرده‌اند‌که‌امید‌
آن‌می‌رود،‌با‌ویرایش‌و‌تکمیل‌مطلب،‌به‌مرور‌به‌چاپ‌

رسانیم.‌مانند‌مقاله‌کامل‌الزیارات‌منسوب‌به‌ابن‌قولویه.
محور‌پنجم‌آثار‌استاد‌بهبودی‌در‌حوزه‌فقه‌است.‌به‌زعم‌
بسیاری‌از‌شاگردان‌برجسته‌ایشان،‌محمدباقر‌بهبودی‌یک‌
فقیه‌مسلم‌بوده‌است.‌علاوه‌بر‌کتابچه‌ای‌به‌نام‌دفتر‌احکام،‌
کتاب‌هایی‌دارند‌مثل‌عمره‌قران‌که‌متاسفانه‌تجدید‌چاپ‌
نشده‌است.‌همچنین‌مقاله‌هایی‌که‌در‌معارف‌قرآنی‌آمده‌اند؛‌
مانند‌محکم‌و‌متشابه‌که‌علاوه‌بر‌بیان‌مبانی‌فقهی‌بهبودی،‌
حاوی‌مثال‌های‌فقهی‌و‌کیفیت‌استخراج‌این‌احکام‌از‌آیات‌
قرآن‌است.‌گفتنی‌است‌که‌مثال‌های‌دیگری‌در‌باب‌حج‌و‌
سایر‌امور‌فقهی‌در‌دوران‌مسجد‌قیطریه‌تدریس‌شده‌است‌
که‌بنای‌آن‌داریم‌که‌از‌روی‌نوارهای‌درسی‌وی‌پیاده‌و‌
منتشر‌کنیم.‌این‌موارد‌شامل‌مسئله‌ارث،‌فجر‌صادق‌و‌فجر‌
کاذب،‌ارث‌کلاله،‌ربا‌حیله‌شرعی‌و‌حجاب‌شرعی‌است.‌
همچنین‌شرح‌هایی‌که‌ذیل‌روایات‌در‌گزیده‌کافی‌آمده‌

است،‌میزان‌تبحر‌وی‌را‌در‌فقاهت‌روشن‌می‌کند.
در‌این‌میان،‌بحث‌جنجالی‌وی‌را‌در‌مورد‌حجاب‌شرعی‌
یادآور‌می‌شوم.‌به‌زعم‌وی،‌بنا‌بر‌آیات‌حجاب‌از‌سوره‌نور‌و‌
سنت‌لباس‌در‌زمان‌پیامبر‌اسلام،‌زن‌و‌مرد‌از‌دو‌تکه‌لباس‌
استفاده‌می‌کرده‌اند.‌تمایز‌اصلی‌نظر‌وی‌در‌این‌خصوص‌با‌
سایر‌فقها‌در‌مورد‌زینت‌است.‌وی‌بنا‌بر‌همان‌روش‌معهود‌
خود،‌مراد‌قرآن‌را‌از‌زینت‌که‌در‌آیات‌حجاب‌امر‌به‌پوشاندن‌
آن‌شده‌است،‌زینت‌های‌طبیعی‌بشری‌دانسته‌است.‌مانند‌
مو،‌گردن،‌بناگوش،‌بخش‌های‌گوشتین‌دست‌و‌پا‌و‌مانند‌
آن؛‌و‌نه‌آرایش‌یا‌زیورآلات‌زنانه.‌او‌با‌استناد‌به‌سایر‌آیات‌
قرآن‌که‌واژه‌زینت‌را‌شرح‌داده‌اند،‌مراد‌قرآن‌را‌از‌اصطلاح‌
زینت،‌بنا‌بر‌فرهنگ‌اصطلاحی‌خود‌قرآن‌استخراج‌کرده‌و‌
مدعی‌است‌که‌برای‌زیور‌آلات‌زنانه،‌قرآن‌از‌تعبیر‌حلیه‌یا‌
حلی‌استفاده‌می‌کند‌و‌نه‌زینت.‌در‌این‌صورت‌انگشتر‌و‌
خلخال‌و‌مانند‌آن،‌زینت‌محسوب‌نمی‌شود‌که‌زن‌اجباری‌
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در‌پوشاندن‌آن‌داشته‌باشد.‌نقدهایی‌بر‌این‌مقاله‌وارد‌کرده‌اند‌
که‌وی‌با‌عنوان‌»نقد‌نقد‌حجاب‌شرعی«‌در‌مقاله‌ای‌مجزا‌
پاسخ‌داده‌که‌از‌اصل‌مقاله‌حجاب‌شرعی،‌خواندنی‌تر‌است.‌در‌
پایان‌باید‌بگویم‌استاد‌بهبودی‌آثار‌دیگری‌دارند‌مانند‌تجوید‌
قرآن،‌آیین‌مردم‌داری،‌تعبیر‌خواب‌و‌جزوه‌هایی‌که‌در‌اختیار‌

بعضی‌شاگردان‌و‌خانواده‌خود‌قرار‌دادند.

مسائلی در خصوص ممانعت از انتشار آثار ایشان وجود 
دارد، دامنه این مسئله را چه میزان می دانید؟

من‌نمی‌دانم‌که‌چه‌مشکلی‌با‌نام‌محمد‌باقر‌بهبودی‌وجود‌
دارد‌یا‌دست‌کم‌داشت‌که‌هیچ‌یک‌از‌کتاب‌های‌ایشان‌جز‌
دو‌مورد،‌تجدید‌چاپ‌نشده‌است.‌دو‌کتابی‌که‌در‌این‌میان‌
جان‌سالم‌به‌در‌برده‌اند،‌یکی‌سیره‌علوی‌و‌دیگری‌تاریخ‌انبیاء‌
است‌که‌اخیرا‌دوباره‌به‌چاپ‌رسید‌و‌تمام‌نسخ‌آن‌فروخته‌شد.

آیا کتاب های معرفة الحدیث و علل الحدیث که جزء 
چاپ  هم  هستند  حدیث  و  قرآن  علوم  رشته  منابع 

نمی شوند؟

معرفۀ‌الحدیث‌را‌که‌استاد‌بهبودی‌با‌مقدمه‌مفصل‌تر‌جدیدی‌
ارائه‌داد،‌تنها‌دار‌الهادی‌بیروت‌چاپ‌کرده‌است‌که‌بهای‌هر‌
جلد‌آن‌در‌نمایشگاه،‌حدود‌چهل‌هزار‌تومان‌بود.‌گرچه‌این‌اثر‌
همزمان‌در‌همان‌نمایشگاه،‌توسط‌انتشارات‌علمی‌فرهنگی‌
عرضه‌شد،‌اما‌مقدمه‌جدید‌استاد‌را‌نداشت‌و‌همان‌جلدها‌و‌
چاپ‌های‌قدیمی‌عرضه‌شده‌اند.‌چاپ‌جدید‌مطالب‌مهمی‌در‌
مقدمه‌دارد‌که‌متاسفانه‌در‌ایران‌اهمیتی‌برای‌آن‌قایل‌نشده‌
و‌به‌فکر‌چاپ‌این‌اثر‌به‌طور‌کامل‌نبوده‌اند.‌علل‌الحدیث‌را‌که‌
اصلا‌بسیاری‌از‌طلاب‌حتی‌نمی‌شناسند،‌چه‌رسد‌به‌تقاضای‌
چاپ‌مجدد؛‌چون‌بهبودی‌همیشه‌در‌زمره‌کسانی‌بوده‌است‌
که‌نباید‌نامش‌برده‌می‌شد‌و‌ناقل‌از‌وی،‌به‌شاذگویی‌متهم‌

می‌شد.
من‌واقعا‌نمی‌دانم‌کتابی‌مانند‌یوسف‌صدیق‌چه‌اشکالی‌دارد‌
که‌نگذاشتند‌چاپ‌شود.‌این‌کتاب‌با‌بیانی‌بسیار‌شیرین‌و‌
قرآنی‌تحریر‌شده‌است‌و‌استاد‌دوباره‌آن‌را‌مورد‌تجدید‌نظر‌
قرار‌دادند‌و‌برخی‌قسمت‌ها‌را‌اصلاح‌کردند؛‌ولی‌باز‌هم‌اجازه‌
چاپ‌ندادند.‌حتی‌اگر‌تحقیق‌ها،‌مطالعات‌و‌یافته‌های‌ایشان‌
نادرست‌است،‌اجازه‌بدهید‌تا‌چاپ‌شود‌که‌منتقدان‌بتوانند‌
آن‌را‌نقد‌کنند.‌این‌آثار‌که‌دیگر‌نام‌صحیح‌کافی‌را‌ندارد‌

که‌سبب‌انحراف‌افکار‌شود.‌هیچ‌یک‌از‌کتاب‌های‌تفسیری‌
ایشان‌مانند‌معانی‌القرآن،‌تدبری‌در‌قرآن‌و‌معارف‌قرآنی‌اجازه‌
نشر‌نیافت‌و‌مثلا‌معانی‌القرآن‌استاد‌که‌عصاره‌تمام‌مطالعات‌
و‌اطلاعات‌وی‌در‌حوزه‌ادبیات‌عرب‌و‌علوم‌اسلامی‌بود،‌با‌

تعابیری‌چون‌»ترجمه‌ای‌اسف‌بار‌از‌قرآن‌کریم«‌بدرقه‌شد.

با توجه به اینکه ملاک های متقدمان و متاخران متفاوت 
است و آقای بهبودی با ملاک متاخران تصحیح کرده اند 
و ضوابطی که متقدمان داشتند در اختیار متاخران نبوده 
است، چگونه با قدرت و با توجه به سند می توان گفت که 

حدیث حتما ضعیف است؟

ما‌می‌گوییم‌متقدم‌و‌متاخر،‌اما‌آقای‌بهبودی‌دقیق‌تر‌به‌مسئله‌
نگاه‌می‌کردند.‌در‌مقاله‌طلوع‌و‌غروب،‌اصحاب‌اجماع‌حدیث‌
را‌از‌دیدگاه‌اقدمان،‌متقدمان‌و‌متاخران‌تعریف‌کرده‌اند‌و‌صد‌
البته‌خود‌به‌عنوان‌کارشناس‌معاصر‌تعریف‌کامل‌تری‌از‌حدیث‌
صحیح‌در‌مقدمه‌های‌کتب‌صحاح‌کتب‌اربعه‌ارائه‌می‌کند.‌وی‌
می‌گوید‌که‌دیدگاه‌اقدمان‌یا‌معاصران‌ائمه)ع(‌حسابشان‌جداست‌
و‌مثلا‌آنان‌در‌رجال‌سلسله‌سند‌حدیث‌چندان‌مشکلی‌نداشند.‌
اگر‌در‌موردی‌تردید‌می‌کردند،‌از‌امام‌می‌پرسیدند‌که‌فلانی‌قابل‌
اعتماد‌است؛‌یا‌نه‌و‌بلافاصله‌از‌امام‌پاسخ‌می‌گرفتند.‌مشکلی‌
که‌مردم‌این‌دوره‌داشتند،‌مسئله‌تقیه‌بوده‌است.‌استاد‌بهبودی‌
بررسی‌تقیه‌آمیز‌بودن‌روایت‌را‌در‌بخشی‌از‌کتاب‌علل‌الحدیث،‌
به‌شیوه‌کم‌نظیری،‌تحت‌عنوان‌معاریض‌حدیث‌شیعه‌بیان‌

کرده‌اند.
استاد‌بهبودی‌در‌کتاب‌علل‌الحدیث‌توضیح‌داده‌اند‌که‌تعریض‌
در‌حدیث‌به‌این‌معنا‌است‌که‌هرگاه‌معصوم‌نمی‌توانست‌آزادانه‌
سخن‌بگوید،‌با‌هر‌وسیله‌ممکن‌که‌گویای‌موقعیت‌او‌باشد،‌
نشان‌می‌داد‌که‌سخن‌او‌جدی‌نیست.‌یعنی‌چون‌امامان‌در‌
وضعیت‌تقیه‌بودند،‌موقع‌لزوم‌شیوه‌تعریض‌را‌به‌کار‌می‌بستند.‌
از‌جمله‌تعلیق‌حکم‌خدا‌به‌مشیت‌او؛‌یا‌بیان‌مسئله‌همراه‌با‌
موضوعات‌غیر‌ضروری‌و‌مسایل‌جنبی‌و‌خارج‌از‌مبحث.‌به‌
عقیده‌بهبودی،‌کسانی‌که‌با‌فتوای‌واقعی‌امام‌آشنا‌بودند،‌به‌این‌
ترتیب‌از‌عمل‌به‌آن‌حدیث‌تقیه‌آمیز‌خودداری‌می‌کردند.‌استاد‌
در‌این‌قسمت‌مثال‌های‌زیادی‌از‌روایت‌ها‌آورده‌و‌موارد‌مختلف‌

تعریض‌را‌معلوم‌کرده‌است.
همچنین‌در‌مورد‌حدیث‌صحیح‌نزد‌متقدمان‌به‌مسئله‌وثوق‌
صدور‌از‌معصوم‌با‌قرائنی‌اشاره‌می‌کند‌که‌اکنون‌در‌دست‌ما‌
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نیست.‌اما‌ماحصل‌آن‌که‌روایات‌موجود‌در‌کتب‌اربعه‌
دارد.‌ را‌ خود‌ مشکلات‌ که‌ ماست‌ اختیار‌ در‌ هست،‌
برای‌نمونه‌می‌توانید‌به‌مقدمه‌معجم‌الرجال‌خوئی‌
نیز‌مراجعه‌کنید؛‌ذیل‌عنوان‌»کتب‌اربعه‌قطعی‌
الصدور‌نیستند«.‌متاخران‌نیز‌بیشتر‌سند‌را‌ملاک‌
قرار‌می‌دادند‌و‌معتقد‌بودند‌روایتی‌صحیح‌است‌
که‌سند‌آن‌متصل‌و‌معلوم‌باشد‌به‌تمام‌در‌جمیع‌
مراتب‌و‌راویان‌آن‌در‌هر‌طبقه‌ثقه،‌عادل‌و‌امامی‌
مذهب‌باشند.‌اما‌بهبودی‌که‌در‌زمره‌معاصران‌

قرار‌می‌گیرد،‌ملاک‌های‌سخت‌گیرانه‌تری‌نسبت‌به‌
متقدمان‌و‌متاخران‌اعمال‌کرده‌است.‌وی‌چنان‌که‌
از‌آثارش‌برمی‌آید‌و‌گاهی‌در‌بعضی‌قسمت‌ها‌تصریح‌
کرده‌است،‌هم‌سند‌و‌هم‌متن‌را‌کلمه‌به‌کلمه،‌با‌دقت،‌
مورد‌وارسی‌قرار‌می‌دهد.‌در‌هر‌حال،‌از‌منظر‌بهبودی‌

از‌جایی‌که‌معیارهای‌متقدمان‌امروزه‌در‌دست‌
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ما‌نیست،‌با‌هر‌ملاکی‌که‌ما‌به‌آن‌دسترسی‌داریم،‌بعضی‌از‌
احادیث‌متقدمان‌را‌نمی‌توان‌قبول‌کرد.‌از‌جمله‌این‌احادیث‌
می‌توان‌به‌احادیث‌عددیه‌اشاره‌کرد.‌این‌احادیث‌آنقدر‌زیاد‌
است‌که‌شاید‌بتوان‌گفت‌که‌تواتر‌معنوی‌دارند‌و‌دو‌قرن‌از‌
اواخر‌قرن‌دو‌تا‌اوایل‌قرن‌پنجم،‌مردم‌بر‌اساس‌احادیث‌عددیه‌
روزه‌می‌گرفتند؛‌زیرا‌بزرگان‌آن‌زمان‌مانند‌شیخ‌مفید‌در‌جوانی،‌
ابن‌قولویه،‌کراجکی،‌ابن‌بابویه‌و‌کلینی‌بر‌اساس‌این‌دست‌روایات‌
فتوا‌داده‌بودند.‌یعنی‌هر‌سال‌ماه‌رمضان‌سی‌روز‌و‌ماه‌شعبان‌
بیست‌و‌نه‌روز‌در‌نظر‌گرفته‌می‌شد.‌با‌هر‌ملاکی‌این‌روایات‌
در‌کتب‌الکافی‌و‌الفقیه‌انتخاب‌شده‌باشد،‌از‌نگاه‌بهبودی‌مردود‌
است.‌وی‌در‌مورد‌ورود‌این‌دست‌روایات‌به‌این‌کتاب‌های‌
مشهور‌گمانه‌زنی‌هایی‌کرده‌است‌که‌در‌مقدمه‌چاپ‌دوم‌معرفۀ‌
الحدیث‌به‌طور‌مفصل‌آمده‌است.‌به‌زعم‌استاد‌بهبودی،‌این‌
دست‌روایات‌در‌وهله‌نخست،‌بر‌خلاف‌نص‌صریح‌قرآن‌است‌

که‌می‌فرماید‌با‌مشاهده‌ماه‌رمضان‌روزه‌بگیرید.

برخی از مباحث ایشان تبعات کلامی و فلسفی دارد، از 
جمله معاد جسمانی. آیا ایشان این تبعات را ملاحظه 

کرده بودند؟

حتما‌ملاحظه‌کرده‌بودند‌و‌در‌صحبت‌های‌خود‌این‌نظرات‌
را‌تقریر‌می‌کردند،‌اما‌راه‌ایشان‌از‌فلاسفه‌جداست.‌ایشان‌
با‌قرآن‌تفسیر‌می‌کرد.‌در‌مورد‌روش‌تفسیر‌ را‌ قرآن‌
استاد‌بهبودی‌در‌مصاحبه‌های‌قبلی‌با‌شما،‌مفصل‌
در‌این‌باره‌گفته‌ام.‌به‌نظرم‌فلسفه‌اسلامی‌
خود‌کلمه‌و‌ترکیب‌های‌جدیدی‌است.‌
ما‌در‌مورد‌هیچ‌یک‌از‌امامان‌خود،‌
تعابیر‌فلسفی‌و‌سبک‌فلسفی‌به‌
معنای‌امروزی‌سراغ‌نداریم.‌
با‌ اما‌ بهبودی‌ محمدباقر‌
روش‌قرآنی،‌کاملا‌با‌استناد‌
آیات‌قرآن،‌به‌مباحث‌ به‌
کلامی‌و‌فلسفی‌مثل‌جبر‌
و‌اختیار‌پاسخ‌داده‌اند.‌مقاله‌
مشیت‌در‌همان‌کتاب‌معارف‌
قرآنی،‌در‌این‌زمینه‌کم‌نظیر‌
است.‌بهبودی‌در‌آن‌مقاله‌
که‌ داده‌است‌ نشان‌
به‌ چگونه‌ قرآن‌

فلسفه‌بافی‌های‌مشرکان‌زمان‌خود‌در‌ارتباط‌با‌مسئله‌جبر‌و‌اختیار‌
و‌فلسفه‌شرک‌پاسخ‌می‌دهد.

اگر تفسیر ایشان قرآن به قرآن است، چه تفاوتی با تفسیر 
مرحوم علامه طباطبایی دارد.

اگر‌شما‌تفسیر‌ایشان‌را‌ببینید‌خواهید‌دانست‌که‌مفهوم‌دقیق‌
تفسیر‌آیه‌به‌آیه‌چیست.‌ممکن‌است‌در‌تفسیر‌شریف‌المیزان‌
بخش‌هایی‌بیابید‌که‌به‌هیچ‌وجه‌تفسیر‌آیه‌به‌آیه‌دیده‌نشود‌
و‌صرفا‌تفسیر‌عقلی‌ملحوظ‌باشد.‌اما‌در‌مورد‌تدبری‌در‌قرآن‌و‌
آرای‌تفسیری‌بهبودی‌این‌تقیّد‌بیشتر‌دیده‌می‌شود.‌اصلا‌مبنای‌
بهبودی‌همان‌جمله‌معروف‌او‌بوده‌است‌که‌گفت:‌امامان‌گفته‌اند‌
ما‌هر‌چه‌می‌گوییم،‌از‌قرآن‌می‌گوییم.‌مقایسه‌آیات‌ناظر‌به‌هم‌
و‌کنار‌هم‌چیدن‌آن‌ها‌توسط‌بهبودی‌در‌موضوعات‌مختلف‌
خواندنی‌است.‌برای‌نمونه‌به‌مسئله‌خلقت‌انسان،‌جعل‌خلیفه‌بر‌
روی‌زمین،‌مقاله‌های‌رجعت،‌میلاد‌کوثر،‌حماسه‌عاشورا‌و‌مانند‌

آن‌رجوع‌کنید.

از آشنایی خود با استاد بهبودی و درس هایی که با ایشان 
داشتید بگویید!

در‌آخرین‌سال‌تحصیلاتم‌در‌دوره‌کارشناسی‌و‌در‌کلاس‌درس‌
تفسیر‌آقای‌دکتر‌سیدمحسن‌میرباقری،‌با‌بحث‌معاد‌و‌مسئله‌
محکم‌و‌متشابه،‌به‌شیوه‌کاملا‌متفاوتی‌برخورد‌کردم.‌مانند‌این‌
بود‌که‌دریچه‌جدیدی‌از‌دانستی‌های‌قرآنی‌به‌رویم‌گشوده‌می‌شد.‌
همیشه‌این‌مسایل‌که‌برزخ‌چگونه‌است،‌معاد‌و‌بازگشت‌انسان‌
چه‌شیوه‌ای‌دارد‌و‌همچنین‌محکم‌و‌متشابه‌از‌مسایلی‌بود‌که‌
هیچ‌شرحی‌مرا‌قانع‌نمی‌کرد‌و‌همچنان‌سؤال‌هایی‌بدون‌پاسخی‌
مناسب،‌در‌پس‌ذهنم‌باقی‌می‌ماند.‌اما‌آن‌روز‌که‌بحث‌محکم‌و‌
متشابه‌را‌از‌ایشان‌شنیدم،‌اتفاق‌جدیدی‌در‌ذهنم‌رخ‌داد.‌پس‌از‌
اتمام‌کلاس‌درس‌آقای‌دکتر‌میرباقری،‌منبع‌مباحث‌را‌از‌ایشان‌
پرسیدم‌و‌آقای‌دکتر‌میرباقری،‌کتاب‌معارف‌قرآنی‌استاد‌بهبودی‌
را‌به‌من‌معرفی‌کردند.‌وقتی‌همان‌شب‌مقاله‌محکم‌و‌متشابه‌را‌
کلمه‌به‌کلمه،‌تا‌انتها،‌یک‌جا‌با‌اشتیاق‌زائد‌الوصف‌مطالعه‌کردم،‌
فهمیدم‌با‌نویسنده‌کاملًا‌متفاوتی‌روبرو‌هستم.‌همان‌شب‌با‌دکتر‌
میرباقری‌تماس‌گرفتم‌و‌در‌مورد‌نگارنده‌مقاله‌سؤال‌کردم.‌گفتند‌
نویسنده‌در‌قید‌حیات‌است.‌از‌خوشحالی‌در‌پوستم‌نمی‌گنجیدم.‌
پرسیدم‌که‌آیا‌می‌توانم‌ایشان‌را‌از‌نزدیک‌ببینم؟‌پاسخ‌مثبت‌بود.‌
روزی‌در‌همان‌هفته‌قرار‌گذاشتیم‌و‌با‌هم‌به‌دیدن‌استاد‌رفتیم.‌
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بحر‌عذب‌فراتی‌بود‌که‌آرامش‌فراوانی‌برایم‌به‌ارمغان‌آورد.‌وی‌
حاصل‌عمری‌پژوهش‌خود‌را‌در‌طول‌ده‌سال‌فشرده‌در‌اختیارم‌
گذارد.‌علاوه‌بر‌جلسات‌خصوصی‌و‌طولانی‌که‌در‌حضور‌ایشان‌
بودم،‌در‌تماس‌های‌تلفنی‌ساعت‌ها‌به‌پاسخ‌به‌سؤال‌های‌من‌و‌
تشریح‌مباحث‌می‌پرداختند.‌اشتیاق‌ایشان‌برای‌تعلیم‌از‌من‌برای‌

یادگیری‌بیشتر‌و‌غیر‌قابل‌وصف‌بود.
با‌ذکر‌ بود‌که‌ دایره‌المعارف‌متحرکی‌ به‌سان‌ بهبودی‌ استاد‌
جزئیات‌به‌شرح‌می‌پرداخت.‌در‌بیان‌مطالب‌علمی‌خستگی‌ناپذیر‌
بود.‌ایشان‌حتی‌مسائل‌مرتبط‌به‌سوالی‌که‌مطرح‌کرده‌بودم‌را‌
بیان‌می‌کرد‌که‌من‌نپرسیده‌بودم.‌من‌تنها‌یک‌سؤال‌می‌کردم،‌
اما‌در‌یک‌نشست،‌بدون‌اغراق‌چنان‌در‌ضمن‌جواب‌به‌آن‌سؤال،‌
به‌بیان‌مطالب‌جنبی‌می‌پرداختند‌که‌پاسخ‌ده‌ها‌سؤالی‌را‌می‌دادند‌

که‌حتی‌فکر‌من‌به‌پرسیدن‌در‌مورد‌آن‌نمی‌رسید.
در‌هر‌کتابی‌که‌می‌خواندند‌مطالبی‌که‌به‌ذهنشان‌می‌رسید،‌
یادداشت‌می‌کردند‌که‌هر‌یک‌از‌این‌یادداشت‌ها‌می‌تواند‌مقاله‌ای‌
علمی-پژوهشی‌باشد.‌ایشان‌در‌گفتن‌مطالب‌علمی‌ذره‌ای‌بخل‌
نداشتند.‌حتی‌یافته‌های‌منتشر‌نشده‌خود‌را‌سخاوتمندانه‌در‌
اختیارم‌می‌گذاشتند‌تا‌پس‌از‌تکمیل‌و‌ویرایش‌برای‌چاپ‌در‌

مجله‌ها‌آماده‌کنم.
استاد‌بهبودی،‌کاملا‌ساده‌زیست‌بود.‌ذره‌ای‌اسراف‌نمی‌کرد؛‌در‌
خوراک،‌پوشاک،‌استفاده‌از‌لوازم‌تحریر‌و‌منزل،‌بسیار‌صرفه‌جو‌و‌
با‌عزت‌نفس‌و‌با‌مناعت‌طبع‌بود.‌در‌همه‌شئون‌بسیار‌ساده‌بود.‌
در‌امور‌زندگی‌به‌غایت‌پایبند‌به‌امور‌شرعی.‌مثلا‌معتقد‌بود‌که‌
بدون‌مطمئن‌شدن‌از‌رعایت‌ضوابط‌ذبح‌شرعی،‌نباید‌هر‌گوشتی‌
را‌خورد.‌سبک‌نماز‌خواندنشان‌هم‌جالب‌بود،‌با‌هیئت‌لباس‌دوران‌
پیامبر‌نماز‌می‌خواندند‌و‌معتقد‌بودند‌که‌نباید‌حجم‌بدن‌مرد‌نیز‌
معلوم‌شود.‌روی‌حصیر‌سجده‌می‌کردند‌تا‌پیشانی‌شان‌پینه‌نبندد.‌
در‌خصوصی‌ترین،‌مهم‌ترین‌و‌حساس‌ترین‌مسائل‌زندگی‌من؛‌
و‌چنان‌که‌شنیده‌ام‌سایر‌شاگردانشان،‌مشاوری‌امین،‌خردمند‌
و‌خیرخواه‌بودند.‌از‌این‌رو‌ما‌تنها‌یک‌استاد‌آگاه‌از‌علم‌حدیث‌
و‌رجال‌و‌تاریخ‌و‌تفسیر‌را‌از‌دست‌نداده‌ایم.‌لحظه‌ای‌نیست‌که‌

جای‌خالی‌اش‌مرا‌آزار‌ندهد.
یکی‌از‌ویژگی‌های‌اخلاقی‌استاد‌بهبودی‌این‌بود‌که‌هیچ‌گاه‌
تعرضی‌به‌کسی،‌حتی‌به‌مخالفانشان‌نمی‌کردند.‌اما‌برعکس‌در‌
جامعه‌خصومت‌هایی‌شدید‌و‌بی‌اخلاقی‌علیه‌ایشان‌می‌دیدم‌که‌

سبب‌تاثر‌عمیقم‌می‌شد.

از‌روز‌فوت‌ایشان‌در‌بیست‌و‌یکم‌بهمن‌تا‌آخر‌مراسم‌خاکسپاری‌
در‌قطعه‌نام‌آوران‌بهشت‌زهرا،‌باران‌می‌آمد.‌من‌هنگام‌دفن‌استاد،‌
در‌پایین‌پایشان،‌این‌بیت‌دهلوی‌به‌خاطرم‌آمد‌که‌»ابر‌و‌باران‌
و‌من‌یار‌ستاده‌به‌وداع/‌من‌جدا‌گریه‌کنان‌ابر‌جدا‌یار‌جدا«.‌با‌

به‌خاک‌سپاری‌استاد‌بهبودی‌بخشی‌از‌وجود‌من‌نیز‌دفن‌شد.

در خصوص آثار ایشان که منتشر نشده اند چه اطلاعی 
دارید؟

ایشان‌نظری‌دارند‌در‌خصوص‌کامل‌الزیارات‌ابن‌قولویه‌که‌
به‌اجمال‌نظر‌خود‌را‌در‌مورد‌این‌کتاب‌در‌قسمت‌های‌داخلی‌
جلد‌کتاب‌یادداشت‌کرده‌اند.‌این‌موضوع‌را‌با‌شرح‌های‌بیشتر‌
و‌ارجاع‌های‌مفصل‌تر‌کامل‌کردم.‌تز‌این‌مقاله‌آن‌است‌که‌
کتاب‌کامل‌الزیارات،‌منسوب‌به‌ابن‌قولویه‌است‌و‌کسی‌به‌نام‌
حسین‌بن‌احمد‌بن‌مغیره‌بوشنجی‌شاگرد‌ابوالقاسم‌ابن‌قولویه‌
کتاب‌را‌تدوین‌کرده‌است.‌یعنی‌همان‌تشکیکی‌که‌در‌مورد‌تفسیر‌
منسوب‌به‌قمی‌وجود‌دارد‌و‌من‌در‌مقاله‌ای‌که‌در‌جشن‌نامه‌دکتر‌
مهدوی‌راد‌چاپ‌شد،‌آن‌را‌بیان‌کرده‌ام،‌در‌این‌مورد‌نیز‌وارد‌است.
دست‌نوشته‌دیگری‌دارند‌در‌خصوص‌محارم‌و‌حجاب‌که‌هنوز‌
نتوانسته‌ام‌ویرایش‌و‌بازنویسی‌کنم.‌در‌خصوص‌تشهد‌و‌سلام‌در‌
نماز،‌مسوده‌های‌استاد‌در‌اختیارم‌هست‌که‌اگر‌توفیقی‌باشد،‌برای‌
چاپ‌آماده‌خواهم‌کرد.‌در‌حاشیه‌عهدین‌هم‌مطالعات‌تطبیقی‌
زیادی‌وجود‌دارد.‌استاد‌این‌کتاب‌را‌در‌زمان‌حیات‌خود‌به‌من‌
هدیه‌دادند.‌در‌بسیاری‌از‌قسمت‌های‌حاشیه‌کتاب‌مطالبی‌را‌که‌
از‌عهدین‌به‌تفاسیر‌اسلامی‌راه‌یافته‌است،‌آقای‌بهبودی‌تنها‌با‌
اشاره‌ای‌کوتاه‌نشان‌داده‌است‌و‌من‌تمام‌مقایسه‌ها‌و‌مطالب‌

جانبی‌آن‌را‌یافته‌ام.‌مثلا‌بحث‌سنگسار‌زنای‌محصنه.

به عنوان سوال آخر ایشان را متعلق به چه جریان فکری 
قرار می دانید؟

آقای‌بهبودی‌متعلق‌به‌هیچ‌جریان‌خاص‌یا‌مرسومی‌نبودند‌
و‌نشانه‌اش‌تاختن‌جریان‌های‌مختلف‌فکری‌موجود‌به‌ایشان‌
است.‌استاد‌بهبودی‌معتقد‌بودند‌باید‌به‌سنت‌پیامبر‌اسلام‌و‌ائمه‌
بازگشت.‌از‌این‌رو‌شاید‌بتوان‌نام‌جدیدی‌برای‌مکتب‌خاص‌
بهبودی‌اختراع‌کرد.‌مثلًا‌بگوییم‌جریان‌احیای‌قرآن‌و‌سنت‌پیامبر‌

اسلام‌و‌معصومان‌علیهم‌السلام.
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به گفته  دانشیار دانشکده الهیات و معارف 
اسلامی دانشگاه تهران و از شاگردان استاد 
بهبودی، وی تحلیل خاصی از علم ائمه)ع( 
با  رضـا)ع(  حضـرت  روایـت  بر  مبتنی 
مضمون »یبسط لنا فنعلم ویقبض عنا فلا 

نعلم« ارائه کرده است.

با  رابطه  در  بهبودی  آقای  رویکرد  خصوص  در 
شناخت ائمه معصومین)ع( توضیحاتی بفرمایید!

چند‌نکته‌را‌لازم‌می‌دانم‌که‌مورد‌توجه‌قرار‌دهم؛‌درباره‌
بیت)ع(‌ اهل‌ با‌ بهبودی‌ محمدباقر‌ استاد‌ ارتباط‌ نحوه‌
بزرگوار‌نکته‌های‌متعددی‌را‌در‌ذهن‌دارم‌که‌روی‌چند‌
نکته‌بیشتر‌تکیه‌می‌کنم.‌اول‌اینکه‌ایشان‌با‌دلایل‌متقن‌
بودند.‌ معتقد‌ اعتبار‌حدیث‌معصومین)ع(‌ و‌ به‌حجیت‌
همواره‌در‌افاضات‌شفاهی‌یا‌در‌بعضی‌مکتوباتشان‌بنا‌
بر‌دلایل‌مختلف‌مراجعه‌به‌آثار‌صحیح‌معصومین)ع(‌را‌
برای‌دستیابی‌به‌بخشی‌از‌آموزه‌های‌بلند‌دینی‌ضروری‌
از‌ احادیث‌صحیح‌صادره‌ معنا‌که‌ این‌ به‌ می‌دانستند،‌
نیست‌ چشم‌پوشی‌ قابل‌ و‌ ندارد‌ بدیلی‌ معصومین)ع(‌
و‌به‌نگاه‌حجیت‌و‌اعتبار‌کامل‌به‌آن‌ها‌می‌نگریستند.‌
البته‌اهل‌علم‌و‌آن‌هایی‌که‌با‌آثار‌ایشان‌آشنا‌هستند،‌
مستحضرند‌که‌ایشان‌در‌اعتبارسنجی‌احادیث‌منقول‌

امتیازات  علم 
ائمه  معصومین)ع(

 از نظر استاد بهبودی

دقت‌ها‌و‌حساسیت‌هایی‌را‌نشان‌می‌دادند‌و‌هر‌حدیثی‌را‌به‌عنوان‌
حدیث‌صادره‌از‌معصومین)ع(‌نمی‌پذیرفتند‌ولی‌مانند‌سیره‌عملی‌و‌
علمی‌بعضی‌از‌بزرگان‌و‌مجتهدان‌شیعه‌در‌طول‌تاریخ‌هرگز‌نسبتی‌با‌
اعتقاد‌نفی‌سنت‌و‌انکار‌حجیت‌حدیث‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اصلی‌ترین‌منابع‌

تفکر‌اسلامی‌نداشتند.
کارهایی‌که‌ایشان‌جهت‌پالایش‌بعضی‌از‌منابع‌حدیثی‌از‌نظر‌خودشان‌
انجام‌دادند‌بر‌مبنای‌همین‌اعتقاد‌بود.‌کارهایی‌که‌در‌صحیح‌‌الکافی‌
یا‌صحیح‌‌من‌لا‌یحضره‌فقیه،‌صحیح‌‌التهذیب‌و‌صحیح‌‌الاستبصار‌
انجام‌شده‌با‌همین‌اعتقاد‌بوده‌که‌حدیث‌معصومین)ع(‌حجت‌و‌معتبر‌
است‌و‌در‌تفکر‌دین‌بدیل‌ندارد؛‌البته‌برای‌رسیدن‌به‌حدیث‌صحیح‌و‌
صادر‌از‌معصومین)ع(‌باید‌دقت‌ها‌و‌حساسیت‌های‌علمی‌قابل‌توجهی‌
نشان‌داد‌به‌این‌دلیل‌که‌احادیث‌غلط‌و‌غیر‌صادره،‌در‌زمره‌حجج‌الهیه‌
صادر‌نشوند.‌اما‌اینکه‌این‌حساسیت‌ها‌و‌دقت‌نظرها‌تا‌چه‌اندازه‌لازم‌
و‌ضروری‌بوده‌و‌یا‌اینکه‌به‌حذف‌بخشی‌از‌سنت‌های‌صحیح‌عملًا‌

انجامیده‌یا‌نینجامیده،‌این‌از‌بحث‌ما‌خارج‌است.‌

مصاحبه

عبدالهادی فقهی زاده
دانشیار دانشگاه تهران  
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ائمه‌ و‌ بهبودی‌ استاد‌ نسبت‌ با‌ رابطه‌ در‌ که‌ دومی‌ نکته‌
اطهار)ع(‌توجه‌به‌آن‌را‌لازم‌می‌دانم،‌این‌است‌که‌چون‌
به‌جایگاه‌بلند‌اهل‌بیت‌)ع(‌در‌اسلام‌اعتقاد‌راسخ‌داشتند،‌
به‌خصوص‌در‌فهم‌آیات‌و‌همچنین‌در‌شأن‌نزول‌آیات‌و‌
سوره‌ها،‌یکی‌از‌آثار‌ایشان‌که‌جناب‌استاد‌دلبستگی‌خاصی‌
به‌آن‌داشتند‌و‌در‌افاضات‌شفاهی‌خود‌این‌را‌بیان‌می‌کردند،‌
کتابی‌است‌به‌نام‌معانی‌القرآن‌که‌نشر‌وسیعی‌پیدا‌نکرد‌و‌به‌
هر‌حال‌متأسفانه‌دفعات‌متعددی‌به‌چاپ‌و‌نشر‌نرسیده‌است.‌
به‌دلایلی‌از‌جمله‌برخی‌از‌اعتقادات‌ایشان‌که‌موجب‌انتقاد‌
واقع‌شد‌و‌به‌هرحال‌مراحلی‌را‌گذراند‌و‌در‌نهایت‌به‌عدم‌
چاپ‌متعدد‌این‌اثر‌انجامید.‌ایشان‌در‌این‌اثر‌مهم‌به‌طور‌مثال‌
در‌ذیل‌آیات‌تبلیغ‌و‌ولایت،‌اعتقاد‌راسخی‌را‌نشان‌می‌دهند‌
که‌چنین‌آیاتی‌در‌شأن‌حضرات‌معصومین)ع(‌و‌به‌صورت‌

خاص‌حضرت‌امیرالمؤمنین)ع(‌نازل‌شده‌است.‌
در‌کتاب‌مستقلی‌به‌نام‌قرآن‌و‌حماسه‌کربلا،‌ذیل‌آیات‌‌15
و‌‌16از‌سوره‌احقاف،‌ایشان‌در‌شأن‌نزول‌وارد‌می‌شوند‌و‌با‌
تلقی‌ویژه‌ای‌این‌آیات‌را‌در‌شأن‌حضرت‌فاطمه‌زهرا)س(‌
و‌امام‌حسین)ع(‌می‌دانند.‌همچنین‌در‌مقاله‌ای‌به‌نام‌میلاد‌
کوثر‌که‌الان‌در‌کتاب‌معارفی‌از‌قرآن‌ایشان‌به‌چاپ‌رسیده‌و‌
قبل‌از‌انقلاب‌نخستین‌بار‌به‌نام‌نور‌و‌ظلمت‌انتشار‌پیدا‌کرده‌
است،‌در‌تفسیر‌آیات‌سوره‌مبارکه‌کوثر‌با‌ضرس‌قاطع‌و‌با‌
دلایل‌متعدد‌روایی،‌قرآنی‌و‌سیاقی‌مراد‌از‌کوثر‌را‌فقط‌و‌فقط‌
حضرت‌صدیقه‌کبری)س(‌می‌‌داند‌و‌به‌دلایل‌متعددی‌از‌جمله‌
نگرش‌های‌دقیق‌حدیثی‌و‌تاریخی،‌معانی‌دیگر‌را‌جعلیاتی‌
می‌داند‌که‌برخی‌از‌مخالفان‌به‌ناحق‌و‌به‌صورت‌نادرست‌از‌
ابن‌عباس‌یا‌انس‌بن‌مالک‌نقل‌کرده‌اند‌و‌تصریح‌می‌کنند‌که‌
در‌این‌دو‌مورد‌نه‌ابن‌عباس‌در‌دوره‌مکی‌حضور‌داشته‌و‌نه‌
انس‌بن‌مالک‌از‌ملازمت‌پیامبر)ص(‌برخوردار‌بوده‌است‌و‌
این‌نشانه‌اعتقاد‌به‌جایگاه‌بلند‌اهل‌بیت)ع(‌در‌معارف‌قرآنی‌و‌

روایی‌است‌که‌ایشان‌به‌آن‌پرداخته‌اند.
نکته‌سومی‌که‌لازم‌می‌دانم‌به‌آن‌اشاره‌کنم،‌اعتقاد‌راسخ‌
جناب‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی‌به‌برخورداری‌اهل‌بیت)ع(‌از‌
مقام‌علم‌الهی‌و‌شفاعت‌است؛‌البته‌در‌باب‌علم‌الهی‌ایشان‌
به‌حدود‌و‌ثغور‌داشتن‌علم‌ائمه)ع(‌اعتقاد‌داشتند‌و‌طبیعتاً‌
روایاتی‌که‌جسته‌و‌گریخته‌در‌برخی‌منابع‌روایی‌وجود‌داشته،‌
در‌این‌زمینه‌رد‌می‌کردند.‌تعبیر‌ایشان‌در‌مورد‌علم‌الهی‌
ائمه)ع(‌که‌در‌افاضات‌شفاهی‌ایشان‌و‌در‌بعضی‌آثارشان‌
هم‌به‌صورت‌مکتوب‌آمده،‌این‌است‌که‌گاهگاهی‌پرده‌از‌

جلوی‌چشمان‌حضرات‌اهل‌بیت)ع(‌کنار‌می‌رفت‌و‌به‌اذن‌
الهی‌آن‌ها‌بهره‌هایی‌از‌غیب‌می‌یافتند.‌در‌این‌زمینه‌به‌صورت‌
خاص‌استناد‌می‌کردند‌به‌روایت‌حضرت‌رضا)ع(‌در‌کافی‌
شریف‌که‌تعبیر‌روایت‌این‌است‌که‌»یبسط‌لنا‌فنعلم‌ویقبض‌
عنا‌فلا‌نعلم«‌که‌در‌ادامه‌روایت‌آمده‌که‌این‌وضعیت‌حتی‌در‌
مورد‌پیامبر‌اکرم)ص(‌که‌صاحب‌رسالت‌بودند‌هم‌همین‌گونه‌
بوده‌است.‌ائمه)ع(،‌پیامبر)ص(‌و‌حضرت‌فاطمه)س(‌همگی‌
چنین‌وضعیتی‌داشتند.‌این‌بزرگواران‌به‌عنوان‌گل‌های‌سر‌
سبد‌آفرینش،‌به‌علم‌مطلق‌در‌زمینه‌ارتباط‌با‌علم‌غیب‌

دسترسی‌نداشتند.
همچنین‌من‌بارها‌از‌زبان‌استاد‌در‌موارد‌متعدد‌اعتقاد‌ایشان‌
مقدسه‌ ذات‌های‌ این‌ به‌ توسل‌ صحت‌ و‌ شفاعت‌ به‌ را‌
می‌شنیدم‌و‌حتی‌گاه‌تعریف‌می‌کردند‌که‌مثلا‌ً‌در‌برخی‌از‌
برهه‌های‌حساس‌زندگیشان،‌با‌توسل‌به‌اهل‌بیت)ع(‌بعضی‌

از‌مشکلاتشان‌به‌اذن‌خداوند،‌حل‌می‌شد.‌
مسئله‌بعدی‌که‌باز‌در‌کنار‌این‌سه‌نکته‌قابل‌اشاره‌است،‌
ارادت‌ویژه‌به‌خاندان‌رفیع‌اهل‌بیت)ع(‌بود‌که‌در‌جای‌جای‌
آثار‌ایشان‌نمایان‌است‌و‌در‌برخی‌از‌برهه‌های‌زندگی‌ایشان‌
هم‌نمود‌ویژه‌ای‌داشت‌و‌همه‌شاگردان‌ایشان‌که‌توفیق‌
داشتند‌مدتی‌با‌استاد‌همراه‌باشند،‌این‌ارادت‌خالصانه‌را‌در‌
جلوه‌های‌گوناگون‌در‌زندگی‌استاد‌بهبودی‌نمایان‌و‌آشکار‌

می‌دیدند.
با‌توجه‌به‌نحوه‌تحصیلات‌مرحوم‌بهبودی،‌آیا‌ایشان‌را‌
می‌توان‌یک‌فارغ‌التحصیل‌حوزه‌علمیه‌دانست‌و‌یا‌کسی‌که‌

ترک‌تحصیل‌کرده‌است؟
می‌کردند‌ اشاره‌ هم‌ خودشان‌ چنانچه‌ بنده‌ نظر‌ از‌ ایشان‌
به‌هرحال‌درس‌خوانده‌و‌آموزش‌دیده‌حوزه‌های‌سنتی‌شیعی‌
محسوب‌می‌شوند.‌ایشان‌در‌سه‌مرکز‌مهم‌سنتی‌فقه،‌اصول‌
و‌ادبیات‌شیعه‌درس‌خواندند‌و‌به‌معنای‌درست‌کلمه‌استفاده‌

مؤثر‌از‌این‌حوزه‌های‌سه‌گانه‌کردند.

در رابطه با مدت حضور ایشان در قم و در محضر 
توضیحی  بروجردی  آیت الله العظمی   و  امام)ره( 

بفرمایید؟

ایشان‌در‌حوزه‌علمیه‌بسیار‌کم‌حضور‌داشتند.‌آن‌موقع‌مثل‌
الان‌نبوده‌است.‌قبل‌از‌سال‌‌33،‌مرکزیت‌علمی‌جهان‌
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تشیع‌در‌وهله‌اول‌با‌نجف‌اشرف‌بوده‌است‌و‌شاید‌ایشان‌
اصلًا‌قصدی‌برای‌ماندن‌طولانی‌مدت‌در‌قم‌نداشتند.‌به‌قم‌
آمدند‌و‌استفاده‌مختصری‌از‌محضر‌امام)ره(‌و‌آیت‌الله‌العظمی‌
بروجردی‌داشتند‌و‌بعد‌رهسپار‌نجف‌اشرف‌شدند.‌خود‌استاد‌
بهبودی‌به‌من‌فرمودند‌که‌مدت‌دو‌سه‌سالی‌که‌ایشان‌در‌
نجف‌اقامت‌داشتند‌در‌حجره‌ساکن‌بودند‌و‌روزانه‌حدود‌
‌18ساعت‌مطالعه‌می‌کردند‌و‌تعبیرشان‌این‌بود‌که‌»تنها‌
کسی‌بودم‌که‌در‌آن‌دوره‌در‌حجره‌های‌مدارس‌علمیه‌نجف‌
اشرف‌میز‌و‌صندلی‌داشتم،‌چون‌مدت‌زمان‌بسیار‌طولانی‌
را‌مطالعه‌و‌تحقیق‌می‌کردم«.‌آنجا‌به‌صورت‌خاص‌در‌فقه‌و‌
اصول‌و‌دروس‌متداول‌از‌آیت‌الله‌العظمی‌سیدمحسن‌حکیم‌
والد‌گرامی‌حضرت‌آیت‌الله‌محمدباقر‌حکیم‌استفاده‌کردند.‌
همچنین‌از‌دروس‌آیت‌الله‌العظمی‌سید‌ابوالقاسم‌خویی،‌از‌
این‌دو‌بزرگوار‌استفاده‌فراوان‌کردند‌و‌در‌سال‌‌35رهسپار‌
مشهد‌شدند‌و‌دو‌سالی‌آنجا‌ماندند.‌بعد‌به‌تهران‌برگشتند.‌در‌
تهران‌مطالعات‌شخصی‌ایشان‌در‌سطح‌بسیار‌بالایی‌دنبال‌
شده‌که‌عمدتاً‌در‌زمینه‌حدیث‌و‌تاریخ‌بوده‌است؛‌اما‌اینکه‌
ایشان‌مجتهدی‌باشند‌که‌سال‌های‌طولانی‌درس‌فقه‌و‌
اصول‌را‌از‌محضر‌استادان‌بنام‌و‌درجه‌اول‌خوانده‌باشند‌من‌
اطلاع‌دقیقی‌در‌این‌زمینه‌ندارم؛‌اما‌ایشان‌اظهارات‌فقهی‌
و‌اظهار‌نظرهای‌علمی‌در‌حوزه‌فقه،‌اصول،‌حدیث‌و‌تفسیر‌

فراوان‌داشتند.‌

آیا ایشان اجازه نقل حدیث داشتند؟

نه‌بنده‌و‌نه‌دیگران‌از‌شاگردانشان‌چنین‌چیزی‌را‌از‌مرحوم‌
بهبودی‌نشنیده‌ایم.‌من‌اجازه‌نامه‌مستقل‌و‌مرسومی‌را‌از‌
ایشان‌سراغ‌ندارم.‌الان‌این‌اجازه‌نامه‌حالت‌تشریفاتی‌دارد.‌
اجازه‌تا‌پایان‌دوره‌متقدمان‌بیشتر‌مد‌نظر‌بوده‌است‌و‌بعد‌
از‌آن‌بیشتر‌حالت‌تشریفاتی‌حاکم‌است؛‌البته‌بنا‌بر‌مراعات‌
برخی‌از‌جنبه‌ها‌همچنان‌برخی‌از‌بزرگان‌حوزه‌به‌برخی‌از‌
شاگردان‌و‌فضلا‌اجازه‌نقل‌حدیث‌می‌دهند‌اما‌آن‌کارایی‌
اولیه‌را‌ندارد.‌بعضی‌از‌شاگردان‌ایشان‌که‌ممکن‌است‌در‌
سطح‌بسیار‌بالایی‌در‌مقایسه‌با‌استاد‌بهبودی‌نباشند‌ممکن‌
است‌الان‌اجازه‌نقل‌حدیث‌از‌علمای‌دیگر‌دریافت‌کرده‌
باشند،‌ولی‌خودشان‌را‌شاگرد‌مرحوم‌بهبودی‌می‌دانند.‌اینکه‌
تصور‌کنیم‌آقای‌بهبودی‌اجازه‌نقل‌حدیث‌نداشتند‌و‌این‌

دلالت‌بر‌عدم‌ورود‌تخصصی‌شان‌به‌حوزه‌حدیث‌است‌از‌
نظر‌من‌یک‌خطای‌مهم‌روشی‌است.‌آقای‌بهبودی‌یک‌
مرجعی‌در‌علم‌حدیث‌شیعه‌بودند‌و‌اساساً‌نیازی‌به‌داشتن‌
اجازه‌نقل‌حدیث‌از‌علمای‌پیشین‌نداشتند.‌اگر‌هم‌می‌داشتند‌
دلالت‌بر‌فضل‌خاصی‌جدای‌از‌اینکه‌استاد‌داشتند‌نداشت،‌

جنبه‌تشریفاتی‌داشت.

در مصاحبه تان با آقای بهبودی به فهرستی از تعلیقات 
اشاره می شود، آیا شما چنین چیزی را در دسترس 
چه  تعلیقات  این  هست  چیزی  چنین  اگر  و  دارید 

سبکی دارند؟

بخش‌قابل‌توجهی‌از‌آن‌تعلیقات‌که‌شما‌اشاره‌فرمودید،‌
در‌ متعددی‌ احادیث‌ بر‌ بهبودی‌ استاد‌محمدباقر‌ تعلیقات‌
مجلدات‌متعدد‌بحارالانوار‌است،‌ایشان‌در‌حقیقت‌تصحیح‌
کردند‌و‌تعلیق‌زدند‌و‌بعضی‌از‌این‌تعلیقات‌در‌واقع‌در‌زمینه‌
تصحیح‌‌و‌تقویم‌متن‌است‌و‌بخشی‌نیز‌در‌زمینه‌نقد‌حدیث‌
است‌و‌حوزه‌های‌مختلف‌تاریخی،‌اعتقادی‌و‌حدیثی‌را‌دربر‌
استاد‌ذیل‌ نظراتی‌است‌که‌ نقطه‌ و‌ می‌گیرد.‌تصحیح‌ها‌
برخی‌از‌روایات‌آورده‌اند‌و‌اینها‌در‌نسخه‌های‌‌110جلدی‌
لیست‌جداگانه‌ای‌ دارد.‌ تعلیقات‌وجود‌ این‌ که‌چاپ‌شده‌
از‌نوشته‌های‌ اینها‌ندارم.‌بعضی‌ از‌چاپ‌ نیست.‌اطلاعی‌
ایشان‌را‌خانواده‌و‌آقازاده‌ایشان‌و‌برخی‌از‌شاگردان‌نزدیک‌
ایشان‌دسترسی‌دارند.‌بعضاً‌هم‌سفارش‌کرده‌اند‌که‌تا‌برخی‌
آثارشان‌تا‌زمانی‌که‌زنده‌هستند‌چاپ‌نشود،‌حال‌اینکه‌دقیقاً‌
چه‌چیزهایی‌است‌من‌اطلاع‌دقیقی‌ندارم‌اما‌چنین‌چیزهایی‌

هست.

در پایان اگر نکته خاصی هست بفرمایید.

محمدباقر‌بهبودی‌یک‌خدمتگذار‌قرآن‌و‌حدیث‌بودند‌که‌
اعتقاد‌راسخ‌به‌حجیت‌قرآن‌و‌حجیت‌بی‌چون‌و‌چرای‌
احادیث‌صحیح‌داشتند.‌تأمل‌ها‌و‌دقت‌‌نظرهای‌ایشان‌در‌
مقام‌نقل‌و‌پالایش‌حدیث‌هرچند‌می‌تواند‌مورد‌مناقشه‌و‌
بحث‌و‌گفت‌وگوی‌علمی‌واقع‌شود‌اما‌نباید‌گمان‌کنیم‌که‌در‌
اعتقاد‌ایشان‌به‌اصالت‌حدیث‌شیعه‌و‌اعتبار‌و‌حجیت‌احادیث‌

صادره‌از‌معصومین)ع(‌شک‌و‌شبهه‌ای‌وجود‌داشته‌است.
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به گفته فروغ پارسا، عضو هیئت علمی گروه 
پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه 
استاد  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 
خود  نشاط  و  جوانی  دوران  تمام  بهبودی 
را در کتابخانه های سرد و تاریک به دنبال 

پیداکردن نسخه های اصیل سپری کرد.

توجـه به تاریخ و جغــرافیا 
در بررسی حدیث 

مرحوم بهبودی چه رویکرد ویژه ای در علوم اسلامی اعم 
از قرآن و حدیث داشته اند و در خصوص علوم قرآنی این 

رویکرد چگونه اعمال شده است؟
در‌ اندیشمندان‌ و‌ متفکران‌ از‌ بسیاری‌ مانند‌ بهبودی‌ مرحوم‌
زمان‌حیاتش‌تا‌حدود‌زیادی‌ناشناخته‌ماند‌و‌گستره‌معتنابهی‌
از‌دیدگاه‌های‌ایشان‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفت.‌گفتمان‌ویژه‌ای‌که‌
مرحوم‌بهبودی‌در‌آثار‌و‌کلاس‌های‌درسی‌خودشان‌در‌حوزه‌
حدیث‌ارائه‌کردند،‌توجه‌به‌عوامل‌تاریخی‌و‌جغرافیایی‌در‌نقد‌
و‌بررسی‌حدیث‌است.‌بیش‌از‌آن،‌اندیشه‌صحت‌همه‌احادیث‌
کتب‌اربعه‌از‌سوی‌مرحوم‌بهبودی‌به‌چالش‌کشیده‌شد.‌در‌واقع‌
اگر‌استاد‌سال‌های‌زیادی‌از‌عمر‌پر‌ارزش‌خودشان‌را‌صرف‌
نقد‌و‌بررسی‌احادیث‌کافی‌و‌احادیث‌بحار‌کردند‌که‌حاصل‌
این‌تلاش‌به‌نگارش‌آثاری‌همچون‌گزیده‌کافی‌و‌بحار‌منجر‌
گردید،‌به‌دنبال‌تثبیت‌و‌نهادینه‌کردن‌این‌نظریه‌بودند‌که‌حدیث‌
به‌صرف‌وجود‌در‌یکی‌از‌کتب‌اربعه،‌نباید‌تلقی‌به‌قبول‌شود.

ویژگی‌های‌ از‌ دیگر‌ یکی‌ حدیث‌ متن‌ در‌ دقت‌ و‌ توجه‌
حدیث‌پژوهانه‌استاد‌بود‌که‌در‌بین‌عالمان‌حدیث‌و‌فقها‌کمتر‌
نظیر‌دارد.‌در‌واقع‌رویکرد‌غالب‌در‌بین‌فقها‌و‌محدثان‌توجه‌به‌
اسِناد‌و‌شرایط‌و‌صفات‌راوی‌است‌و‌به‌قول‌شهید‌ثانی‌در‌درایه‌

متن‌حدیث‌هیچ‌گونه‌مدخلیتی‌در‌صحّت‌و‌ضعف‌آن‌ندارد.
استاد‌در‌کتاب‌معرفه‌الحدیث‌ایده‌های‌حدیثی‌خود‌را‌با‌دقت‌و‌
نمونه‌های‌خاص‌بیان‌کرده‌است.‌ایشان‌در‌آن‌اثر‌نشان‌داده‌اند‌
که‌بسیاری‌از‌احادیث‌که‌از‌قول‌اصحاب‌اجماع‌و‌به‌عنوان‌
احادیث‌صحیح‌در‌مجامع‌حدیثی‌شیعی‌نقل‌شده،‌کاملًا‌جعلی‌

است‌و‌هیچ‌گونه‌توجیهی‌برای‌صحّت‌آنها‌وجود‌ندارد.

مصاحبه

فروغ پارسا
عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انساني
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استاد‌می‌گوید‌برای‌دریافت‌حدیث‌صحیح‌باید‌متن‌و‌سند‌
حدیث‌کلمه‌به‌کلمه‌مورد‌دقت‌و‌بررسی‌قرار‌گیرد‌و‌با‌اعتماد‌

به‌ضوابط‌کور‌نمی‌توان‌ره‌به‌جایی‌برد.
با‌همین‌رویه‌یعنی‌با‌دقت‌و‌وسواس‌زیاد‌و‌نقادی‌متن‌و‌
سند‌حدیث،‌مرحوم‌بهبودی‌با‌تلاش‌خستگی‌ناپذیری‌تک‌
تک‌احادیث‌کافی‌و‌بحار‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌داد‌و‌مجموعه‌

قابل‌اعتمادی‌از‌احادیث‌شیعه‌را‌گردآوری‌کرد.
این‌دیدگاه‌نقادانه‌در‌دریافت‌های‌قرآنی‌ایشان‌نیز‌وجود‌
و‌ قول‌مشهور‌ به‌ مواضع‌ در‌همه‌ استاد‌ و‌مرحوم‌ داشت‌
دیدگاه‌های‌تفسیری‌مشهور‌اهمیت‌نمی‌داد‌و‌با‌اجتهاد‌و‌نظر‌

خود‌به‌سراغ‌آیات‌می‌رفت.

با  سنتی  رویکرد  ادامه  باید  را  ایشان  رویکرد  آیا 
باید  را  رویکرد  این  یا  دانست  خاص  نوآوری های 

مدرن خواند؟
با‌ سنتی‌ رویکرد‌ همان‌ ایشان‌ رویکرد‌ می‌رسد‌ نظر‌ به‌
ملاحظات‌خاص‌خود‌ایشان‌است‌و‌ایشان‌رویکرد‌مدرن‌
نداشتند.‌در‌واقع‌هم‌چنان‌که‌خودشان‌در‌آثارشان‌تصریح‌
می‌کنند‌عالمان‌و‌اندیشمندان‌متقدم‌نیز‌همه‌احادیث‌را‌قبول‌
به‌صحت‌نمی‌کردند‌و‌در‌متن‌و‌سند‌آنها‌دقت‌می‌کردند.‌
نقادی‌حدیث‌امر‌مدرنی‌نیست‌و‌اتفاقاً‌سنت‌عالمان‌همین‌
بوده‌است،‌بگذریم‌از‌این‌که‌از‌دوره‌محمد‌امین‌استرآبادی‌و‌
غلبه‌مکتب‌اخباری‌گری‌در‌محافل‌علمی‌شیعی‌این‌گفتمان‌
صحت‌همه‌احادیث‌پدید‌آمد‌و‌تا‌حدود‌زیادی‌نهادینه‌شد.‌
مرحوم‌وحید‌بهبهانی‌هم‌اگرچه‌موفق‌شد،‌اقتدار‌اخباریان‌آن‌
دوره‌را‌بشکند،‌ولی‌گفتمان‌صحت‌احادیث‌کتب‌اربعه‌امری‌

نبود‌که‌به‌راحتی‌بتوان‌آن‌را‌انکار‌کرد.

بر جامعه  تأثیری  بهبودی چه  نظر شما مرحوم  به 
علمی قرآنی و دینی نهادند؟

معارضان‌ می‌دانید‌ که‌ چنان‌ بهبودی‌ مرحوم‌ دیدگاه‌های‌
اجتهادی‌ حرکت‌ روی‌ هر‌ به‌ ولی‌ دارد،‌ و‌ داشته‌ زیادی‌
که‌ایشان‌شروع‌کرد‌و‌در‌کلاس‌های‌درس‌آموزش‌داد،‌

به‌تدریج‌جای‌خود‌را‌در‌محافل‌علمی‌باز‌کرد‌و‌اینک‌
بسیاری‌از‌دانشجویان‌رشته‌قرآن‌و‌حدیث‌به‌طور‌مستقیم‌
و‌غیر‌مستقیم‌تحت‌تأثیر‌آموزه‌های‌ایشان‌هستند.‌به‌ویژه‌
و‌ دارد‌ زیادی‌ اهمیت‌ متون‌ نقادی‌ در‌ ایشان‌ رویکرد‌
بسیاری‌از‌مستشرقین‌نیز‌از‌گذشته‌و‌حال‌از‌این‌روش‌

بهره‌برده‌اند.

خاطراتی از جلسات قرآن ایشان، رفتار با شاگردان 
و احیانا مواجهه با منتقدان بیان کنید.

زندگی‌استاد‌برای‌دانشجویان‌سراسر‌درس‌بود.‌مرحوم‌
بهبودی‌همه‌عمر‌خود‌را‌وقف‌علم‌کردند.‌سال‌هایی‌که‌
ایشان‌در‌کتابخانه‌های‌سرد‌و‌احتمالًا‌تاریک‌به‌دنبال‌
پیداکردن‌نسخه‌اصیل‌یک‌متن‌و‌تحقیق‌و‌تحشیه‌بر‌آن‌
سپری‌کردند،‌تمام‌دوران‌جوانی‌و‌نشاط‌ایشان‌بود.‌دورانی‌
که‌دیگران‌به‌هر‌روی‌با‌نزدیک‌شدن‌به‌اهرم‌های‌پول‌و‌
قدرت‌خود‌را‌برای‌ایام‌پیری‌و‌بازنشستگی‌بیمه‌می‌کنند.‌

ولی‌استاد‌اساساً‌دنبال‌این‌جور‌مسائل‌نبودند.‌
استاد‌ نیست‌ لازم‌ تربیت‌ و‌ آموزش‌ برای‌ شک‌ بدون‌
مطلبی‌را‌به‌زبان‌بیاورد،‌بیش‌از‌آن‌عملکرد‌او‌برای‌ما‌
درس‌تربیتی‌بود.‌چگونه‌می‌توان‌علم‌را‌به‌مسلخ‌منافع‌
مادی‌نبرد‌و‌برای‌دفاع‌از‌اندیشه‌و‌حرمت‌حقیقت‌پایداری‌
کرد.‌چگونه‌می‌توان‌حق‌را‌جستجو‌کرد‌به‌آن‌وفادار‌بود‌
و‌آن‌را‌به‌باطل‌نیامیخت.‌استاد‌بیش‌از‌همه‌ما‌را‌به‌
توسل‌به‌اهل‌بیت)ع(‌سفارش‌می‌کردند‌و‌در‌مشکلات‌و‌
گرفتاری‌ها‌تذکر‌می‌دادند‌که‌اهل‌بیت‌)ع(‌بهترین‌حامی‌و‌
پشتیبان‌ما‌هستند.‌در‌این‌سال‌ها‌استاد‌تنگناهای‌اقتصادی‌
و‌اجتماعی‌زیادی‌داشتند‌و‌هیچ‌تریبونی‌و‌مجرایی‌برای‌
تبیین‌دیدگاه‌های‌خودشان‌نداشتند.‌در‌این‌سال‌ها‌آنقدر‌
زمانه‌بر‌استاد‌سخت‌می‌گرفت‌که‌این‌اواخر‌حتی‌حوصله‌
ملاقات‌با‌شاگردان‌خودشان‌را‌هم‌نداشتند.‌بیماری‌هم‌
البته‌مزید‌برعلت‌ها‌بود‌اما‌خداوند‌به‌ایشان‌قدرت‌صبر‌
زیادی‌عطا‌فرمود‌و‌بحمدلله‌با‌کوله‌بار‌عظیمی‌از‌علم‌
و‌معرفت،‌زندگی‌سرشار‌از‌نیکی‌و‌صفای‌خود‌را‌وداع‌

گفتند.‌روحشان‌شاد‌و‌خدای‌شان‌رحمت‌کند.
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کتاب  ترجمه  کار  که  رویین تن  سیدمجید 
معانی القرآن مرحوم بهبودی به زبان انگلیسی را 
با کمک کولین ترنر به سرانجام رسانده است، این 
اثر استاد بهبودی را نتیجه سال ها درس تفسیر 

ایشان در کتابخانه مسجد جعفری می داند. 

خصوصیات  و  علمی  زندگی  مورد  در  مختصری  لطفاً 
مرحوم بهبودی توضیح بفرمایید.

ایشان‌از‌دوران‌کودکی،‌نوجوانی‌و‌جوانی‌وارد‌حوزه‌علمیه‌مشهد‌
می‌شوند.‌وضع‌مالی‌پدر‌ایشان‌خوب‌بود‌و‌هزینه‌های‌وی‌را‌
متقبل‌شدند.‌ایشان‌درس‌حوزه‌علمیه‌را‌در‌مدرسه‌علمیه‌نواب‌

ماجرای ترجمه »معانی القرآن«
 به زبان انگلیسی

شروع‌می‌کنند‌و‌به‌پایان‌می‌رسانند.‌بعد‌از‌آن‌برای‌مدت‌
تقریباً‌دو‌سال‌به‌نجف‌می‌روند‌و‌از‌محضر‌اساتیدی‌نظیر‌

آیت‌الله‌خویی‌و‌دیگر‌بزرگان‌استفاده‌می‌کنند.
بعد‌از‌آن‌به‌ایران‌برمی‌گردند‌و‌با‌کتاب‌فروشی‌اسلامیه‌
قراردادی‌می‌بندد‌که‌برای‌آن‌ها‌کار‌کنند.‌بر‌این‌منوال‌
که‌‌110جلد‌کتاب‌و‌یا‌به‌اعتباری‌دیگر‌‌180جلد‌کتاب‌
و‌ کنند‌ پالایش‌ ایشان‌ را‌ مجلسی‌ مرحوم‌ بحارالانوار‌
نظرات‌خودشان‌را‌بنویسند.‌این‌کار‌را‌به‌زیبایی‌انجام‌
داد.‌تصحیح‌کرد،‌پالایش‌کرد‌و‌نظرات‌خود‌را‌نوشت‌و‌
به‌خاطر‌همین‌این‌کار،‌حدود‌‌12‌،10سال‌طول‌کشید.
بعد‌از‌آن‌تعدادی‌از‌نوشته‌های‌ایشان‌چاپ‌شد‌و‌تعدادی‌
هم‌چاپ‌نشد.‌نظرات‌ایشان‌به‌طور‌مستقل‌چاپ‌نشد،‌
ولی‌در‌عین‌حال‌نظرات‌و‌پالایش‌های‌ایشان‌در‌بحار‌
آمد.‌بعد‌به‌شمیران‌آمدند.‌آشنایی‌من‌هم‌با‌ایشان‌از‌
همین‌جا‌شروع‌شد.‌زمستان‌سال‌‌54من‌تازه‌از‌مکه‌
برگشته‌بودم،‌در‌مسجد‌جعفری‌مرحوم‌آقای‌سیداحمد‌
ایشان‌ با‌ مکه‌ در‌ و‌ بودند‌ جماعت‌ امام‌ آنجا‌ گوهری‌
همسفر‌بودیم،‌در‌مراجعت‌از‌آقای‌بهبودی‌دعوت‌کرده‌
بودند‌که‌بیایند‌در‌شمیران‌زندگی‌کنند‌و‌در‌مسجد‌هم‌

همکاری‌کنند.‌
ایشان‌یکی‌دوبار‌بعد‌از‌نماز‌مغرب‌و‌عشاء‌در‌سخنرانی‌های‌
مسجد‌صحبت‌می‌کردند‌ولی‌چون‌بحث‌هایشان‌خیلی‌
کلاسیک‌و‌علمی‌بود‌مورد‌توجه‌عام‌قرار‌نمی‌گرفت‌
این‌شد‌که‌مرحوم‌گوهری‌از‌آقایان‌خسروی،‌من‌و‌
ابراهیم‌نیا‌خواستند‌که‌آقای‌بهبودی‌را‌تشویق‌کنیم‌که‌
کلاس‌های‌درسی‌شان‌را‌در‌کتابخانه‌مسجد‌قرار‌بدهند.‌

مصاحبه
سید مجید روئین تن
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این‌کلاس‌ها‌در‌سال‌‌54در‌کتابخانه‌مسجد‌شروع‌شد‌
و‌تا‌آستانه‌انقلاب‌اسلامی‌به‌طور‌مرتب‌هر‌هفته‌برگزار‌
می‌شد.‌ما‌تقریباً‌‌یک‌دوره‌کاملی‌از‌تفسیر‌قرآن‌را‌با‌ایشان‌
داشتیم.‌نتیجه‌این‌کار‌در‌نهایت‌کتاب‌معانی‌القرآن‌ایشان‌
شد‌که‌در‌سال‌‌59به‌چاپ‌رسید.‌بعد‌از‌آن‌هم‌ایشان‌به‌

تدریج‌کارهایشان‌را‌یکی‌یکی‌دنبال‌کردند.‌
ایشان‌کتب‌اربعه،‌یعنی‌کافی،‌تهذیب،‌استبصار‌و‌من‌لا‌
یحضر‌را‌به‌عربی‌صحاح‌زدند.‌بعداً‌هر‌کدام‌تحت‌عنوان‌

گزیده‌ای‌از‌این‌کتاب‌ها‌به‌چاپ‌رسید.‌
ایشان‌دو‌کتاب‌بسیار‌معتبر‌حوزوی‌دارند؛‌یکی‌به‌نام‌
علل‌الحدیث‌به‌معنای‌بیماری‌حدیث.‌علل‌در‌اینجا‌از‌عله‌
می‌آید.‌علل‌الحدیث‌به‌معنای‌بیماری‌های‌حدیث‌است‌و‌
مشکلاتی‌که‌حدیث‌دارد.‌یکی‌هم‌کتاب‌معرفت‌الحدیث‌
است‌که‌از‌کتب‌درسی‌حوزه‌و‌بسیار‌معتبر‌است.‌ایشان‌
حدیث‌ کل‌ اصلًا‌ و‌ جعفری‌ شیعه‌ حدیث‌ کل‌ درباره‌

بحث‌های‌مفصلی‌کرده‌است.
در‌همین‌فاصله‌ایشان‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌مشغول‌
کار‌شدند‌و‌در‌آنجا‌تدریس‌داشتند.‌نتیجه‌تدریس‌در‌
آنجا‌کتاب‌سیره‌علوی‌است‌که‌در‌مورد‌دوران‌زندگی‌
امام‌علی)ع(‌است.‌مخصوصاً‌‌از‌دوره‌ای‌که‌آن‌حضرت‌
خانه‌نشین‌می‌شوند‌تا‌زمانی‌که‌به‌خلافت‌می‌رسند؛‌یعنی‌
از‌وفات‌پیغمبر‌اکرم)ص(‌تا‌زمان‌شهادت‌حضرت‌علی)ع(.‌
بسیار‌کار‌تحقیقی‌مهمی‌است‌و‌به‌اعتبار‌بعضی‌از‌دوستان‌
و‌برخی‌از‌بزرگان‌علمی‌کشورمان‌اصلًا‌یک‌کتاب‌درسی‌
در‌مورد‌زندگی‌حضرت‌علی)ع(‌‌است‌که‌شامل‌خطبه‌ها،‌

زندگی‌و‌...‌است.
بعد‌از‌آن‌نیز‌کتاب‌های‌دیگر‌مثل‌معارف‌قرآن‌را‌تألیف‌
کردند‌که‌شامل‌‌10بحث‌کلی‌قرآنی‌است‌و‌مکملی‌
برای‌کتاب‌تفسیر‌ایشان)معانی‌القرآن(‌است.‌کتاب‌تدبری‌
در‌قرآن‌را‌نیز‌در‌دو‌جلد‌تألیف‌کردند‌که‌باز‌نوع‌تفسیر‌
ایشان‌مورد‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌گرفت‌و‌انتقادهایی‌به‌
ایشان‌شد.‌ایشان‌آن‌انتقادها‌را‌که‌در‌مجلات‌مختلف‌
یا‌در‌روزنامه‌ها‌چاپ‌شد‌را‌جمع‌آوری‌کرد‌و‌بعد‌نظرات‌
و‌پاسخ‌های‌ایشان‌به‌ابهامات‌یا‌انتقادهایی‌که‌شد‌تحت‌

عنوان‌تدبری‌در‌قرآن‌به‌چاپ‌رسید.

ایشان‌در‌مشهد‌که‌بودند‌مجله‌ای‌تحت‌عنوان‌کوثر‌را‌
آماده‌می‌کردند،‌همان‌موقعی‌که‌در‌مشهد‌کتابفروشی‌
َّا أعَْطَیْناَكَ  داشتند.‌در‌همان‌جا‌برای‌اولین‌بار‌بحث‌»إنِ
الکَْوْثرََ« را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دادند‌و‌اثبات‌کردند‌که‌این‌
کوثر‌با‌توجه‌به‌قرینه‌آیات‌دیگر‌قطعاً‌وجود‌حضرت‌

زهرا)س(‌است.
بعد‌هم‌کتاب‌میثم‌تمار‌و‌بعد‌هم‌کتابی‌در‌رابطه‌با‌تجوید‌
نوشتند.‌این‌کتاب‌را‌قدیم‌ها‌مطالعه‌کردم.‌کتاب‌دیگری‌
هم‌ایشان‌دارند‌که‌جزو‌آخرین‌کتاب‌هایشان‌هست‌به‌
نام‌تاریخ‌انبیاء‌در‌قرآن.‌این‌کتاب‌برداشت‌های‌ایشان‌از‌
قرآن‌در‌رابطه‌با‌تاریخ‌انبیاست‌و‌اینکه‌در‌کل،‌قرآن‌در‌
مورد‌انبیاء‌چه‌می‌گوید.‌هر‌سوره‌ای‌یک‌بخشی‌از‌داستان‌
انبیاء‌را‌دارد.‌ایشان‌اینها‌را‌در‌کتاب‌تاریخ‌انبیاء‌جمع‌آوری‌
کرده‌است‌و‌از‌زمان‌حضرت‌نوح)ع(‌داستان‌را‌شروع‌
کرده‌است.‌این‌کتاب‌مفصل‌تر‌از‌معانی‌القرآن‌است.‌در‌آن‌
کتاب‌ایشان‌فقط‌آیه‌را‌ترجمه‌کردند‌و‌یک‌مقدار‌تفسیر،‌
اما‌در‌این‌کتاب،‌داستان‌انبیاء‌را‌آورده‌اند‌و‌از‌روایات‌هم‌

بهره‌برده‌اند.‌

چه شد که به کار ترجمه کتاب ایشان به انگلیسی 
دست زدید؟ 

آنجا‌ در‌ و‌ بوده‌ انگلستان‌ در‌ تا‌‌73 سال‌‌69 بین‌ من‌
مأموریت‌داشتم.‌چون‌قبلًا‌هم‌با‌آقای‌بهبودی‌آشنایی‌
داشتم‌به‌این‌فکر‌بودم‌که‌اگر‌بشود‌کتاب‌معانی‌القرآن‌را‌
به‌انگلیسی‌ترجمه‌کنیم،‌ولی‌هزینه‌هایش‌خیلی‌بالا‌بود.‌
یک‌مقدار‌با‌این‌مشکلات‌روبه‌رو‌بودیم،‌ولی‌رفته‌رفته‌
مشکلات‌حل‌شد.‌دکتر‌کولین‌ترنر‌)Colin Turner(‌از‌
اساتید‌دانشگاه‌دورهام‌انگلستان‌بودند.‌از‌طریق‌واسطه‌ای‌
با‌ایشان‌آشنایی‌داشتم.‌مدت‌ها‌جلسه‌گذاشتیم‌تا‌اینکه‌
بالاخره‌به‌این‌جمع‌بندی‌رسیدیم‌که‌ایشان‌ترجمه‌را‌

انجام‌بدهند.
ایشان‌از‌مادری‌انگلیسی‌و‌از‌پدری‌ایرانی‌هستند.‌به‌
ادبیات‌فارسی‌مسلط‌هستند‌و‌در‌دانشگاه‌نیز‌رشته‌شان‌
مطالعات‌اسلامی‌و‌ادبیات‌فارسی‌است؛‌بنابراین‌بسیار‌به‌
ادبیات‌فارسی‌و‌زبان‌انگلیسی‌که‌زبان‌مادریشان‌است،‌
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مسلط‌است.‌این‌است‌که‌ترجمه،‌بسیار‌ترجمه‌خوبی‌
شد.‌منتهی‌برابری‌ترجمه‌با‌متن‌اصلی،‌کار‌نسبتاً‌سختی‌
بود.‌من‌نقطه‌نظرات‌آقای‌بهبودی‌را‌نسبتاً‌می‌دانستم‌
به‌این‌دلیل‌که‌شاگرد‌ایشان‌بودم.‌دغدغه‌های‌ایشان‌
را‌در‌نوع‌آیات‌و‌روایات‌و‌...‌را‌می‌دانستم.‌من‌آنجا‌این‌
برابری‌را‌انجام‌دادم‌و‌بعد‌هم‌برای‌چاپ‌قرار‌شد‌که‌به‌
مؤسسه ‌Curzon internationalبدهیم.‌آن‌موقع‌
حدود‌دو‌هزار‌نسخه‌چاپ‌شد‌و‌قرار‌شد‌با‌توجه‌به‌
شبکه‌توزیع‌بسیار‌وسیعی‌که‌آن‌ها‌دارند‌به‌تمام‌مراکز‌
علمی‌و‌اسلامی‌و‌به‌دانشگاه‌های‌مختلف‌سراسر‌دنیا‌
و‌کشورهای‌انگلسی‌زبان‌حتی‌بعضی‌از‌کشورهای‌غیر‌
انگلیسی‌زبان‌که‌رشته‌های‌زبان‌انگلیسی‌یا‌مطالعات‌
اسلامی‌دارند‌ارسال‌شود‌که‌این‌کار‌هم‌به‌خوبی‌انجام‌
شد.‌این‌کتاب‌به‌چاپ‌های‌دیگر‌نرسید‌چون‌مؤسسه‌
‌Curzonبا‌مؤسسات‌دیگر‌ادغام‌شد‌و‌نام‌جدیدی‌
گرفت.‌تا‌آن‌مقداری‌که‌در‌اینترنت‌سرچ‌کردم‌تا‌الان‌

چاپ‌جدیدی‌نبوده‌است.

آیا جلسه رونمایی برای این کتاب برگزار شد؟ 
نه؟  یا  بوده اند  انتشار  جریان  در  بهبودی  آقای 

واکنش ها چه بوده است؟
چند‌نسخه‌خودم‌برایشان‌آوردم‌و‌بهشان‌دادم.‌اتفاقاً‌
ایشان‌از‌این‌کار‌خیلی‌هم‌خوشحال‌شد،‌چون‌من‌با‌
نظر‌ایشان‌این‌کار‌را‌انجام‌دادم.‌رونمایی‌انجام‌نشد.‌
چون‌یکی‌از‌تفسیرهایی‌است‌که‌هم‌تفسیر‌است‌هم‌
ترجمه‌با‌استقبال‌روبه‌رو‌شد.‌چون‌آن‌ها‌حوصله‌خواندن‌
یک‌تفسیر‌بیست،‌سی‌جلدی‌را‌ندارند،‌این‌ترجمه‌را‌که‌
می‌خوانند‌هم‌با‌متن‌قرآن‌آشنا‌می‌شوند‌و‌هم‌تقریباً‌‌‌با‌
خود‌تفسیر‌آن‌آیه‌که‌ایشان‌به‌خوبی‌آن‌کار‌را‌انجام‌
دادند،‌یعنی‌ترجمه‌و‌تفسیر‌است.‌در‌آنجاها‌با‌استقبال‌
روبه‌رو‌شد‌ولی‌در‌ایران‌فقط‌یکی،‌دو‌تا‌مجله‌که‌کار‌
قرآنی‌انجام‌می‌دهند‌یک‌بار‌این‌کتاب‌را‌معرفی‌کردند.‌

من‌تا‌الان‌واکنش‌منفی‌و‌نقد‌منفی‌ندیدم.

در اواسط دهه پنجاه جلسه ای در منزل ایشان با 
حضور آقای حکیمی، شهید مطهری و بعضی از 
دوستان و شاگردانشان برگزار می شده، شما در 

آن جلسات شرکت داشتید؟

تا‌آنجا‌که‌من‌می‌دانم‌ایشان‌چنین‌جلسه‌ای‌نداشته‌اند.‌
ایشان‌با‌آقای‌محمدرضا‌حکیمی‌دوست‌خیلی‌صمیمی‌
بودند،‌از‌حوزه‌مشهد‌با‌هم‌آشنا‌بودند.‌معمولًا‌سالی‌یک‌
بار‌آقای‌حکیمی‌به‌دیدن‌ایشان‌می‌آمد‌و‌در‌کتابفروشی‌
غفاری،‌ایشان‌در‌تهران‌گاهی‌با‌مرحوم‌‌مطهری،‌آقای‌

محمدرضا‌و‌آقای‌غفاری‌یک‌گعده‌ای‌داشتند.

از زندگیشان برایمان بگویید، چه چیزی از شخصیت 
و منش ایشان برای شما جالب بوده است؟

آنچه‌ما‌برداشت‌کردیم‌و‌از‌نزدیک‌دیدیم‌این‌بود‌که‌
اصلًا‌اهل‌دنیا‌نبود.‌اصلًا‌دنبال‌مادیات‌نبود.‌ما‌به‌سختی‌
می‌توانستیم‌ایشان‌را‌قانع‌کنیم‌که‌اجازه‌بدهند‌قیمت‌
کتاب‌را‌مطابق‌قیمت‌روز‌بنویسیم.‌می‌گفت‌نه،‌همان‌
قیمت‌تمام‌شده‌بزنید.‌اگر‌هم‌از‌بابت‌حق‌التألیف‌از‌یک‌
بخشی‌چیزی‌دریافت‌می‌کرد،‌همان‌را‌هم‌مجدداً‌در‌کتاب‌
دیگر‌سرمایه‌گذاری‌می‌کرد‌و‌اصلًا‌هم‌جنبه‌مادی‌نداشت.‌
بسیار‌زندگی‌مختصری‌داشت،‌خیلی‌زندگی‌مختصر‌و‌
خیلی‌زاهدانه‌داشت.‌ایشان‌همواره‌خودش‌را‌از‌شهرت‌
دور‌نگه‌می‌داشت.‌یکی‌دو‌سال‌پیش‌برای‌خادمین‌قرآن‌
از‌ایشان‌دعوت‌کردند‌که‌ایشان‌بیایند‌و‌به‌عنوان‌خادم‌
قرآن‌از‌ایشان‌تقدیر‌شود.‌لوح‌تقدیری‌بدهند‌و‌آن‌موقع‌
پانزده،‌شانزده‌تا‌سکه‌هم‌قرار‌بود‌بدهند،‌ایشان‌قبول‌نکرد‌
و‌نرفت‌و‌سکه‌ها‌را‌هم‌نگرفت.‌می‌خواهم‌بگویم‌اینقدر‌
نسبت‌به‌این‌چیزها‌بی‌تفاوت‌بود.‌بسیار‌زندگی‌زاهدانه‌ای‌
داشت.‌تمام‌عمرش‌را‌به‌نظر‌من‌در‌همین‌کارهایی‌که‌
انجام‌داده‌که‌تا‌حدود‌زیادی‌هم‌مورد‌بحث‌و‌نقد‌قرار‌
گرفته،‌گذاشت.‌ان‌شاء‌الله‌در‌آینده‌جایگاه‌خودش‌را‌در‌
تشیع‌و‌حتی‌در‌اهل‌تسنن‌کارهای‌ایشان‌مخصوصاً‌کار‌

حدیث‌جا‌باز‌خواهد‌کرد.

ایشان در فقه مبنای جدیدی داشتند و یا اگر هم 
این  در  نبوده مبنای خاصی داشته اند،  لطفاً  جدید 
خصوص توضیحی بفرمایید، روششان چه چیزی 

بوده است؟
روش‌ایشان،‌روش‌قرآنی‌بود.‌احادیث‌را‌هم‌با‌قرآن‌تطبیق‌
می‌داد‌و‌حتی‌در‌همین‌صحیح‌کافی‌اگر‌ببینید‌همین‌طور‌

است.
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در تصحیح سندمحور بودند یا محتوامحور؟
هم‌سندمحور‌و‌هم‌محتوامحور‌بودند‌و‌هم‌یک‌بحث‌
جدیدی‌داشتند.‌‌می‌‌گفتند‌بسیاری‌از‌احادیثی‌که‌به‌دست‌
ما‌رسیده،‌احادیث‌معصومین)ع(‌است‌که‌در‌زمانی‌مطرح‌
شده‌که‌امام‌در‌تقیه‌بوده،‌این‌را‌در‌مقدمه‌هم‌آورده‌است.‌
یعنی‌امام‌تحت‌فشار‌بوده،‌مخصوصاً‌از‌امام‌صادق)ع(‌و‌امام‌
باقر)ع(‌به‌بعد،‌اینها‌تحت‌فشار‌بودند،‌دور‌و‌برشان‌عوامل‌
حکومتی‌بودند‌و‌مواظب‌بودند‌که‌اینها‌چکار‌می‌کنند.‌بعد‌
می‌آمدند‌یک‌عده‌از‌امام‌سؤال‌می‌کردند‌که‌نظر‌شما‌درباره‌
این‌مسئله‌فقهی‌چیست.‌ایشان‌جواب‌مطابق‌با‌ذوق‌دستگاه‌
و‌همان‌کاری‌که‌در‌دستگاه‌بوده‌را‌می‌گفتند‌یعنی‌همان‌
فقه‌جاری‌را‌می‌گفتند.‌در‌صورتی‌که‌به‌خواص‌می‌گفتند‌
که‌نه،‌صحیح‌این‌حدیث،‌این‌است،‌آنی‌که‌ما‌آنجا‌گفتیم‌
بخاطر‌آن‌شرایط‌بوده‌است.‌ایشان‌یک‌باب‌جدیدی‌باز‌
کردند‌یعنی‌از‌این‌زاویه‌هم‌به‌حدیث‌نگاه‌کردند‌که‌بعضی‌
از‌احادیثی‌که‌نقل‌شده‌در‌شرایط‌و‌زمانی‌بوده‌که‌امام‌در‌

تقیه‌به‌سر‌برده‌است.‌

این استنباط یا مستند بوده است؟
بقیه‌فقهای‌دیگر‌هم‌بودند،‌مثلًا‌شهید‌ثانی،‌زین‌الدین‌و‌
دیگران‌هم‌بوده‌اند.‌اولین‌پالایش‌در‌حدیث‌شیعه‌در‌زمان‌
مرحوم‌کلینی‌به‌وجود‌آمد.‌حدود‌سیصد‌هزار‌تا‌حدیث‌
ایشان‌می‌آید‌ بعد‌ است.‌ بوده‌ موقع‌مطرح‌ آن‌ در‌ شیعی‌
پالایش‌می‌کند‌و‌‌17هزار‌و‌‌16هزار‌تا‌را‌به‌عنوان‌حدیث‌
دستچین‌شده‌می‌آورد.‌بعد‌در‌قرن‌هشتم‌شهید‌زین‌الدین‌
به‌عنوان‌شهید‌ثانی‌از‌این‌مقدار،‌پنج‌هزار‌تا‌را‌می‌گوید‌
همان‌ تقریباً‌‌ کافی‌ گزیده‌صحیح‌ در‌ است.‌ که‌صحیح‌
پنج‌هزار‌تا‌درآمده،‌‌در‌استبصار،‌تهذیب‌و‌...‌ایشان‌این‌
حدیث‌ها‌را‌پالایش‌کردند؛‌البته‌قبلًا‌هم‌پالایش‌شده‌بود؛‌
در‌قرن‌هشتم‌یا‌قرن‌دوم‌منتهی‌ایشان‌به‌صورت‌تک‌تک‌

جمع‌آوری‌کردند‌و‌برای‌هر‌کدام‌یک‌صحیح‌زدند.‌

دیدگاه ایشان در رابطه با مسائل فقهی چگونه بود؟
ما‌خیلی‌ دارند‌ توضیح‌المسائل‌ مراجع‌که‌ از‌ بعضی‌ مثل‌
بدهند‌ انجام‌ را‌ کار‌ این‌ هم‌ ایشان‌ که‌ بودیم‌ علاقه‌مند‌

ولی‌ایشان‌بنا‌بر‌دلایل‌مختلف‌حاضر‌نبودند‌که‌این‌کار‌
را‌انجام‌بدهند.‌می‌گفتند‌که‌هم‌کتاب‌های‌حدیث‌هست‌و‌
هم‌کتاب‌های‌مراجع‌دیگر‌هست.‌توضیح‌المسائل‌ضرورتی‌
ندارد‌ولی‌ایشان‌نظراتی‌داشتندکه‌تقریباً‌با‌نظرات‌بعضی‌از‌
فقهای‌دیگر‌مطابق‌نبود،‌اما‌به‌صورت‌اینکه‌چاپ‌شود،‌نه‌

چاپ‌نشد.

مقام علمی که برای فقاهت مصطلح است که فلانی 
از فلان آقا اجازه اجتهاد دارد یا استفتا و فتوا دارند این 

در مورد آقای بهبودی چگونه بوده؟
به‌آن‌صورت‌نبوده‌است.‌ایشان‌یک‌روش‌خاصی‌داشت.‌
خودش‌را‌وقف‌این‌کارها‌کرده‌بود.‌می‌گفت‌من‌همین‌قدر‌
که‌بتوانم‌احادیث‌را‌پالایش‌کنم‌و‌یک‌بحث‌های‌قرآنی‌که‌
بالاخره‌بعد‌از‌مطالعات‌طولانی‌توانستم‌به‌دست‌بیاورم‌را‌

چاپ‌بکنم،‌همین‌برای‌من‌کافی‌است.‌



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

9293

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

تهران  دانشگاه  استادیار  نفیسی،  شادی 
معتقد است که دغدغه استاد بهبودی دغدغه 
همیشگی تاریخ شیعه بوده و کارهای حدیثی 
او زمینه ای را برای مطالعات مورد نیاز در 

حوزه حدیث گشوده است. 

‌شادی‌نفیسی‌در‌خصوص‌آشنایی‌با‌استاد‌بهبودی،‌گفت:‌از‌
دوره‌کارشناسی‌ارشد‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌در‌سال‌های‌
هفتاد‌و‌هفتاد‌و‌یک‌بوده‌است.‌برخی‌از‌دروس‌تفسیر‌و‌
تحریف‌قرآن‌و‌آشنایی‌با‌علم‌قرآن‌در‌خصوص‌ایشان‌بودیم‌

و‌من‌تنها‌یکی‌دو‌درس‌خدمت‌شان‌بودم.
وی‌ادامه‌داد:‌در‌دوره‌کوتاه‌آشنایی‌با‌توجه‌به‌جدید‌بودن‌
بحث‌های‌رجالی‌ایشان‌و‌استقبال‌دانشجویان‌از‌صحبت‌های‌
ایشان‌که‌درس‌های‌دیگر‌ایشان‌را‌پیاده‌کرده‌بودند،‌استفاده‌
کردیم.‌بعد‌از‌پایان‌تدریس‌ایشان،‌جلساتی‌در‌منزل‌ایشان‌
تشکیل‌شد‌که‌متأسفانه‌من‌خیلی‌موقعیتش‌را‌نداشتم‌که‌در‌
این‌جلسات‌شرکت‌کنم،‌یکی‌دو‌بار‌در‌این‌جلسات‌شرکت‌
داشتم،‌اما‌نتوانستم‌به‌دلیل‌محدودیت‌هایی‌که‌در‌رفت‌و‌

آمد‌داشتم،‌خیلی‌گسترده‌از‌ایشان‌بهره‌ببرم.
نفیسی‌در‌خصوص‌روش‌آثار‌حدیثی‌شان‌و‌تأثیر‌این‌آثار‌در‌
حوزه‌علوم‌قرآنی‌گفت:‌استاد‌بهبودی‌بحث‌هایی‌در‌حوزه‌
آثار‌حدیث‌دارند‌که‌دیدگاه‌های‌‌ایشان‌را‌منعکس‌می‌کند.‌هر‌
کدام‌از‌کتاب‌های‌علل‌الحدیث‌و‌معرفت‌الحدیت‌اهمیت‌
خودشان‌را‌دارند.‌در‌بین‌آثار‌حدیثی‌مجموعه‌صحاح‌‌ایشان‌

جایگاه‌ممتازی‌دارد.
این‌استادیار‌دانشگاه‌ادامه‌داد:‌ما‌در‌شیعه‌کتاب‌مستقلی‌
که‌به‌علل‌حدیث‌بپردازد‌نداریم،‌گرچه‌در‌کارهای‌دیگر‌
بحث‌هایی‌به‌این‌مسئله‌پرداخته‌شده‌است،‌از‌جمله‌در‌دروه‌
معاصر‌اخبار‌دخیله‌است‌که‌در‌ضمن‌برخی‌مباحث‌به‌نوعی‌

از‌اشکالات‌در‌حوزه‌حدیث‌عنوان‌شده‌است.
وی‌افزود:‌ما‌هیچ‌کتابی‌از‌گذشتگان‌نداریم‌که‌به‌علل‌
الحدیث‌پرداخته‌باشد‌یا‌این‌عنوان‌را‌داشته‌باشد.‌کتاب‌
استاد‌بهبودی‌ناظر‌به‌عیب‌های‌پنهان‌و‌دشوار‌احادیث‌است‌

راهی که باید تداوم یابد 

که‌محدثانی‌می‌توانند‌به‌این‌بحث‌بپرازند‌که‌خیلی‌متبحر‌
باشند.‌در‌این‌حوزه‌و‌در‌تاریخ‌حدیث‌هم‌بزرگانی‌که‌علل‌
حدیث‌داشته‌اند‌از‌بزرگان‌حدیث‌بودند،‌ما‌در‌حوزه‌اهل‌سنت‌

افراد‌برجسته‌ای‌داریم.
نفیسی‌ادامه‌داد:‌این‌کار‌استاد‌بهبودی‌در‌حوزه‌کار‌حدیث‌
شیعه‌خیلی‌متفاوت‌و‌ممتاز‌است.‌این‌کتاب‌راه‌را‌برای‌چنین‌
نگاشته‌هایی‌باز‌کردند‌که‌ما‌در‌سال‌های‌اخیر‌نمونه‌هایی‌از‌

این‌دست‌کتب‌را‌داشته‌ایم.
و‌ دیدگاه‌ها‌ به‌ الحدیث‌ معرفه‌ کتاب‌ اینکه‌ بیان‌ با‌ وی‌
بحث‌های‌رجالی‌پرداخته‌است‌که‌مانند‌هر‌اندیشمند‌دیگری‌
موافقان‌و‌مخالفانی‌دارد،‌گفت:‌همه‌کتاب‌های‌رجالی‌که‌در‌
دوره‌معاصر‌داشتیم‌مانند‌قاموس‌رجال‌شوشتری‌یا‌مامقانی‌
این‌بحث‌ها‌را‌داشته‌اند.‌اما‌معرفت‌الحدیث‌خارج‌از‌ساختار‌
همیشگی‌معجم‌هایی‌رجالی،‌بحث‌هایی‌علمی‌را‌در‌این‌
زمینه‌شکل‌داده‌است‌و‌زمینه‌را‌برای‌بحث‌های‌بعدی‌و‌

مناقشات‌در‌تاریخ‌حدیث‌و‌رجال‌ایجاد‌کرده‌اند.
نفیسی‌تصریح‌کرد:‌مجموعه‌ای‌که‌در‌خصوص‌کتب‌اربعه‌
و‌گزینش‌احادیث‌صحیح‌کار‌انجام‌شده،‌کار‌ممتازی‌است‌
و‌اهمیت‌زیادی‌دارد‌و‌در‌این‌اثر‌بررسی‌سندی‌و‌متنی‌

صورت‌گرفته‌است.
در‌شیعه‌خیلی‌ ما‌ دارد‌که‌ این‌دغدغه‌وجود‌ افزود:‌ وی‌
نگاشته‌هایی‌که‌به‌این‌صورت‌مستقل‌به‌احادیث‌صحیح‌
یا‌ضعیف‌بپردازد،‌نداشته‌ایم‌و‌کمتر‌کتابی‌حدیثی‌در‌حوزه‌

حدیث‌شیعه‌به‌این‌صورت‌تدوین‌شده‌است.
این‌استاد‌دانشگاه‌تهران‌گفت:‌دغدغه‌اعتبارسنجی‌احادیث،‌
یک‌دغدغه‌بسیار‌پیشینی‌است‌و‌همیشه‌در‌طور‌تاریخ‌
در‌میان‌محدثان‌ما‌وجود‌داشته‌است‌و‌به‌عصر‌ائمه)ع(‌
ائمه)ع(‌مراجعه‌می‌کنند‌و‌ به‌ افراد‌متعددی‌ بر‌می‌گردد.‌
در‌مواجهه‌با‌احادیثی‌که‌شنیده‌بودند‌از‌امام‌چاره‌جویی‌
می‌کردند‌درباره‌این‌که‌احادیث‌را‌چگونه‌شناسایی‌بکنند‌یا‌

مصاحبه
شادی نفیسی
استادیار دانشگاه تهران



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

9293

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

به‌ارزیابی‌کتاب‌های‌حدیثی‌توسط‌ایشان‌بپردازند.‌بنابراین‌در‌
حوزه‌حدیثی‌شیعه‌این‌دغدغه‌وجود‌داشته‌است.

وی‌افزود:‌خود‌شیخ‌کلینی،‌کافی‌را‌با‌دغدغه‌گزینش‌روایات‌‌
معتبر‌سامان‌دهی‌کرده‌است.‌پس‌این‌دغدغه‌همیشه‌وجود‌
داشته،‌اما‌اینکه‌ما‌در‌تاریخ‌شیعه‌کتاب‌هایی‌با‌عنوان‌صحاح‌
داشته‌باشیم،‌روش‌معمولی‌نبوده‌است،‌زیرا‌انتخاب‌حدیث‌
صحیح‌یک‌امر‌اجتهادی‌است.‌در‌مورد‌خود‌کافی‌هم‌کلینی‌
کوشش‌کرده‌است‌که‌حوادث‌صحیح‌را‌انتخاب‌کند،‌ولی‌این‌

عنوان‌را‌بر‌کتاب‌خود‌ننهاده‌است.
نفیسی‌ادامه‌داد:‌در‌دوره‌معاصر،‌توجه‌به‌اینکه‌روایات‌را‌گزینش‌
کنیم‌و‌روایت‌های‌صحیح‌را‌جدا‌کنیم،‌اهمیت‌صد‌چندانی‌
پیدا‌می‌کند.‌یکی‌از‌دلایل‌این‌موضوع،‌مسئله‌استقبال‌عمومی‌
به‌ویژه‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌از‌کتاب‌های‌حدیثی‌بود‌و‌این‌
کار‌لزوما‌اختصاص‌به‌افراد‌متخصص‌و‌توانمند‌ندارد.‌قبلا‌هم‌
انحصاری‌نبوده،‌اما‌در‌دوره‌معاصر‌ما‌با‌اقبال‌عمومی‌مواجه‌

بودیم.
این‌استاد‌دانشگاه‌تصریح‌کرد:‌این‌کار‌آسیب‌هایی‌را‌به‌همراه‌
داشت.‌افراد‌با‌توجه‌به‌علایق‌شان‌احادیثی‌را‌روایت‌می‌کنند‌و‌
ناآشنایی‌عموم‌مردم‌با‌روایات‌صحیح‌باعث‌می‌شود‌تا‌روایاتی‌
در‌جامعه‌گسترش‌‌یابد‌که‌گاه‌به‌لحاظ‌حدیثی‌چندان‌معتبر‌

نیست‌و‌این‌خطرات‌جدی‌در‌بر‌داشت.

پالایش آثار حدیثی زمینه هجمه مخالفان را از میان 
می برد

و‌ ‌ مراجعه‌ها‌ بود‌که‌وجود‌چنین‌ این‌ نکته‌دوم‌ افزود:‌ وی‌
نمونه‌هایی‌زمینه‌را‌برای‌هجمه‌مخالفان‌باز‌می‌کند‌و‌اگر‌ما‌
خودمان‌اقدام‌به‌پالایش‌نکنیم،‌با‌چنین‌هجمه‌هایی‌مواجه‌
خواهیم‌شد.‌این‌اقدام‌استاد‌بر‌گزینش‌احادیث‌بر‌اساس‌اعتبار‌
اقدامی‌هوشمندانه‌تلقی‌می‌شود‌که‌اهمیت‌زیادی‌دارد.‌این‌
اقدام‌ایشان‌با‌مخالفت‌هایی‌مواجه‌شد‌که‌بیشتر‌از‌سر‌احتیاط‌
و‌نگرانی‌از‌برخی‌آسیب‌هایی‌بود‌که‌این‌رویکرد‌می‌توانست‌

داشته‌باشد.
نفیسی‌با‌بیان‌اینکه‌اگر‌چه‌این‌احتیاط‌قابل‌احترام‌است،‌گفت:‌
باید‌به‌شیوه‌دیگری‌آن‌را‌پی‌جویی‌کرد.‌کتاب‌بهبودی‌از‌اولین‌
سنخ‌است‌که‌با‌یک‌نگاه‌پالایشی‌کتاب‌ها‌را‌گزینش‌کند.‌
مجموعه‌منتخب‌احادیث‌از‌شیخ‌حسن‌فرزند‌شهید‌ثانی‌بر‌

جای‌مانده‌است‌که‌با‌همین‌نگاه‌احادیث‌را‌از‌این‌مجموعه‌ها‌
جدا‌کرده‌است.‌در‌دوره‌معاصر‌آثار‌آقای‌بهبودی‌کاستی‌هایی‌
هم‌دارد‌و‌طبیعی‌است‌که‌در‌چنین‌گزینشی‌اجتهاد‌نقش‌مهمی‌

دارد‌و‌افراد‌دیگری‌ممکن‌است‌نظر‌دیگری‌داشته‌باشند.
وی‌ادامه‌داد:‌کارهای‌دیگری‌که‌به‌تازگی‌انجام‌داده‌شده‌مانند‌
کار‌آصف‌محسنی‌که‌جزء‌کتاب‌های‌برگزیده‌کتاب‌سال‌بود‌
نیز‌از‌این‌دست‌است.‌ما‌کارهای‌دیگری‌از‌این‌دست‌داریم‌تا‌
چیزی‌که‌در‌اختیار‌مردم‌عادی‌قرار‌می‌گیرند،‌مجموعه‌های‌
پالایش‌یافته‌و‌گزینش‌شده‌ای‌باشد‌و‌از‌اعتبار‌سندی‌و‌متنی‌

قابل‌اطمینانی‌برخوردار‌باشد.
نفیسی‌در‌خصوص‌نحوه‌تدریس‌و‌برخورد‌ایشان‌گفت:‌اولین‌
نکته‌ای‌که‌در‌برخوردهای‌ایشان‌برجسته‌بوده،‌موضوع‌تواضع‌
ایشان‌بود.‌به‌رغم‌همه‌دانشی‌که‌در‌حوزه‌حدیث‌داشتند،‌
اما‌هیچ‌وقت‌برخوردهایشان‌با‌دانشجویان‌که‌اصلا‌در‌حوزه‌

حدیثی‌شناختی‌نداشتند،‌تحقیرآمیز،‌تند‌و‌فضل‌فروشانه‌نبود.
برخورد‌ دانشجو‌ سؤال‌ با‌ که‌ بود‌ این‌ دوم‌ نکته‌ افزود:‌ وی‌
نمی‌کردند‌و‌پذیرای‌سؤالات‌بودند.‌من‌در‌همه‌کلاس‌هایی‌که‌
بودم،‌با‌توجه‌به‌بهره‌کم‌حدیثی‌ما،‌دانشجویان‌سؤالات‌بی‌ربط‌
پرسیده‌می‌شد،‌اما‌هیچ‌وقت‌نمی‌گفتند‌این‌چه‌سؤالی‌است‌که‌
می‌پرسی‌و‌با‌اهتمام‌توجه‌می‌کردند‌و‌فرصت‌پرسیدن‌می‌دادند‌
و‌به‌خوبی‌آن‌را‌با‌توجه‌دانش‌کم‌ما‌و‌توجه‌جواب‌می‌دادند.

این‌استاد‌دانشگاه‌تصریح‌کرد:‌نکته‌سوم‌روحیه‌علم‌پروری‌
ایشان‌بود.‌استاد‌بهبودی‌بیست‌سال‌پیش‌که‌به‌ما‌درس‌
و‌ این‌حال‌روحیه‌علم‌ با‌ ولی‌ نبود،‌ می‌دادند،‌سن‌شان‌کم‌
دانشجوپروری‌در‌ایشان‌محسوس‌بود.‌در‌منزل‌به‌دانشجویان‌
وقت‌اختصاص‌می‌دادند،‌اگر‌چه‌قطعا‌زحمت‌برایشان‌درست‌
می‌شد‌و‌این‌نشان‌از‌روحیه‌دانشجوپروری‌ایشان‌داشت‌و‌ما‌
بعضا‌شاهد‌این‌هستیم‌که‌این‌روحیه‌های‌ارزشمند‌مورد‌غفلت‌

واقع‌می‌گیرد.
نفیسی‌در‌پایان‌گفت:‌برای‌ما‌دانشجویان،‌بحث‌های‌حدیثی‌و‌
رجالی‌استاد‌یک‌عرصه‌کاملا‌جدید‌بود،‌اولین‌بارقه‌های‌علاقه‌
به‌بحث‌های‌حدیثی‌از‌کلاس‌ایشان‌آغاز‌می‌شد،‌خصوصا‌نگاه‌
ناقدانه‌و‌پرسشگرانه‌ایشان‌باعث‌علاقه‌مندی‌و‌پی‌جویی‌و‌
کسب‌دانش‌برای‌دانشجو‌بود.‌بسیاری‌از‌بزرگان‌که‌در‌زمینه‌
حدیث‌فعالیت‌می‌کنند،‌از‌کلاس‌های‌استاد‌بهبودی‌استفاده‌

کرده‌اند.
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پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  قبادی،  مریم 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده 
کتاب تفسیر فرات کوفی؛ بازشناسی میراث کهن 
شیعه، از مهر استاد و بی مهری برخی از منتقدان 

سخن می گوید.

روند آشنایی شما با استاد بهبودی چگونه بود؟
من‌برای‌اولین‌بار‌در‌دوره‌کارشناسی‌ارشد‌و‌مهر‌ماه‌سال‌
هفتاد‌در‌خدمت‌استاد‌بودم‌و‌مهم‌ترین‌درس‌هایی‌که‌با‌ایشان‌
داشتم،‌مبحث‌‌محکم‌و‌متشابه،‌‌تحریف‌قرآن‌و‌درس‌های‌

تفسیری‌و‌رجالی‌بود.‌
در‌بحث‌های‌تفسیر‌قرآنی‌هم‌با‌ایشان‌درس‌هایی‌داشتیم‌
که‌در‌همین‌دوره‌ایشان‌نکته‌ای‌را‌در‌خصوص‌آیه‌‌15به‌
بعد‌سوره‌احقاف‌مطرح‌کردند‌و‌معتقد‌بودند‌بنا‌بر‌حدیثی‌از‌
امام‌صادق)ع(،‌مصداق‌این‌آیه،‌امام‌حسین)ع(‌هستند‌و‌از‌
من‌خواستند‌که‌در‌این‌خصوص‌پژوهشی‌انجام‌شود.‌من‌تا‌
پایان‌آن‌ترم‌روی‌این‌موضوع‌کار‌کرده‌و‌شواهد‌و‌مویداتی‌
که‌بیانگر‌صدق‌روایت‌امام‌صادق)ع(‌بود‌را‌از‌متون‌تاریخی‌با‌
راهنمایی‌استخراج‌کردم.‌در‌پایان‌ترم‌وقتی‌ایشان‌تحقیقم‌را‌
خواندند،‌حالتی‌از‌شعف‌را‌در‌چهره‌ایشان‌دیدم.‌وقتی‌در‌پایان‌
ترم‌نمره‌ها‌را‌اعلام‌کردند،‌به‌من‌نمره‌بیست‌داده‌ودرج‌کرده‌
بودند‌به‌همراه‌جایزه‌و‌این‌کار‌در‌آن‌دوره‌اقدام‌متعارفی‌در‌
دانشگاه‌نبود.‌جایزه‌ایشان‌نیز‌کتب‌گزیده‌شان‌بود‌و‌یادداشتی‌

نیز‌بر‌آن‌نوشته‌بودند.‌
بعدها‌که‌به‌خدمتشان‌رسیدم،‌گفتند‌که‌تو‌شواهدی‌را‌که‌من‌
در‌جستجوی‌آن‌بودم‌به‌من‌دادی.‌ایشان‌این‌تحقیق‌را‌به‌
چند‌تن‌از‌شاگردان‌نشان‌داده‌بودند‌و‌گفته‌بودند‌که‌گمشده‌
من‌در‌این‌تحقیق‌پیدا‌شده‌است.‌استاد‌در‌مورد‌امام‌حسین)ع(‌
مقاله‌ای‌نوشتند‌و‌در‌این‌خصوص‌مبسوط‌بحث‌کرده‌بودند‌و‌
دقیقا‌تطبیق‌ندادم‌که‌چه‌میزان‌از‌این‌مقاله‌متاثر‌از‌تحقیق‌

من‌بود.

تجلیل از شاگرد برای حل مسئله استاد

آیا پس از دوران دانشگاه از ایشان بهره مند بودید؟

بعد‌از‌مدتی‌که‌بنا‌به‌دلایلی‌ایشان‌به‌دانشگاه‌تشریف‌نیاوردند،‌
ما‌با‌جمعی‌از‌دوستان‌اوایل‌هر‌هفته‌یک‌بار‌و‌بعدا‌یک‌ماه‌در‌
میان‌و‌در‌ادامه‌به‌مناسبت‌روز‌معلم‌به‌خدمتشان‌می‌رسیدیم‌
تا‌اینکه‌در‌این‌اواخر‌نتوانستیم‌به‌خاطر‌کسالت‌به‌خدمتشان‌
برسیم.‌وقتی‌سوالی‌می‌پرسیدیم،‌همان‌جا‌مستند‌مطلب‌را‌
توضیح‌می‌دادند‌و‌گاه‌کتاب‌هایی‌که‌برای‌ارائه‌جواب‌آورده‌
بودند،‌روی‌میز‌را‌پر‌می‌کرد.‌من‌از‌ایشان‌سخت‌کوشی‌به‌
همراه‌تواضع،‌وارستگی‌و‌اخلاق‌نیکو‌را‌به‌یاد‌می‌آورم.‌ایشان‌
داشتم،‌ کسالتی‌ من‌ وقتی‌ بود.‌ شاگردانشان‌ به‌ حواس‌شان‌
جویای‌حالم‌شده‌بودند‌و‌گفته‌بودند‌که‌برود‌بر‌اساس‌یک‌
روایت‌دارو‌را‌مصرف‌کند‌و‌وقتی‌من‌را‌دیدند‌از‌عمل‌من‌
پرسیدند.‌همیشه‌نیز‌ما‌را‌دعا‌می‌کردند‌و‌می‌گفتند‌که‌برای‌

شما‌حسن‌عاقبت‌می‌خواهم.‌

نظرایشان در خصوص نقدهایی که به ایشان مطرح 
می شد چه بود.؟

به‌نظر‌من‌یکی‌از‌مشکلاتی‌که‌جامعه‌علمی‌ما‌دست‌به‌
گریبان‌است،‌نبودن‌فرصت‌های‌نقد‌علمی‌است.‌چنین‌فضایی‌
در‌کشور‌ما‌نبوده‌است.‌اگر‌اندیشه‌ها‌در‌مناظره‌های‌علمی‌
مطرح‌شود،‌می‌توان‌نکات‌مثبت‌و‌منفی‌آن‌را‌ارزیابی‌کرد.‌به‌
هر‌صورت،‌هر‌حرفی‌قابل‌نقد‌است‌و‌هیچ‌یک‌از‌محققین‌
معصوم‌نیست.‌ایشان‌میدان‌را‌به‌رغم‌برخوردهای‌تندی‌که‌
با‌ایشان‌می‌شد،‌خالی‌نکردند‌و‌می‌گفتند‌مباحث‌من‌خریداری‌
ندارد،‌اما‌می‌دانم‌این‌حرف‌ها‌بعد‌از‌مرگم‌جای‌خود‌را‌باز‌
خواهد.‌ایشان‌از‌برخی‌برخوردها‌دل‌آزرده‌بودند‌و‌به‌تعبیر‌من‌
ظلمی‌به‌ایشان‌شد‌و‌می‌شد‌ناراحتی‌و‌حزن‌را‌از‌کلام‌و‌لحن‌

سخنان‌ایشان‌دید.‌

مصاحبه

مریم قبادی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
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سیدعلیرضا رویین تن، دانشجوی دکترای رشته 
مدیریت در دانشگاه علوم و تحقیقات که از دوره 
نوجوانی خود از طریق پدرش با مرحوم بهبودی 
آشنایی دارد، درباره وی می گوید: استاد محمدباقر 
بهبودی بدون هیچ تردیدی جزء مشاهیر حدیثی 
ما و حدیث شناسان مبرز در تاریخ تشیع هستند.

لطفاً سابقه ای کوتاه از تاریخ آشنایی خود با استاد بهبودی 
بفرمایید.

آشنایی‌من‌از‌طریق‌پدر‌بود.‌پدر‌در‌دوران‌جوانی‌سفری‌به‌
مکه‌داشتند‌و‌آنجا‌دعایی‌داشتند‌و‌از‌خدا‌خواستند‌که‌مسیری‌
را‌به‌ایشان‌نشان‌بدهند.‌وقتی‌به‌ایران‌آمدند‌از‌طریق‌مرحوم‌
گوهری‌در‌مسجد‌جعفری‌شمران‌که‌امام‌جماعت‌آنجا‌بودند‌و‌
استاد‌بهبودی‌را‌معرفی‌می‌کنند‌یکسری‌جلسات‌تفسیری‌در‌
مسجد‌جعفری‌برگزار‌می‌شود.‌پدر‌آنجا‌از‌طریق‌پرسش‌هایی‌
که‌داشتند‌با‌ایشان‌آشنا‌می‌شوند.‌بنده‌هم‌از‌طریق‌پدرم‌حول‌
و‌حوش‌سنین‌نوجوانی‌جسته‌و‌گریخته‌در‌جلسات‌تفسیرشان‌
شرکت‌می‌کردم.‌اما‌عملًا‌از‌‌19سالگی‌به‌طور‌جدی‌با‌ایشان‌

کاملًا‌ارتباط‌داشتیم.‌‌
یکی‌از‌جدی‌ترین‌جنبه‌های‌ارتباطی‌من‌با‌ایشان‌تعبیر‌خواب‌
و‌بعضاً‌هم‌استخاره‌بود.‌در‌دو‌سه‌پروژه‌هم‌با‌ایشان‌همکاری‌
داشتم‌از‌جمله‌چاپ‌مجدد‌کتاب‌معانی‌القرآن‌که‌مدتی‌متأسفانه‌

در‌ارشاد‌وقفه‌هایی‌به‌آن‌خورده‌بود‌که‌من‌پیگیری‌کردم.‌

ترجمه استاد بهبودی، بسیار روان است و عناوین خاصی 
برای سوره ها انتخاب شده که در بقیه ترجمه ها و تفاسیر 

نیست، در رابطه با این مباحث توضیح دهید.
کتاب‌ترجمه‌و‌تفسیر‌که‌ایشان‌بیان‌کرده‌اند،‌به‌نظر‌من‌جسارت‌
و‌شخصیت‌ایشان‌را‌نشان‌می‌دهد،‌پیشتازی‌ایشان‌را‌نشان‌
می‌دهد‌که‌در‌عرصه‌ترجمه‌و‌تفسیر‌وارد‌یک‌حوزه‌ای‌شدند‌که‌

حدیث شناس مبرز تاریخ تشیع

تابحال‌کسی‌نخواسته‌یا‌جرئتش‌را‌نداشته‌ورود‌پیدا‌کند.‌ایشان‌
به‌معنای‌کامل‌این‌جسارت‌را‌داشته‌است.

چه تأثیرات بنیادی در علوم قرآنی از ایشان داریم و چه 
چیزهایی را می توانیم بگوییم که میراث بهبودی در علوم 

قرآنی است؟

در‌علوم‌قرآنی‌به‌طور‌خاص‌من‌معتقد‌هستم‌که‌تسلط‌بی‌مانند‌
ایشان‌به‌ادبیات‌عرب‌و‌در‌واقع‌به‌لحاظ‌روشی‌تأکید‌بر‌آشنایی‌
با‌ادبیات‌عرب‌برای‌فهم‌متن‌قرآن‌صرف‌نظر‌از‌مقدماتی‌بود‌

که‌دیگران‌لازم‌می‌دانستد.‌
در‌حقیقت‌صرف‌نظر‌از‌همه‌اینها،‌ایشان‌قائل‌به‌این‌بودند‌که‌
با‌ادبیات‌عرب‌و‌با‌تسلط‌بر‌ادبیات‌عرب‌به‌دلیل‌اینکه‌قرآن‌از‌
فصاحت‌و‌بلاغت‌برخوردار‌است،‌می‌توان‌قرآن‌را‌فهمید.‌یک‌
نکته‌ای‌که‌خیلی‌ایشان‌تأکید‌داشتند‌این‌بود‌که‌یک‌مقدار‌
اختلالاتی‌در‌ترجمه‌های‌گذشته‌به‌دلیل‌عدم‌تسلط‌به‌زبان‌
ادبیات‌عرب‌و‌شناختن‌رمز‌و‌رموز‌‌آن‌وجود‌داشته،‌عین‌جمله‌

مصاحبه
سید علیرضا روئین تن
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ایشان‌است‌که‌»اختلاف‌و‌پراکنده‌گویی‌از‌کمی‌تدبر‌و‌تحقیق‌
صحابه‌و‌تابعین‌صدر‌اول‌ناشی‌شده‌است‌که‌دیگران‌را‌هم‌
به‌دنبال‌خود‌کشاندند«،‌یعنی‌در‌واقع‌یکسری‌اختلالات‌
فهمی‌در‌آن‌ابتدا‌به‌دلیل‌کمی‌تدبر‌و‌از‌این‌دست‌وجود‌
داشته‌که‌بقیه‌هم‌پیرو‌آن‌ها‌بوده‌اند؛‌لذا‌ایشان‌با‌شهامت‌و‌
جسارت‌کامل‌با‌تسلط‌بر‌ادبیات‌عرب‌و‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌
پیش‌فرض‌مسلمی‌به‌قرآن‌مراجعه‌کردند‌و‌آیات‌را‌فهمیدند.‌
نکته‌دیگر‌سبک‌ترجمه‌و‌تفسیر‌است‌یعنی‌اینکه‌ترجمه‌و‌
تفسیر‌را‌یک‌جا‌به‌زبان‌عادی‌و‌به‌زبان‌خیلی‌ساده‌و‌بدون‌
اینکه‌ذره‌ای‌از‌عمق‌معنایی‌کم‌کنند‌مطرح‌کردند‌مثلًا‌برای‌
یک‌مخاطب‌عام،‌اگر‌کسی‌فارسی‌ترجمه‌را‌از‌ابتدا‌تا‌انتها‌
بخواند‌تقریباً‌به‌مجموعه‌عظیمی‌از‌معارف‌قرآنی‌دست‌پیدا‌

کرده‌است.
از‌میراث‌ایشان‌در‌علوم‌قرآنی‌به‌نظر‌من‌شاهکار‌ایشان‌
در‌برداشت‌های‌فقهی‌در‌برخی‌آیات‌است‌که‌واقعاً‌ممتاز‌
است‌و‌دلیل‌این‌هم‌تسلط‌بی‌مانند‌ایشان‌به‌حدیث،‌تاریخ‌و‌
سیره‌بوده‌که‌خود‌این‌به‌غنای‌استنباط‌ایشان‌در‌آیات‌فقهی‌

کمک‌شایانی‌کرده‌است.
از‌دیگر‌مواردی‌که‌می‌توانیم‌از‌میراث‌ایشان‌یاد‌کنیم‌در‌
حقیقت‌عدم‌افتادن‌در‌دام‌تقسیم‌بندی‌ها‌و‌مبانی‌فکری‌
که‌ تفکیکی‌ کنید‌ فرض‌ یعنی‌ است؛‌ بوده‌ غرب‌ فلاسفه‌
آن‌ها‌می‌کردند‌و‌دائماً‌همه‌چیز‌را‌به‌ماده‌و‌غیر‌ماده‌تقسیم‌
می‌کردند‌و‌این‌با‌سیر‌تکاملی‌که‌دانش‌بشری‌طی‌می‌کرده‌و‌
دایره‌مادی‌روز‌به‌روز‌گسترده‌تر‌میشده‌و‌غیر‌مادیات‌تنگ‌تر‌
میشده،‌ایشان‌در‌این‌دام‌نیفتادند؛‌لذا‌در‌برداشت‌های‌ایشان‌از‌
مفاهیمی‌مثل‌هفت‌آسمان‌و‌برداشت‌های‌فوق‌العاده‌ای‌که‌در‌
خصوص‌بحث‌آغاز‌و‌انجام‌و‌خلقت‌انسان‌داشتند‌تسلطی‌که‌
ایشان‌به‌علم‌نجوم‌و‌تسلطی‌که‌به‌بحث‌آناتومی‌و‌پزشکی‌
داشتند‌در‌مطالعات‌خودشان،‌سبب‌شد‌که‌به‌شاهکارهایی‌
مثل‌مقاله‌هفت‌آسمان‌و‌آغاز‌و‌انجام‌و‌موضوعات‌این‌چنینی‌

پرداخت‌که‌به‌نظر‌من‌باب‌مطالع‌خیلی‌جدی‌را‌باز‌کرد.
از‌دیگر‌مواردی‌که‌به‌نظر‌من‌در‌ترجمه‌و‌تفسیر‌استاد‌
بهبودی‌می‌شود‌به‌آن‌اشاره‌کرد‌به‌نظرم‌توضیح‌و‌تبیین‌

مبانی‌اندیشه‌شیعه‌با‌استفاده‌از‌قرآن‌است.‌یعنی‌اگر‌بخواهیم‌
اشاره‌کنیم‌ایشان‌یک‌احتجاج‌کننده‌به‌کتاب‌خدا‌بود‌برای‌
تبیین‌معارف‌و‌اندیشه‌های‌تشیع‌که‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌را‌
می‌توانیم‌در‌بحث‌بلا‌و‌سرنوشت‌از‌مقالات‌ایشان،‌در‌بحث‌
رجعت،‌در‌بحث‌ارث،‌ربا‌و‌حجاب‌شرعی‌و‌مواردی‌از‌این‌
دست‌دید.‌این‌واقعیت‌که‌ما‌بتوانیم‌با‌اهل‌تسنن‌با‌زبان‌
قرآن‌به‌تبیین‌معارف‌و‌اندیشه‌های‌خودمان‌بپردازیم‌را‌ایشان‌
عملیاتی‌کرد‌با‌عنایت‌به‌اینکه‌به‌حدیث‌یک‌اشراف‌بسیار‌

بالایی‌داشت‌و‌فوق‌العاده‌در‌این‌زمینه‌ایشان‌مسلط‌بود.‌
در‌ و‌ نمی‌خواست‌ را‌ دنیایی‌ شهرت‌ هیچ‌ که‌ بود‌ انسانی‌
هیچ‌یک‌از‌برنامه‌ها‌و‌همایش‌ها‌شرکت‌نمی‌کرد.‌دو‌سه‌
هفته‌قبل‌از‌رحلتش‌به‌من‌گفت‌نامه‌آمده‌است‌و‌من‌را‌
برای‌همایش‌خادمان‌قرآنی‌در‌مشهد‌دعوت‌کرده‌اند‌و‌من‌
نمی‌خواهم‌بروم.‌هر‌چه‌که‌داشت‌در‌راه‌خدا‌داد‌و‌از‌هر‌
شهرتی‌پرهیز‌کرد‌و‌به‌نظر‌من‌یکی‌از‌سخت‌ترین‌کارها‌در‌
این‌عرصه‌است.‌هر‌چه‌که‌داشت‌را‌فی‌سبیل‌الله‌در‌این‌
مسیر‌گذاشت‌و‌بسیار‌آدم‌با‌تقوا‌و‌یک‌راهب‌به‌تمام‌معنا‌بود.
از‌دیدگاه‌من‌همه‌آنچه‌که‌گفتیم‌یک‌جلوه‌از‌آن‌شیوه‌
معشوق‌پسند‌بود.‌نظر‌شخصی‌خود‌من‌به‌عنوان‌کسی‌که‌
سال‌ها‌از‌ایشان‌بهره‌برده‌و‌در‌این‌عرصه‌ها‌کار‌کرده‌این‌
است‌که‌استاد‌محمدباقر‌بهبودی‌علامه‌ای‌بود‌که‌ان‌شاء‌الله‌
در‌آینده‌ای‌نزدیک‌و‌با‌شناخت‌قدر‌و‌منزلت‌ایشان‌در‌تاریخ‌

تشیع‌اسم‌او‌در‌کنار‌بزرگان‌عالم‌تشیع‌قرار‌خواهد‌گرفت.
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از‌سال‌‌67از‌طریق‌یکی‌از‌مدرسین‌حق‌التدریس‌دانشکده‌الهیات‌دانشگاه‌تهران‌با‌برخی‌از‌
نظرات‌استاد‌بهبودی‌آشنا‌شدم،‌البته‌بهتر‌است‌بگویم‌با‌تصویری‌نه‌چندان‌جذاب‌و‌پذیرفتنی‌
از‌نظرات‌ایشان.‌این‌گذشت‌تا‌اینکه‌حدود‌سال‌‌70در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌استاد‌بهبودی‌را‌
ملاقات‌کردم.‌در‌نگاه‌اول‌در‌دل‌قرابت‌و‌کشش‌شدیدی‌احساس‌کردم،‌گویی‌او‌را‌می‌شناختم‌
و‌همدلی‌با‌او‌داشتم.‌این‌احساس‌با‌شرکت‌در‌کلاس‌ها‌و‌استفاده‌از‌حکمت‌الهی‌و‌دانش‌ناپیدا‌

کرانه‌اش‌هر‌روز‌بیشتر‌می‌شد.
او‌کسی‌بود‌که‌عمری‌را‌با‌ژرف‌اندیشی‌در‌آیات‌الهی‌و‌سخنان‌معصومین‌علیهم‌السلام‌سپری‌
کرده‌و‌چون‌خلوص‌بسیار‌داشت،‌حکمت‌از‌قلب‌او‌بر‌قلم‌و‌زبانش‌جاری‌می‌شد.‌با‌چنین‌شخصی‌
تا‌آن‌زمان‌آشنا‌نشده‌بودم‌و‌توفیق‌هم‌نیافتم‌که‌پس‌از‌آن‌آشنا‌شوم.‌افسوس‌که‌رفتار‌دست‌
اندرکاران‌مدیریتی‌و‌اداری‌آنجا‌باعث‌شد‌استاد‌از‌همکاری‌خودداری‌کنند،‌ولی‌پذیرای‌تعدادی‌از‌

شاگردان‌علاقمند‌خود‌در‌منزل‌شدند.‌
از‌ابتدای‌هفته‌منتظر‌پنجشنبه‌بودم‌که‌چشم‌بر‌روی‌ایشان‌که‌به‌حق‌آیت‌الهی‌بود،‌بگشایم‌و‌
سخنشان‌را‌بشنوم‌و‌بنوشم‌به‌امید‌آنکه‌در‌جانم‌مؤثر‌افتد‌و‌بهره‌ای‌ببرم،‌دریغا‌که‌مردان‌زمانه‌
با‌ایشان‌سر‌ناسازگاری‌داشتند‌و‌حتی‌وجود‌پیرمردی‌را‌که‌فقط‌علاقمند‌به‌ارائه‌احادیث‌ناب‌و‌
نیز‌اندیشه‌خود‌به‌علاقه‌مندان‌بود،‌بر‌نمی‌تابیدند‌و‌کتاب‌های‌ایشان‌اجازه‌چاپ‌یا‌تجدید‌چاپ‌
نمی‌یافت‌و‌....‌این‌مسائل‌اندکی‌موجب‌دلسردی‌ایشان‌شد،‌ولی‌همیشه‌می‌فرمود:‌»هرچه‌خدا‌

بخواهد،‌عاقبتمان‌بخیر‌باشد.«
تا‌اینکه‌در‌سال‌جاری‌کم‌کم‌توان‌جسمی‌خود‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌حتی‌توان‌صحبت‌تلفنی‌
را‌نیز‌نداشتند.‌وقتی‌خبر‌رفتنشان‌به‌دیار‌باقی‌را‌شنیدم،‌درد‌شدیدی‌در‌قلبم‌احساس‌کردم‌
و‌بی‌اختیار‌اشک‌از‌چشمانم‌سرازیر‌شد.‌حتی‌در‌مجلس‌یادبود‌ایشان‌پای‌رفتن‌نداشتم،‌
آن‌قدر‌گریستم‌که‌با‌خود‌فکر‌کردم؛‌»آیا‌اگر‌پدر‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دادم،‌این‌چنین‌ناراحت‌

می‌شدم؟«
با‌کنکاشی‌در‌خود‌فهمیدم‌:‌»نه؛‌صادقانه‌بگویم؛‌نه«.

سپس‌علت‌را‌واکاویدم،‌متوجه‌شدم‌این‌ناراحتی‌نه‌برای‌ندیدن‌رویشان‌که‌مدت‌ها‌
بود‌نتوانسته‌بودم‌زیارتشان‌کنم؛‌و‌نه‌برای‌نشنیدن‌سخنانشان‌که‌مدت‌ها‌
بود‌حال‌و‌توانی‌حتی‌برای‌صحبتِ‌کوتاه‌تلفنی‌نداشتند؛‌بلکه‌برای‌
این‌مظلومیتشان‌و‌جفای‌مردان‌روزگار‌به‌ایشان‌بود،‌و‌افسوس‌
خوردم‌و‌می‌خورم‌که‌چرا‌در‌جامعه‌ای‌زندگی‌می‌کنیم‌که‌تاب‌

اندیشه‌ها‌را‌ندارد‌و‌قدر‌گوهرهای‌خویش‌را‌نمی‌شناسد.

بـه یـاد پدر
یادداشت

س.جلالی
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اثری  البلاغه  نهج  پرتو  در  دین  اصول 
در  که  است  بهبودی  باقر  محمد  استاد  از 
اردیبهشت سال 1362 و به مناسبت سومین 
بنیاد  توسط  نهج البلاغه  هزاره  کنگره 
نهج البلاغه و وزارت ارشاد اسلامی منتشر 
شده است. گردآوری این اثر توسط استاد 
بهبودی، تجربه  جدیدی است که در آن سعی 
شده است فرازهایی از نهج البلاغه در ارتباط 
با اصول پنج گانه دین یعنی توحید، رسالت، 
استخراج  نهج البلاغه  از  معاد  عدل،  امامت، 

شود. 

هیئت تحریریه بنیاد نهج البلاغه در معرفی 
این اثر چنین آورده است که مؤلف محترم 
این رساله که سال ها در این کتاب مطالعه و 
پژوهش داشته اند، زحمت تألیف و ترکیب 
خطبه ها و نیز تهیه ترجمه  آنها را به عهده 
گرفته و در مجموع، اثر جالب و ارزنده ای در 
اختیار مخاطبین نهاده است. باری، اثر حاضر 
انقلابی و متعهد آن روزگار  که برای نسل 
منتشر شده بود و می خواست کلمات امام 
علی)ع( را در ذیل موضوعات طبقه بندی شده 
و الهام بخش تهیه و عرضه کند، سی و یک 
سال بعد از تالیف و کمتر از چهل روز پس 

از درگذشت مؤلف، دوباره منتشر می گردد.

هر چند این نو آوری ریشه در تقسیم بندی 
ارائه  در  آن  امتیاز  اما  دارد،  احادیث 
پنج  در  معصوم)ع(  بیان  موضوع محور 
متن یکپارچه است و مخاطبی که از شیوه 
گردآوری آن مطلع نباشد، گمان می کند هر 
که  است  واحد  خطبه ای  فرازها،  این  از  یک 
در  است.  شده  صادر  امیرالمومنین)ع(  از 
پاره های عربی متن، پس از آوردن هر بخش 

از کتاب اصلی، یعنی نهج البلاغه، به منبع 
ارجاع داده شده است، اما در ترجمه فارسی از 
ارجاع خبری نیست، اما با کمی دقت می توان 
فارسی،  ترجمه  در  پاراگراف ها  که  دریافت 
دقیقا مطابق با همان پاراگراف های متن عربی 
نو  رغم  به  ولی  است،  بدیع  اثر  این  است. 
بودن، هیچ گاه فرصت نیافته است که دوباره 

راهی بازار نشر شود. 

این اثر نیز مانند هر اثری انسانی می تواند 
مثلا  و  بگیرد  قرار  منتقدان  نقد  در معرض 
جدا  اصلی  بطن  از  متون  چرا  شود،  گفته 
شده اند. هر پاراگرافی در یک متن می تواند 
و  یابد  معنا  خود  بعد  و  قبل  با  نسبت  در 
شاید جدا کردن پاره هایی از سیاق یک متن 
و کنار هم چیدن آن ها نتواند یک متن واحد و 
زنده دیگر را که گویای دیدگاه صاحب سخن 
باشد، فراهم کند. نقد دیگری که شاید برخی 
منتقدان مطرح کنند این است که مکانیسم 
گردآوری این اثر عنوان نشده است: مؤلف 
بیان نکرده است که چگونه این کار را انجام 
داده و چگونه تلاش کرده بافت های یک متن 
را از پیش زمینه زنده آن جدا کند و در بافت 
دیگری قرار دهد. نکته دیگر شاید این باشد 
که ایشان در ترتیب اصول دین، باور رایج 
در تقسیم اصول دین و مذهب را بر هم زده 
و معاد را پس از سایر اصول مذهب تشیع 

قرار داده است.

پس  اشاره  مورد  اثر  فارسی  کامل  متن 
مجددا  آن،  نخست  انتشار  از  دهه  سه  از 
بتوان  که  روزی  امید  به  می شود،  منتشر 
آثار تنقیح شده استاد بهبودی را با سهولت 

بیشتری نشر و نقد کرد.

میثم قهوه چیان
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اصول دین در پرتو نهج البلاغه
توحید

ستایش‌ویژه‌آن‌خدائی‌است‌که‌رازها‌را‌می‌داند‌و‌شگفتی‌های‌
جان‌طبیعت‌بر‌هستی‌او‌گواهی‌می‌دهد.‌خدائی‌که‌از‌دیده‌های‌
بینا‌نهان‌است‌و‌در‌آئینه‌‌دل‌ها‌عیان:‌چشمی‌که‌او‌را‌نبیند،‌
هستی‌او‌را‌انکار‌نتواند؛‌قلبی‌که‌او‌را‌عیان‌بیند،‌نقشی‌از‌هستی‌

او‌نمودار‌نسازد.
از‌نیروی‌پادشاهی‌نهانش‌و‌از‌شگفتی‌های‌فرایند‌حکمتش‌
نمایش‌ها‌جلوه‌گر‌ساخته‌و‌از‌داغ‌عجزی‌که‌بر‌پیشنانی‌بندگانش‌
درگاهش‌ به‌ پیوسته‌ که‌ نیاز‌خلایق‌ دست‌ و‌ ساخته‌ منقش‌
برخاسته،‌سندی‌گویا‌بر‌معرفت‌خود‌پیراسته،‌تا‌آن‌حد‌که‌در‌نو‌
پردازیش‌نشانه‌های‌کاردانی‌عیان‌است‌و‌از‌این‌رو،‌آن‌چه‌هست‌
و‌نیست،‌بر‌هستی‌او‌گواه‌است،‌با‌آن‌که‌عالم‌هستی‌سراسر‌در‌
خموشی‌و‌سکوت‌فرو‌رفته،‌نقش‌آفرینی‌ذات‌مقدسش‌را‌با‌صد‌

زبان‌ثناخوان‌است.
از‌جلوه‌های‌آفرینش‌او‌آسمان‌ها‌است‌که‌بی‌ستونی‌برافراشته‌
و‌بی‌پشتوانه‌ای‌بر‌پاداشته:‌فرمودشان‌بیائید.‌به‌فرمان‌او‌گردن‌
نهده‌بی‌درنگ‌و‌شتابان‌شناور‌آمدند.‌اگر‌به‌ربوبیت‌او‌معترف‌
بر‌آستانه‌فرمانش‌نمی‌سودند،‌آسمان‌ها‌ نبودند‌و‌سر‌طاعت‌
فرشتگانش‌ جایگاه‌ و‌ نمی‌ساخت‌ اقتدارش‌ عرش‌ پایگاه‌ را‌
نمی‌فرمود‌و‌گفتار‌خجسته‌و‌کردار‌شایسته‌بندگانش‌تا‌آشیانه‌

بلند‌آن‌پرواز‌نمی‌گرفت.
بنگر‌به‌خورشید‌و‌ماه‌و‌درخت‌و‌گیاه.‌بنگر‌به‌روانی‌آب‌و‌سختی‌
سنگ‌و‌به‌روشنائی‌روزها‌اندر‌پی‌تاریکی‌شبها.‌بنگر‌به‌جوش‌و‌
خروش‌دریاها‌و‌بسیاری‌کوه‌ها‌و‌بلندای‌قله‌ها‌و‌این‌گونه‌گون‌
لهجه‌ها‌و‌زبان‌ها.‌پس‌وای‌بر‌آن‌کس‌که‌مهندس‌آسمان‌ها‌را‌
نشناسد‌و‌مدّبر‌کیهان‌را‌منکر‌آید.‌پندارند‌کشتزار‌وجودشان‌را‌
چون‌گیاهان‌خودرو‌باغبانی‌نباشد‌و‌اندام‌دلارامشان‌را‌نقاش‌و‌
پیکر‌تراش‌نباشد.‌ادعائی‌بی‌دلیل‌و‌دریافتی‌بی‌محتوی‌از‌مغز‌
علیل،‌آیا‌بنائی‌سر‌به‌فلک‌برده‌که‌آن‌را‌بنّائی‌نبوده‌و‌یا‌جنایتی‌

صورت‌گرفته‌که‌پای‌جنایتکاری‌در‌میان‌نبوده؟
اگر‌در‌قدرت‌بی‌انتهایش‌و‌نعمت‌بی‌پایانش‌لختی‌اندیشه‌
می‌کردند،‌به‌راه‌او‌باز‌می‌گشتند‌و‌از‌آتش‌فروزان‌دوزخ‌هراس‌

می‌کردند.‌ولی‌دل‌ها‌بیمار‌است‌و‌دیده‌بصیرت‌در‌خواب.‌آیات‌
به‌جنبندگان‌کوچک‌نمی‌نگرند‌که‌آفرینش‌آنها‌را‌چگونه‌تحکیم‌
کرده‌و‌ترکیب‌و‌اندامشان‌را‌چسان‌استوار‌نمود؟‌شکافی‌از‌هستی‌
درونشان‌به‌هستی‌برون‌باز‌کرد‌تا‌بشنوند‌و‌ببینند‌و‌استخوانی‌در‌
گوشت‌و‌پوستشان‌به‌پیراست‌تا‌برقوامی‌متناسب‌اعتدال‌گیرند.
بنگرید‌به‌این‌مورچه‌با‌کوچکی‌جثه‌و‌ظرافت‌اندام‌که‌با‌نگاهی‌
گذرا‌دیده‌نمی‌شود‌و‌راز‌وجودش‌در‌آینه‌اندیشه‌نمی‌گنجد.‌
بنگرید‌که‌بر‌روی‌زمین‌چگونه‌می‌جنبد‌و‌عاشقانه‌بر‌روزی‌
خود‌می‌جهد:‌دانه‌را‌به‌لانه‌خود‌می‌کشد‌و‌در‌پیچ‌و‌خم‌انبارها‌
می‌چیند.‌در‌تابستان‌به‌فکر‌زمستان‌است‌و‌در‌روز‌فراخی‌نعمت‌
به‌یاد‌روزهای‌سخت‌و‌پر‌محنت‌روزی‌او‌بر‌آورد‌شده‌و‌به‌
فراخور‌حالش‌حوالت‌گشته:‌چرا‌که‌خداوند‌منان‌از‌وجود‌او‌غافل‌
نمی‌ماند‌و‌تلاش‌او‌را‌بی‌پاداش‌نمی‌گذارد.‌گر‌چه‌در‌لجنزاری‌
خشکیده‌بلولد‌و‌یا‌در‌شنزار‌بی‌گیاهی‌در‌پی‌روزی‌بپوید.‌اگر‌
در‌لوله‌های‌گوارش‌او‌از‌بالا‌و‌پائین‌بنگری‌و‌اسرار‌درون‌آن‌
را‌بسنجی‌و‌لختی‌در‌چشم‌و‌گوش‌او‌بیندیشی،‌از‌آفرینش‌او‌
در‌شگفت‌مانی‌و‌از‌توضیح‌نکاتش‌درمانده‌و‌عاجز‌شوی.‌وه‌
چه‌والا‌است‌آن‌خدائی‌که‌اندام‌مورچه‌را‌سازمان‌داد‌و‌قالب‌
ظریف‌او‌را‌تحکیم‌بخشید‌و‌استوار‌نمود.‌در‌شکافتن‌سلو‌ل‌های‌
وجودش‌جز‌خدائی‌یکتا،‌شکافند‌ه‌ای‌شرکت‌نکرده‌و‌در‌پیرایش‌
اندام‌ظریفش،‌جز‌دست‌خدا،‌دست‌توانای‌دیگری‌بیاری‌بر‌

نخاست.
اگر‌در‌جاده‌های‌فکر‌و‌اندیشه‌ات‌تا‌نقطه‌پایان‌بتازی‌و‌اسناد‌
و‌شواهد‌علمی‌را‌از‌نظر‌بگذرانی،‌جز‌به‌این‌نکته‌علمی‌دست‌
نیابی‌که‌شکافنده‌سلول‌مورچه‌همان‌شکافنده‌نخل‌خرما‌است،‌
و‌این‌موقعی‌است‌که‌نهاد‌هر‌پدیده‌ای‌با‌دقت‌تشریح‌شود‌و‌
تفاوت‌بافته‌های‌نبات‌و‌حیوان‌از‌پرده‌اوهام‌و‌پندار‌در‌آید.‌چرا‌
که‌ریز‌و‌درشت،‌سنگین‌و‌سبک،‌توانا‌و‌ناتوان‌در‌قالب‌گیری‌

آفرینش‌یکسان‌است.
و‌اگر‌خواهی‌شمه‌ای‌درباره‌ملخ‌واگو‌که‌برایش‌دو‌چشم‌آتشین‌
افروخت‌و‌چون‌هاله‌ماه‌دو‌حلقه‌تابان‌بر‌گردن‌آن‌کشید.‌گوش‌
او‌را‌نهان‌ساخت‌و‌دهان‌او‌را‌فراخور‌حالش‌گشود‌و‌سامعه‌او‌را‌
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احساس‌کرد.‌با‌دو‌دندان‌تیز‌برای‌بریدن‌و‌چیدن‌و‌دو‌چنگال‌
داس‌برای‌گرفتن‌و‌چسبیدن.‌کشاورزان‌و‌باغداران‌از‌هجوم‌
او‌در‌هراسند‌و‌چون‌هجوم‌آرد‌تاب‌و‌توان‌مقاومت‌ندارند،‌گر‌
چه‌سپاهی‌در‌برابر‌او‌بسیج‌آرند.‌بی‌محابا‌بر‌شاخه‌ها‌می‌جهد‌
و‌با‌اشتها‌آن‌چه‌بخواهد‌می‌رباید‌و‌می‌خورد‌و‌با‌این‌قدرت‌و‌

صلابت،‌تمام‌قد‌و‌بالایش‌به‌یک‌انگشت‌ظریف‌نمی‌رسد.
اگر‌همه‌جانداران:‌از‌پرندگان‌و‌چرندگان،‌آنها‌که‌در‌لانه‌ها‌
آرمیده‌اند‌و‌آنها‌که‌در‌دشت‌و‌دمن‌به‌گشت‌و‌گزارند.‌از‌همه‌
جنس:‌آدم‌جن‌و‌پری.‌از‌همه‌نوع:‌به‌سیاه‌و‌سفید‌و‌شرقی‌
و‌غربی،‌آنها‌که‌چون‌دراز‌گوش‌و‌خر‌گوشند‌و‌آنها‌که‌چون‌
روباه،‌مکار‌و‌تیز‌هوشند.‌اگر‌همه‌و‌همه‌فراهم‌آیند،‌تا‌پشه‌ای‌
ضعیف‌و‌زبون‌بسازند،‌عاجز‌و‌ناتوان‌فرو‌مانند‌و‌راز‌آفرینش‌آن‌
را‌نشناسند.‌اندیشه‌ها‌در‌شناخت‌آن‌حیران‌بماند‌و‌تاب‌و‌توان‌
آنان‌به‌آخر‌برسد‌و‌همگان‌رانده‌و‌وامانده‌از‌تصمیم‌خود‌باز‌
گردند:‌با‌این‌اعتراف‌که‌آفریدگان‌همه‌مقهور‌قدرت‌خدایند‌و‌
بر‌این‌باور‌که‌از‌آفرینش‌یک‌پشه‌ناچیز‌و‌ناتوان،‌ناتوانند‌و‌از‌

فنا‌کردن‌نسل‌آن‌ناتوانتر‌و‌درمانده‌تر.
اینک‌انسان‌دمی‌به‌خود‌وانگرد‌که‌خدایش‌در‌تاریکی‌زهدان‌
و‌در‌پرده‌های‌رحم‌بیافرید:‌از‌نطفه‌ای‌جهنده‌تا‌خونی‌سیاه‌و‌
چسبنده...‌از‌نوزادی‌شیرخوار‌تا‌جوانی‌نو‌بالیده،‌با‌دلی‌دانا‌و‌
زبانی‌گویا‌و‌چشمی‌بینا:‌تا‌دریابد‌و‌عبرت‌گیرد‌و‌دست‌از‌خطا‌
کاری‌و‌نابخردی‌بازگیرد.‌اما‌چون‌قد‌و‌بالایش‌رسا‌شد،‌سر‌
نخوت‌بر‌افراشت‌و‌با‌غرور‌و‌کبریا‌از‌خالق‌خود‌رمید‌و‌جاهلانه‌

سرکشی‌ورزید.
آخر‌ای‌آفریده‌خوش‌قامت‌و‌ای‌پروریده‌مهر‌و‌رحمت.‌ای‌
که‌در‌تاریکی‌زهدان‌و‌پرده‌های‌رحم‌نهال‌وجودت‌را‌آبیاری‌
کردند:‌هستی‌تو‌را‌چکیده‌آب‌و‌گل‌آغاز‌کردند‌و‌در‌قرارگاه‌
رحم‌تا‌موعدی‌مقرّر‌و‌سرآمدی‌مقدّر‌جای‌دادند:‌تو‌در‌شکم‌
مادر‌نهان‌بودی‌و‌تنها‌به‌جنب‌و‌جوش‌قناعت‌می‌کردی:‌نه‌
تو‌را‌زبانی‌که‌پاسخ‌دهی‌و‌نه‌گوشی‌که‌فریادی‌بشنوی.‌
آنگاهت‌از‌قرارگاه‌رحم‌به‌خانه‌دنیا‌بیرون‌کشیدند:‌خانه‌ای‌
که‌نمی‌شناختی‌و‌به‌سود‌و‌منفعت‌آن‌را‌نمی‌بردی.‌پس‌چه‌
کسی‌تو‌را‌به‌مکیدن‌شیر‌از‌پستان‌مادرت‌رهنمون‌گشت‌و‌
خواسته‌ها‌و‌نیازمندی‌های‌وجودت‌را‌به‌تو‌فهماند؟‌او‌همان‌
خدائی‌است‌که‌نشانه‌های‌عالم‌هستی‌شهادت‌می‌دهد‌که‌
قلب‌کافران‌بر‌هستی‌او‌گواهی‌می‌دهد.‌والاتر‌و‌بالاتر‌است‌
از‌گفتار‌شبیه‌تراشان‌و‌هم‌از‌گفته‌منکران‌و‌کافران،‌بار‌نعمتی‌

بسیار.

بار‌خدایا‌ای‌پروردگار‌آسمان‌پر‌اختر‌و‌فضای‌پیراسته‌از‌خطر:‌
فضائی‌که‌جولانگاه‌سیاهی‌شب‌و‌سپیدی‌روز‌است‌و‌گذرگاه‌
خورشید‌و‌ماه‌و‌مدار‌ستارگان‌سیار.‌فضائی‌که‌بارگاه‌فرشتگان‌
ساختی،‌آنان‌که‌از‌پرسش‌تو‌ملال‌نگیرند‌و‌ای‌پروردگار‌کره‌
خاک‌که‌آن‌را‌قرارگاه‌جنبندگان‌ساختی‌و‌میدانگاه‌خزندگان‌و‌
چرندگان‌که‌بیشمارند:‌از‌آنچه‌دیده‌شوند‌و‌آنچه‌دیده‌نشوند.

و‌ای‌پروردگار‌قله‌های‌استوار،‌قله‌هائی‌که‌بر‌دل‌زمین‌جای‌
دادی‌تا‌توده‌خاک‌و‌شن‌در‌هم‌نریزد‌و‌مخازن‌آب‌آن‌پشتوانه‌
دیدیم‌ را‌ آفرینشت‌ پدیده‌‌های‌ خدایا!‌ باشد.‌ خاکیان‌ حیات‌
و‌از‌ژرفای‌قدرتت‌به‌شگفت‌آمدیم‌و‌آن‌را‌گواه‌چیرگی‌و‌
توانائیت‌شناختیم،‌هم‌آنچه‌دیدیم‌و‌شناختیم،‌به‌نهایت‌اندک‌
و‌خرد‌است‌در‌برابر‌آن‌رازها‌که‌از‌فکرت‌ما‌نهان‌است‌و‌آن‌
شگفتی‌ها‌که‌از‌دیده‌پنهان‌است‌و‌یا‌اندیشه‌ها‌ما‌از‌جستجوی‌
آن‌ناتوان‌است‌و‌یا‌پرده‌های‌غیبی‌در‌میان‌حایل‌است.‌از‌این‌
رو‌هر‌کس‌خاطر‌خود‌را‌از‌همه‌جهت‌فارغ‌دارد‌و‌تنها‌در‌این‌
زمینه‌بیندیشد‌که‌چگونه‌عرش‌اقتدارت‌را‌برافراشتی؟‌و‌چگونه‌
بذر‌وجود‌خلایق‌را‌افشاندی؟‌و‌چگونه‌کرات‌آسمانی‌معلق‌نگه‌
داشتی؟‌و‌چگونه‌توده‌خاک‌را‌بر‌روی‌مواد‌جوشان‌گستردی؟‌
خسته‌و‌کوفته‌از‌جستجو‌و‌پژوهش‌باز‌می‌نشیند:‌با‌دیدگانی‌
خسته‌از‌دیدن‌و‌خردی‌وامانده‌از‌پژوهیدن‌و‌گوش‌شیدا‌از‌

شنیدن‌و‌مغزی‌مات‌از‌اندیشه‌کردن.
بار‌خدایا‌تو‌سزاوار‌هر‌ستایش‌نیکوئی،‌تو‌صاحب‌مدح‌و‌ثنای‌
فراوانی،‌اگر‌به‌درگاهت‌نیاز‌آوردند،‌بهترین‌کار‌سازی؛‌و‌اگر‌
به‌فیض‌و‌کرمت‌دل‌گرم‌شوند،‌بهترین‌مایه‌امیدی‌بار‌خدا.‌تو‌
زبانم‌را‌به‌ثنای‌خود‌باز‌کردی:‌ثنائی‌که‌آن‌را‌شایان‌تو‌دانستم‌
و‌جز‌تو‌را‌به‌آن‌نستودم‌و‌از‌تقدیم‌آن‌به‌ساحت‌دیگران‌
که‌جز‌نومیدی‌و‌تردید‌سودی‌ببار‌نمی‌آورد،‌ابا‌ورزیدم.‌بار‌
خدایا.‌تو‌خود‌زبانم‌را‌از‌ثنای‌آدمیان‌بستی‌و‌از‌تمجید‌رعایا‌
و‌بندگانت‌نگاه‌داشتی،‌بار‌خدایا‌هر‌ثنا‌گستری‌بر‌گردن‌آن‌
کس‌که‌ثنایش‌گفتند‌و‌زبان‌به‌تمجیدش‌باز‌کرده‌حقی‌دارد:‌
از‌پاداش‌و‌خلعت‌یا‌نعمت‌و‌مکرمت،‌و‌من‌نیز‌با‌چنین‌امید‌و‌
انگیزه‌ای‌ثنای‌خود‌را‌به‌درگاهت‌آوردم،‌باشد‌که‌مرا‌به‌رحمت‌
و‌مغفرتت‌راهنما‌گردد:‌آن‌رحمتی‌که‌برای‌ستایشگران‌است‌
ذخیره‌کردی‌و‌آن‌مغفرتی‌که‌برای‌ثنا‌گستران‌است‌نهان‌

کردی.
بار‌خدایا،‌این‌است‌مقام‌و‌موقعیت‌آن‌کس‌که‌تو‌را‌به‌توحیدی‌
شایسته‌و‌بایسته‌ذاتت‌ستوده‌و‌برای‌حمد‌و‌ثنایش‌جز‌تو‌کسی‌
را‌لایق‌نشناخته‌است.‌من‌نیز‌به‌درگاه‌کرمت‌حاجتی‌دارم‌که‌
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جز‌با‌فضل‌و‌عطایت‌جبران‌نشود‌و‌کاستی‌آن‌جز‌
با‌جود‌و‌کرمت‌ترمیم‌نشود.‌تو‌خود‌در‌این‌مقام‌
و‌موقعیت‌رضای‌خاطرت‌را‌به‌من‌عطا‌کن‌و‌از‌
دریوزگی‌دیگران‌بی‌نیازم‌کن‌که‌تو‌بر‌هر‌پدیده‌ای‌

قادر‌و‌توانائی.

رسالت
ستایش‌شایسته‌خداست.‌آن‌که‌شناخته‌و‌معرف‌
با‌ نا‌ است،‌ آفریننده‌ و‌ سازنده‌ دیدن؛‌ با‌ نه‌ است،‌
ملالت‌و‌رنج‌بردن.‌همه‌را‌با‌نیروی‌خود‌آفریده‌و‌
با‌عزت‌خود‌مدعیان‌خدائی‌را‌در‌بند‌بندگی‌کشید‌
و‌با‌جود‌و‌عطای‌خود‌بر‌مهتران‌و‌بزرگان‌سالاری‌
و‌سروری‌خود‌را‌تحکیم‌بخشید.‌دست‌پروردگان‌
آفرینش‌خود‌را‌در‌عالم‌کیهان‌جای‌داد‌و‌در‌این‌
میان‌به‌آدمیان‌و‌پریان،‌رسولان‌خود‌را‌برانگیخت‌
و‌پیامگزاران‌رسالت‌را‌پی‌در‌پی‌گسیل‌کرد:‌تا‌از‌
بندگانش‌وفای‌به‌میثاق‌را‌خواهان‌شوند‌و‌فطرت‌
توحید‌را‌که‌فراموش‌گشته،‌فراخاطرشان‌آرند‌و‌با‌
ابلاغ‌رسالت‌های‌الهی‌بر‌آنان‌محبت‌و‌گواه‌آورند‌و‌
گنجینه‌های‌دانش‌و‌اندیشه‌را‌از‌نهاد‌دل‌ها‌و‌مغزها‌
برون‌کشند‌و‌آیات‌قدرت‌الهی‌را‌برای‌مردم‌نمایان‌
سازند:‌از‌سقفی‌که‌بر‌سرشان‌افراشته‌و‌فرشی‌که‌
زیر‌پایشان‌گسترده:‌عیش‌و‌نوشی‌که‌حیاتشان‌
ببخشد‌و‌پایان‌عمری‌که‌دفتر‌زندگی‌را‌در‌هم‌
پیچد:‌آلام‌و‌رنج‌ها‌که‌پیر‌و‌فرتوتشان‌سازد‌و‌باران‌
حوادث‌که‌بر‌سرشان‌ببارد.‌و‌با‌وجود‌این‌هیچ‌گاه‌
جامعه‌بشر‌را‌از‌پیامگزار‌رسالت‌و‌منشور‌نبوّت‌و‌

حجت‌قاطع‌و‌مشعل‌هدایت‌خالی‌نگذاشت.
نطفه‌انبیاء‌را‌در‌والاترین‌جایگاه‌به‌امانت‌سپرد‌و‌در‌
بهترین‌قرارگاه‌مستقر‌ساخت:‌نسل‌به‌نسل‌از‌پشت‌
بهترین‌پدران‌به‌رحم‌شریف‌ترین‌مادران‌منتقل‌
گشتند،‌هر‌گاه‌رسولی‌از‌جهان‌در‌گذشت،‌برای‌
احیاء‌دین‌خدا،‌دیگری‌در‌جای‌او‌نشست.‌رسولانی‌
که‌با‌کمی‌شمار‌و‌دشمنان‌بسیار‌از‌پا‌ننشستند‌و‌
همگان‌به‌ترتیب،‌جانشین‌خود‌را‌با‌نام‌و‌نشان‌
می‌شناختند‌و‌محل‌ظهورش‌را‌به‌ما‌امت‌ها‌بشارت‌
می‌دادند.‌بر‌این‌روش‌و‌منوال‌نسل‌ها‌گذشت‌و‌

دوران‌ها‌سپری‌گشت.‌پدران‌دیده‌از‌جهان‌بستند‌و‌فرزندان‌بر‌جای‌
آنان‌نشستند.

تا‌آن‌گاه‌که‌خداوند‌سبحان،‌محمد)ص(‌رسول‌خود‌را‌گسیل‌فرمود‌تا‌به‌
آخرین‌وعده‌خود‌وفا‌کند‌و‌نبوت‌و‌رسالت‌را‌به‌او‌تمام‌کند:‌رسولی‌که‌
تمام‌انبیاء‌در‌برابر‌او‌تعهد‌داشتند‌و‌نام‌و‌نشان‌او‌را‌شهرت‌دادند‌و‌میلاد‌

او‌را‌خجسته‌شمردند.
او‌در‌طفلی‌بهترین‌بود‌و‌در‌پیری‌نجیبترین.‌از‌همه‌پاک‌نهادان‌پاکتر‌و‌

از‌همه‌جوادان‌جوادتر.
هر‌گاه‌که‌خداوند‌عزت،‌نسل‌بشر‌را‌رسته‌رسته‌می‌کرد،‌نطفه‌او‌را‌در‌
رسته‌شریف‌تر‌منتقل‌می‌کرد.‌در‌انتقال‌نطفه‌او‌نابکاران‌سهیم‌نشدند‌و‌

فاجران‌و‌تبهکاران‌واسطه‌نبودند.
خداوند‌نهال‌وجودش‌را‌از‌پاک‌ترین‌تربت‌گرامی‌ترین‌شاخه‌بشریت‌
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برآورد:‌از‌شجره‌نبوت‌که‌شاخه‌دیگر‌انبیاء‌از‌آن‌جوانه‌زد‌و‌
امانت‌داران‌وحی‌الهی‌از‌شاخسار‌آن‌انتخاب‌گشتند.‌خاندانش‌
بهترین‌خاندانها،‌تبارش‌مهمترین‌تبارها،‌نهال‌وجودش‌بهترین‌
نهالها‌بود‌که‌در‌حرم‌خدا‌روئید‌و‌شاخ‌و‌برگش‌سایه‌بر‌سر‌مردم‌
کشید.‌شاخسار‌این‌تبار،‌بلند‌است‌و‌میوه‌آن‌برآونگ.‌شاخ‌و‌برگ‌
حکمت‌آن‌متعادل،‌برکاتش‌نازل،‌زادگاهش‌مکه،‌هجرتش‌به‌

مدینه:‌در‌آن‌جا‌آورده‌اش‌برخاست‌و‌دعوتش‌جهانگیر‌شد.
خداوندش‌با‌سندی‌بسنده‌و‌پندی‌شفا‌بخشنده‌و‌هشداری‌به‌
مو‌قع‌مبعوث‌کرد.‌با‌رسالت‌او‌سنت‌ها‌را‌علنی‌کرد‌و‌بدعت‌ها‌را‌

ریشه‌کن‌ساخت‌و‌برنامه‌های‌مذهب‌را‌روشن‌نمود.
خداوندش‌با‌کیشی‌پر‌آوازه‌و‌نشانه‌ای‌برگزیده‌و‌کتابی‌نوشته‌و‌
نوری‌تابان‌و‌پرتوی‌رخشان‌و‌فرمانی‌کوبنده‌گسیل‌کرد‌تا‌شبهه‌
شرک‌را‌از‌دلها‌بزداید‌و‌با‌گواه‌روشن‌به‌مبارزه‌برخیزد.‌مردم‌را‌از‌
عذاب‌آخرت‌بر‌حذر‌دارد‌و‌از‌عقوبت‌دنیا‌بیم‌دهد.‌آن‌روز‌مردم‌
جهان‌در‌فتنه‌و‌آشوب‌بودند،‌در‌فتنه‌و‌آشوبی‌که‌شیرازه‌دین‌
از‌هم‌گسیخته‌و‌پایه‌های‌یقین‌و‌ایمان‌از‌جا‌برآمده‌بود.‌اصالتها‌
واژگون‌و‌کارها‌دگرگون‌و‌راه‌جستجو‌کور‌و‌ناپیدا‌بود.‌از‌این‌رو‌
رهبر‌هدایت،‌بی‌نام‌و‌نشان‌بود‌و‌کور‌بی‌بصیرت‌شهره‌جهان.‌
مردم‌خدای‌رحمان‌را‌نافرمان‌بودند،‌اما‌از‌دل‌و‌جان‌مطیع‌و‌یاور‌
شیطان.‌خانه‌ایمان‌مهجور‌و‌متروک‌بود:‌از‌آن‌رو‌استوانه‌های‌
ایمان‌فرو‌افتاده،‌نشان‌های‌ایمان‌مجهول‌و‌ناشناخته،‌راه‌و‌رسم‌
ایمان‌کهنه‌و‌بر‌باد‌رفته‌ماند.‌مردم‌فرمان‌شیطان‌را‌افراشته،‌علم‌
او‌را‌بر‌پا‌کرده‌بودند.‌فتنه‌و‌آشوبی‌که‌چون‌هیولا‌مردم‌را‌از‌زیر‌
سمهای‌خود‌لهِ‌کرد‌و‌پا‌بر‌فرق‌آنان‌نهاد‌و‌سپس‌مغرور‌و‌شادان‌
به‌تماشا‌ایستاد.‌و‌مردم‌این‌سامان،‌همگان‌سرگشته‌و‌حیران،‌
جاهل‌و‌سرگران‌بودند.‌در‌بهترین‌خانه‌و‌با‌بدترین‌همسایه؛‌
خوابشان‌دلهره‌و‌داروی‌چشمشان‌گریه‌بود.‌آن‌جا‌که‌خردمندان‌

را‌دهان‌بسته‌بود‌و‌جاهل‌نادان‌پیشرو‌جامعه.‌
خداوندش،‌در‌وقت‌فترت‌و‌دوره‌کمبود‌رسولان‌گسیل‌کرد:‌
وقتی‌که‌جوامع‌بشری‌در‌خواب‌ناز‌و‌فتنه‌ها‌در‌تاخت‌و‌تاز‌بودند.‌
کارهای‌در‌هم‌پاشیده،‌آتش‌جنگ‌در‌همه‌جا‌افروخته‌بود.‌پرتو‌
زندگی‌در‌حال‌خموشی‌بود،‌اما‌فریب‌و‌غرورش‌روشن‌و‌آشکار،‌
سبزی‌و‌خرمی‌از‌چهره‌دنیا‌رخت‌بر‌بسته‌بود،‌همچون‌بوستانی‌
که‌برگ‌درختانش‌به‌زردی‌بگراید‌و‌امید‌باغبان‌از‌میوه‌اش‌قطع‌
شود‌و‌نهر‌آبش‌نیز‌بخشکد.‌از‌شاهراه‌حق‌و‌هدایت‌نشانی‌بر‌جا‌
نبود،‌اما‌پستی‌و‌نادرستی‌را‌شاهراهی‌گشاده‌و‌نمایان‌بود.‌زندگی‌
چهره‌خود‌را‌در‌هم‌کشیده،‌با‌عاشقان‌خود‌روترش‌کرده‌بود.‌
میوه‌زندگی‌فقط‌شورش‌و‌آشوب‌و‌برخوان‌نعمتش‌جز‌گوشت‌

مردار‌نبود.‌پیراهن‌ترس‌را‌زیر‌قبا‌برتن‌کرده،‌شمشیر‌تیز‌را‌روی‌
قبا‌بر‌کمر‌بسته‌بود.

خداوندش‌آن‌روزی‌به‌رسالت‌برانگیخت‌که‌جهانیان‌گمراه‌و‌
سرگشته،‌هیزم‌کش‌فتنه‌ها‌بودند.‌اوهام‌و‌خیالات،‌همگان‌را‌
به‌خود‌مشغول‌کرده،‌نخوت‌و‌خود‌خواهی‌به‌لغزش‌و‌گناه‌
کشانیده،‌خرافات‌جاهلیت‌همه‌را‌به‌سبک‌سری‌برانگیخته‌بود.‌
با‌نگرانی‌و‌دلهره‌در‌کارها‌متزلزل‌و‌در‌پنجه‌دیو‌جهالت‌گرفتار‌
بودند.‌در‌یک‌چنین‌روزگاری‌رسول‌خدا‌که‌صلوات‌خدا‌بر‌او‌نثار‌
باد،‌در‌خیرخواهی‌بشریت‌کوشید.‌راه‌هدایت‌را‌در‌پیش‌گرفت‌
و‌مردم‌را‌به‌کاردانی‌و‌حکمت‌و‌شیوه‌اندرز‌و‌نصحیت‌فراخواند‌
و‌در‌این‌راه‌چندان‌تلاش‌کرد‌تا‌راه‌نجات‌را‌به‌مردم‌نشان‌داد‌
و‌آنان‌را‌به‌سر‌منزل‌مقصود‌هدایت‌و‌رهبری‌کرد.‌در‌نتیجه‌
آسیای‌زندگی‌به‌گردش‌آمد‌و‌پرچم‌خمیده‌سعادت‌راستا‌شد.

خداوندش‌به‌رسالت‌مبعوث‌کرد‌تا‌روش‌منطق‌بر‌جامعه‌حاکم‌
گردد‌و‌پیروزی‌حق‌بر‌قرار‌بماند‌و‌راه‌و‌رسم‌ایمان‌روشن‌و‌
تابناک‌باشد.‌و‌رسول‌خدا‌رسالت‌خود‌را‌با‌بانگ‌رسا‌علنی‌کرد‌
و‌مردم‌را‌به‌راه‌راست‌و‌درست‌رهبری‌نمود.‌نشان‌های‌رهیابی‌
را‌بر‌رهگذر‌انسان‌ها‌نصب‌کرد‌و‌مشعل‌هدایت‌را‌بر‌افروخت‌
و‌بر‌سر‌پا‌کرد،‌رشته‌های‌اسلام‌را‌بر‌تابید‌و‌دستاویز‌ایمان‌را‌

استوار‌نمود.
خداوندش‌با‌پرتوی‌رخشان‌و‌معجزه‌ای‌درخشان‌و‌راه‌رسمی‌
روشن‌و‌کتابی‌مبین‌گسیل‌کرد‌تا‌بندگان‌خدا‌را‌از‌بندگی‌بتها‌
برهاند‌و‌به‌سوی‌بندگی‌او‌بکشاند‌و‌از‌اطاعت‌شیطان‌بدر‌آورد‌
و‌به‌طاعت‌خدای‌رحمان‌وادارد.‌با‌قرآنی‌که‌بر‌مردم‌بخواند:‌
باشد‌که‌با‌روشنگری‌آیات‌و‌کار‌پردازی‌احکام،‌بندگان‌خدا‌به‌
هوش‌آیند‌و‌خدای‌خود‌را‌بشناسند‌و‌بعد‌از‌سال‌ها‌انکار‌به‌وجود‌
مقدسش‌اعتراف‌آرند.‌از‌این‌رو،‌خدای‌سبحان‌در‌آیات‌قرآن‌
جلوه‌گر‌شد،‌نه‌آن‌سان‌جلوه‌ای‌که‌خدا‌را‌با‌چشم‌ببیند،‌بل‌
چنان‌جلوه‌ای‌که‌قدرت‌لایزال‌الهی‌را‌در‌آیات‌آن‌لمس‌کنند‌و‌

از‌سطوت‌و‌قهر‌او‌در‌بیم‌شوند.
ببینند‌که‌چگونه‌با‌قهر‌و‌عقوبت‌دشمنان‌خود‌را‌نابود‌کرد‌و‌با‌

خشم‌و‌نعمت‌خرمن‌وجودشان‌را‌درو‌نمود.‌
قرآن‌مجیدی‌که‌بر‌رسول‌خود‌نازل‌کرد،‌همچون‌نوری‌است‌
که‌شعاعش‌خاموش‌نشود‌و‌مشعلی‌است‌که‌شعله‌اش‌فرو‌
نکشد.‌دریائی‌که‌ژرفای‌آن‌به‌مقیاس‌نیاید‌و‌راه‌و‌رسمی‌که‌آثار‌
آن‌گم‌نشود‌و‌پرتوی‌که‌تابش‌آن‌سیاهی‌نگیرد.‌فرقانی‌برای‌
تشخیص‌حق‌از‌باطل‌که‌جلوه‌آن‌خاموشی‌نپذیرد.‌تبیانی‌که‌
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روشنگر‌حقایق‌باشد‌و‌ارکان‌صحت‌آن‌در‌هم‌نریزد.‌نوشداروئی‌
که‌دردها‌را‌شفا‌بخشد‌و‌از‌خوبی‌رنجی‌بجا‌نگذارد.‌پایگاه‌عزتی‌
که‌سپاهش‌هزیمت‌نگیرد‌و‌بارگاه‌حقی‌که‌یارانش‌تنها‌نمانند.
با‌وجود‌این،‌قرآن‌مجید،‌کان‌ایمان‌است‌و‌خالص‌آن‌و‌سرچشمه‌
دانش‌است‌و‌دریای‌آن‌و‌بهشت‌عدل‌و‌داد‌است‌و‌آبشخور‌آن.‌
پایه‌گزار‌اصول‌اسلام‌است‌و‌فروع‌آن‌معجون‌دره‌هائی‌که‌
فیض‌حق‌در‌پیچ‌و‌خم‌آن‌سیل‌کشد‌و‌بخروشد‌و‌دشت‌هائی‌
که‌آن‌فیض‌ربانی‌را‌در‌کام‌خشکیده‌خود‌فرو‌کشد‌و‌لاله‌علم‌
و‌ادب‌برویاند.‌همچون‌دریائی‌از‌فضل‌و‌دانش‌که‌نهرها‌از‌آن‌
جاری‌کنند‌و‌همیشه‌بر‌جای‌باشد‌و‌بسان‌چشمه‌سارانی‌از‌حق‌
و‌حقیقت‌که‌سقایان،‌آب‌آن‌را‌در‌مشکها‌ببرند‌و‌باز‌هماره‌
بجوشد‌و‌یا‌مانند‌آبشخورها‌که‌با‌هجوم‌کاروانها‌فرونکشد‌و‌
نخشکد.‌منزلگاه‌علم‌و‌دانش‌که‌مسافران‌راه‌آن‌را‌گم‌نکنند‌
و‌یا‌همچون‌تپه‌های‌سبز‌و‌خرمی‌که‌جویندگان‌و‌رهگذران‌از‌

آن‌دل‌برنکنند.
خداوند،‌این‌قرآن‌را‌سیراب‌کننده‌دل‌تشنه‌دانشمندان‌و‌بهار‌
دلهای‌فقیهان‌و‌شاهراه‌صالحان‌قرار‌داد.‌داروئی‌که‌با‌نوشیدن‌
آن‌دردی‌بر‌جا‌نماند‌و‌نور‌دانشی‌که‌تاریکی‌جهالت‌را‌بزداید‌و‌
ریسمان‌محکم‌الهی‌که‌دستاویز‌آن‌نگسلد‌و‌کوهساری‌که‌قله‌‌
آن‌فتح‌نشود.‌هر‌کس‌بدان‌تولا‌جوید‌عزیز‌گردد.‌هر‌کس‌به‌
حریم‌آن‌وارد‌شود،‌ایمن‌ماند.‌هر‌کس‌از‌آن‌پیروی‌کند‌رهیاب‌
شود.‌هر‌کس‌قرآن‌مجید‌را‌کتاب‌خود‌بداند‌معذور‌ماند.‌هر‌
کس‌به‌زبان‌قرآن‌سخن‌بگوید،‌قرآن‌حجت‌او‌باشد،‌هر‌کسی‌
به‌دلائل‌قرآن‌تمسک‌جوید،‌قرآن‌گواه‌او‌باشد.‌هر‌کس‌به‌قرآن‌
استناد‌کند،‌پیروز‌گردد.‌هر‌کس‌قرآن‌را‌حفظ‌کند،‌قرآن‌حافظ‌
او‌باشد.‌هر‌کس‌حکم‌آن‌را‌بکار‌بندد،‌او‌را‌به‌سرمنزل‌مقصود‌
برساند.‌نام‌و‌نشان‌برای‌آن‌کس‌که‌نام‌و‌نشان‌جوید.‌سپر‌بلا‌
برای‌آن‌کس‌که‌خفتان‌رزم‌پوشد.‌دانش‌راستین‌برای‌آن‌کسی‌
که‌نگهبان‌علم‌باشد.‌حدیث‌درست‌برای‌آن‌کس‌که‌راوی‌
حدیث‌باشد‌فتوای‌حق‌برای‌آن‌کس‌که‌در‌مسند‌قضاء‌نشیند.
بینش‌ مایه‌ و‌ پرهیزگاران‌شد‌ پیشوای‌ رو،‌رسول‌خدا‌ این‌ از‌
رهیافتگان.‌چراغی‌که‌پرتو‌آن‌لامع‌و‌شهابی‌که‌رخشندگی‌آن‌
ساطع‌و‌آتش‌زنه‌ای‌که‌شعله‌آن‌سرکش‌است.‌روش‌او‌در‌خط‌
میانه‌و‌اعتدال،‌سنّت‌او‌بر‌رشد‌صواب.‌سخن‌او‌آخرین‌فصل‌

سخن‌و‌قضاوتش‌دادگستری‌بر‌حق‌بود.
خداوند‌عزت،‌وجود‌مقدس‌او‌را‌به‌زبان‌رسالت‌خود‌ساخت‌و‌
کرامت‌و‌افتخاری‌برای‌امتش‌و‌بهار‌زندگی‌برای‌معاصرانش‌
و‌مایه‌رفعت‌برای‌مددکارانش‌و‌موجب‌شرف‌برای‌یاران‌و‌

انصارش.
بار‌خدایا‌ای‌چرخاننده‌سنگهای‌غلطان‌و‌ای‌نگهبان‌سنگپار‌ه‌ها‌
بر‌سر‌آسمان‌و‌ای‌قالب‌زن‌دلها‌بر‌سرشت‌آنها‌از‌شقاوت‌
پیشگان‌و‌سعادتمدان.‌صلوات‌گرامی‌و‌برکات‌فزاینده‌و‌نامیت‌
را‌ویژه‌محمد‌بنده‌ات‌و‌رسولت‌قرار‌داده:‌آن‌که‌آخرین‌فصل‌
رسالتهای‌گذشته‌و‌گشاینده‌درهای‌فرو‌بسته‌بود.‌آن‌که‌حق‌را‌با‌
سخن‌حق‌آشکار‌کرد‌و‌سپاه‌باطل‌را‌پراکند‌و‌جلوه‌های‌ضلالت‌
و‌گمراهی‌را‌سرکوب‌نمود.‌صلوات‌و‌برکات‌بر‌او‌نازل‌که‌بار‌
گران‌رسالت‌را‌بردوش‌برداشت:‌در‌اجرای‌فرمانت‌به‌پاخاسته‌
و‌برای‌تحصیل‌رضا‌و‌خشنودیت‌چالاک‌و‌آماده.‌لحظه‌ای‌از‌
پیشروی‌باز‌نماند‌و‌در‌عزم‌و‌اراده‌سست‌نشد.‌وحی‌و‌اشارتت‌
را‌دریافت‌و‌به‌پیمانت‌وفا‌کرد.‌و‌دستورات‌را‌به‌اجرا‌گذاشت‌تا‌
بالاخره‌مشعل‌اندیشه‌و‌ایمان‌را‌در‌درون‌همگان‌برافروخت.‌
شاهراه‌حقیقت‌را‌برای‌شبروان‌گمراه‌روشن‌کرد‌تا‌دلها‌سالها‌
در‌فتنه‌و‌گناه‌فرو‌رفته‌بودند،‌با‌پرتو‌نورش‌راه‌هدایت‌گرفتند.‌او‌
بود‌که‌نشانه‌‌های‌واضح‌دین‌را‌بر‌سر‌راه‌ها‌برافراشت‌و‌شریعت‌
اسلام‌را‌بر‌سر‌پا‌داشت.‌از‌این‌رو‌امین‌تو‌است‌در‌گزارش‌نبوت،‌
گنجور‌تو‌است‌بر‌دانش‌پنهانت‌و‌گواه‌داوریت‌در‌روز‌قیامت.‌او‌
برانگیخته‌بر‌حق‌تو‌است‌و‌‌صاحب‌رسالتت‌به‌سوی‌همه‌خلق.
بار‌خدایا،‌در‌سایه‌ذات‌مقدست‌برای‌او‌جایگاه‌وسیعی‌باز‌کن‌و‌
از‌فضل‌و‌فزونی‌خود‌پاداش‌نیک‌او‌را‌دو‌چندان‌کن.‌بار‌خدایا‌
بنای‌شریعت‌او‌را‌بر‌بنای‌همه‌شریعت‌ها‌فراز‌گردان‌و‌مقام‌و‌
منزلت‌او‌را‌نزد‌خود‌عزیز‌و‌گرامی‌بدار.‌پرتو‌نور‌او‌را‌کامل‌کن‌و‌
پاداش‌رسالت‌او‌را‌تو‌خود‌کرامت‌کن‌که‌گواهی‌او‌پذیرفته‌بود‌
و‌گفتارش‌پسندیده.‌منطق‌او‌عدالت‌بود‌و‌خطابه‌او‌اساسا‌داوری‌
و‌قضاوت.‌بار‌خدایا.‌بروز‌رستاخیز،‌ما‌را‌در‌سایه‌او‌جای‌ده‌تا‌در‌
استراحت‌زندگی‌و‌نعمت‌جاودانی‌و‌آرزوهای‌طلائی‌و‌لذت‌های‌
رویائی‌و‌خاطر‌پر‌فراغت‌و‌آرامش‌بی‌نهایت‌و‌ارمغان‌کرامت‌با‌
او‌رفیق‌و‌دمساز‌باشیم،‌نه‌در‌زمره‌رسوایان‌و‌از‌کرده‌پشیمان،‌
و‌نه‌در‌حزب‌منحرفان‌و‌پیمان‌شکنان‌و‌یا‌در‌جمع‌گمراهان‌و‌

گمراه‌کنندگان‌و‌یا‌همراه‌فتنه‌گران.

امامت
ستایش‌برای‌آن‌خدائی‌است‌که‌فزونی‌نعمتش‌را‌بر‌سر‌جهانیان‌
گسترده‌و‌دست‌جود‌و‌کرمش‌را‌برای‌آنان‌باز‌کرده‌است.‌در‌
همه‌کارهایش‌او‌را‌می‌ستائیم‌و‌در‌ادای‌تکالیف‌بندگی‌از‌خود‌او‌
مدد‌می‌جوئیم.‌گواهی‌می‌دهیم‌که‌جز‌او‌خدائی‌نیست‌و‌گواهی‌
می‌دهیم‌که‌محمد‌بنده‌او‌و‌رسول‌او‌است.‌خداوندش‌فرستاد‌تا‌
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فرمانش‌را‌علنی‌سازد‌و‌یاد‌او‌را‌در‌جهان‌زنده‌کند‌و‌او‌در‌نهایت‌
امانت،‌رسالت‌خود‌را‌به‌پایان‌برد‌و‌با‌ارمغان‌رشد‌و‌صلاح،‌عالم‌
بشریت‌را‌ترک‌گفت؛‌اما‌پرچم‌حق‌را‌برافراشته‌بر‌جای‌گذاشت:‌
پرچمی‌که‌هر‌کس‌بر‌آن‌پیشی‌گیرد‌چون‌تیری‌است‌که‌از‌
هدف‌بگذرد‌و‌اگر‌باز‌پس‌بنشیند‌سرانجام‌کارش‌به‌گمراهی‌و‌
هلاکت‌کشد‌و‌هر‌کس‌در‌سایه‌پرچم‌گام‌زند‌به‌حق‌و‌حقیقت‌
می‌رسد.‌راهنمای‌این‌پرچم‌بی‌درنگ‌لب‌به‌سخن‌نمی‌گشاید‌
و‌بی‌تامل‌بر‌پا‌نمی‌خیزد،‌اما‌چون‌برخاست‌به‌سرعت‌می‌شتابد‌

و‌از‌پا‌نمی‌نشیند.
شما‌به‌معنی‌رشد‌و‌خردمندی‌نمی‌رسید،‌مگر‌موقعی‌که‌سفیهان‌
و‌بی‌خردان‌را‌بشناسید.‌شما‌به‌پیمان‌قرآن‌وفا‌نمی‌کنید،‌مگر‌
آن‌گاه‌که‌مردم‌پیمان‌شکن‌را‌بشناسید.‌شما‌به‌فرمان‌قرآن‌
چنگ‌نمی‌زنید،‌مگر‌آن‌روز‌که‌توده‌نافرمان‌را‌بشناسید.‌شما‌باید‌
وفای‌به‌قرآن‌را‌از‌اهل‌قرآن‌بیاموزید‌که‌آنان‌حیات‌بخش‌علم‌
و‌دانشمند‌و‌هلاک‌کننده‌جهل‌و‌نادانی.‌کسانی‌اهل‌قرآنند‌که‌
فتوایشان‌از‌دانش‌آنان‌خبر‌دهد‌و‌تامل‌و‌سکوتشان‌از‌ژرفای‌
منطق‌آنان‌و‌سیمایشان‌از‌حسن‌سیرتشان،‌آنان‌با‌دین‌خدا‌راه‌
خلاف‌نمی‌پویند‌و‌در‌احکام‌دین‌اختلاف‌نمی‌ورزند،‌و‌لذا‌قرآن‌
گواه‌صادق‌آنان‌است‌و‌در‌عین‌سکوت‌و‌خموشی‌بر‌حقانیّت‌

آنان‌ناطق.
شما‌باید‌مراقب‌خاندان‌پیامبر‌خود‌باشید:‌به‌شیوه‌آنان‌بچسبید‌
و‌راه‌آنان‌را‌دنبال‌کنید،‌چرا‌که‌خاندان‌پیامبر،‌شما‌را‌از‌راه‌حق‌
بدر‌نمی‌برند‌و‌دگرباره‌به‌سقراط‌و‌تباهی‌جاهلیت‌نمی‌کشانند.‌
اگر‌آنان‌درنگ‌کردند،‌شما‌هم‌درنگ‌کنید‌و‌اگر‌بپاخاستند،‌شما‌
هم‌بپاخیزید.‌شما‌بر‌خاندان‌پیامبر‌پیشی‌می‌گیرید‌که‌راه‌هدایت‌
را‌گم‌می‌کنید‌و‌از‌آنان‌عقب‌نکشید‌که‌هلاک‌و‌تباه‌می‌شوید.
ای‌مردم،‌شما‌این‌نکته‌را‌از‌رسول‌خدا‌بیاموزید‌که‌گفت:‌»از‌
خاندان‌ما‌هر‌کسی‌که‌بمیرد،‌در‌واقع‌مرده‌نیست‌و‌کالبد‌هر‌
یک‌از‌ما‌که‌بپوسد،‌در‌واقع‌پوسیده‌نیست«.‌شما‌مردم‌ندانسته‌و‌
نشناخته‌چیزی‌می‌گوئید،‌چون‌حداکثر‌حقیقت‌در‌همان‌مسائلی‌

است‌که‌شما‌منکر‌می‌شوید.
خاندان‌رسول‌خدا‌صندوق‌اسرارند‌و‌دژهای‌فرماندهی‌و‌گنجینه‌
دانش‌و‌پناهگاه‌عدل‌و‌داد.‌خاندان‌رسول‌خدا‌همانند‌کوهسارند‌
بلند‌ قله‌های‌ و‌ باشد‌ نهفته‌ پیامبر‌ میراث‌ آن‌ غارهای‌ در‌ که‌

آن‌نمودار‌عظمت‌و‌اعتلای‌دین‌او‌باشد.‌رسول‌خدا‌با‌یاری‌
خاندانش‌قامت‌خمیده‌دین‌را‌برافراشت‌و‌ترس‌و‌هراس‌را‌از‌

پیرامون‌آن‌دور‌کرد.
خاندان‌رسول‌خدا‌استوانه‌های‌دین‌اسلامند‌و‌برای‌پناه‌جستن‌
شما‌مردانی‌مورد‌اعتماد‌به‌برکت‌وجود‌آنان‌حق‌بر‌کرسی‌خود‌
می‌نشیند‌و‌باطل‌از‌جایگاه‌خود‌سقوط‌می‌کند‌و‌زبانش‌از‌بن‌
بریده‌می‌شود.‌خاندان‌رسول،‌دین‌خدا‌را‌دریافتند:‌دریافتی‌از‌
نهاد‌جان‌و‌با‌وارسی‌اساس‌و‌بنیان،‌نه‌دریافتی‌از‌راه‌شنیدن‌و‌
روایت‌کردن.‌آری‌راویان‌دین‌بسیارند،‌اما‌دریافت‌کنندگان‌آن‌

انگشت‌شمار.
خاندان‌رسول،‌پایه‌های‌دین‌خدایند‌و‌استوانه‌های‌یقین‌و‌ایمانند:‌
تندروانی‌که‌از‌آئین‌حق‌پیش‌افتاده‌اند،‌باید‌تا‌موضع‌این‌خاندان‌
باز‌پس‌بنشیندند‌و‌کندروانی‌که‌از‌آئین‌حق‌عقب‌مانده‌اند،‌
باید‌خود‌را‌به‌پایگاه‌آنان‌برسانند.‌حقوق‌ویژه‌حکومت‌به‌این‌
خاندان‌تعلق‌دارد،‌و‌سفارشات‌پیامبر‌و‌میراث‌حقوقی‌آن‌سرور‌
به‌خاندانش‌باز‌می‌گردد.‌اینک‌حق‌به‌حق‌دار‌رسیده‌و‌حکوت‌به‌

پایگاه‌خود‌منتقل‌شده‌است.
پس‌شما‌ای‌مردم‌به‌کجا‌می‌روید؟‌و‌از‌چه‌کسی‌رو‌بر‌می‌تابید؟‌
علائم‌راهیابی‌بر‌سر‌پا‌است.‌نشانه‌ها‌روشن‌و‌واضح‌است.‌
مشعل‌بر‌سر‌دو‌راهی‌افروخته‌است.‌پس‌چگونه‌شما‌را‌به‌
گمراهی‌می‌کشانند؟‌و‌شما‌چگونه‌به‌کوردلی‌خود‌ادامه‌می‌دهید‌
با‌آن‌که‌خاندان‌پیامبر‌در‌میان‌شمایند؟‌خاندان‌پیامبر‌زمامداران‌
حقند‌و‌پرچمداران‌دین‌خدا.‌خاندان‌پیامبر‌برای‌راستی‌و‌درستی‌
بهترین‌ترجمانند.‌شما‌باید‌بهترین‌جائی‌که‌در‌قلب‌خود‌برای‌
قرآن‌باز‌کرده‌اید،‌به‌خاندان‌پیامبر‌اختصاص‌بدهید‌و‌مانند‌شتران‌

تشنه‌به‌آبشخور‌آنان‌هجوم‌آورید.
کجایند‌کسانی‌که‌تصور‌می‌کنند:‌مقام‌»ثابت‌قدمان«‌ویژه‌آنها‌
است‌نه‌ما؟‌چه‌دروغ‌بی‌فروغی‌و‌به‌منظور‌حق‌کشی‌که‌خداوند‌
عزت،‌مقام‌ما‌را‌بلند‌کرد‌و‌آنان‌را‌پست‌نمود.‌به‌ما‌عطا‌کرد‌و‌
آنان‌را‌محروم‌نمود.‌ما‌را‌در‌رهبری‌و‌هدایت‌امت‌شرکت‌داد‌و‌
آنان‌را‌اخراج‌نمود.‌هدایت‌و‌رهبری‌از‌دست‌ما‌دریافت‌می‌شود‌
و‌کوری‌و‌جهالت‌بدست‌ما‌درمان‌می‌گردد.‌»امامان‌قریش«‌
نهال‌وجودشان‌در‌این‌تیره‌بنی‌هاشم‌کاشته‌شد:‌خلعت‌امامت‌
بر‌اندام‌دیگران‌برازنده‌نیست‌و‌فرمان‌ولایت‌و‌حکومت‌جز‌به‌
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خاندان‌پیامبر‌برازندگی‌ندارد.
همانا‌اختری‌دمید؛‌ستاره‌ای‌درخشید‌و‌پرتوی‌تابید‌انحراف‌و‌
کجی‌به‌راستی‌و‌اعتدال‌آمد‌و‌خداوند‌عزت،‌قومی‌را‌برد‌و‌قومی‌
دگر‌را‌بر‌سر‌کار‌آورد:‌به‌روزگار‌آنان‌خاتمه‌داد‌و‌روزگاری‌نو‌پدید‌
آورد.‌ما‌سالها‌در‌انتظار‌این‌دگرگونی‌و‌تحول‌نشستیم‌آن‌چنان‌
که‌قحطی‌زدگان‌در‌انتظار‌باران‌می‌نشینند.‌این‌را‌دانسته‌باشید‌
که‌»امامان«‌از‌جانب‌خداوند‌نگهبان‌خلق‌اویند،‌و‌سرشناسان‌
بندگان‌او:‌زیرا‌هیچ‌کس‌وارد‌بهشت‌نمی‌شود،‌مگر‌این‌که‌امام‌
زمانش‌را‌به‌امامت‌بشناسد‌و‌امام‌زمانش‌او‌را‌به‌پیروی‌و‌متابعت‌
معرفی‌کند،‌و‌هیچ‌کس‌وارد‌دوزخ‌نمی‌شود،‌مگر‌این‌که‌امام‌
زمانش‌را‌انکار‌کند‌و‌امام‌زمانش‌پیروی‌و‌متابعت‌او‌را‌نفی‌کند.
ما‌از‌شاخسار‌درخت‌نبوت‌روئید‌ه‌ایم.‌ما‌پایگاه‌رسالتیم‌و‌فرشتگان‌
با‌ما‌درآمد‌و‌رفتند.‌ما‌کان‌دانش‌و‌فرهنگیم.‌ما‌سرچشمه‌کاردانی‌
و‌حکمتیم.‌یاران‌و‌دوستانمان‌در‌انتظار‌مهر‌و‌رحمت‌خدایند‌و‌
دشمنان‌و‌کینه‌توزانمان‌در‌انتظار‌قهر‌و‌نقمت‌خدایند،‌و‌من‌از‌
آن‌گروهم‌که‌نکوهش‌نکوهشگران‌در‌من‌اثر‌نگذارد:‌آنان‌که‌
سیمایشان‌سیمای‌درستکاران‌است‌و‌گفتارشان‌گفتار‌نکوکاران‌
شبهایشان‌به‌عبادت‌و‌شب‌زنده‌داری‌می‌گذرد‌و‌روزهایشان‌
به‌هدایت‌و‌نورافشانی.‌به‌»حبل‌متین«‌قرآن‌چنگ‌زنده‌اند‌و‌
فرمان‌خدا‌و‌سنت‌رسول‌او‌را‌زنده‌می‌سازد.‌گردان‌فرازی‌ندارند‌
و‌ریاست‌نمی‌کنند‌راه‌خیانت‌و‌تبهکاری‌نمی‌پویند.‌دل‌به‌بهشت‌
برین‌دارند‌و‌کالبد‌به‌کار‌زمین،‌پس‌شما‌فکر‌خویشتن‌باشید‌و‌
منحرفان‌را‌واگذارید،‌چرا‌که‌ما‌پروده‌احسان‌خدائیم‌و‌دیگران‌
پروده‌احسان‌مایند.‌ولی‌پذیرفتن‌این‌مطلب‌بس‌مشکل‌و‌دشوار‌
است‌و‌هیچ‌دلی‌پذیرای‌آن‌نمی‌شود،‌جز‌دل‌بندگان‌مومن‌که‌
در‌کوره‌امتحان‌برای‌پذیرش‌ایمان،‌خالص‌شده‌باشد‌و‌سخن‌
ما‌کسی‌پاس‌نمی‌دارد،‌جز‌سینه‌مردمان‌امین‌و‌خردهای‌استوار‌

و‌متین.
فرو‌ ستاره‌ یک‌ آسمانند:‌ اختران‌ همانند‌ خدا‌ رسول‌ خاندان‌
می‌نشیند‌و‌ستاره‌دیگری‌بر‌می‌دهد‌و‌تابان‌می‌شود،‌پس‌گویا‌
می‌بینیم‌احسان‌خدائی‌درباره‌شما‌به‌کمال‌رسیده‌و‌شما‌را‌به‌آن‌

حکومتی‌که‌آرزومندید،‌رسانیده‌است:‌
پدر‌و‌مادرم‌فدایش‌باد.‌او‌از‌جمله‌کسانی‌است‌که‌نامشان‌در‌
آسمان‌شناخته‌و‌مشهور‌است‌و‌در‌زمین‌ناشناخته‌و‌مهجور.‌شما‌

در‌انتظار‌روزی‌بمانید‌که‌زندگی‌به‌شما‌پشت‌کند‌و‌رشته‌های‌
پیوندتان‌پاره‌شود‌و‌کودکانتان‌فرمانروا‌گردند.‌آن‌روزی‌منتظر‌
حکومت‌باشید‌که‌شمشیر‌زدن‌آسانتر‌از‌بدست‌آوردن‌یک‌درهم‌
پول‌حلال‌باشد.‌آن‌روزی‌که‌دست‌گیرنده‌از‌دست‌دهنده‌ثواب‌
بیشتری‌داشته‌باشد.‌آن‌روزی‌که‌همگان‌مست‌باشید،‌اما‌نه‌از‌
باده‌ارغوانی‌بلکه‌از‌عیش‌و‌کامرانی.‌آن‌روز‌که‌بدون‌حاجت‌
سوگند‌بخورید‌و‌بدون‌ضرورت‌دروغ‌بگوئید.‌آن‌روز‌که‌بار‌ذلتّ‌
و‌بدبختی‌پشت‌شما‌را‌مجروح‌کند،‌آن‌سان‌که‌جهاز‌شتر‌پشت‌

شتر‌را‌مجروح‌کند.‌وای‌از‌آن‌رنج‌بسیار‌و‌انتظار‌دراز.
شما‌باید‌مانند‌پلاس‌به‌زمین‌بچسبید‌و‌در‌هر‌گونه‌فشار‌و‌
سختی‌شکیبا‌باشید.‌شما‌با‌دست‌و‌شمشیر‌از‌گفته‌خود‌دفاع‌
می‌کنید‌و‌در‌رسیدن‌به‌حکومت‌که‌خداوند‌موعد‌آن‌را‌به‌تاخیر‌
افکنده‌شتاب‌مورزید.‌زیرا‌هر‌کس‌به‌حقوق‌خدا‌و‌رسول‌و‌حق‌
خاندان‌رسول‌آشنا‌و‌معترف‌باشد،‌گر‌چه‌در‌بستر‌ناز‌بمیرد‌
شهید‌راه‌حق‌خواهد‌بود،‌و‌پاداش‌شهادت‌او‌بر‌خداست،‌و‌
اجر‌و‌پاداش‌نیّت‌شایسته‌خود‌را‌دریافت‌می‌کند‌و‌همان‌نیّت‌
مبارزه‌و‌شهادت،‌به‌جای‌آختن‌شمشیر‌به‌حساب‌او‌خواهد‌رفت.‌
تمام‌اینها‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌برای‌هر‌پدیده‌ای‌گرچه‌پدیده‌

حکومت‌باشد‌زمان‌تولدی‌و‌مرگی‌وجود‌دارد.
و‌چون‌هنگام‌حکومت‌حق‌فراز‌آید،‌آن‌سان‌که‌ملکه‌زنبوران،‌
دم‌به‌زمین‌می‌گوبد‌تا‌موقعیت‌مناسب‌را‌برای‌فعالیت‌زنبوران‌
اعلام‌کند،‌سالار‌دین‌پرچم‌حکومت‌را‌در‌دل‌زمین‌استوار‌

می‌سازد‌و‌اعلام‌آمادگی‌می‌کند.
در‌آن‌روز،‌یارانش‌مانند‌ابر‌پائیزی‌از‌این‌جا‌و‌آن‌جا‌مجتمع‌
می‌شوند.‌در‌آن‌روز،‌سالار‌دین‌در‌برابر‌حکمت‌و‌دانش‌به‌سپر‌
حکمت‌و‌دانش‌مجهز‌می‌شود‌و‌با‌همه‌آداب‌آن‌را‌توجه‌و‌
شناخت‌و‌فراغت‌خاطر،‌به‌حکمت‌و‌دانش‌مجهز‌گردد،‌همانند‌
ملکه‌زنبوران‌پرچم‌خود‌را‌در‌دل‌زمین‌جا‌می‌دهد‌و‌مانند‌شتر‌که‌
سینه‌اش‌را‌به‌زمین‌می‌چسباند،‌رحل‌اقامت‌بر‌زمین‌می‌افکند.‌
او‌آخرین‌بازمانده‌رسول‌خدا‌است.‌او‌آخرین‌جانشین‌انبیاء‌است.
موقعی‌که‌دیگران‌دین‌خدا‌را‌به‌سوی‌خواهش‌دلها‌می‌کشند،‌
او‌خواهش‌دلها‌را‌به‌سوی‌دین‌می‌کشاند.‌موقعی‌که‌دیگران‌
کتاب‌خدا‌را‌به‌سوی‌آراء‌خود‌می‌چرخانند،‌او‌آراء‌همه‌را‌به‌سوی‌
قرآن‌می‌چرخاند‌و‌این‌در‌روزگاری‌است‌که‌هیولای‌جنگ‌بر‌
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سر‌پا‌می‌ایستد‌و‌با‌دهان‌باز،‌نیش‌و‌دندان‌نشان‌می‌دهد.‌پستان‌
هیولا‌پر‌شیر‌است‌و‌مکیدن‌پستانش‌چه‌شیرین،‌اما‌فرجامی‌
تلخ‌و‌ناگوار‌دارد.‌این‌را‌به‌خاطر‌بسپارید‌که‌در‌فردای‌آن‌جنگ‌
و‌بزودی‌فردای‌جنگ‌با‌حوادثی‌ناشناخته‌فرا‌خواهد‌رسید.‌رهبر‌
حقیقی،‌آتش‌افروزان‌جنگ‌را‌به‌کردار‌زشتشان‌مواخذه‌می‌کند.‌
کره‌زمین‌پاره‌های‌جگرش‌را‌از‌درون‌به‌برون‌می‌ریزد‌و‌از‌روی‌
صدق‌و‌صفا‌کلید‌گنجها‌را‌به‌پای‌او‌می‌افکند.‌در‌آن‌روز،‌رهبر‌
حقیقی‌به‌شما‌نشان‌می‌دهد‌که‌روش‌عادلانه‌اسلام‌چسان‌
است.‌او‌است‌که‌احکام‌مرده‌قرآن‌و‌سنت‌را‌زنده‌و‌جاوید‌

می‌سازد.
بار‌خدایا،‌ما‌از‌نبودن‌پیامبرمان‌و‌بسیاری‌دشمنانمان‌و‌پراکندگی‌
افکارمان‌به‌درگاه‌تو‌شکوه‌می‌آوریم.‌بار‌پرودرگارا،‌تو‌خود‌میان‌

ما‌و‌میان‌هم‌کیشان‌ما‌داوری‌کن‌و‌تو‌بهترین‌داورانی.‌‌

عدالت
ستایش‌ویژه‌آن‌خدائی‌است‌که‌شواهد‌علمی‌راهی‌به‌کُنه‌
او‌را‌در‌بر‌نمی‌گیرد.‌ ذاتش‌نمی‌یابد‌و‌فضای‌بی‌کران‌وجود‌
دیدگان‌بینا‌توان‌دیدار‌ذاتش‌را‌ندارند‌و‌پرده‌ها‌نور‌وجودش‌
را‌نمی‌پوشانند.‌آن‌خدائی‌که‌تولد‌پدیده‌ها‌را‌بر‌ازلیت‌خود‌گواه‌
آورده‌و‌تولید‌پدیده‌ها‌را‌دلیل‌هستی‌خود‌ساخته‌و‌به‌تشابه‌
پدید‌ه‌ها‌شهادت‌می‌دهد‌که‌ذات‌مقدس‌او‌را‌شبیه‌و‌همانندی‌
نیست.‌همان‌خدائی‌که‌به‌راستی‌با‌بندگانش‌میعاد‌نهاد‌و‌چون‌
به‌وعده‌گاهشان‌بکشاند‌بر‌آنان‌ستم‌روا‌نمی‌دارد.‌خدائی‌که‌در‌
میان‌بندگانش‌به‌انصاف‌و‌عدالت‌برخاسته‌و‌در‌قضاوت‌و‌داوری‌

به‌دادگستری‌پرداخته.
من‌گواهی‌می‌دهم‌که‌او‌دادگر‌است‌و‌دادگستری‌فرموده‌و‌
آخرین‌حکم‌تمیز‌را‌صادر‌و‌اجرا‌کرده‌است.‌آن‌که‌بردباریش‌
زیاد‌است‌و‌از‌خطا‌کاران‌در‌گذشته‌و‌هر‌کجا‌داوری‌کرده‌باشد،‌
جز‌به‌حق‌و‌انصاف‌داوری‌نکرده،‌و‌آن‌چه‌در‌عالم‌کیهان‌اجرا‌

شده‌و‌می‌شود،‌همه‌را‌می‌دانسته‌است.
شاید‌گمان‌کرده‌باشی‌که‌حکم‌خدا‌در‌عالم‌کیهان‌قطعی‌و‌
تقدیرات‌او‌حتمی‌است؟‌اگر‌حکم‌و‌تقدیر‌خدا‌نسبت‌به‌مردمان‌
قطعی‌و‌حتمی‌بود،‌پاداش‌صالحان‌و‌کیفر‌فاجران‌معنی‌و‌
مفهومی‌نداشت،‌و‌نوید‌بهشت‌و‌تهدید‌دوزخ‌از‌درجه‌اعتبار‌
ساقط‌بود.‌فرمان‌خداوند‌سبحان‌صادر‌شد،‌با‌قید‌آزادی‌در‌
اطاعت،‌و‌نهی‌خداوندی‌صادر‌شد،‌برای‌پرهیز‌معصیت.‌با‌وجود‌

آزادی‌و‌قدرت،‌تکلیف‌بندگان‌را‌آسان‌گرفت‌و‌تکلیف‌سخت‌و‌
دشوار‌نفرمود،‌و‌برای‌همان‌طاعت‌اندک‌و‌آسان‌گرفت‌و‌تکلیف‌
سخت‌و‌دشوار‌نفرمود،‌و‌برای‌همان‌طاعت‌اندک‌و‌آسان‌پاداش‌
فراوان‌مقرر‌نمود.‌آن‌که‌خدا‌را‌نافرمانی‌کرد،‌بر‌اراده‌او‌چیره‌
نشد،‌و‌آن‌که‌فرمانش‌برده،‌به‌اطاعت‌مجبور‌نشد.‌خدا‌انبیاء‌را‌
برای‌سرگرمی‌و‌بازی‌گسیل‌نکرد‌و‌کتاب‌آسمانی‌را‌بیهوده‌و‌
بی‌ثمر‌نازل‌ننمود،‌و‌نه‌آسمان‌ها‌و‌زمین‌و‌آنچه‌در‌آسمان‌ها‌و‌
زمین‌است‌پوچ‌و‌بی‌هدف‌نیافرید.‌تصویر‌»پوچی‌و‌بی‌ثمری«‌

تصور‌کافران‌است.‌وای‌بر‌کافران‌از‌آتش‌سوزان.
آنان‌شیطان‌خبیث‌را‌شاخص‌کار‌خود‌ساختند‌و‌شیطان‌خبیث،‌
این‌رو‌شیطان‌در‌ از‌ تزویر‌و‌فریب‌خود‌ساخت:‌ را‌دام‌ آنان‌
سینه‌هایشان‌تخم‌افشاند‌و‌جوجه‌پرورید‌و‌سپس‌در‌آغوش‌
دامنشان‌خزید؛‌و‌چشم‌و‌زبانشان‌را‌در‌اختیار‌گرفت:‌شیطان‌
با‌چشمانشان‌به‌دیده‌بانی‌نشست‌و‌با‌زبانشان‌به‌وسوسه‌و‌
فریب‌پرداخت:‌آنان‌را‌بر‌مرکب‌خطا‌کاری‌سوار‌کرد‌و‌گناه‌را‌
در‌نظرشان‌آراست.‌و‌در‌نتیجه‌آنان‌چون‌شیطان‌مجّسم‌بودند‌
که‌شیطانشان‌در‌قدرت‌شیطانی‌با‌خود‌شریک‌و‌انباز‌گرفت‌و‌با‌

زبانشان‌به‌نشر‌دروغ‌و‌باطل‌پرداخت.
آگاه‌باشید‌و‌بدانید:‌این‌زمینی‌که‌شما‌را‌بر‌پشت‌خود‌می‌برد‌
و‌این‌آسمانی‌که‌بر‌سرتان‌سایه‌می‌افکند،‌هر‌دو‌در‌اطاعت‌
پروردگار‌شمایند.‌آسمانی‌که‌برکات‌خود‌را‌بر‌سر‌شما‌می‌ریزد‌و‌
زمینی‌که‌نعمت‌خود‌را‌زیر‌قدم‌شما‌می‌گسترد،‌نه‌بدین‌خاطر‌
است‌که‌برای‌شما‌دلسوزی‌می‌کنند‌و‌یا‌خود‌را‌در‌دل‌شما‌جای‌
دهند‌و‌یا‌امید‌خیری‌از‌شما‌داشته‌باشند،‌بلکه‌مامور‌شده‌اند‌
تا‌نیازمندیهایتان‌را‌بر‌آورده‌سازند،‌و‌اطاعت‌کرده‌اند‌و‌بر‌سر‌

گشته‌اند‌تا‌به‌مصلحت‌شما‌بچرخند،‌و‌چریدند.‌
بپردازند،‌ ناروا‌ کارهای‌ به‌ مردم‌ هرگاه‌ که‌ بدانید‌ نیز‌ را‌ این‌
خداوندشان‌به‌کاشتن‌میوه‌درختان‌و‌بازداشتن‌برکات‌زمین‌و‌
آسمان‌و‌بستن‌درهای‌خیر‌و‌احسان،‌مبتلا‌می‌سازد،‌باشد‌که‌
بازگردند‌و‌خود‌را‌از‌منجلاب‌تباهی‌برهانند.‌باشد‌که‌به‌یاد‌خدا‌
بیفتد‌و‌از‌گناهان‌کناره‌بگیرند.‌سوگند‌بنام‌خدا‌که‌هیچ‌ملتی‌ناز‌
و‌نعمت‌خود‌را‌از‌دست‌نداده‌مگر‌به‌خاطر‌گناهانی‌که‌مرتکب‌
شده‌اند،‌چرا‌که‌خداوند‌به‌بندگانش‌ستم‌نخواهد‌کرد‌و‌نعمت‌

بخشوده‌را‌بی‌جهت‌باز‌پس‌نخواهد‌گرفت.
و‌خداوند‌روزی‌مردم‌را‌مقدر‌کرد:‌برخی‌را‌بیشتر‌و‌برخی‌را‌کمتر‌
و‌بر‌میزان‌تنگدستی‌و‌وسعت،‌معادله‌ای‌برقرار‌کرد‌تا‌هر‌که‌را‌
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بخواهد‌به‌روزی‌بی‌محنت‌و‌یا‌روزی‌پر‌زحمت‌مبتلا‌سازد‌و‌
بدین‌وسیله‌مراتب‌شکر‌دولتمندان‌و‌صبر‌نیازمندان‌را‌بیازماید.‌
هیچ‌گناهی‌مانند‌ادامه‌ستم،‌مایه‌سلب‌نعمت‌و‌شتاب‌در‌عقوبت‌
نخواهد‌شد،‌چرا‌که‌ناله‌مظلومان‌بلند‌است‌و‌خداوند‌به‌ناله‌

ستمدیدگان‌توجه‌می‌کند‌و‌در‌کمین‌ستمکاران‌می‌نشیند:‌
آن‌روز‌که‌توده‌خاک‌در‌هم‌بلرزد‌و‌رستاخیر‌قیامت‌با‌همه‌
عظمت‌و‌مهابت‌بپا‌گردد‌و‌همکیشان‌گرد‌هم‌آیند:‌هر‌عابدی‌
به‌معبود‌خود‌پناه‌برد‌و‌هر‌تابعی‌به‌متبوع‌خود‌بپیوندد؛‌آن‌روز‌
در‌ترازوی‌عدل‌الهی‌هیچ‌کاری‌بدون‌جزا‌نماند،‌اگر‌چه‌برق‌
چشمی‌باشد‌که‌آسمان‌را‌شکافته‌باشد‌و‌یا‌گام‌نرمی‌که‌بر‌
زمین‌هموار،‌قرار‌گرفته‌باشد.‌در‌آن‌روز،‌چه‌سندهای‌بسیاری‌

که‌محکوم‌می‌شود‌و‌پیوند‌معذرتی‌که‌گسسته‌می‌آید؟‌

رستاخیز قیامت
ستایش‌ویژه‌آن‌خدائی‌است‌که‌ستایش‌را‌در‌دیباچه‌تمجید‌
و‌ثنای‌خود‌قرار‌داده‌و‌انگیزه‌ای‌برای‌فضل‌و‌احسان‌بیشتر‌و‌

سندی‌بر‌عظمت‌و‌نعمتهای‌بی‌کران‌طبیعت.
ای‌بندگان‌خدا،‌گردش‌روزگار‌در‌گذشته‌و‌آینده‌یکسان‌است‌و‌
آن‌چه‌بر‌سر‌پیشینیان‌گذشت،‌بر‌سر‌دیگران‌نیز‌خواهد‌گذشت:‌
گذشته‌ها‌باز‌نمی‌گردد‌و‌نعمت‌موجودش‌برقرار‌نمی‌ماند.‌دنیا‌
سر‌نوشت‌خود‌را‌مانند‌روز‌اول‌دنبال‌خواهد‌کرد:‌کار‌و‌بارش‌
یکنواخت‌و‌شاخص‌فعالیت‌هایش‌نمایان‌است.‌گویا‌رستاخیز‌در‌
تعقیب‌شما‌است‌و‌شما‌را‌به‌سوی‌میعادتان‌می‌راند،‌آن‌سان‌
که‌ساربان‌تازیانه‌بر‌پشت‌شتران‌آبستن‌می‌کوبد‌تا‌هر‌چه‌زودتر‌
برای‌زایمان‌به‌مقصد‌برساند.‌پس،‌هر‌کس‌به‌کار‌دنیا‌سرگرم‌
شود‌و‌از‌فکر‌خویشتن‌غافل‌بماند،‌در‌تاریکیها‌سرگردان‌می‌ماند‌
و‌به‌مهلکه‌می‌افتد‌و‌اغواگرانش‌به‌سوی‌طغیان‌و‌سرکشی‌
می‌کشانند‌و‌کارهای‌زشتش‌را‌زیبا‌نشان‌می‌دهند.‌اما‌تلاش‌و‌
طاعت‌پیشروان‌هدایت،‌به‌بهشت‌جاودان‌می‌انجامد‌و‌کوتاهی‌

واماندگان‌در‌راه،‌به‌آتش‌سوزان‌منتهی‌می‌گردد.
ای‌بندگان‌خدا،‌بدانید‌که‌تقوی‌چون‌دژی‌افراخته‌و‌سربلند‌
است‌و‌تبهکاری‌ماند‌دژی‌پست‌و‌بی‌استقامت‌که‌از‌پناه‌دادن‌
تبهکاران‌و‌حمایت‌پناه‌بردگان‌عاجز‌و‌ناتوان‌است.‌این‌را‌به‌
خاطر‌بسپارید‌که‌در‌اثر‌تقوی‌نیش‌زهر‌آگین‌لغزشها‌بریده‌
می‌شود‌و‌با‌یقین‌و‌باور‌قطعی‌به‌آخرین‌درجات‌سعاد‌می‌رسند.

ای‌بندگان‌خدا،‌از‌خدا‌بترسید‌و‌خدا‌را‌در‌نظر‌بگیرید‌و‌فکر‌جان‌
خود‌باشید‌که‌برای‌شما‌از‌هر‌کسی‌گرانمایه‌تر‌و‌محبوبتر‌است.‌
خداوند‌شاهراه‌حق‌را‌برایتان‌روشن‌کرد‌و‌جاده‌های‌فرعی‌آن‌

را‌منور‌ساخته‌است.
شما‌در‌پایان‌راه‌با‌بدبختی‌دائم‌درگیر‌می‌شوید‌و‌یا‌به‌خوشبختی‌
جاویدان‌می‌رسید.‌پس‌به‌هوش‌باشید‌و‌در‌روزگار‌فنا‌و‌گذرا،‌
برای‌روزهای‌بقا‌و‌پایا،‌زاد‌و‌توشه‌لازم‌را‌فراهم‌کنید:‌شما‌زاد‌
و‌توشه‌آخر‌را‌شناخته‌اید‌و‌به‌بستن‌بار‌سفر‌مامورید‌و‌به‌کوچ‌و‌
حرکت‌دعوت‌شده‌اید.‌شما‌مردم‌در‌آستانه‌سفر‌آخرت‌قرار‌دارید‌
و‌همانند‌کاروانی‌هستید‌که‌آماده‌حرکت‌نشسته‌اند‌و‌نمی‌دانند‌
نوای‌رحیل‌و‌حرکت‌کی‌کوبیده‌می‌شود.‌آخر‌کمی‌فکر‌کنید:‌
کسی‌را‌که‌برای‌زندگی‌باقی‌آفریده‌اند،‌با‌این‌دنیا‌فانی‌چه‌کار‌
است؟‌انسان‌از‌دولت‌و‌ثروتش‌چه‌طرفی‌خواهد‌بست‌که‌دیر‌و‌
زود،‌از‌دستش‌خارج‌می‌شود‌و‌حساب‌و‌بازپرسی‌آن‌بر‌عهده‌اش‌

باقی‌خواهد‌ماند؟
ای‌بندگان‌خدا.‌از‌مرگ‌و‌نزدیکی‌اجل‌بر‌حذر‌باشید‌و‌خود‌
را‌برای‌پذیرائی‌آن‌مهیا‌کنید.‌مرگ‌با‌صولت‌و‌هیبتی‌بس‌
عظیم‌بر‌شما‌وارد‌می‌شود:‌یا‌سعادتی‌کامل‌که‌شقاوتی‌به‌همراه‌
ندارد.‌و‌یا‌شقاوتی‌که‌با‌آن‌سعادتی‌در‌کار‌نیست.‌چه‌کسی‌به‌
بهشت‌برین‌نزدیک‌است،‌غیر‌از‌نکوکاران‌که‌در‌راه‌بهشت‌
می‌کوشند؟‌چه‌کسی‌به‌آتش‌دوزخ‌نزدیک‌است،‌غیر‌از‌کسانی‌
که‌به‌سوی‌دوزخ‌می‌شتابند؟‌ای‌مردم،‌مرگ‌شما‌را‌به‌میعادگاه‌
قیامت‌می‌راند:‌اگر‌متوقف‌شوید،‌شما‌را‌می‌رباید‌و‌اگر‌بگریزید‌
خود‌را‌به‌شما‌می‌رساند.‌مرگ‌از‌سایه‌شما‌به‌شما‌نزدیکتر‌است.‌
اجل‌شما،‌در‌پیشانی‌شما‌ثبت‌است‌و‌با‌هر‌قدمی‌که‌بردارید،‌از‌

پشت‌سر‌بساط‌زندگی‌شما‌را‌جمع‌می‌کنند.
ای‌مردم‌از‌خدا‌بپرهیزید،‌و‌با‌اعمال‌شایسته‌به‌استقبال‌مرگ‌
بروید.‌ثروت‌فناپذیر‌دنیا‌را‌بدهید‌و‌درجات‌عالم‌باقی‌را‌بخرید.‌بار‌
کنید‌که‌فریاد‌چارچی‌بلند‌است.‌آماده‌مرگ‌شوید‌که‌بر‌سرتان‌
سایه‌افکنده‌است.‌مانند‌آن‌مردمی‌باشید‌که‌با‌یک‌نهیب،‌از‌
خواب‌غفلت‌برجستند‌و‌دانستند‌که‌زندگی‌دنیا‌قابل‌توجه‌نیست،‌
لذا‌دست‌از‌دنیا‌شستند‌و‌دل‌به‌آخرت‌بستند.‌بدانید‌که‌خداوند‌
سبحان‌شما‌را‌بی‌هدف‌نیافریده‌و‌بعد‌از‌مرگ‌رهایتان‌نخواهد‌
کرد.‌ما‌تا‌بهشت‌و‌دوزخ‌همان‌قدر‌فاصله‌داریم‌که‌اجل‌فرا‌رسد‌
و‌گریبان‌ما‌را‌بگیرد.‌فاصله‌ای‌که‌با‌یک‌چشم‌زدن‌کوتاه‌شود‌
و‌با‌گذشت‌یک‌ساعت‌مقیاس‌آن‌در‌هم‌بریزد،‌فاصله‌کوتاهی‌
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است؛‌و‌اجلی‌که‌در‌راه‌است‌و‌با‌تازیانه‌شب‌و‌روز‌به‌سوی‌
ما‌می‌شتابد،‌چه‌زود‌فرا‌خواهد‌رسید.‌و‌پیک‌بهشت‌و‌دوزخ‌

که‌بزودی‌سر‌می‌رسد،‌شایسته‌هر‌گونه‌پذیرائی‌است.
پس،‌ای‌مردم‌به‌تقوای‌خدا‌چنگ‌بیازید،‌چرا‌که‌تقوی‌
دستاویزی‌استوار‌دارد‌و‌پناهگاهی‌با‌قلهّ‌بلند.‌شما‌خود‌به‌
استقبال‌مرگ‌و‌مصائب‌آن‌بروید‌و‌پیش‌از‌فرا‌رسیدن‌پیک‌
اجل،‌آنچه‌لازم‌باشد‌تدارک‌ببینید‌و‌قبل‌از‌فرود‌آمدن‌
این‌میهمان‌وسائل‌پذیرایی‌را‌فراهم‌آورید.‌بدانید‌که‌پایان‌
سفر‌به‌رستاخیز‌قیامت‌منتهی‌می‌شود.‌توجه‌دادن‌به‌این‌
نکته‌برای‌موعظه‌اندیشمندان‌و‌هشیار‌شدن‌جاهلان‌کافی‌
است.‌مصیبتهای‌دیگری‌نیز‌بر‌سر‌راه‌قیامت‌است‌که‌شما‌
خود‌می‌شناسید‌و‌می‌دانید:‌تنگی‌خانه‌گور،‌حسرت‌و‌اندوه‌
بر‌اندوخته‌دنیا،‌هول‌و‌وحشت‌از‌دیدار‌آخرت،‌شوکهای‌
از‌غوغای‌ پیاپی،‌در‌هم‌شدن‌دنده‌ها،‌کر‌شدن‌گوشها‌
ناآشنا،‌تاریکی‌و‌سیاهی‌لحد،‌بیم‌و‌هراس‌از‌وعده‌های‌

قیامت،‌اندوه‌پوشانیدن‌گور‌و‌نهادن‌آجر‌و‌سنگ.
و‌اگر‌شما‌نیز،‌مانند‌من‌با‌عالم‌غیب‌آشنا‌بودید‌و‌آنچه‌من‌
می‌دانم‌شما‌هم‌می‌دانستید،‌سر‌به‌کوهساران‌می‌نهادید‌و‌
بر‌کرده‌هایتان‌می‌گریستید‌و‌با‌حسرت‌و‌تاسف‌و‌ندامت‌
بر‌سر‌و‌صورت‌می‌نواختید‌و‌مال‌و‌منال‌خود‌را‌بی‌نگهبان‌
و‌بی‌صاحب‌رها‌می‌کردید‌و‌تنها‌به‌سرنوشت‌آخرت‌خود‌

می‌پرداختید.
و‌اگر‌آنچه‌مردگان‌دیده‌اند،‌شما‌هم‌دیده‌بودید،‌به‌زاری‌
و‌تضرع‌می‌نشستید‌و‌در‌اضطراب‌و‌نگرانی‌فرو‌می‌رفتید:‌
فرمان‌خدا‌را‌می‌شنیدید‌و‌به‌جان‌اطاعت‌می‌کردید،‌اما‌
آنچه‌آنان‌دیده‌اند‌از‌دیده‌شما‌نهان‌است‌و‌به‌زودی‌حجاب‌

از‌میان‌می‌رود.
بخدا‌سوگند‌که‌چشم‌شما‌را‌باز‌کرده‌اند،‌اگر‌به‌فکر‌دیدن‌
باشید.‌شنیدنیها‌را‌به‌گوش‌شما‌رسانیده‌اند،‌اگر‌در‌صدد‌
شنیدن‌باشید.‌راه‌را‌نشان‌داده‌اند،‌اگر‌در‌جستجوی‌راه‌
باشید.‌و‌به‌حق‌باید‌گفت:‌عبرتهای‌روزگار‌با‌فریاد‌بلند‌
درس‌خود‌را‌به‌شما‌آموختند‌و‌از‌تاریخ‌امتها‌آن‌چه‌مایه‌
پند‌و‌اندرز‌بود،‌با‌شما‌در‌میان‌نهادند.‌این‌را‌نیز‌به‌خاطر‌
بسپارید.‌غیر‌از‌انبیاء‌که‌از‌زبان‌فرشتگان‌سخن‌می‌گویند،‌

هیچ‌کس‌دیگر،‌فرمان‌خدا‌را‌ابلاغ‌نخواهد‌کرد.
بدانید‌که‌روز‌قیامت‌مسیر‌شما‌از‌پل‌»صراط«‌می‌گذرد،‌
با‌تپه‌های‌لغزنده‌اش‌و‌هول‌و‌هراسهای‌لرزاننده‌اش.‌پس‌

گویا‌که‌ناخنهای‌دیو‌مرگ‌بر‌جان‌شما‌بند‌شده‌و‌رشته‌آرزو‌و‌
امیدتان‌از‌هم‌گسسته‌و‌با‌شدائد‌و‌گرفتاری‌های‌ناشناخته‌وارد‌
محشر‌شده‌اند.‌هر‌کس‌که‌وارد‌محشر‌شود‌با‌یک‌راننده‌و‌یک‌
گواه‌همراه‌خواهد‌بود:‌راننده‌ای‌که‌او‌را‌به‌موقف‌حسابش‌براند‌

و‌گواهی‌که‌بر‌نیک‌و‌بد‌اعمالش‌گواهی‌دهد.
و‌آن‌روزی‌است‌که‌خداوند‌توانا،‌همه‌امتها‌را‌از‌گذشته‌و‌آینده،‌
برای‌وارسی‌حساب‌و‌پاداش‌کردار‌فراهم‌می‌آورد.‌همگان‌سر‌
فرو‌افکنده‌بر‌سر‌پا‌ایستاده‌اند.‌عرق‌دهانشان‌را‌به‌هم‌دوخته‌و‌
زمین‌در‌زیر‌گام‌هایشان‌می‌لرزد.‌باسعادت‌کسی‌است‌که‌جائی‌

برای‌ایستادن‌داشته‌باشد‌و‌هوائی‌برای‌نفس‌کشیدن.
ای‌بندگان‌خدا.‌از‌آن‌روز‌بر‌حذر‌باشید‌که‌اعمال‌شما‌وارسی‌
شود.‌روزی‌که‌از‌ترس‌حساب،‌لرزه‌بر‌اندامتان‌افتد.‌روزی‌که‌

موی‌نوجوانان‌از‌هول‌و‌هراس‌آن‌سفید‌گردد.
بندگان‌خدا‌بدانید‌که‌در‌وجود‌شما‌و‌از‌اعضاء‌و‌جوارح‌شما،‌
مامورانی‌به‌مراقبت‌و‌جاسوسی‌اعمال‌شما‌نشسته‌اند‌و‌نگهبانانی‌
راستین‌که‌صورتی‌از‌کردار‌و‌رفتار‌شما‌تهیه‌می‌نمایند‌و‌حتی‌
نفسهای‌شما‌را‌که‌دم‌فرو‌می‌برید‌آمار‌می‌کنند‌و‌می‌شمارند.‌
شما‌در‌تاریکی‌شبهای‌سیاه‌و‌خانه‌های‌در‌بسته‌و‌خلوتگاه‌از‌
دیدبانی‌آنان‌نهان‌نخواهید‌ماند.‌ای‌وای‌بر‌ما‌که‌فردای‌رستاخیز‌

تا‌چه‌حد‌به‌ما‌نزدیک‌است:‌
امروز‌دنیا‌با‌آنچه‌در‌آن‌است‌می‌گذرد‌و‌فردای‌قیامت‌در‌پی‌فرا‌
می‌رسد.‌پس‌گویا‌همه‌شما‌یک‌یک‌به‌سر‌منزل‌تنهائی‌فرود‌
آمده‌اید‌و‌در‌حفره‌مخصوص‌خود‌خفته‌اید.‌وای‌از‌آن‌گوشه‌
تاریک‌و‌تنها.‌وای‌از‌آن‌خانه‌وحشت‌و‌انزوا.‌و‌گویا‌در‌صور‌
دمیده‌باشند‌و‌قیامت‌بر‌سر‌شما‌قیام‌کرده‌باشد‌و‌همگان‌برای‌
آخرین‌داوری،‌از‌دل‌گورها‌در‌عرصه‌صحرا‌حاضر‌شده‌باشید.‌
آن‌روزی‌که‌چشمها‌خیره‌بماند‌و‌فضا‌تیر‌و‌سیاه‌شود‌و‌شبان‌ها‌
از‌فکر‌گله‌شترهای‌آبستن‌باز‌مانند.‌چون‌در‌صور‌بدمند،‌جان‌
هر‌صاحب‌جانی‌بدر‌آید،‌و‌زبان‌هر‌صاحب‌سخنی‌بند‌آید.‌
قلهّ‌های‌سر‌به‌فلک‌کشیده‌پست‌و‌هموار‌شوند‌و‌صخر‌ه‌های‌
استوار‌از‌دل‌زمین‌برآیند.‌توده‌هموار‌زمین‌مرداب‌شود‌و‌مرداب‌
آن‌بخشکد‌و‌سرابی‌پدید‌آورد‌و‌به‌جای‌آن‌قله‌ها‌و‌صخره‌ها‌و‌
تپه‌ها‌صحرائی‌صاف‌و‌هموار‌برآید.‌در‌آن‌روز،‌نه‌شفیعی‌باشد‌
که‌شفاعت‌کند‌و‌نه‌خویش‌مهربانی‌که‌غمگساری‌کند‌و‌نه‌

معذرت‌و‌پوزش‌عذابی‌را‌بگرداند.
پس‌ای‌بندگان‌خدا،‌از‌خدا‌بپرهیزید‌و‌از‌عذاب‌او‌بر‌حذر‌شوید،‌
چرا‌که‌دنیا‌با‌شما‌و‌ملتهای‌پیشین‌بر‌یک‌روش‌و‌منوال‌روان‌
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است‌و‌شما‌که‌آخرین‌ملت‌دنیائید‌با‌رستاخیز‌و‌قیامت‌هم‌آغوش‌
و‌هم‌قطارید.‌پس‌گویا‌که‌قیامت‌نشانه‌های‌خود‌را‌گسیل‌داشته‌
و‌طلیعه‌حوادثش‌نزدیک‌آمد‌و‌راه‌را‌بر‌شما‌بسته‌است.‌و‌گویا‌
این‌زلزله‌های‌رستاخیز‌است‌که‌شروع‌شده‌و‌این‌کاروان‌قیامت‌
است‌که‌شترانش‌فرو‌خوابیده‌و‌سینه‌بر‌زمین‌نهاده‌اند‌و‌این‌
دنیای‌فانی‌است‌که‌زنگ‌آخر‌را‌نواخته‌و‌جوجه‌هایش‌را‌از‌زیر‌
بال‌و‌پر‌بیرون‌انداخته‌است.‌گویا‌عمر‌دنیا‌بیش‌از‌یک‌روز‌نبود‌
که‌ساعاتش‌گذشت‌و‌یا‌یک‌ماه‌بود‌که‌روزهایش‌سپری‌گشت.‌
اینک‌کالای‌نوش،‌کهنه‌و‌فرسوده‌و‌پرواری‌های‌آن‌لاغر‌است.
پس‌ای‌مردم.‌به‌سوی‌خانه‌های‌بهشت‌سبقت‌بگیرید:‌خانه‌هائی‌
که‌باید‌به‌آبادی‌آن‌بپردازید.‌خانه‌هائی‌که‌به‌آن‌تشویق‌شده‌اید‌
و‌به‌مهمانی‌آن‌دعوت‌گشته‌اید.‌اینک‌با‌صبر‌و‌شکیبائی‌در‌
انجام‌طاعت‌و‌دوری‌از‌معصیت،‌ادامه‌نعمت‌هدایت‌را‌از‌خداوند‌
متعال‌خواهان‌شوید،‌چرا‌که‌امروز‌شما‌به‌فردا‌نزدیک‌است:‌
ساعات‌روز‌با‌شتاب‌سپری‌می‌شوند‌و‌روزهای‌ماه‌به‌سرعت‌
می‌گذرند.‌ماهها‌می‌گذرند‌و‌عمر‌سال‌را‌طی‌می‌کنند‌و‌سالهای‌

عمر‌آدمی‌را‌بر‌باد‌می‌دهند.
و‌چون‌دفتر‌جهان‌به‌آخر‌رسد‌و‌کار‌مقدرات‌بشر‌پایان‌پذیرد‌
و‌آخر‌کاروان‌به‌اول‌کاروان‌ملحق‌شود‌و‌فرمان‌خداوند‌دائر‌
به‌تجدید‌بساط‌آفرینش‌صادر‌گردد،‌مجدداً‌گازهای‌دود‌را‌در‌
فضای‌آسمان‌در‌هم‌پیچد‌و‌با‌هیبت‌و‌صلابت‌خود،‌زمین‌را‌
تکان‌دهد‌و‌بلرزاند‌و‌کوهها‌را‌از‌جا‌برکند‌و‌بر‌هوا‌پرتاب‌کند‌
و‌صخره‌های‌آن‌را‌در‌هم‌بکوبد‌و‌نطفه‌مردمان‌را‌از‌دل‌خاک‌
برگیرد‌و‌لباس‌نو‌بر‌قامتشان‌بپوشاند‌و‌همه‌را‌گرد‌هم‌جمع‌کند.‌
سپس‌ملتها‌را‌از‌هم‌متمایز‌سازد‌و‌به‌بازجوئی‌کردار‌و‌وارسی‌
نیّات‌آنان‌بپردازد‌و‌در‌آخرین‌مرحله‌آنان‌را‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌
کند:‌به‌اصحاب‌یمین‌نعمت‌بخشد‌و‌از‌اصحاب‌شمال‌انتقام‌

بگیرد:‌
اما‌آنان‌که‌اهل‌طاعت‌و‌عبادت‌بوده‌اند‌به‌جوار‌رحمت‌خود‌
منتقل‌سازد‌و‌در‌خانه‌خود‌جاودان‌سازد:‌آن‌جا‌که‌واردانش‌کوچ‌
نکنند‌و‌ثبات‌جوانی‌را‌از‌دست‌ندهند.‌ترس‌و‌وحشت‌بر‌آنان‌
نتازد‌و‌درد‌و‌مرض‌خاطرشان‌را‌رنجه‌نسازد‌و‌خطری‌آنان‌را‌
تهدید‌نکند‌و‌گرد‌سفر‌بر‌دامنشان‌ننشیند.‌و‌با‌آن‌که‌درجاتشان‌
مختلف‌و‌مقامشان‌متفاوت‌باشد:‌برخی‌بالا‌و‌بالاتر،‌برخی‌در‌
خانه‌های‌زیباتر‌و‌جماعتی‌در‌بوستان‌خرمتر.‌عیش‌و‌نوش‌آن‌
پایان‌نگیرد:‌هیچ‌کس‌کوچ‌نکند‌و‌پیر‌و‌فرتوت‌نشود‌و‌فقیر‌و‌
حاجتمند‌نگردد‌همه‌از‌عذاب‌و‌شکنجه‌رهایند‌و‌از‌سرزنش‌و‌

ملامت‌در‌امانند،‌چرا‌که‌از‌دوزخ‌بر‌کنارند‌و‌در‌بهشت‌برین‌رحل‌
اقامت‌افکنده‌اند‌و‌از‌زندگی‌و‌جاه‌و‌مقام‌خود‌خشودند.

و‌اینان‌کسانی‌باشند‌که‌طاعتشان‌در‌زندگی‌دنیا‌بی‌ریا‌بود‌و‌
چشمانشان‌از‌خوف‌و‌خشیت‌خدا‌گریان.‌شبهایشان‌با‌عبادت‌و‌
استغفار‌چون‌روز‌می‌درخشید‌و‌روزهایشان‌در‌اثر‌انزوا‌و‌نپرداختن‌
پاداش‌عمل،‌ به‌ این‌رو‌خدایشان‌ از‌ تاریک‌می‌نمود.‌ دنیا‌ به‌
بهشت‌برین‌را‌پیشکش‌نمود‌و‌آنان‌بودند‌که‌برای‌این‌موهبت‌
شایستگی‌بیشتری‌داشتند‌و‌بهشت‌حق‌آنان‌بود،‌با‌پادشاهی‌

پاینده‌و‌نعمت‌جاودانه.
اگر‌با‌دیده‌جان‌به‌اوصاف‌بهشت‌برین‌بنگری،‌از‌زیب‌و‌زیور‌
دنیا‌دل‌بر‌می‌کنی‌و‌عیش‌و‌کامرانی‌و‌مناظر‌سبز‌و‌خرم‌آن‌را‌
بدست‌فراموشی‌می‌سپاری.‌و‌چون‌در‌فکر‌خود،‌اشجار‌بهشتی‌
را‌تصویر‌کنی‌که‌در‌حاشیۀ‌‌نهرها‌در‌خاکی‌چو‌مشک‌معطر‌
نوای‌ نسیم‌ملایم‌ با‌وزش‌ آن‌ برگ‌ و‌ و‌شاخ‌ دوانیده‌ ریشه‌
دلنوازی‌می‌نوازد.‌و‌یا‌به‌خوشه‌ها‌بیندیشی‌که‌همانند‌مروارید‌
تر‌از‌شاخه‌ها‌آویزان‌است‌و‌با‌چشم‌دل‌به‌طالع‌شدن‌میوه‌ها‌
از‌غلاف‌کاسه‌برگها‌بنگری‌که‌چگونه‌رشد‌می‌کند‌و‌به‌کمال‌
می‌رسد‌و‌بدون‌زحمت‌و‌به‌انتخاب‌و‌دلخواه‌خادمان‌بهشتی‌
چیده‌می‌شود‌و‌در‌ظرفهای‌بلورین‌همراه‌عسل‌خالص‌و‌شراب‌
ناب‌در‌پای‌قصرها‌به‌گردش‌در‌می‌آید،‌از‌تصور‌این‌مناظر‌زیبا‌

مست‌و‌مدهوش‌می‌گردی.
اینان‌کسانی‌باشند‌که‌هماره‌بعد‌از‌مرگ،‌در‌کرامت‌الهی‌بسر‌
به‌خانه‌جاودانی‌بهشت‌وارد‌ بالاخره‌روز‌رستاخیز‌ می‌برند‌و‌
می‌شوند‌و‌از‌خانه‌بدوشی‌و‌نقل‌و‌انتقالات‌این‌جهانی‌فارغ‌و‌
ایمن‌می‌شوند.‌و‌تو‌ای‌شنونده‌که‌عاشق‌و‌شیدای‌بهشتی‌اگر‌
من‌به‌نقاشی‌تابلو‌های‌زیبای‌بهشتی‌بپردازم‌و‌تصویر‌کاملی‌از‌
مناظر‌زیبا‌و‌عیش‌و‌کامرانی‌آن‌برایت‌مجسم‌کنم،‌در‌اثر‌عشق‌
و‌اشتیاق،‌جان‌از‌کالبدت‌پرواز‌می‌کند‌و‌قالبت‌را‌باید‌از‌همین‌جا‌

بر‌سر‌دوشها‌به‌گورستان‌منتقل‌سازند.
خداوند،‌ما‌و‌شما‌را‌با‌رحمت‌و‌عنایت‌خود،‌در‌زمره‌کسانی‌قرار‌

دهد‌که‌از‌جان‌و‌دل‌به‌سوی‌سر‌منزل‌نیکان‌بشتابیم.
و‌اما‌آنان‌که‌اهل‌نافرمانی‌و‌معصیت‌بوده‌اند،‌خداوندشان،‌به‌
بدترین‌خانه‌ها‌منتقل‌می‌سازد‌و‌دستهایشان‌را‌بر‌گردنشان‌غل‌
می‌کند‌و‌قامتشان‌را‌لوله‌می‌کند‌تا‌آن‌حد‌که‌پیشانی‌آنان‌به‌
قدمهایشان‌بساید‌و‌جامه‌هائی‌از‌قیر‌و‌زفت‌و‌گدازه‌های‌آهن‌و‌

سرب‌بر‌تنشان‌می‌پوشاند.



ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

112PP

ویژه  نامه  بزرگداشت استاد
محمدباقر   بهبـــــودی

آنان‌در‌عذاب‌آتشند‌که‌سخت‌فروزان‌است‌و‌راه‌فرار‌از‌آن‌
مسدود:‌در‌آتشی‌پر‌خروش‌که‌زوزه‌می‌کشد‌و‌شعله‌اش‌سر‌
به‌آسمان‌می‌زند‌با‌انفجاراتی‌که‌گوش‌فلک‌را‌کر‌می‌کند.‌هیچ‌
کس‌از‌خانه‌دوزخ‌کوچ‌نمی‌کند‌و‌با‌پرداخت‌جانفدا‌از‌بند‌اسارت‌
نمی‌رهد‌و‌نه‌می‌تواند‌کنده‌و‌زنجیر‌خود‌را‌بگسلد.‌خانه‌دوزخ‌را،‌
دورانی‌نباشد‌تا‌بسر‌آید،‌دوزخیان‌را‌مرگی‌نباشد‌تا‌خلاصی‌آورد.
در‌میان‌در‌ه‌های‌تنگ‌و‌اوضاعی‌آشفته‌و‌هماهنگ.‌آتشی‌که‌
می‌خورد‌و‌می‌بلعد،‌فریاد‌می‌کشد‌و‌به‌آسمان‌می‌رود.‌زوزه‌اش‌
خشمناک‌است‌و‌شراره‌اش‌سهمناک.‌آتشی‌که‌سرد‌نشود‌و‌
سوز‌گدازش‌فرو‌ننشیند.‌تهدید‌آن‌جدّی،‌ژرفای‌دره‌ها‌کور‌و‌
ناپیدا،‌فضای‌آن‌سیاه‌و‌تاریک‌است.‌چشمه‌هایش‌چون‌دیگ‌
می‌جوشد‌و‌هر‌چه‌هست‌و‌نیست‌رسوائی‌و‌خواری‌می‌فزاید،‌و‌
بزرگترین‌بدبختی‌دوزخ‌باریدن‌آب‌جوشان‌است‌و‌کباب‌شدن‌
بر‌روی‌سنگهای‌سوزان.‌و‌بدبختی‌دیگر‌فوران‌گدازه‌ها‌و‌زوزه‌
گازها.‌نه‌آرامشی‌که‌راحت‌آورد‌و‌نه‌درنگی‌که‌درد‌و‌رنج‌را‌
بردارد‌و‌نه‌نیروئی‌که‌مانع‌عذاب‌گردد‌و‌نه‌مرگی‌که‌از‌عذاب‌
برهاند‌و‌نه‌چرتی‌که‌دوزخ‌را‌از‌یاد‌ببرد.‌در‌سکراتی‌از‌مرگهای‌

رنگارنگ‌و‌شکنجه‌های‌بی‌درنگ‌و‌ما‌به‌خدا‌پناه‌می‌بریم.
و‌بدانید‌که‌پوست‌لطیف‌و‌نازکتان‌در‌برابر‌آتش‌دوزخ‌طاقت‌
نیاورد.‌پس‌بیائید‌و‌بر‌جان‌خود‌ترحم‌آورید.‌شما‌که‌پوست‌نازک‌

خود‌را‌در‌برابر‌حوادث‌آزمون‌کرده‌اید:‌
آیا‌دیده‌اید:‌موقعی‌که‌خاری‌در‌دست‌انسان‌می‌خلد‌و‌یا‌پایش‌به‌
سنگ‌می‌خورد‌و‌خونین‌می‌شود‌و‌یا‌بر‌ریگ‌های‌داغ‌و‌سوزان‌
پا‌می‌گذارد،‌تا‌چه‌حد‌بی‌تاب‌و‌بی‌طاقت‌می‌شود؟‌پس‌اگر‌در‌
میان‌دو‌تاوه‌آتشین‌قرار‌گیرد:‌تاوه‌ای‌در‌زیر‌قدم‌و‌تاوه‌ای‌بالای‌
سر.‌تاب‌و‌تحمل‌او‌چگونه‌خواهد‌بود؟‌آن‌جا‌که‌انسان‌همخوابه‌

صخره‌ها‌است‌و‌رفیق‌و‌هم‌بند‌شیطان.
آیا‌دانسته‌اید‌که‌چون‌خزانه‌دار‌آتش‌دوزخ‌بر‌آتش‌خشم‌آورد،‌از‌
هیبت‌او،‌موج‌شعله‌ها‌در‌هم‌بکوبد؟‌و‌چون‌بر‌آتش‌نهیب‌زند،‌با‌

نهیب‌او‌آتش‌از‌میان‌دره‌ها‌بر‌جهد‌و‌فروزان‌شود؟‌
و‌تو‌ای‌پیر‌کهن‌که‌مویت‌سفید‌گشته.‌در‌آن‌روز‌که‌قلاده‌های‌
آتشین‌بر‌گردن‌دوزخیان‌بپیچد‌و‌»غل‌جامعه«‌در‌بدنشان‌چنگ‌
زند‌و‌گوشت‌ساعدشان‌را‌بخورد،‌حال‌و‌روزت‌بر‌چه‌منوال‌

است؟

پس‌ای‌مردم،‌از‌عذاب‌خدا‌بترسید‌و‌از‌خشم‌خدا‌بپرهیزید.‌اینک‌
که‌سالم‌و‌تندرستید.‌اینک‌که‌در‌وسعت‌و‌آرامش‌به‌سر‌می‌برید:‌
پیش‌از‌بیماری‌و‌دردمندی‌و‌پیش‌از‌تنگنا‌و‌سختی،‌فرصت‌را‌
غنیمت‌بشمارید‌و‌تا‌عذاب‌دوزخ‌بر‌گردن‌شما‌غل‌نشده،‌جان‌
خود‌را‌برهانید.‌شبها‌با‌عبادت‌و‌نیایش‌خواب‌را‌از‌چشمان‌خود‌
دور‌کنید‌و‌روزها‌با‌روزه‌گرفتن‌شکمها‌را‌لاغر‌کنید.‌قدمها‌را‌در‌
راه‌خدا‌بکار‌بیندازید.‌مال‌خود‌را‌در‌راه‌خدا‌انفاق‌کنید.‌از‌پرورش‌
تن‌بکاهید‌و‌به‌پرورش‌جان‌بیفزائید‌و‌در‌این‌داد‌و‌دهش‌امساک‌
می‌کنید.‌خداوند‌سبحان‌گفته‌است:‌»اگر‌خدا‌را‌یاری‌دهید،‌
خداوندتان‌یاری‌می‌دهد‌و‌به‌گامهایتان‌استقامت‌می‌بخشد:‌و‌
باز‌گفته‌است:‌»کیست‌که‌قسمتی‌از‌بضاعت‌خود‌را‌در‌اختیار‌
خدا‌بگذارید‌تا‌بضاعت‌او‌را‌دو‌چندان‌کند‌و‌پاداش‌با‌کرامتی‌به‌
او‌عنایت‌نماید؟«‌خداوند‌به‌خاطر‌درماندگی‌و‌بی‌یاوری‌شما‌را‌
به‌یاری‌نخوانده‌و‌در‌اثر‌ناداری‌از‌سرمایه‌شما‌قرضی‌نخواسته‌
است.‌خداوند‌از‌شما‌یاری‌می‌طلبد‌با‌آن‌که‌»لشکرهای‌آسمان‌و‌
زمین‌در‌فرمان‌او‌است‌و‌خداوند‌عزّتمند‌و‌کاردان‌است«‌خداوند‌
از‌شما‌سرمایه‌نمی‌خواهد‌با‌آن‌که‌»گنجهای‌آسمان‌و‌زمین‌در‌
کف‌او‌است‌و‌خداوند‌دارا‌و‌ستوده‌است:‌بلکه‌»خداوند‌می‌خواهد‌

شما‌را‌بیازماید‌تا‌معلوم‌شود‌کدامتان‌بهتر‌اطاعت‌می‌کنید«.
پس،‌هر‌چه‌زودتر‌به‌کارهای‌لازم‌بپردازید‌تا‌با‌سایر‌هم‌جواران‌
خدا‌به‌خانه‌لطف‌خدا‌در‌آئید:‌هم‌جوارانی‌که‌با‌رسولان‌خود‌
رفیق‌و‌دمساز‌کرده‌و‌فرشتگان‌را‌به‌زیات‌آنان‌برانگیخته‌و‌
گوشهایشان‌را‌از‌شنیدن‌نفََس‌آتش‌و‌پیکرشان‌را‌از‌خستگی‌و‌
ملالت‌معاف‌فرموده‌است‌»و‌این‌فضل‌خدا‌است.‌فضل‌خود‌را‌
به‌هر‌کسی‌بخواهد‌عطا‌می‌کند‌و‌خداوند‌صاحب‌فضل‌عظیمی‌

است«.
شعار‌من‌این‌است‌که‌می‌شنوید:‌»تنها‌خدا‌یاور‌ما‌است‌و‌ما‌از‌
او‌یاری‌می‌طلبیم‌که‌بر‌خود‌مسلط‌باشیم‌و‌او‌برای‌یاری‌دادن‌

ما‌کافی‌است‌و‌اوست‌بهترین‌وکیل«.


